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بنظر گار نده داستان تو سان هر ملتی 
از دو توع خارج نیستند : 
اول] نپائیکه میغخو اهندقدرت قام‌خودرا 
]شکار وموضوعات غیر واقعی را حققت جلوه 
داده ودرعین حال استفاده مادی تمایند . 
دوم اشخاصی که مقصو دشان از جر بر 
داستان بسر موضوعات نار یخی است مدتهابر ای 
aC |‏ نوشتحات 1 اما از روش خشگ درس و 
کلاسيك‌خارح وجهت خوا نند گاند اچسب گر دد 
بك شاخه و بر کی بان اضافه مینما یند 
«عقید ۵ کار نده درز بان قرانسه بپتر از 
( آلکساندر دوما ) داستان نویسی پا عرصه 
وجود نگذاشته است . افلب داستان های وی 


از قبیل( کنت مونت کر بستو) و (صه تفنگ‌دار ) 


که بقلم شیوای مرحوم حاح هیر زا محمدطاهر متر جم کتاب 
میرز! اسکندری بفارسی ترجبه دده چاپ گردیده است . 

یکی از داستانهای فوق العاده جذاب و تاریغی آن ( شوالیه دومزون روژ ) 
می باشد که اوضاع انقلاب واخلاق عمومی ۲ نروژملت فرانسه و چگونگی کشته شدن. 
(لوی شانردهم) پادشاه و(ماری[ توانت) ءلکه فرانسه راتشر بح میکند . 

اینجانپ چند سال قبل نرا ,فارسی ترجمه نمودم و علاوه براینکه در پاورقی. 
روزنامه ابران چاپ *د کتاپ آن نیز جداگاه بیع رسید . چون نسع آن نایاپ و 
طالبین ز پادی بیدا کرده بود اباك کنا .انه مر کزی باطرز زیبائی به تجدبد طبسې 
آن مبادرت و در دست رس علاقه مندان ۀ-رار داده و موجبات امتنان اینصانپ ره 
راهم مود . 


حمین ضیالی 


مجاهدین شب ددم مار س ۱۷۳۹ زنك ساعت کلسای نثر دام ساعت ده 

دام را میزد و ضر بات آن صدای غم‌انگیزی درفضای پار یس منتشر 

5 می‌ساخت . 

دراین شب تار بك و وحشت‌افزا ابرهای مترا کم غلیظ شهر پاریس را ما ننددروی 
که فرشت را در آغوش کشیده باشد فرا گرفته بود ولی!ثری ازرعد و برق و طوفان 
ظاهر وه . 

شهر پار بس درآ نموقم پاریس حالیکه نبود که هزارها چراغ برق و الکتريك 
شب های ظلمانی را چون روزروشن منور نموده و از اشعهٌ خود دیده عابرین را خیره 
نماید » با دسته دسته جوانان و خوب رویان در کنار یا بان هبای باهفا مشخ ول تفنو 
تفر بح باشند پلکه تمام کوچه هاوخیابا نپا تاريك بود نه کسی‌در [ نهاعپورمیکرد و نه [ثری 
ازعیش و نشاط وجود داشت فیااعقیقه میتوان گفت این شهری که امروز در قشنگی ۳ 
نظافت نادرء یکتا وعروس دايا است در آنوقت چون وادی خاموشان سا کت و آرام 
و صدا با کوچه های تنك و نبا کی معدود بوده خانهپا مانند لانه حیوانات و کله 
مردمانش با وحشت فون الماده هنوژ آفتاپ غروب‌نکرده به عجله تمام مانند حیوانات 
رمیده بلا نه‌های خود بناهنده میشد ند . 

خلاصه وضعیت پاریس در دهم مارس ۱۷۹۳ چنین بود . اینك بی مناسبت نیست 
کلمه چند در خصوص عوارض خارجی که باعث آن تغییر وضع شده بود گوشزد قار تین 
کرده سپس باصل موضوع حکایت به برداز یم . 

دولت فرانسه بعلت فتل لوی شانزدهم با کلیه دول اروپا قطع مر اوده کرده ‏ 
دول انگلیس » هلند » اسپانی . روس » اطر یش وییهن که بواسطه کشکشهای سابقه 
ازدشمنان واقعی فر انسه موب ودسضت اتفان بر ای اضمعلال آن مملکت بهم داده 
بودند . فقط دو لت سواد ودانمارك بیطرفی ود را محفوظ داشته مواظب جنك 
کاتر بن دوم بودنه که برای قطعه قطعه کردن لپستان تجپیز قشون کرده میخواست 
هستی پلو نی‌را بیاد فنا دهد 

پار س موقعیت بسیاروخیمی‌را دارا بود . مملکت فرانسه گر چه قوای مادی خود 
را ازدست نداده بود ولی بواسطه قتل و غارت ماه سیتامبر و کشتن لوی شانزدهم در 
۱ ماه ژانوبه سکته کلی بقوای معنوی آن وارد آمده و درحقیقت از اطر اف ماپین 


دشمنان خود محصور بود انگلیس‌سواحل آنر | احاطه کرده وقشون اسپانی درجبال پیر نه 
واطریش در الپ وهلند وبروس درشمال پیمن وبدتر از همه دریکی ازجپات رن علیا 
۰ هزار قشون خصم فاتسانه چاو می آمد ند و سرداران فرانسه از همه طرف عقب 
تسه سنگرها واساحه ودخا یر خود را تسلیم دشمن مینمودند . 

باری هما نطوری که هر صدمه بهر کجای بدن انسان وارد آید البته اثرش بقاب 
مير مد » درهر نقطه دور دست فرانسه هم هر عارضه که بواسطه تاخت وناز و هجوم 
دشمنان با شکست و عقب نشینی آنپا رخ میداد اثرش بپار بس که قاب ف-رانسه است 
متوجه میشد وبا ین ر تیب هر فتی در آن واحد بك شادی وغلفله راه می‌ا:داخت و هر 
شکستی مك غصه وولو له تولید مبکرد . ازاین قسمت میتوان فهمید که از اغبار وحوادث 
متوالیه چه غوفائی دریاریس بر پا بود ه 

شب دهم مار س جلسه بر آ هو بی در مجلس کنوا سیون منعقد شد بتمام صاحب 
متصبان آعر شده بود که درهمان شب در سر اواج خود حاضر باشند ودانتون مشپور که 
مشکل ٹر بن کارها درنظری بی نهسایت سل ب وده وبسپولت هم انجام میداد بالای 
کر سی رفته فر باد کرد : 

> میگوگد سر باز کم است ؟ بسیار خوب باد يس موقع را برای استغلاص 
فرانسه مغتنم بشمارد وسی‌هزار افر تهیه بکند برای دوموربر «یکی ازسردار ان‌قشون> 
بفرستیم آنوقت نه شا فرانسه نجات میابد بلکه بازبك هم تامین شده و هلند نیز 
مسخر می گرد ۰ پیشنهاد دانتون با فریاد های شاد ما ئی پذیرفته شد و همان شب در 
تمام تواحی دفاتر ثبت اسامی داوطلبان بازو برای اینکه‌ملت رابه‌هیجان آورده و بر عدة 
داو طلبان بیغز ا بندتمامتماشاخانه‌هارا که اسپاپاشتةا ل حو اس مر دم بود ند بستهو پر چم سياه که 
علات بد بغتیو بیجار کی ملت بوددر سردر بلد یه بجر کت‌در آمد.هنو ز شب نیمه نشده بود که 
سی و پنج‌هز ار اسم‌در دفا تر و احی بت کر دبد ی شب در پار یس همان زمه فر اهم شد 
که درروژهای‌ستامیر فراهم شده بود باین معنی که درهر ناحیه مجاهد پنیگه اسامی خود 
رات میک ردند استدعاشان این بود که قبلاز حر کت [ نها بفرو نت جك به‌یدن محجاز ات 
خالنین داخلی‌موفق شوند < لفظ خائن بکسانی اطلاق میشد که بر عایه نپضت‌ملی کار 
میکردند > بنا براین بیانات معلوم شد احزاب مخالف که ميخو استند هستی‌فر انسه را 
بباد فنا دهند بکامهٌ «روو لوسیون؟ اهمیت فون‌الماده داده ازاین کلمه لر زان و مر تعش 
بودند . خاتنین قوت و فدرتی نداشتند زیرا حزب «ژبروندن» که ماآنها را به‌معافظه 
کار تعبیر ميکنيم نیز ضعیف بودند . عقیدهُ انقلابیون براین‌شده که خائنین حقیقیژبرو ندن 
ها هستندایتی کساتی که تا دیروژزدر ناسیس انقلا با آ نها دوست ومتفق بودند وامروز 
بواسطه عدم تند روی جز وخاکنین بشمارمی آیند ۰ 

فردای آ نروز «دهم سیتامیر»تمام و کلای انقلابیون درجلسه حاضر شده‌افر اطیون 
هم مسلح داغل مجلس گشتند ۰ 


ریس لد به بااعضاء وارد شرل ورابرت ندا کاری مات رادره‌قا بل‌اوامر کنوانسیون 
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فرائت و خواهش آنهپا را که عبارت بود از نشکیل بك مجلس فون العاده برای محا کمه 
خائنین تبلیخ مود ۰ 

پلافاصله صدا ها بلند شد و گفتند بابد کمیته تشکیل شده در این باب نظر یات 
خود را راپرت بدهد . فی‌الفور کمیته تشکیل وپس ازده دقیةه « روبرت لندی > آمد 
واظپار کرد که معکه مر کب از نه قاضی‌ازطبقات مختلفه که در اظپارءقا بد خودآزاد 
باشند تشکیل خواهد شد و ابن محکمه بدو شعبه ثابت منقسم میشود و کار آنها این 
خواهد بود که بنا بتعلیمات مجلس ملی‌با مستقیما ازروی معلومات خودشان کسانی را 
که اسپاپ گمراهی‌مانند تعقیب نمایند . مطلب تقریبا واضح میشد و راز نهانی ازپرده 
بدر می‌افتاد ۰ 

"وضیح آنکه ژبرو ندنها ملتفت شدند این حکم توطثه توقیف آن ها است متفقا 
بررخاسته فر باد نمودند : مردن بهتراز آن است که به بینیم بك کارخانه ظلم و تعدی در 
باریس تاسیس شده است . 

در جواپ این عبارت انقلابیون با صدای بلند تقاضای رای کردند . کلو در بوا 
فر باد کرد: بلی رای بدهیم تا مر دم عالم بدا نند اشنا صی هم هستند که بی گناهان را 
باسم قا نون بکشتن میدهند - خلاصه رای گر فته شد وا کرت برخلاف انتظار ایطور 
رای دادند که اولا باید قضاتی معین بشو ند انيا عده قضات ازهرابالتی بابد متساوی 
باشد ثالثا آنتخاب قضات بامجاس ملی خواهد بود » 

بع ازاين که این‌سه ماده بتصو یب رسید صدای همپیه شنیده شد مجاس که با ین 
قبیل هیاهوها عادت نموده بود سبب هیاهو را برسید معلوم شد که مجاهدین داوطلب 
پس از خوردن شام درمیدان کندم فر وشان تقاضا نموده‌اند که ازجلومجلس دفیله دهند 
فی‌الفور درهای مجلس باز وششصد نفر سر مست ومسلح با شمشیر وطیانچه و نیزه در 
وسط فر بادهای تحسین و "مجید دفیله داده ومجازات خائنین‌را خواستار گر دیدند . 

: کلودریوا در جواپآنها گفت‎  . 

< هموطنان عریز هرقدر هم معا لفین مخالفت بکنند بالاغره ما موفق بنجات 
شما و برقرار کردن آزادی خواهیم شد > و پس از ادای این جمله نگاه مخصوصی 
بطر ف محافظه کاران کرده و با نپا فما نید که دچارچ» مخاطر اتی هستند . مجلس ”مام 
شد و افراطیون در کلوپپا متفرق شده تصمیم داشتند که درهمان شب تمام مخالفین را 
بقتل بر سانند . 

شب نهم‌مار س پاتمام رسید واجرای تصمیم افر اطیون به شب بعد مو کول گردید: 
دراین شب شهر پاریس را سکوت وحشت افزائی فراگرفته بود قراولان کارد ملی با 
تفنك وسر نیزه خود پاجرای وظیفه اشتغال داشتند . بعضی ازدسته‌های مجاهدیین کسه 
تازه تحت سلاح رفته بودند وعده از ژا ندارمپا درهای خانه‌هارا باز کرده ودرون آ نها 
را برای بدست آوردن مضا لفین ”یجس میکردند . آسمان مستور ازابرهای سیاه‌بوده 


و قطرات باران باعت بد خلتی وسوء ظن قراولان را فر اهم آورده بود بط-وری که 


سا 

بر کی مرد قاری ا ای ویک ر ان مک با نله با اک آمالن ار ن 
از چندی قبل باینطرف بقتل وخون ریزی عادت داشتند وصیح‌ها چون |زمنزل بیرون 
می هدند نعش‌های کشتکان را در پشت خانه‌های خود میدیدند ممپذا شب دهم مارس 
یکی از مپیب‌تر بن شب‌ها بشمار میرفت در این شب بوی خون محافظه کاران بدیعت 
بمشام هر کس میرسید یعنی بوی خون کسانی که پس از قتل لوی شانزدهم با قتل 
مکه واطفالش که در محپس تامبل محبوس_بودند موافةت نداشتند . 

در چنین شب هولنا کو بك نفر زن که ڈنل بلندی آزخزسیاه بردوش داشت و 
سر وصورت خودرا بیاشاق بوشیده بود از امتداد کوچه « سنت هنره > عور میکرد 
وهروقت از دورقراو لی میدید خویشتن را بگوشهة دیواری کشیده ساکت و بیدر کت 
مانند مجسمه مي‌ایستاد وهمینکه قر اول مز بور رد مبشد دوباره مضطر بانه و با عجله 
تمام بحر کت می آمد و بازه‌مینکه بمانمی برم‌یخورد لواژم احتیاط را بجا آورده و 
خو «شتن را از انظار مخفی میساخت . 

خانم مز بوره در پناه این احتیاط کار بها يك قسمت راه خود را بدون عارضه طی 
کرده پود وناگاه در گوچۀ 2 گره نل > معبادف بيك دسته مجاهد داوطاب شد که 
شام را درمیدان گندم فروشان صرف کرده وبشوق وطن پرستی شراب زیادی بسلامتی 
فتوحات آئیه خودشان نوشیده بودند . 

لرزش شدیدی سراپای زن بیچاره را فراگرمت وخواست از کوچه مجاورفرار 
کند د رئيس مجاهدین صدا زد ؛ خواهر با ست کا مبروی ٩‏ 

زن جواپ نداد وبنای دویدن راگذاشت ورئیس مجاهدین حکم کرد تفنگها را 
بر سرد ست گر فته اورا هدف قر ار دهد و بصدای بلند گفت :این یکی از مستردین است 
که لباس زنان را وسیل فرارخود قرارداده است ۰ 

دوسه تفر از مجاهدین تفنگها را بطور :ی آر بی سردست آوردند وصدائی که 
از این حر کت بر خاست زن بچاره را از خطر بکه دچار آن شده است گاه کرده 
بطر ف آن‌ها بر گشت وفریاد بر آورد : بر ادران مشنیه نشوید من زنم مرد نیستم . 

ریس گفت درابن صورت پیش بیاهرچه میپر سم جواپ بده : توبا ابن قدوبالای 
یبا صد دام محل را داری ؟ 

زن جواب داد برادر يقين بدان قصد هیچ محل را -دارم و بان خودم 
هر اچست می کنم : 

پرسمید : به | توحالا به خانة خو دمر اجمت میکنی 3 

جواب داد : بلی. 

صاحیمنصب گفت : عر یزمن زن اجيب زودتر ازاین بخا نه برمیگر دد ۱ 

زن جوابداد : یکی ازاقوام مر یش است بعیادت او رفته بودم. 

رئیس گفت * پس اسم شبرا بیان کن که بدون آن عبور ومرور ممگن ثیست 
و چنان دست خود را بطرف او بش آورد که زن که خورده و چند ق-دم بقپقپرا 


۵ 
بر گشت و گفت : اسم شب ؟ بر ادر اسم شب کدام است بفرمائید به بینم چه‌میشواهی 
مقصودت چیست ؟ 

گفت : مگر 7و حکم بلدیه را نخواندة ؟ 

جواپ داد ؛ نه 

گفت : اگرهم نخوانده باشی لابد ازاین و آن شنیده‌ای 

زن گفت : من چیزی نشنیده‌ام . آه خدایا مدلول این حکم چیست و کار من 
بکجا هر سرد 1 

۱ ریس گفت : اولاخدا گفتن قدغن است و بايد واجبالو جود گفت : 

ژن با لکنت گفت : بجشي اشتباه کردم زا م عادت کرده است . 

گفت : خیلی عادت بدی است ! عادن ستت,دین‌است . 

زن گفت : سعی میکنم که این عادت را ترك کلم حالا فرماش چه‌بود ؟ 

ریس جوایداد : فرمایش اینکه بموجب حکم بلدیه قدغن است کسی بعد از 
ساعت ده بدون اسم شب ازخانه بیرون بیاید حالاآیا شما اسم شب دار بد ؟ 

زن با تضرع گفت ۳ بد رت 4 ندارم 5 

ور صبد ۶ 4 جه جوت بی‌اسم شب درون آمدة ِ 

جواپ داد : من هیچ نمیدانستم وازحکم بلد,» هم مسبوق ایودم . 

ر یس مجاهد ین گقت 1 حال که جين است بيا ردم بقر او لخا نه lai T‏ حر فہا رت 
را به کابیتن قراولان يگو ا گر عذرهای تو اورا ۳ نع کرد تورا با دو نفر فر اول بم ذز لت 
عیفر ستد والا امشب درتر او لخانه میعوابید تا فردا تکلیفتان ازطرف مقامات عالیتری 
مسن شود سېس رو بمجاهدین کر ده فر باد بر آورد: بچب چپ , آهسته .. پیش..مارش! 

خانم ناله از چگر برآورد که رئیس مجاهدین به شدت ترس و اضطر اب او 
ہی بر ده و باخود گفت ۳ بقین‌دارم شکار خوبی بچنگنم انتاده است خانم جان پش یٹ 
برویم . پس بازو ببازوی زن داده وبدون اینکه توجپی به عجزوناله زن نماید اورا 
بطرف قراو لخانه قصر مساوات کشانید . 

بالاک کوچه‌سرژان « رسید‌ند درآن‌جا جوانی بلند قد که خود را در پالتوی 
پیچیده بود از کوچه طرف راست پیچیده وبا ابن گروه کوچك محاذی شد و ژن با 
ءجز وزاری تقاضای خلاصی‌میده‌ود ولی رئيس به اضر عوالتماس اوگوش نداده وبا کمال 
بر آورد جوان مز بور چون چشه‌ش بمعر که اوتاد و ثاله زن را شید جستنی کرده و سر 
راه بر ماهد ین گر فته گفت چ شیر است و رو بر ایس کرده بر سید : ۳ این زن 
چه کار دارید ؟ 
رو جو آن دوباره با آھگی a5‏ از او اي دەر اب حن ار و سوت ار بوده در سيك : 
ابن زن کیست وازاوچه میشواهید : 


سا 


و لاش گفنت ۲ تو که هستی و بجه م داسیت این سئوال را از ما هیکنی 
جوان با لنورا بکنار زده و سر دو شی اطلام د 


نمودار کرده گنت : هی اميك 
که ۸ن صاحیمنصب هسم ۰ 


بش را 

پر سید : صاحیمنصب کسا ؟ 

چوا بداد : صاحیمزصب کارد ملی 

یگی از مجاهد ین گت این ا ان است ما صاحیمنصیان کارد ملی را جه 
میشناسیم ؟ مجاهد Ed‏ با لہج ءسیدر آمیز که مخصوص بطبقات ارازل و اوباش 
پار ,س است وهميشه دره‌قدمه نز اعی که هیخواهند با کسی بکنند بر ژبان می آور ند 
گفت بارورا ببین چه میور ؟ 

ر : بارو هیکو بد .اکر سر دوشی قادر باین نباشد که احترام صاحش 
را حفظ نماید شمشیر آنر | حفظ خواهد کک ا وقدمی عقب رفته شمشیر نظامی 
وپپن و محکم خودرا از زیر پالتو بیرون کشیده ودرمقابل روشنائی چراغ بتلولو در 
آورد سیس با یات حر کت سر یم وچابك که نشانهٌ مپارت درمشق نظامی بود ةة لاس 
رئیس مجاهدین را کر فته نوك شمشیررا بگلوی او گذاشت و گفت حالا پیش با تا 
ماد دو پرادر مپر بان باهم صحبت بدار یم . 

رایس مجاهدین درا لتی که میخواست خودرا لاص کند گفت: بر ادر من 

صاحیمنصب جوان مپلت نداد که حرفش را تمام کند و فوراگفت : اگراندك 
حر کتی کی با ءختصر اقدامی برای خلاصی تو ازطرف رفقایت بشود شمشیر را ,سلقت 
فر و خواهم برد . 

صا حیمنصب گفت تو اذمن بر سیدی که کی هستم با انکه بتومر بوط نیست معدا 
خود را بتو معررفی میکنم 

اسم من « موریس لندی > است در دهم اوت فر مانده یك باطری نو بغا نهبودم 
وعجالةً هم نایب کارد ملی و هم مقام منشیگری شعبة 3 برادران ومحبان > را دارا 
میباشم گمان میکنم این‌معرفی کافی باشد 

رئيس مجاهدین که رفته رفته اثر نوك شم‌شیررا در کلوی خود احساس مینمود با 
اضطر اب وافری گفت : بر ادرصاحب منصب اگرفیالحقيقة ابنطور که خودت رامعرفی 

نی باشی‌بك وطن پرست هستی ۰ ۰ 

صاحیمنصب کلام اور | قطم کرده گفت ۰ من می‌دانستم که پس ازاینکه دو کلمه با 
هم صحبت کنیم پالاخره :| هم سازش ميکنيم حالا بو ,بینم این زن برای چه فر باد 
میکرد و شما با اوچکارداشتید ؟ 

رس جواب داد : ما او را بقر او ل خا میریم ۰ 

پرسید ۰ برای چه ؟ 

چوا,داد بر ای اینکه اسم شب ندارد و مطا بق آخرین حکم بلك به هر کس دعك 
از ساعت ده بدون‌اسم #ب‌در کوجه‌های پار :س عرور اماید وقرف مشود مگر توفر اموش 


ات 

کردهٌ که وطن درخطراست وبیرق سياه بالای درب بلدیه درحر کت میباشد ۰ 

صاحیمنصب اظپار کرد که من میدانم بیرق سیاه روی بلد به درحر کت ووطن در 
خطر است ولی برای چه ؟ برای این که دو يست هرار فر بر عليه فر انسه عام ضدرت بر 
افر اشته اند نه برای ارنکه يك زن ببچاره ساعت ده در کوچه های پاروس عیورمیکند 
ولی پمن مر بوط نیست حکم بلدبه‌است وباید اطاعت نمود وشمامیتوانید بوظیفه خودتان 
عمل کنیدهنتها| کر اول| بنحرفبر امیگفتی کار بجنك وجدال نمیکشیدالیته وطلېر ست بودن 
خو پست اما با ادب وغوش اخلاق بودن هم بدنیست واول صاحیه‌ئصبی راکه بايد 
هم‌وطناناحتر امش کنند بعقیدة من بايد همان صاحیمنصیي باشد که خودشان منصوب کرده 
[ند عووا له | گر میخواهید این زارا بريد مختار ید ۰ 

زن بچاره که اژابتد! تا انتها ناظر مشاجرات و گفتگوها بود وامیدواری کامل 
به خلاصی خو بش از دست هجاهدین داشت به محض شنیدن جملهٌ اخیر بارزش شدیدی 
دچار شده بازوی موریس را بسختی گرفت وباصدائی که گویا از قعمرچاه خارح‌میشدفر یاد 
بر آوردای بر آدر مرا بدست این مردمان مست وخشن مده ۰ 

مور یس گەت »خیلی‌خوب باژویهر | یگیر ید من‌شمار اناقر او لغانه همرآهی‌میکنم ۰ 

زن باوحشت فوقالعاده گفت : قراول خانه ؛ قراو لجانه برای چه مرابقر او اخانه 
بور ند منکه بکسی بد نکر دهام ۰ 

گفت شما را برای اینکه پکسی‌بد کرده‌اید بقراولغانه امیر ند بلکه برای این 
است که اسم شب دار ید و بلدیه حکم کرده است که کسی بی اسم شب بیرون نیاید ۰ 

زن جوابداد : ۲ه]۶ا من اطلاعی از این کم نداشتم ۰ 

مور یس گت : خواهر عراز اس وعشت نکن در قراو لغانه جوانپای اصیل و 
تجیبی یافت میشو ند والیته عذر شمارا خواهند بير فت 

خانم جوان بازوی موربس را فشاری داده و باحاات استر حا م گفت : ترس من از 
این يست که بمن بیحرمتی بکنند بلکه میتر سم که | گرمراشراو لخانه ببر ند کشته شوم . 


سوم 


ممص سسس 


از مور ,س سا کت هماند زیر ا جملات اخیری که خانم محپول ادا 
ا = 

نم مجهول کرده بود اثری درقاب مور یس ایحاد کرد که بی اختیار بخود 
ارژ بد آ منك مدای ار زان زن جوان ما تندقوه الكثر بك اقاب او فود کرده و بط 


چند مبپوت و متحیرش ساخت . سيس بطر ف مجاهد ین بر گشت واا را دید که ۳ 


۸ 

بکدیگرمشغول مشاوره بوده ومعلوم بود که مابین‌خود طرح نفشة برای کشیدن انتقام 
از کسی که به تنهپائی آنپا را خار وخفیف کرده‌است مینمودند 

مور بس در نظر اول دانست که عدف, ] نها هشت افر است که سه نقرشان فنك بر 
دوش داشته و مابقی با طبا نچه وسر نیزه مساح میباشند و اوخود ,جر بك ششیرچیزی 
تداشت و بدیپی است که بپیچوجه تناسبی ن متخاصمین نبود . ڙن بیچاره هم مطلب را 
فپمیده وسرش را بشانه خوه اده آه میکشرت 

موريس با چپرة غضب آ اوده شمشیر برهنه خود رأ در دست گر فته و ميان وظیفه 
انسائیت که اورا بعمابت زن دعون میکرد و حس وطن پر ستی که ر4 تسلیم آن بیچاره 
وادارش مینمود مردد مانده و دم بدم عدهٌ مجاهدین را از نظر گذرانده درصدد بود که 
تصمیمی اتخاد و بدان عمل نماید ۰ 

ناگاه از گوشهٌ گوچه «بن‌انفان» بر چند سر نیزه نمودار وصدای پاک بکدسته 
قراو ل کشتی شنیده شد که چون چشمشان بحمعیت افتاد در ده قدمی توقف کر ده و سر جوقه 
آنا فر یاد بر آورد کیستید ۲ 

مور یس چوابداد : «لورن> نردیك بیا دوست است : 

# ص مخاطب با رقا شش جلو آعده و همین که چشەش بصا حب مووب جوان افناد 
گفت :۲ہ موريس وئی ؟ هرزه گرد هر جائی این وفت. شب در کوچپا چه مکی ؟ گفت 
می بینی که ازا نجمن < بر آدر ان ومعیان» می آ:م 

لورن گغت آری‌بر ای ابنکه بیچمع «خواهران وخواهر خوانده ها> بروک‌میدانم 
سس شعری دراین موضوم بر خواند ۰ 

موريس جوابداد : خير اشنیاه میکنی هن مستقیما منز ل مير فتم | بنج ا که زر سدم 
دیدم این خواهر با این مجاهدین در کشم کش است ایستادم به بینم چرا اورا میشواهند 
توقیف کد 

گفت : بلی بحیج است اصلا حالت سوار نظام فر(نسه همینطوراست بعد صاحب 
منصرب شاعر بر گشت وعات توقیف ژن را ازه‌جاهدین استفسار مود ۰ رئیس ] نان‌اظهار 
کک علت را بنایپ عرض کرده ام برای ابنکه کارت عور شب ارد لورن گفت به به 
واقعا عجب گناه بز ر گی‌دارد ! 

رگیس گفت : مگر توحکم بلد به را نشنیده ای ؟ 

لورن گفت : چرا شنیده‌ام , 

پرسید : کدام حکم است ؟ 

جوابدآد : درست گوش کن حکم بلدیه این است که میخوانم ! 

سپس این ابباتر | خواند : 

فروکا کوه (بند) کوه (بارناس) نوشته عاشقی بانوكااماس که دارای حسن 
عالم افروزه‌جاز است آ نکه‌درهر ساعت روز بدون داشتن بروانه از شاه کند هر جا که 
خواهد خواست خر گاه 


سا 


ها دراین باب چه میگوئی ؟ 

ر یس مجاهد پن گفت : بلى اما عقيدة من این حکم قطعی نیست و رسمیت ندارد 

زیر ا اولا در روزنامه درج نشده است . انیا انجا نه کوه بد است ونه کوه 
«بار ناس > تالا این زن نه جوان است نه زيا ۰ 

ورن کقت . من نذر می بندم که بر عفن باشد . خا ام بيا حقرقت گو لی‌مرا ثابت 
نما و پرده از رخسار آفتاب آسایت بگشا و دراین شب ظامانی با فروغ روی چون 
قمرت قلب این سیه کاران را روشن و صفحه‌خیالمار! گاشن‌فر ما. ,رده بردار که بیگانه 
خود آن روی به ند تا مسلم گر دد که ابلاغ واجب الاطاع» سلطان عد بنام تو و 
امثال تو صادر شده است 

زن خود را بطرف مور س کشا نیده گفت : مسبو استدعا دارم وس ازاینکه مرا ۱ 
ازچنت دشمنانت اجات دادی پدست دوستانت هم مسپار ! 

ریس ماهد بن گفت > به بینید چطور آهسته حرف میز ند من حتم دارم کهاین 
زن عیارة بی نظیر بوده وقطعا یکی ازجاسوس های مستبدین است » 

زن قدمي بطرف موریس برداشت و در بر آو چراغ بر ده از جمال دلارای خود 
کشو ده پمور یس گفت سیو : درست مرا نگاه کن آیا ممکن است من‌آن باشم که این 
ديو سیر تان ميگو ند 1 

هوریس از مشاهده ال خا م مان و مبپچوت مانده و از خود بیغبرشد و همین 
که خواست نگاه دیگری بروی نیکوی او نماید خانم نقاب خود را بچهره آو يشته و 
رخسارپری وار را از چشم اهر پمنان پیوشید . 

موریس آهسته پلورن گفت : چون تو ریس گشت هستی»یتوانی و حق داری که 
ابن خانم را همراه خودت بقراولغانه ببری ۰ 

لورن سری رفایت حر کت داده رو بطرف زن کرد و گفت : خانم راه بيغت حالا 
که نخواستی پمامدلل بداری که داخل حکم اخیر هستی و حاضر نشدی با برداشتن نقاب 
جوانی و زبائی‌خود را بما ثابت نمائی بابد با ما (2_اولعانه بیائی ۰ 

زرئیس مجاهدین گفت چطور ‏ با شما بیاید ؟ 

جوابداد : بلی ما او را برای کشف حقیقت بقر اواخانه پلدیه میبر بم 

گفت : ابداً ۱ بدا محال است ما شکار خود را بشما بسپاديم . 

لورن گفت پس بنا براین سرجنكگ داری ۰ 

چوانداد : جنك با بلح بر ای ما مساوی‌است ما سر بازان واقعی‌جمپور بت هستیم 
شما ها در کوچه های شپر کشيك میکشید و ما میرو يم خون خودمان را درسرحد ودر 
میدان جنك نثار کنیم ۱ ۱ ۳ 

لورن گفت:ماتقت باشیدخو تان رادر کوچه هانثار نکنید ز برا اگرقدری بی ادب تر 
از این باشید همین طورهم خواهد شد . 


مجاهدین چو | بداد ند ادب ازصفات مستید ین است ما مجاهد یم و او باش ۰ 


س س 

لورن کشت آين مز خر فات را جلو این خانم نود شا ید ایشان انگلیسی راشند 

و عل بشو خی و ر + کمال اد رو با : کر ده گەت ای خانم ترم و عر بز که اجاژه 

ندادی نظری برجمال بیمثالت افکنيم مادا از این گفتگو ها داگیر و کسل شده خاطر 
ناژ ینت ر نجه گر دد سیس این ابات را خواند : 

اك انگلش ابدل ۳ سجن بر ان که در او سر 


در میا ن استخر 


ت 

ت 
اد 
2 


يانه ای از توست 

رئیس مجاهدین گفت آه ؛ خیانت نو نیز معلوم شد و با قرار خودت تو نیز از 
عستید ین دیکی از وظیفه خواران انگلیسی وازه ۰۰۰ هستی ۰ 

لورن گفت : بپشعور خفه شو . تو شعر نمی‌فومی پس الا نش میگ کو ش کنو 
ما همه گارد ملی و بچه پاریس هستیم اگر کسی کوش ما راگرم کرد کنه اش را گرم 
مينمائيم » کلوخ انداز را پاداش سنك ميدهيم ` 

در این بین موريس گفت : خانم می ینید چه پیش می آ بد » نزديك است بر ایت 
جانها تار کشته و خونپا برزمین ريزد ۰ 

کاش میدانستم حفظ توازدست دشمنان وجلو ۳3 ی ازرفتن تو بقر او لخا نه‌همینقدر 
ها اهست دارد که بگذارم خغون دوست و دشن درابنراه ر بخته شود ۰ 

خانم دستهای ظر رف خود را روگ هم گذارد و کته بای من بك کلمه بشما 
میگویم و يك استدعا از شما میکنم آن ابن است که ا گرمراازچنك اینپا خلاس تکنی 
نتیجه اش برایمن و برای اشخاص دیگر بقدرت, وخیم و درد ناك خواهد پود که با 
کال عجر و لابه استدعا میکنم و تمنا مسیورزم قبل از این که مرا سلیم این گروه 
کنی‌قلب مرا با ششیر بشکاف و نعشم را برود سن بینداز ! 

موریس که‌دستهای‌ظر رف خانم را در دست داشت فشار مختصر یداده رها کرد و 
کفت : عز بزم حال که چنن است هنن اش که تا قطره خون در بدن دارم تر ابدست 
این اشخاص تغواهم سبرد ۰ سپس رو به طرف سر بازان ملی کرده گفت : برادران ! 
من با سمت صاحپ منصبی ؛ با سمت وطن پرستی و با سمت فرانسوی بودن بشما حکم 
میکنم که از ابن زن حمایت بکنید توهم لورن اگراین بیسروپا بك کلمه حرف‌زیادی 
زدند جوابشان را باس نیزه میدهی . 

لورن فرمان حاضر باش داد ..... 

زن سچاره درحال اضطر اپ سر وصورثت خود را یچیده و یه وار تکيه موده 
آهسته می گفت» خدا بااین‌جوانان را که بامن همر اهی ومساعدت میکنندهحافظت کن 9 

مجاهد ین شر و ع بدا قعه کر د اد ۳ یکی از ]نبا تیری بطرف مور پس | نداخت که 
لو له آن از بالای کلاه ار رد شد ۰ 

ورن به نظامیان خود حکم کر د که تا سر نیز ه حمله کنند احظه بعد نچکا چاه 
اسلجه بلند شد . در آن ظلمت شب مدتی کشمکش بطول اتجامیدو مدای یکی دو تیر 
بگوش رسید صدا های مختلفه وفحپای ر كيك ازدهان طرفین خارح‌میشد . اشعاصی 


سا 


که دراطراف این محل منزل داشتنه با کسانی که از آن نقطه عور می نمودند جر ۴ت 
امی کردند بمهر نزديك شو ند چه درا ین ایام E‏ سا ةا ذ کر شد TT‏ 
خائنین در بين بود ومردم گمان میکر دند که این مقدمه همان کار است . فقط بکی 
پنجر ه بازو فی‌اافور بسته شد ۰ 
با لجمله چون عد مجاهدین کءترواز حیث اسلحه نیز مانند سر بازان گارد ملی 
نرودند دراندك مدتی‌فرار را بر قر ار تر چیح دادند و فقط شش نفر از آ نها به جای‌ما ند ند 
که دو نقر شان سخت مجروح وچپار نفردیگر را نظامیان کناردبوار با داشته وسر نیزه‌ها 
را محاذی ی سینه‌شان قرار دادند 
س ازاین بیش آمد اورن گفت اينك امیدوارم که خانم آرام شده و اشطرابی 
ند اشته اش مس رو بطر ف مور :س کر دد و هته گفت : توماموری که این‌خانم را 


پقر او اخانه بلدیه بیری و میدانی که باید جوایش را هم خودت بدهی 
موريس فت : سپار شوب ملتفتم . بعك آهسته بر سید : اسم شب را چه‌با بد کرد ؟ 
ورن شرو ع به خاراندن گوش خود کرده و گفت : اسم شب .,.., ؟ حرف سر 
همین است 
۰ مور اس اظپار کر ۵ همبثر سى #ن م از اسم شب سو 6 استفاده کنم 
فت : نه هررطور دلت میخواهد و لش رون خودت ۳ 
گفت ؛ 
۲ بلی میدهم لیکن شین :کن اول از دست این پدر سوخته‌ها خلاص بشو رم [ اوقت 
۳ ازاینکه ازهم جدا بشو یم بدم اميا رد چند کلمه بتو ص يٹ بکنم 


حوب الا چه میکو ی اسم شب را خواهی داد ۳ 4 $ 


مورپس گفت : خیلی خوب منظرم به بيذم چه خواهی گفت 

لورن ,طرف نظ-امیان خويش 4 مداهدین را نگهداشته ,ودند پر کشت و 
بمچاهد بن گەت : حالا بستان شد یا باز کمتان است و 

ر لیس مجاهدین گفت 2 بلی »ك ھارمر تجعین ص است . ۱ 

لورن با يك متانت وسکونتی گفت : عز بزم اشتباه کر دة ماخیلی از تووطن بر ست 
تر یم بجهة اينکه از اجزای کلوپ «نر موپیل» هستم که دروطذیر ستی آنه-ا هیچ دك و 
شببه نیست سپی بنظ‌امیان خود کفت : این همشپر بپارا رها کنید دبکر براع 
نهواهند کرد . 

ریس مجاهد بن گفت : در باب زن جه میگوگی یا مظنون یست ؟ 

لورن جوایداد . خر ا گر تقصیری داشت‌دراننای جنك فر ارمی‌کر دمی ینید که هنوز 
استاده است 

یکی از جآهدین گفت : ها همشپری بد مکو بك لورن گفت وانگهی مطلب 
معلوم خواهد شد چرا که رفیق من اورا بقراواخانه خواهد برد عجالة ما هم برویم و به 


غم‌د بای 


سلام‌تی مات سأر ی در کشیم ۰ رلیس گفت الت 2 پر از این چیست .۰ ۶م 


داي جمد خوری باده خو ر حرف با شد دل د دانا که مشوش ش با شا 


۱ 


لورن گفت : بلیمن خیلی عطش دارم واتفاقا دراین نزدیکی ها یك میپ.اتضا نه 
ونی واقم است که میتوانیم تا چند دقیقه دنگر با نچا برویم . 

رئیس‌مجاهدین لفت : برادریس چرا زودتر نگفتی‌ماازسوء ظنی که در بارة وطن 
پر ستی توپیدا کر ده بودیم‌خیلیمتاسفم عجاله بيائيم و بنام‌مات وقانون همد ینگر را پپوسیم. 

اورن گفت : بلی بیو سیم ۰ فوری باز ار بوسه رواج گرفت محجاهدین و کارد مل‌ی 
دست بگردن يك‌دیگر | نداخته با شوق وضعف زابد الوصفی‌همدیگرر | بوسیده و بعد از 
آشتی هر دودسته یکسا جمح شده گفتند دروبم به مشاه ! 

در آن اوقاتي مردم باریس هما نطور که زود دست به ته ميشدند هما نطور هم 
زود بر اه صلح وسلامت میر فدند . 1 

مجروهین با ناله های ضیف آو ازدادند پس ما چه بکنیم مارا اینجا می کذار ید 
و هيروك ؟ 

اورن گفت : پلی‌شما را اینجا می گذار يم شما ماشاءایڻ با هموطنان خود در راه 
وطن جنکده واز پا درافتاده ابد اینجا بمانید تا رای شما تخت بفرستیم و تسا تخت 
بي . اور ند سرود ملی «مارسیز> را بخوانید که لا آقل مشفول شده باشید ... معطل 
اشو ید ۰۰۰ هموطان موقم همت زسرد ۰۰۰ بعد بطرف موریس بر کشت که ۳ خانم 
مجپول الپو به در گوشة ایستاده‌بود و مجاهدین ؛' گاردملی بازو بیازوی هم داده ,طرف 
میدان تصرمساوات میر فتند + 

: اورن» گفت : موریس من وعده داده بودم که تصیحتی بتو بکنم و آن این است 
که مینگویم ازخرشیطان پائین بيا و خودت را برای حمایت این زن :-اشناس بخطر 
مینداز درست است که این زن بنظرمن قشنك می آبد اما مورد سوء ظن است غالمآزن 
های قشنگی که نمف‌شب در کوچه هاگ بارس رفت و آهد میکنند . 

خانم حرف اورا قطم کر ده گفت: مسیو! مسیو من از شما استدعا میکنم بصورت 
ظاهر در بار من حکمی افر مأك ٠‏ 

لورن گنت : اولامسیو (:4) خطاب می کنبد و این يك‌خطای بزر کی است فپمیدی 
يانه . این است که من‌هم بتوشما خطاب کردم ۰ 

زن گفت : خیلی‌خوب هم شهری بگذارر فیقت احسان خود را باتہم برساند 

لورن با تيجب گفت . چطور ؟ نی چه ؟ 

خانم جوابداد : نی موربس نا انتهای این کوچه با من همراهی کرده و مرا 
بعانه خودم بررسا ند 

لورن گفت : موریس ' مور بس ! درست فکر کن که جه میخواهی بکنی‌اين کار 
باعثد می شود که تورا به استیداد متهم کنند ۱ 


(4) در زمان شورش فر انسه وطن برستان بجای شما او بحای مسبو همشهر وه 
خطاب میک رد ند وهر کس شما 8 مسو میگفت جز و صهدبدین سمو و بألاخره سر مش 
در کو ين هیر فت ' 


۳ 


موریس گفت : هن آبن مله ۳ خوب می دا نم و ای چه باید کرد اکر رهایش کنم 
در هر قدم دچارةراولان خواهد شد 

خانم گفت 0 آری ؛ اما اگر با شما باشم ستو وه دهشم . ار با و باشم 
هشور ی خلااص خواهد شد 

لور نن گفت : ببین اورن عز ب-زم حرف را درست بزنیم » ابن زن با بك وطن 
پر ست‌است با يكك هستد اگر وطن بر ست راشي تکلیف ومان بر سی ها این است که از او 
جما ت بکنیم واگرهم مستید باشد وطیفه انساثیت اجاژه نمیدهد که اورا درانوقت و 
دراین شهر پر آشوب تنپا بگذار بم 

ورن گەت : رفق ۶ر ازم مرت می‌خواهم ۲ هن ازاین فاسغه او جز ی اچ معدم 
این منطق خیلی عبرم بود وما EH‏ شعر آن شاعر مما ند که گفته ست + 

نکارم عقل‌و دين از من بدازدید کنون از هن امتی میکند هوش 

موریس دفت : منت خدا بپرچه شاعر است. اسم شب میدهی پانه ؟ 

لورن جواپ داد : بر ادرتومرا بجائی کشا ند که یا با ید وظیفه‌ام را قر بان دوستم 
بکنم یا دوستم را فدای وظیفه‌ام نبایم ومن خیلیءشء‌ثرم ازاین که وظیفٌ وطن پرستی 
رامراعات‌نکرده باشم » 

مور یس گفت : عرز بژم بیکی از این دوشقي تم بگیر و نو را رد | هر کاری 
می کنی ژودار بکن 

مور بس گفت :ا توازاسم شب سوع استفاده نخواهی کرد £ 

اورن : 4۶ بتوقول میدهم 

لورن : قول‌تنهاکافی نیست قسم بخور 

موريس : بچه قسم بخورم * 

لورن : قسم گان وطن پر ستی بور سېس کلاهش را بر داشت و نشااش رادر 
مقا بل مور س نگاهداشت . مور يس که دید چیزی که بابد بان قسم بخورد چنداناهدیت 
ندارد دون اكه بعندد بطوری که لورن خو استه بود سم باد کرد 

آورن گفت اسم شپ 2 گل الاو تس > است و ی قسم خو درا ذر اموش نکنی 

مور س از اورن اظها رامتنان :موده و خا نم گفت حالاهر چه بر ما ید اطاعت‌ميکنم 

او زن هم ا حافظی کرد و شان وطن پر ستی را #سر نهاده باهمان طبع وخوی 
شاعرانه براه افتاد ویکی ازاشعار شیر بن خویش را تر نم مینمود . 


ب س چ 2 ۱ 


و 


سے ا یھی چ پچ په س م ن 


کو جه خنداق مور س 2 دودس رابا ان زن جوان تپا ب ادظه 


تیک ماز قسکه م خواست بازو بیازوی او بدهد از 
سن و بکتور متوخر ماد ودرمو في مي دوا ست با رو بدارو ۳ ر 


بك‌طر ف ترس اتام ازجانب مایون از طر فی جاذ به حسن خانم 
وازطرف دیکرحس و طابر سنی او را درعا لم | زد شه و فگرات عمیقه غوطه ور موده 
بالاخره د فمتا تخود آ ده بر سید ۳4۹ نم کجامیخو اهید در و بل 

خانم جوا بداد + عاس ها زه بجای خیلی دور 

موريس : آخر یکجا ؟ 

خانم : بطرف باغ نپانات 

«وریس : خیلی خوب بر و یم 

۳۹ نم کم کم بتکم آ هد و گفت: مسیو شهدالله می بینم خیلی اس بابز حمت شماشد هام 
اما | گردچار بد بختی بزدگی نشده بودم ۳ ا گر میدانستم که در بكث مخاطر د فوق| لماده 
نیستم هر کز ازجوانمردی شما سوء استفاده نمیکردم . 

مور س ونا م دو ,دو ۳ یکدیگر صحبت مدکی دند و مور ؛س در مصاحیت ا نم 
همه چیزرا فراموش کرده وحتی بخاطر نمی آورد که قاموس جمپور ات لفات جد بدی 
وضم کرده انا با همان لعن زمان استیداد فت : خانم )+( واقعا چطور شده است 
که تو تا ابن وقت شب در کوچه‌های پاریس هستی به بین غیرازما کسی در اینجاها 
دده مشود ؟ 

زن جوان جوا یداد : سیو عرض کردم a‏ بمیادت یکی از اتوامم رد-4 دودعم 
ظهر از خانه پیر ون آمدم وھ از او ضاع جار ره اطلاع ند اشتم وفتی هم که ار میگشتم 
ای اطلاع دودم و مام ابتمدت را در رك خاه دورد ستی بسر بر ده آم 

مور اس ز بر لب گفت : بلی در بك غا :4 که در همین تردیکیها ولان مستید ین أست 
و حودت هم اقر ار داری که در عين حال که از مین استمداد مبچو ی ز بر لب و آهسته 
بر بت من میتجندی . 

۳ نم صد ار | بلندتر کرده گت ۰ من ؟ ...۰ چطورمگر؟ 

موريس چوابداد : بلی دا Soe‏ ھم طور که مس 4 ك حجمپو رى طاب 


(s+)‏ وطن پرستهای جمپورعا بز نپا بجای ا م همشهر عا خطاب میکرد ند 


aT 

جدی را آات دست خود قرار داده و او را وادار کرده‌اید که بسلات و بوطن خود 
یات کند رد 

خانم با اضطر اپ تمام گفت : اشتباه کرده‌اید من جمپوریت را بمراتب بیش از 
هما دوست میدارم ۱ 

موریس گفت ۰ درایتصورت هشیر من اگرواقعا شما وطن پرست هستید علت 
ندارد که کتمان حقبقت بفرمائید پس راست بگو قد از کسا می آ ت,د 

زن جوایداد : میوشمارابعدااز جواپ این‌سئوال معذورم بدار بد. 

این‌جمله اخیر که‌باشرم مخصوصی از طرف خانم ادا شده در عقیدة مور بس تأثیر 
تمام بشید و باخود خیال می کرد که این زن ینا ازمیمادگاه عشن مي آید و بدون 
اینکه یی بعلت ببرد از این خيال بی نهایت ملول شده قلبش بطوری فشرده میشد که 
تواناگی حرف زدن را نداشت لذا چبزی نگفده وساکت شد . 

خلاصه این دو نفر شب گرد چندین کوچه پرطول را طی کر ده و چندین بار 
بدسته‌های کک بر خورده و بوسیله اسم شب رد شده بودند فقط درقراو لغانه آخغری 
صا دب منصب کشت بعضی اشکال تراشیه! کرد که مور :س مجبورشد اسم و آدرس‌منزل 
خودرا نیز بأسم شب علاوه کند ۰ 

صاحب مام بگشت گفت : سیار وب این اسم و آدرس شما !اما اسم و آدرس 
این خواهر چطور؟ 

موريس با لکنت ز بان جواب داد : این .:.. خواهر.... ژن من است . 

صاحب منصب اچازه عبور داد . 

خانم جوان گفت : مسو معلوم مشود شما متاهل هستید 

موريس گفت : خیرمادام . چطور 

خانم تبسم کنان گفت در صورتبکه متاهل نیستید اگر بصا حب مخصب کشت میگفتید 
این زن خواهرمن است بهتر اہود. 

مور یس گفت : خانم اسم زن بك اسم مقدسی است که نمیتوان باین سپوات 
بکسی سبت داد - حال ازاین حرفها گذشته من هنوز کاملا بشناساتی شمامغتغر نشده‌ام 

اینچا دیگر نوبت غاام بود که فلب خودرا در تحت نایر عشق فشرده بیند 

درایته‌وقم عبور آنهااز روی پل « ماری > بود و عجب اینکه زن جوان هرقدر 
صد ترديك میشد بر سرعت قدم خود مي‌انزود تا ان از بل «تورنل> هم گف‌شتند. 

همینکه وارد کوچه < سنت پر ناو > شدند مور پس گفت . گویا حالا در ممعلة 
شما میباشيم ؟ 

ژن چوابداد : بلی برادر. همینیها است که من بیشتر ازسایر جاها بءماونت شما 
احتیاج دارم . 

موريس گفت : فی‌الواقم خانم شما رفتار عجیبی دارید 1 بك جا مرا از تفعص 
احوال خودتان منم میکنید یك جا مخصوصا حرفپائی میز نید که مرا بکنجکاوی 


اا 

فخنوز هينما کید 1 دلی این سم ر فتارحقیة:] خوب تست چه مشود ار کر بمن‌اعتماد 
بورژید و خودرا من معر فی ما . چ ضرر دارد که من پدانم مخاطب من کیست؟ 

خانم تبسم کنان جواب‌داد, آ5ا 8 مخاطب شا ز نی است که شما اور ااز بزر گتر ین 
خطر ها خلاص کرده ومادام| !مر سپاسگذارشما خواهد بود . 

مور س :ا نم 4و د من این مود خواهش میکنم در ی از شکر گ_ذاری کم 
كنك و در عو ش اسم خو درا من بگو گید 

زن . غير ممکن است . 

مور اس 3 جطورغیر سکن است وحال نکه اکر شما را بقر او لخا نه در ده بود زد 
محموز بود یك بگو تید 

زن : هر گز نمی گفتم 2 

مور س ؛ درابتصورت به م دس می‌ز «تمد چ 

ڙن .ن هر بیش مد سو ی را تخود عمو از کرده و کاملا تسلیم ودر بودم 

مور اس ۰ ۳/3 میدا نید مجمس این روڑها a‏ 

زن . بای میدانم مس نمست مقتل است . 

وو . شما مرك را بذ کر اسم دود ثر چیح میداد ید ۹ 

زن ۰ نی بيا نت تر جح میدادم زیرا ذکراسم ازطرف ا خیا نت بود . 

موریس ۰ پس من ازاول درست گفتم که شما مرا بکارهامی واداشتید که از بك 
جمهوری طلب حقیقی مستیعد بود 

زن . ولی از يك جوانمرد مستیعد نبود . شما بك زن ببچاره را دیدید که در 
دست چدعی مست افتاده که دشنامش هد هد و اذیتش میکنند اگرچه ك زن‌ناشناختی 
دود باز شما رحمت اورا روا تب اشتید و بر اک ارنکه از آن و اقمه وازنظایر آن لامش 
کرده باشمد اور انا کلبه فقرد" نه اش ھ رآاهی فک ۳1۳ جقمقعا م طاب غیراژ این است؟ 

موريس جوایداد : صحیح می فر ما تید ظاهر امر نیز همین است خودمنهم اکر شما 
راندیده و بیانات شمارانشنیده بودم عقیده‌ام همین بود امارخسار تاز نین و گفتار یکین 
شماأحکا بت می کند که ازخاندان محتر می هستید ۰ گذ شته ازاینها ابن لباس چیب وغر وب 
و این میحله کثیف که هر دومشا لف باحیئیات شماه‌تند مد ال می کنند که اوقت امي از 
خانه برون آمدن شماس ری است که هایل بافشای آن نیستید نخان 45 جدین است منوم 
دیگرچیزی نمیپر سم ...] یاتامنزل شما بازخیلی راه‌است . 

دراین بینو ارد کوچه < سنت و بکتور > شد ند خا م ,طرف ۳۹ نه که در آخر کوچه 
جنب باغ نبا أت واقع بوداشاره کرد و گفت 

این ءمارت محقر را که ملاحظه میفر مائید منزل من است !بن جا است که باید از 
همدیگر جدا بشویم . 

ورس : خیلی وب هر وه بغر ما تمد مطیع و فرمانیردار شماهستم خ 

زن ىہ حقیقتا - از اینکه اسم خودرا 2 کر نکردم دلتنك شدید ؟ 


¥ 


مور پس: خیر انم بپیچوجه ! وانگهی بالفرض هم که دلتنك شده باشم بر ای‌شما 
چه آهمیتی دارد ٩‏ 

خانم ناشناس جواب داد : برای من خیلی اهمیت دارد زبرا هنوز یك تقاضای 
دیگر از شما دارم . 

مور اس با اجب گفت : هر چه هر ما کید بحان ودل اطاعت مبکنم 

زن گفت : تقاضایم عبارت اژوداعي صادقانه وصمیمانه است یعنی و داعی که دو 
دوست حقیقی بایکدیکر کف . 

مور وش گفت : وداع دوستانه ‏ .. 1 ... خانم شما سہت بمن خیلی‌اظهارهر حمت 
میفر مدئید و لی‌حکایت غر جی است که دوست‌اسم خودش رابدوست خودنگو بد و غانه‌اش 
راهم شان ندهد که مادا اسیاب ژحمتش شود . 

خا نم سر بز بر انداخته جوابی نداد ولی موریس حرف خودرا| ادامه داده گقت : 
| گر حر کات شما مابه حيرت هن شده.است خورده گیری نکنید و مط ن با شید که من 
قصد تحقیق و تفتیش ندارم و اسرار شما بېږچ وجه مر بوط بمن نیست . 

خانم خودرا به نفهمیده کی ده گەت ز سید یم بمنزل , 

دراینموقم بکوچه فد بم «سن ژاك> رسیده بودند که دو سمت آن از عمارات 
مر تفع بادیواره‌ای کوناه احاطه شده بود و بواسطه نزدیکی بدرباکار خانجات دباغی 
زیاد در ] نجا دیده میشد وسکنة آ نهم ظاهر ] دباغ بودند . 

موریس نگاهی باطر اف کرده باتعیچپ تمام گفت : اینجا است ؟ .. چطور ' شما 
ایحا متزل دار بد ؟. 

ا م : بى ۲ 

مور :س : ممکن نمست . 

خانم : بلی همین جا است . خداحافظ ! خدا .عافظ ای شوالیه رشیدخدامافظای 
حافظ شیور من ! 

موریس با تیسم مستهز آنه جواب داد : خدا حافظ خانم .. اما پفرمائید مطءئن 
با شم که دیگر هیچگو نه خطر یا بر اک شمامتصور ثبست . 

زن : خر + هیچ 1 

موریس : :س من مر خص میشوم . سیس ارف شروک کرده دوقدم عقب رفت . 

خانم چندئانیه درهمان نقطه جر کت مانده بعدبطرف مور یس پیش آمدو گفت: 
مسیو پس من نبایست ازشما مرخصی حاصل کلم ؟ ثمنا میکنم دستتانر | یمن بدهید . 

موريس بلاار اده نزديك رفته دست بدست خانم داد واحساس کرد که خانم بك 
حلت ا بکشتری با نگشت اومیکند (ذادست خودرا پس کشیده گفت : چه‌میکنید ٩‏ ملتفت 
هستید که يك انگذتری بخودتان ضررمیز نید ٩‏ ۱ 

خانم جواپ داد : اه مسیو ؛ این عیبی ندارد . عیپ درقبول نکردن شما است . 

موریس : نهخا م من ا گر هرعیمی داشته باشم دراز ای کی که بهموع غود 
کردهام توقم مزدندارم ‏ این بگفت و براه افتاد . 


۸ 

خانم اورا نگاهداشته گفت : صبر کن ! خواهش میکنم مسیو .. عزیز من .. این 
طور ازمن جدانشو .. بگو به‌پینم مقصودت چیست . چه میخواهی . 

موریس بتلغی جوابداد ؛ بعقیده شما یقینا حق‌الزحمه میخو اهم . 

خانم بالپجهُ دار بائی کفت : مسیواین‌سق‌الزحمه نیست . من این‌را درازای سری 
که مجبوراً از شما کتمان کر دم تقد بم وتقاضای قبول آ ترا میثمایم . 

در این ضمن آهنك صدای خانم تغییر کرده و حالت استفائه بخود گرفته بود 
چشم های فر سنده اش بر از اشك شده و دستهایش که دردست موريس بود مرش 
گردیده بود ند . 

این‌وضسیت درحالت مور بیس اير ”مام بشید مخصوصا چون در نور مپتاب‌وش.ان 
اشك ۲ لود خانم را دید که باوضح مخصو صی باومینگر د بی اپا یت متأثر شده وسر آپایش 
را لرزش شدبدی فراگرفت وفوراً ازمر تة پست خشم و غضب وارد مرحلة عالی عق 
شده دستهای خانم رافشاری داد و با کمال مپر با نی گفت : 

ءز یزم من قط ملافات ثانوی شماراخواستارم وجزاین چیزی نمیشواهم . 

خانم جوابداد : ابن غیرممکن است . 

موریس گفت ؛ تو را بخدا یکمر تیه » بك روز » بك ساعت » بك دقيقه , لااثل 
بك ئانبه . 

خانم : بشما عرض کردم . غیرمسکن است . 

موريس : واقعا جدی میگونید ؟ من د گر شمارا ملاقات نخواهم کرد ؟ 

خانم باصدای ضعیفی که درعین حال فون‌الماده جانگاه‌بود جوایداد : بلی دیگر 
مر املاقات نضواهی کرد . ؛ 

مور بس : لحظه متفکرماند وسیس برای اينکه خود را از تحت اتير قوه عشق 
خلاص کند قد مر‌دانه خودرا راست نموده موه‌ای بلندخودرا حر کت داد وچنین وانمود 
که میخواهد حر ee‏ ۰ 

خانم دراین حال بااحساسات غیرقا بل توصیفی باو نگاه میکرد ومملوم بود هدوز 
٬قصو‏ دی راک در ترضیه خاطر مور بس داشت بءیل نیاورده است لذا پس از بك له 
سکوت گفت : مور بس ۲یا به آنچه بگویم عمل خواهی کرد ؟ 

موریس بای‌اعتناگی بر سید : چه بکنم ؟ 

خانم پس‌از يك آه طولانی جوابداد : آیاقسم بشرافت میشوری که تاشصت تا نيه 
مت را باز نکنی 0 

موریس : خوب اگرچنین قسمی به‌خورم چه خواهد شد ؛ 

زن ؛ در آ تصورت هن حقشناسی خودرا بتونابت میکنم وقول میدهم که جز 7و 
و را دردنیادوست نداشته باشم ۰ 

مور بس : بسیارخوب ! ولی ]با من خودم این مسئله راخواهم دید ؟ 

زن ؛ خبر . اما گر بمن اعتماد کنید بالاخره خواهید دید که . 

مور بس : حقةتا نمید ا نم شمافرشته هید بااهر من 
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ژن : باقسم شو اهید خورد ؟ 

موریس : خیلی خوب قسم بادمیکنم . 

زن : قسم باد کنید که هر اتفافی یفتد چشمپای خودتان را باز نکنید . هر اتفاقی 
پیفتد خوپ فهمیدی ؟ | گرچه احساس کنی باخذیر میز تندت . 

مور یس : خدا میداد این تقاضای شما بکلی مراگیج و مبهوت میدارد . 

زن : قسم بخور عز یزم . بعقيدة من اتفاق بزد گی نو اهد افتاه . 

مور س چشم بر هم گذاشت و گفت : قسم میعورم هر اتفاقی بیفتد . . دو باره 
کٹ کرد وگفت بس استدعا دارم اجاژه بده بگدنمه دیگرروی ماهت را به بینم . 

خانم با عشوه تمام برده ازرخسار برداشت و »ور سر در نتورماه که همان لحظه 
از ز بر ابر مر ون آمده بود برای دععه دوم وان آو ردت ¢ شا ی باند ۰ چشمان‌سیاه 
و لبان متبسم باقوعی رنك او را مشاهده کرد و با بیانات‌شاعرانةً گفت : خانم ! 
راستی که شما خیلی قشنگید * خبلی خیلی‌قشنگید ! شما ملکة حسن و ملاحت و فرشتة 
رحمت و | بت اطف, الپی شستید 
خانم گفت : بس است ايلك بوعده خود وفا کن و چشمان خود را يك دقیةه بر هم نه 

مور دس اطا عت کر 

خانم جوان دستهای موربس را در دست های خود گرفت و او را آنطور که 
میخواست واداشت وخود درمقابل او باستاد . 

مور س نا گپان احساس کرد که بك حرارت عییر آمیژ بصور تش زر درك شد وتا 
خواست ملنقت خودباشد لیان نمکینی بوسة پر حر ارتي از لبانش ر بود وسیس چیزی‌شییه 
۳ نگشتر درمیان دو آبش هاگ گز فت . 

موريس این حر کت راکه بسرعت برق وصورت آتش بود حس کرد و قلق و 
اضطرابی شبیه بعرش‌دردنا کی عروق واعصابش رابار زه در آورد وبلااراده دستش‌را 
رجا نب معشوقه دراز کرد . 

صدای خانم از چند قدم دور تر بگوش سید که مى گفت : مور رس 1 قسمت را 
فر اموش نکنی ! 

ورس دستہای لرژان خودرا بروی چشمان ؟ذاشت که مادا مر تکب خاف عېد 
شود »... دیگر شماره ثانیه هم ازدست او بدررفته و بدون اكه جبزی بگو بدحر کتی 
کید بد بو از مجاور تکیه کرد واستاد ! 

پس ازچند(حظه صدای بسته شدن دری بفاصله پنجاه شصت قدمی بگوشش ر سید 
وس از آن سکوت عمیقی جانشون آن‌گردید آنوقت دستها را ازروی چشم برداشت و 
چشم های خودرا باز کرده مانند شخصی که ازخواب عحیقی 
باطر اف نگر بسته و وس از لحظهٌ فکر تمام اين وقایم را از اوهام و تغیلات پنداشت 
و ای برودی از ابن خیال منصر ف شد ژ بر ا انکشتری را که از قبو ل آن‌امتناع ورز بده 


بیدار شده باشد یره ره 


بود درمیان دو لپ خود بافت و آنر ابرداشته بس از قدری :ماشا و جر مجدداً بر لب نهاد 


و باحر ارت تمام بپوسید .... 


ص ار 


دد کے 


مور دس تامف تی متیر بر جای استاده بو دو بیش از صدهر تيه 


ات ۵ 3~ 
. مقتضیات وت بیغودانه انگشترر! بوسید . 


پس از سا عتی که بخود [ مد نگاهی باطر اف خود کرده غير از کوچه های نگ 
وتاريك چیزدیگری بنظر نیاورد خیلی سعی و کوشش نمود که خانه دلدار را پشناسد 
لیکن باين مقصود سوفن نشد چه‌حواسش معتل وافکارش پر بشان شده وعلاوه بر آن 
ماب جهانتا بی که یك احظة قبل بر ای جلوه دادن منظر دار بای خا نم‌محبوب‌میدر خشيد 
دو بار ه درز بر برده‌های غلیظ ابر پان شده وظلامت همه‌جا را فرا گر فته بود لذا راه 
۳۹ ئەخودرا که در کوچه «رول» واقم بود دو پیش گرفت : همین که بکوچه«سنت‌هنره> 
رسید ٥د‏ ز بادی از قر اول های کشتی را دید که در اطر اف محبس نافیل سرازیر و 
سر باللا میدو ند . 

ژ بادی عده و اضطر اپ قر اولان توجه مور پس راجلب کرده و ماه تعجب او شد 
باین جیت از وکیل باشی بکدسته قر اولان که از تفتیش و تفص کوچه ذو نتن مر اجمت 
رت وت مه کر ات 

گفت : خبر آن است که امشب میخواستند این زن یعنی ملکه راباجمیم‌متهلقاتش 
فر ار دهند . 

مور یس پر سید : چطور ؟ بچه تر تیپ ٩‏ 

جوابداد : نمیدانم مکی ازقر اولپای این تاحیه بچه تر تیب اسم شب تحصیلکر ده 
بود که بلاس سوار نظام کارد ملی داخل محیس تاهیل شده ومیخواسته است آن‌هارا 
فرار بدهد خوشیختانه غفلت نه‌وده صاحب منصب کارد را مسيو» خطاب ومستبد بودن 
خودرا آشکار مبساژزد . 

موریس گفت : لعنت بر شیطان آیاهمدستان وصساعدین اوهم دستگر شد ند ٩‏ 

جوایداد : فقط بکنفر از آ نها خیلی اهمیت دارد که رئيس آنها و شخصی است 
بلتدقد وسیاه چپره که خو درا بتو سط یکی از مستخدمین‌شپر دار یداخل کارد نمو ده‌است . 
| گر چه خیلی بر ای بدست آوردن اوجد وجهد کردیم ولی متاسفانه بدستگیر بش موفق 
نشدیم . گمان میکنم بك راه متخفی ببد! کر ده وخودش رابسکی ازه‌ما بد دختران تارك 


۳ رسانیده با شد ۳ 


کت 

هر گاه سا بر آو قات بود که ھور اس خیالی جز وطنیر ستی در سر نداشت تمام شمب 
را باآن وطن بر ستان که برای استقر ار مهور بت کار مینک رد ند ھەر آهی مدنمود » امااز 
بك ساعت قبل دیگر خیالش بجاهای دبگری معطوف بود با ن جپة اس از قدریتأمل 
راه غانهٌ خودرا پیش گرفت وبلافاصله فکرواقمه که برای خود او در آ نشب رخ داده 
بود اهمیت آن خبررا ازبیت برده و کم کم خود خبر نیز از خاطرش محوشد و بعلاوه 
چون تهر فر اردادن ملکه ز باد شنیده مشد واغلب جود وطذنیر ستان این خبر ها رانظر 
رمقتضیاث و قت اشاعه میدادند . لذا ات رآ نبا در خاطر جمپ ور ءون نگرانی ز بادی 
حاصل نمپکرد . 

موريس بمنزل رسید و نو کرش را « که بنا بعادت جمپوریت همقطار می‌نامید > 
دید که از انتظار اوخسته شده و بو اب عمیقی فرورفته است لذا بااطف ومپر با نی‌زیاد 
بیدارش کرد وواداشت که چکءه را از پایش بدر آورد وبرای این که افکار خویش را 
بچیزدیگر ی جز ودش مشغول ندارد عذر او را خواسته ړوی تخت خواپ خود دراز 
کشید و چون مدت ز بادی از موقم خوابش گذشته بود و بکلی خسته بود . با مام 
تعلق خاطر ی که امجوو ٩۱‏ غیبی داشت ب 4ں اينکه سر بر و که با لش ناد بخواب رفت 

صجح یکساعت دیر تراز هرروژ ازخواب برخاست واول چیزی که بنظرش رسید 
کاغذی بود که درروی میز تعر برش قر ازداده بودند و با کمال عجله آنر | بررداشت این 
کاغذ باخط بسیارخوش وطرز دلکشی نوشنه شده بود . سجم مهر کاغذ عبارت بوداز 

۲ ی‎ ۱ : n“ 
با کت را باز کرد مضمون‌کازاین قرار بود:‎ Nothing بك کلم4 توش «میچ‎ 
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مور بس نو کرش را صدازد زیرا وطن پرست های صحیح زنك نمیز نند . زنك 
۳ 


زدن باد گار زمان اسارت و استبداد بود مخصوصا نو کرهای آن زمان او همین شر 


را باصاحب‌کارمیکردند بعدداخل خدمت ميشد ند . 
خادم مور س اھر یبا سي سال قبل در موقم غسل هدید به «ژان> هو سوم شد اما 
چون ازاين اسم دوگ استبداد می آمددر سال ۲ ميل شخصی خود مهد یل اسم کرده 
خو بشن را اسبکو له یاهیده بود ` 
وقتی مشارالیه داخل اطاق شد موریس سئوال کرد «اسکولا» آیا میدانی این 
کاغ از کیست ؟ 
مستشدم : یر همشپ رگا . 
#ور یس : چه کسی این راتوداد 
مس دد م > ددم طرف آورده‌است ز بر اتمبر بست بر آن‌الصان نشده‌است ۰ 
مور بس : برو پالیت ازدر بان خواهش کن بیاید بالا . 
در بان با لا مد ودرفقا بل مور س بایستاد 
۱ »ور پس بو اس طه حسن رفتار و بی ازاری *حبوب تمام نو کرهای‌شود بود و همه 
فرمان اورا ازجان ودل اطاعت میکردند چا نکه در بان عءارت کفته بود : غير از 


تلا ]ات 


موریس هر کسام از #ستاچر ین مرا احضار ی و جواب مبدادم 1 خودش زد 
من بیاید . 
اسم در بان آر بستید بود . 
موریس بعضی‌سئو الات در خصو ص کال ازوی نمود ودربان اظهارداشت که ساعت 
هشت صبح شخص ناشناسی آ نر ا آورده و بدون مطالبه جواب بارسید رفته بود . 
مور یس چند مر تیه باشکال مختلفه سئوالات را تکرار کرد وای مشارالبه جواب 
دیگری جرا بنکه گفته بود نتوانست بدهد . بالاخره مور :س صد فُرانكت باو وعده داد 
که هروقت آن شخس ناشناس را ملاقات ماید بدون تأمل متماقب اورفته و مدز لش‌را 
بلدشود . ولی نگفته نماند که نکلیف :ماب یکنفر هموع 4 آر ستید گران آمده‌و از 
, صدفر انك صر فنظر کرد 1 
موریس پس ازرفتن دربان ومستخدم کاغد را بافیظ مچاله کرد بعدانگشتری‌را 
از انکشت بیرون آورده وبهمان کاغذ بیچید و روی میز گذاشت سپس رو بدبوار دراز 
کشید که بڅواب برود لیکن !کار پر يشا نی که در تیه این‌عشق جدید براوهجوم آورده 
بود ند مانم از خوابیدن اوشده نار احتش میداشتند و لحظه باحظه از جای‌خودیرهیخاست 
وانگشتری رابو سیده کافف رامطالعه مینمود . 
نگین انگشتر مز بوریاقوت بسیاراعلائی بو د که برق آن‌چشم بیننده راخیره میساخت و 
6 هم نا نکه گفتيم کارت ظر فی بود که علاگم استیداد و اعبائیت اژاوهو بدا بود . 
دراین بین درب اطاق بازشد وموریس فوراً انگشتری را بانگشت کرده کاغذ 
را زیر بااش پنهان ساخت . شعص تازه واردجوانی بود ملس بلاس وطنیر ستان و لی 
ازوطنیرستهای درچه اول چه نیم تده‌اش ازماهوت نازك اعلی شلو ارش ازشال کشمیر 
وجورابهایش ابر بشم خا لص کار چين و ءخصوصا کلاه طر ز آ سیا ئی اواز حیث ز ہا ئی شم 
وسر سی لون طعنه ,تام کلاهپای پاریس میزد علاوه بر آنها بك جفت طا نچ بکمرش 
بود که در کارخانه سلطنتی ساخته شده بود و يك‌فبضه شمشیرراست کوتاه شبیه‌شاگردان 
مدرسة شان دومارس از پیلویش آويخته بود . 
وطن پرست مز بو ر گفت : اه پرو توس 4» وای پرما تو درخوابی و وطن در 
خطر ! بر خیز . 
مور بس تبسمی کرده گفت : خیر لورن بیدارم ولی خواب هی بینم . 
اورن : هی چم اس خر اپ معشو قه ات را می نی ! 
مور یس : اماعحپ دراین است که من خودم نمی نهمم . 
لورن : به ۱ .. 


+ور یس 0 از که حرف یز ی ۲ »شو 4۶ کیست $ 


2 2 > برو توس نام دو نفر از معار ف روم بوده که یکی از آنها موّسس 
جمپور بت و درگ قال قیصر بود و در درا تسه وطن خواهان حقیقی را برو توص 
*ي 


تامیك ند . 


ا 

لورن : همان خانم دیشبی . 

مور نس : کدام خانم ٩‏ 

لورن ؛ خانم کوچه «سنت هنره» همان ځ اادی که «ن وتو هردو رای خاطرش 
ازجان کنشته بود یم ۰ همان ۳۹ م دیشبی ۰ 

مور س از اول میدانست که دوستش چه میگو ید و ی تساهل میکرد . 

لورن گفت 1 خوپ یکو به بيذم آن زن که دود ؟ 

مود بس : جه میدا نم ۰ 

لوزن ؛ خوشگل بود یا نه ؟ 

مور :س گفت : بف . وابپاگ خودرا باستدفاف چيا تیش . 

اورن کفت ۱ معلوم مشود رن بچارة بود که ازملاقات فاسق خود بر میگشت ae‏ 

مور یس که خودش هم اول این خیال را دربارژ آن زن میکرد اينك از تصور 
این معنی! کر اه داشته و تر جیح میداد که محبو به‌اش یکی ازز نپای مستبده باشدتایکی 
ازز نهای هرجالی زیر لب گفت : مسمکن است . 

پر سیا : حالامتز اش کیا است ؟ 

جو اداد ۳ هدع امد | نم ۰ 

ورن : رو بی کارت چطور نمید أ نی منز اش کجاست ۲ گر هجو جبزری 
می شود ؟ 

موریس : چرا نمیشود ؟ 

لورن : او اورا بمئز لش «ردی ۰ 

مور س : در بل «ماری»> از چنك من فر ار کرد ۰ 

لورن قپقپه زده فر یاد کر د ؛ از چنك توفر ار کرد ؟ از چنك تو؟!زن و آنهم ثر ار 
از چنك ٿو ?. بکجا رود کو تر که اسیر باز با شد a‏ 

مور:س کت ۶ آورن و هیجوت عادت تخواهی کرد مثل آدم حرف بر ای ؟ من 
ازدصت اشمار مز خزف تو بتنك آمدم 

لورن گفت : چطورمثل آدم حرف پر نم ؟ من گمان میکنم از هیه بهتر و قصیح ار 
حرف میز ام . من دراظم ور خودم را تالی «دهموستیه > میدانم وبك معشو قه‌هم‌دارم 
که از تغز لاتم بدش نمیا ید اماحالاصیحبت ازمال توميکنم ۰ 

هوریس با نمچب پرسید : از تفز لای من ؟ 

لودن : خیراز معشوقه شما !؛ 

لورن : بلی بلی باشد کهاین غزال تو روژی مانندپلنك شده دندانپایش را بتو 
نشان بدهد وتو باعشقی او دست در آغوش کشته شوئ . 

مور س سری کان داده گفت : من وعاشقی 

لورن :ری توو عاشقی . . عاشقی پیدا است از زاری دل. 


۲ 

موریس کلید مجوفی که روک میز بود پرداشت و گفت : لورن ابنك که تو 
دست از شەر گفتن بر امیداری ملم سوت خواهم‌زد 

لورن خیلی خوب از سیاست صمت به دار یم منم معصو صا بر ای همین [مده ودم 
آیا خر تازه راشنیده ؟ 

هوریس : بلی شنیده |مملکه مکو است فر ار کند ۰ 

لورن : اينکه اهمیت ندارد . 

عور.س : مهم تر ازاين دیگرچه هست ٩‏ 

ورن : شوالیه معروف «مزون روژ» درباریس است . 

مور یس : چه وقت وارد شده ؟ 

لورن : دروز اضر ۰ 

موریس ؛ بچه شکل ؟ 

لورن گفت : در لباس سوار نظام کارد ملی یعنی یکنفرزن که از قر ارمذ کورجزو 
مستبذین بوده در لباسز نپای معمولی در آمده و بر ای شوالیه‌در ببر ون شهر لباس‌میبرد 
پس از بت [×ظه بازو بمازوی هم داده داخل شپرمیشوند ففط در مو قم عبور ا تپا کی 
از فر او لپا سوعء ظني نسبت باو بیدا میکند چراکه بك لحظه قل همان زن رادیده بود 
که بقچهُ زیر بغل داشته میرود وحالا بايك شخص نظامی مراجمت میکند . این مسگله 
قدر ی بنظر ش #هم می آ ید و فوراً بسا بر بن خمر داده بتعاقب ]تا مشا ,تد حفر ات 
در کوچةٌ «سنت هنر > در يت مپمانخانه که کو با درش یاسحر و معحزه باز شده بود 
90 میشو ند مهمانتعانه بك درمخفی بسمت شانز لیزه داشته «شوالیه» وهمدستش از 
ان در برون رفته مفقودالاتر شده اند 

در تعقیب این قطیه حکم شده است مممانتانه را خر اب وما لکش راگ ردن بی نند 
ولی این‌مئله شوالیه رااز :مقیب اقدامات خود که اون دفعه اش چهارماه قبل ودومین 
دفعه‌ اش دیروز بود دست بردار نست . 

موریس پرسید : آخر تواستند اورا RE‏ ماد ؟ 

ورن مگر 3 برو ته راهم میتوان گر فت عز بز من خوب میدا نی که گر فتن« برو ته 
چه مشقت وافری به 2 آر سترد» داد این یگفت و شروع بخواندن غز لی مود . 

موربی فوراً کلید را که هلوز در دست داشت بطرف لپ برد و گفت : مامّفت 
باش که سوت میز ام 

لورن گفت : خیلی خوب برو یم سرمطلب ... بلی بابد اقرار کرد که شوالیه مرد 
نام آوری است . 

موريس : المته این قبیل اقدامات بك تپور فون‌الماده لازم دارد . 

لورن با بك عشق مغر طی 

#ور س : عقیده توهم اين است که شوالیه عاشن ماکه اش ؟ 


ورن 2 عقیده من تست شمه I.‏ منم مییگویم رملاو ه خیلی اشیعای دیگر 


۳ ۲. 


هم شیفته و فر فته جما او هستند چه‌جای هچب اسیت که شواایه هم یکی از آن جمله ر شد 
از قراری که مبگن نند 2بار ناو »> هم یکی ازدل باختگان او ست 

*ءوریس : درمرحال شوالیه باید در تامیل همدست داشته‌باشد . 

آورن : میکن است ... عشق است وبرای عشق حاجب نمود ... 

مور اس : اس توهم ما ند سار بن دار ای ین مد و هستی ۹ 

لورن : چرا نباشم 

۱ مور زس ۳ بر ای !که بحساب و آتوقت ما- که با بل دوست ءاشق دا ته 

داشته باشد . 

لورن : دوست » سیصید » چپار صد هر چه بالا بروی الحق شایسته هسم هست 
نمی گو یم که هلکه هم آ پارا دوست دارد اما نپا ahe‏ زر امیر ستند ممل اینکه آفتاب 
محل اعتنا وتو جه همه کس است و حال [ که شاید همه مورد ملاحظه آفتاب ناشد . 

مور یس : س نومب گو ئی که «شواايه دوهء‌زون روژ ....؟ > 

لورن ‏ من میگویم که حالا گرداگرد اورا احاطه کرده اند و اگر بتواند از 
دست سکہای شکاری جمپوری جان بدر برد با بد گفت : الح روباه معیلی است . 

مور اس :خوب‌شهر دار کر اجم بان مسائل در جه فکراست ۹ 

لورن :شهر داری عکمی‌صادر خواهد کر د که بموجب آن سا کنین خانها در سر در 
منرلےان ت گر و و لی افوس که هیده قدما تلوب در دم روز نه ندارد که توان 
کنو نان آنپارا درد . 

مور یس گەت 3 حوب خا لی ست ۰ 

لورن : روز نه گذاشتن بقلب مردم را میگوئی خوب خیالی است ؟ 

مور اس ِ خغیراساهی سا کین ۳ بد ر خا نها نصب کردن ال کو بی است ۰ 

ولی قار ئین هجمر م میداند که در ادای جل اخیر فگر مور رس در کیا بود , 
مور پس‌فکر ميکر د که شا بد با 1 وسیله بو اند مصبو به مجو له اش را بیدا بکند با لااقل 
تا نی اراو بل ست بیاورد که بان و سیله اورا بلك آورده دسمی بداما اش بررسازد ۰ 

لورن گەت : این تر تیپ چطوراست ؟ هن نذر بسته ام که باين و سیله‌مجامم پا نصد 
نفرک که از مستمد ین کدف ,شود“ راستی امروز ص در کلوپ رك هیئنی از مجاهد يسن 
داوطاب را په بر ی میکر دم بأه‌فیت همان معا ند ین د شی که درست مستشان تکر دم 
دست ازسرشان بر نداشتم . 

مور یس خدد بل و کگفت 1 راستی چنل نفر بودزد در 

لودن 2 سی نقر بود .د و تمام صورنشان رائر اشیده وصیقلی کر ده وهر بل يك کل 
خوش راك 4 سینه‌شان زده بود ند خعطیب ا نبا ین نطق را ايراد کرد ۳ 

2 ها که اعضاء کاوپ ٹر مو بیل ووطن پر سان حقیقی هتم آر زومند رم که اتاد 
۱ برادر ان فر انسو 5» بر اک باره پیش آمدها متز ازل شود و آمده ایع 45 مدد رشعه 
بر ادری رامعکم کنيم ۰ ۱ 


ا 
مورس : بعك چه شد ؟ 
لورن : بسد دست برادری باهم دادیم ومیز تحر یر با دوتنك کر که روی 
آن بودصورت معبدی بیدا کرد . بپر گی بکدسته گل زدند وچون شب گذشته پهلوان 
و ها م 7و بودی ممه هر تبه "ر اصدا کر دزد که گل بارانت کنند و چون جواب نشنیدند و 
دانستند نیستی واز ] نها که می با رست بك گل بارانی کرده باشند عوض تو با مجسمه 
«واشنکتون» گل ریزی کردند تر تیب جشن امروز ازاینقرار بود . 
وفتی که «لورن»> سر گذشت خودرا یبان کرد همهمه وغوغائی در کوچه بلند و 
رمك صدای طبل ازدور شنیده شده ومتدر جا تز د ك فشك . 
مور یس برسید : چه خر است * گفت اعلان حکم شهر داریاست . مور بس‌از تخت 
خواب بائین تفه گت من میروم به شعبه و خادمش را صدا زد که بیایه لیاسش را 
عاضر کند ۰ 
لورن گەت : من هم میروم منزل بخوابم زیراد,شب بواسطة مجاهدین غیور تو 
یش ازدوساعت تخواییده ام اگرواقمه عمد رخ نداد ,گذار بغوابم واگزانفان مهمی 
رخ داد با مر I‏ يداز کن . 


لورن ِ 4 در خاست بر ود مور :س 


آرایش کردهٌ 1 
گفت : برای اينکه وفتی منزل نو می آ بم مجبورم از کوچ ديه تیزی> بگذرم 


گفت ؛ برای جه ا اين قدر قشتاك 


ودر آن کوچه دست راست +ر سوم انه است که بات تور بکوچه دارد و هررقت من 
از نچا عبورمیکنم آن بجر ه بازمیشود . 

»ور اس گفت : اہی ر سی که ترا جوان خود آرالی فر ض تن و به مدرد 
بودن مسون شوی ؟ ۱ 

لورن جوابداد : من و مستیدی ؟ چه حرفی است ؛ مر دم مر | یکی از جءپوری 
طلبان واقعی می دا ند اما کاهی با وک در راه ۳۹ نم‌ها ذدا کاری کرده وطن بر ستی‌منافی 
باءشق ورزی نیست باکه لازم عازوم‌یکدیگر ند گر ابن شعررا نغوانده‌ای : سری 

که عشن اند کدوی بی باراست ۰ الا اگر جرئت داری سوت بزن تاهستیدت قام 

بدهم وچنان ر بشت راترادند که میات هم روی آن برود خدا حافظ رفیق هغین م 
وبگرمی دست بطرف #«ور س دراز کرده مور س دیز بگرمی ړا قداد داد , میس 


مج میج Ss + + 1D < + D+ Dh + a + D+ D+ D+‏ 
هي جه هب جی من مج جر <O‏ و ۰ 


در اي مو أست مخ ی از ۵ حال و سوا 
موریی لندی ین موفم حوب هر ر واي 


بپلو ان این کات نمی مور اس از نظر قارگین بگذار نیم ۰ 
کیست 1 


این جوان شب پیش ان زن ناشناس صحیح کته بود که 
اس ش مور یس لادی وساکن کوچه درول» آاست و چبری که ی "و ااست بان علاوه 
نما ید این بود که اوسر نیمه مستبدی بوده و نیمه مستبد بودن را در آن زمان به طبقه 
اشر اف نسیت میدادند . 

اجداد مور یس از دو بست سال قبل بواسطه آن ضدبت‌هاک دامی پار امانی که 
باعث شهرت «موله دمون > شده بودهعروفیت نام و تمام حاصل نموده بودند . 

بدرش اندی که ببچاره در تمام عمرش ازرژیم استبداد نالان و گر یز ان‌بودوقتی 
که در ۱۶ ژوبه باستیل بتصرف ملت در آمد از وجد ویاس بدرود جپان گفت زیر| 
اگرچه دورة استبداد سبری شد وا-ی خون ریزی و بی نظمی جانشین آن گردید . 
وارث منحصر بفردلندی موریس بود که ازحیث ثروت بی‌نباز و از حیث عقیده‌جمپوری 
طلب بود . 

پس از چندی شورش‌وانقلاب شروع شد ومور یس در آن موقم معر وفیت‌وحبوبیتی 
دزمیان ملت بهمرسانیه زیر | جمیم شرایط انقلا بی بودن دراو جمم بود : اولاقوت بدن 
واستقامت طبيعی ومز اجى داشت که هر دو ازخصابس پپلوانان حاضر مدان مجاهدت آن 
زمان بشمارمیرفت . ٿا نیا تعليم وتر بیتش درمحیط جمپوری شده و تعلیمات‌خودر!,و اسطه 
حط ور در کاو ,پا ومداومت درمطالعه اوراق ومطیوعات تنقید آمیز آن دوره تکمیل 
کرده بود الما ابنکه مور یس طیعا اشراف پرستی را بست میشمرد وهشکر نجابت‌غیر 
ذانی بود . اوضاع گذشته را ازروی بیطر هی تنقیدمینمود ۰ در نشرافکار جدیده حرارت 
مخحصوص داشت و باافر اد ممت مدو بیت بر شورد میکر د ۰ 

این ودش اژاخلاق موریس وفار تین تصور نکنند که مصتف این کناب اینشخس 
را ازروی خیال انتتعاپ کرده است بلکه همان چر بده زهینه این حکایت از روی آن 
برداشته شده اورا بپلو ان این تاریخ قر ارداده است . 

اما ازحیث خلقت صوری : 


قامت مور س دودرع وچیزی کم بودسنش ۵ با ٣‏ بد اش ما نند بدن بپلوانان 


۸ - 
عضلانی وازحث زیبانی شبیه به بعضی فرااسوبپابود که گاهی متېم باین می شو ند 
که از نژاد معصوص هستند باین شرح : بیشانی گشاده چشمهاآسانی» زلا خر ماو 
مجود » گونه سرخ ودندانها سفید مانند عاج , ۱ 
سن | کر تول زیادی نداشت معتاج هم نبود . اسم موریس احترام ووجهه‌ملی_ 
داشت . موریس بواسطة ابنکه عملا آزادی طالب بود همه او وا څوب می شناختندے 
موریس قاقد يكت هیئثتی بود همه از جوانهای وطن برست باریس ۰ حرفی ایست ٩-5‏ 
مشارالیه در نظر اقلابیون قدری کم حر ارت ودر نظر اجتماعیون عامیون کمی نزا کت 
مأب بقلم رفته بود اماعذر اینکه حرارتی از انقلابیون باین طر بق میخواست که چماق 
های خیلی سخت نها رامئل نی‌های خیلی سست درهم می شکست و زا کت مأبی رااز 
اجتماعیون عامیون باین طر بی تلافی ميکر د که هر گاه یکی از | نها نذاهی چپ بطرف 
اومیکر د که خو شش نمیا مد .ك چذان بمیان دو چشم اومبنواخت که چندقدم آنطرف‌تر 
روی زمین نفش هی است . 
موز بس درتصرف باستیل حاطر ودرجزو قشوني بودکه پورسای هجوم کرد 
روزدهم «ارت»> مل شیر تیب گنت و در آن روز تار یی ا وان گفت که مور اس 
همان قدر که از سو یسپپا کشت همان‌فدر هم ازوطتیر سنها بقتل رسانید ژبرا همانطور 
که نمی توانست لا ر قرمزها عنی دشم‌نان جمهوری را به بیند همانطورهم نمیتوانست 
به بیند که قیا کو ناهه! یعنی | تقلا بیون پار ہیں آدم کشی پیثه گر ده اد , 
همین مور ی بود که او ل دفعه از بنعر ه داخل عمارت «اور > شد درصورتی که 
: پنجاه نفر یر انداز ماهر‌سویسی مشفول کر ا دازی بوده وعدة ژبادی از تجبادر کمین 
نش ته بود ند . ھەن ورس بود که تاعلاگم تسلیم از طر ف دو لني‌ها مشاهده نکر ده بود 
تیش ازده نفر از نظامیان رابادمشير بخاك هلاك انداخت و بعد که دیدرفقایشمحبوسین 
پیچاره را که اسلعه ر بخته و با دست تضرع سلامت ان خود را از آنهپا درخواست 
ھی کذند بیخود و بی جم4 : کشتاد بر فقای خود تاخته وهمین اقدام شهرنی باو داد که 
درخور شعا عان و تجبای قدیم روم و یو نان بود . 
همین مور یس بود که ہس ازاعلان جنك که بناشده رود روژی هزار و یانصد 
نفر «جاهد داوطلب از شپر برای جاو گیری دشن قات سر حد برواد با دسته اول به 
سیت ا ت عازم سرح کرد رده در چنك اول و صف او ل کلو له باو خورد که ءطلان 
شانه‌اش راشکافته ودرروی استعوانش ماند و چون نایندة ملیون مطلم شد وی را 
.بر ای معا اجه بہار یی مر اجمت داد . یکماه تمام از تب ودرد چراحت در ستر بیماری 
می‌غاطید دو باره درماه ژانوبه سالم و صحیح حاضر خدمت کرد بد و فر ه‌انده کلوپ 
رمو پیل شد یعنی فرمانده صدنفر ازجوانهای پاریسی که داوطلب بودند در مقاب ل 
اقدامات مواخواهان سلطنت استبدادی مقاوعمت کنند . بالاخره همین موريس بود که 


باابر وهای گره زده چثه‌چای در بده رك بر بده وقابی که در آن و اد پر اژدحم و 


-1٩- 

مروت و بش و کینه بود شمشیری بدست گر فته ردرمو فع قثل شاه ایستاده بودودرمیان 
این جمعیت وقتی که سر لوی شا نر دهم از بدن جداشده روحش به اسان رفت شمشیر 
مپیب او بود که بالا رفته وهمر اهان او بودند که فر باد ز نده‌باد آزادی بر آوردندو ای 
ملتفت نشد ند که این مر ايه مدای مور یس بلند سل . ِ 
خلاصه وفتی که لورن ازمور یس جداعد ساعت ده بود و همان و قت موريس نیز 
رشعب که درآن سمت منشی گری داشت رفت هان اهل آن شعبه سرحد کمال ود و 
میخواستند ر ای گر ده تقاضانامه بمجلس بغر تند که مجاس بو طت و دسایس مستیدین 

خاتمه بدهد وباین جه مام اعضاً بیصیر انه اتظاراور | داشعند . 
صویت همه آزمعاودت «شوالیه دومزون روژ» بود و ازاینکه چط ورا بن ناباك 

ر 

شده است عحب‌داشنند وقطیه راهم که شب قبل درتامیل انفاق افتاده بود باو نسیت‌داده 


بی باك باا که مید| ند برای سر او در باز سس قیدت کر اف معین کرده ۳3۹ بازداغل بار س 


وهعکی اظهار بش وعناد یت ۳ ù‏ خائن یمود ند , امامور بس بر خلاف | نتظار عمو م 
سا کت وصامت مانده در کمال خو بی وبا کیزه کی قاضانامه رانوشت ودرظر ف‌سه‌ساعت 
کارهای دیگرش راصورت داد همینقدر که جلسه ختم‌شد کلاهش رابرداشته رون آمد 
وبکوچه ست هره روانه شد ۰ به آ نجا که ر سرد ہار بس بطر ز جدبه.ی در نظرش‌جلوه گر 
ازچنگال مجاهد ین چات داده بو د 7 

بعک ازهمان راهی که همر اه معذوقه رفته بود تایل ماری رفت وهر کجاکه شب 
قراو لها نگاهشان داشته بودند استاده هرچه در هر نقطه بامعشوقه مذا کره کر ده‌بود 
تکرار نمود وجواب شنید محل اكه در ودیوار چون صفعهٌ گر امافون صدای معشو ۶هرا 
ضبط کرده وحالابرای او تک ارمیکنند و باين تر تیب بادگارهای شب گذشته درهرقدم 
یش نطرش سم شش ۰ 

مور اس از یل عبور کرده وارد کوچه که در ان زمان موسوم بکوچه «ویگتور» 
بود شد وزیر لب زمزمه میکرد ومیگفت : ای زن پیچاره : این زن هیچ‌خیال نمیکرد 
45 شب بش از دوازده سرا عت طول کد و شا بد سر اوهم بش از کشت ,طول 
نیا نیعاهد من حالا درروشنائی آفتاپ دری که شب در آن داخل شد پيد امیسکام و همکن 
است ودش راهم در یکی از این جر «ها بيا بم ۰ باری داخل کوب ود پم 2 مات ژاك > 
شد ودرهمان نقطه که د نشب معشو قهاش اورا چشم سدم واداشته بود ا ستاد و تحار ه 
ما EN‏ دیوانهها له عشمپای خودر !| بهم گذارده خبال میکرد که شا بد دو باره آن 
بوسه‌های دیشب حر ارت بش لبهچای او خواهد شا لیکن جر دون بوسه چیز دبگری 
احساص نکر د گر چه آن هوس بوسه هم کمتر از خود بوسه حرارت نداشت . ` 

مور سس جما راباز کرد ودو کوچه تنل و کثیف بر از لعن ازچپ وراستش د رد 
که سنك فرش های آن از بین رفته ودرامتداد هر يك سدهائی بود که پل های کوچك 
از کنار آ نها به روف رردغانه کشیده بوت ل 


از کی ۱۳ 

هر کوچه دار ای قر مب يست در ھا نه بو شیدهو بی‌اعتبار بود کو بی معا و م ميش د که 
این خانهای کثیف مسکن کار گران ست و فقر | و یار کان میراشد ۰ 

اطر اف کو چه باغا تی بشظر هیر سید که بمضی بو اسطةهً بر چس ها و بر خی بو سیاه 
ار می های جو بی و بعضی د گر بادیوارهای خر آب محصور بودند و همچنین در 
بعضی راط انبار هاف بو ممت دباغی که بو ی فو اتشان دل ابئان را بههم ميرد 2 رد ۵ 
کی شلف , 

مور :س مدت دوساعت تمام ۳ و تس امو ده چیز ها دستگیرش نش ۰ش 
آزده مر تمه پائین و با لارفت وبالاخره مدرل معُو قه رانافته تمام زحمانش بی تمه و 
اقداما تش بیحاصل ماند . 

مور بس باخود گفت ازا ا بگذریم که‌این کاخن کنیفب هر گز مسکن آن کلین 
شو یف نیس ت سہس بایاس تمام ازدرك ملاقات محبو به براه اقتاد و بی‌اختیار کلمات‌ذیل 
را پرزبان آورد: 

خد انوا وق ای معو به یی هم ۰ ن تومر | ۳ دا ك طفل بابك دیوانه باژ بچه خود 
هر اردادی UT:‏ حقيةة 9 رل تو درا ن کو چه است ٩‏ ]یا ما باهم با بنجاها آ هدیم ؟ 4-1 
هر گز منز ل تو اینجا يست . دور نیست که مانند يك‌عرغ خوش پروبالی. ازرویاین‌مرداب 
های عفن برواز کرده وساف پاهم از خود باقی نگداشته باشی 


و و 
تامیا عمارت تامیل ازروز ۱۰۱۳ اوت ۱۰۷۲ یدیل ببس شده و 
توجه عمومی رارخود جاب کر ده بود . 
روژزیازدهم‌مارس همان ساعتی که موربس بایاس‌نمام از کو چه سنتژاك مر اجمت 
میکرد «سانتر» فرمانده کل قوای ملی بار یس باعدة از اعضاء شهرداری به تامیل 
هیر فند که 4r‏ فتیش کاملی نت واین فشر شل بط سوم عمارت از۴اطاق ر ان بر سر | 
بود أ ءتصاص داشت 
در بک ی ازآین اطاقہا دو افرزن و« بت دج تر جو ان وبك سر 4 ساله چ داشحه 
وهمگی لباس زا در بر داشتند . 
ازاین دوزن یکی بسن ۳۷ الي 2۰ سال در کنار هیزی نشسته مثفول مطالمه 
ال بی بود دومی که ۳ ] ومدمول قا لی بافی وود A‏ ۳ ۷۹ ساله بنظر میامد ۰ آن 


ی مود که خو اده است و لی‌مسلما با ان ش 4 عغوغا رعیاهوی اعضاع شپر داری‌خواب 


۳ ی ۳ 


برای کسی ممکن تبود - 
مفتشین بعضی تختخواب ها راتکان میدادند بعضی ملانه های سفید را زیر ورو 
می کردند و آتهائی که تجسس وتفحصثان مام شده بود باخشم وغضب به محروسین 
بیچاره که یکی چشم‌ش را بکتاب و یکی به کار گاه قالی و دیگری بمورت برادرش 
دوشته مود نگاه شخ ۱ 
زن ستی که کتاب مبغواند ز نی بود فر ب4 وسفید رنك وفشنك و هجو ننظر 
می آمد که تمام حواسش جمع کتاب است و حال آنکه قبا فقط همان چش‌پایش که 
متوجه کتاب بود وخیااش درجاهای دیگر بش اف روخ ۰ 
یکی از اعضاء شپرداری ترديك آمده کتاپ را بابك طرز وحشیا نه از دستش گرفت 
وبرسط اطاق پرت کردمحبو به بیچاره بدون اینکه غییرحالتی بخودبدهد. کتابدبگری 
آزروی مير برداشته شر و ع بمطالعه نمود . 
ماش خشن که گو با ازامل کوستان بود حر کت وحشیانه خود را تجدید کرده 
کتاپ ثانوی را ازدسټ او یرون آورد . از این حر کت محبوسه دیگری که مشقول 
مواظیت بود بارزه در آمده ازجاجسته غوش باز کرد وسر خا نم کتاپ خوان‌رادر آغوش 
کرفت و پس از احظة بالیجه حزن آوری گفت ای مادر بدبعت ! 
مادرهم نو به خود سرش راجلو آورده متل ابنکه مبخواهد او را موسد اهسته 
گفت : «ماری» بلك کاغذد سر سته توی بخاری است برو آنرا ,دارو پسوزان ۰ 
مفتش شپرداری باوحشی گری تمام دختررا ازمادردور کرده و باحالت غضب و 
استپزاع کفت : پس است ! عنقر یپ از بوسیدن هم فارغ خواهیدشد . 
دختر-جوان گەت : مسیو آیا کنوانسیون حکم داده است که اطفال مادرشان 
را نبوسند ٩‏ 
جواپ داد: خیر همچرحکمی نداده ولی‌حکم کرده است که بهمین زودی‌هاخائنیت 
وهستبد ینم جازات بشو ند و باین جپت‌است که مااینجا آمده‌ايم تا پعضی سو الات از شماها 
بکنيم ژودباش «انتوانت» جوا بده . 
ملکه که مورداین خطاب عتاب آمیز بود اصلااعتنائی نکرد و نگاهی به مستنطق 
ننموده بلکه برعکش روی از او بگردانید وصورتش که ازخوف این فجایم سقید واز 
اشك مخطط شده بودسرخ شد . 
مستنطی اظپارداثت همکن نیست که توازدسیسه دیشب خبر نداشته باشی راست 
بکو ابنکار کار چه اشغاصی بعود؟ باز موه همانطور سکوت اختیار کرد سجس 
«سانتر ؟ یمتی‌همان شس که روز ۲۱ ژانویه طرف صبح به‌تامپل آمده و درمقا بل‌چشم 
«نتوانت؟ لوی شا نزدهم رابه بای کسیو تین برده بود نرديك آنتوانت آمده وبااشکه 
ذرة ازاخطر اب این دختر که چش‌ش بچشم او افتاده بود متاثر بشود شروع باستنطاق 


کرد که امشب جمعی بمخالفت باجمپوری بءضی‌اقدامات کر ده واهتمام داشته اندشمارا 


ی 


ور ۳۹ 
که با هر مات تارو ز تعیین مجازانتان دراینجا مو سید از حیس خلاص کنند ۱ لا بد شمااز 
این‌خیال مسپوقیه پس اقرار کنید . 
ماری انتوانت از وحدت [ ین‌عبد | خود لر ژ بد ومسل ا که مییندء اهد فرار تما ف 
باندازه که کن بودخود راروی صند لی عقب کشید ودفعه دیگر هم که سا نار ومست‌نعطق 
شهرداری از اوسئوالانی امود بل جوا بی نداد . 
سااثر با کمال تیر با رابه‌زمین زده گفت معلوم می شود میل جواپ دادن ندار بد . 


مکو سه با کمال بی‌اعتناگی کتاب سوم را ازروی مز بر داشت ۰ 


سانتر که فرهاتده هشتادهز ارقشون بود ويك اشاره لوی شانز دهم را ازعہدا 
آنداجته بود صو لتش دره‌قابل متا نت این زن برچار ه که مسکن بو د سر او را هم روزی 
بئو بت خود از تن چدا ون در هم ةة ورو سوی زن دیکر نموده برسید : الیزابت 
شماهم جواب نخواهید دادایں زن که چنددفیقه بود دست ازقالی بافی کشیده ویدرگاه 
الپی دراز کرده بودگفت : چون نمیدانم چه سئوالی ازمن می‌خواهید بکنید نمیتوانم 
جو آپ بدهم . 

سانتر گفت : برذاتت لعنت مفسصود که معلوم است ازتوسئوال میکنمدبروز عضی 
اتدامات برای استغلاص شما کرده اند وشمابا ید مقصرش را بشناسید . 

زن‌خیر چون ماهیج ارتباطي باخارج نداربم نميدانيم چه اشخاصی بر له با بر عليه 
مااقدامات می کنند ۲ 5 

مستنطق گفت : خیلی خوب حالا به بينيم خواهرزاده‌ات چه‌خواهد گفت ۰ این بکنت 
ورفت بطرف تختخواب و ایعپد . ملکه ازاین اقدام هدید آمیز فوراً ازجا بر خاست و 
گفت : مسیو برهن تاخوش ودرخواپ است بیدارش نکنید . 

مستنطق ؛ پس‌ خودت جواپ بده . 

علکه : من جبزی نمدا ام 

سانتر ار است بطرف تختخواب ملفل بچاره که خودش رابعواپ زده بود رفت و 
تخو اب راس چت تکان داد که باشو «کایت> باشو . 

طفلك پیچاره چشمپارا ب-از نموده تبسمی کرد . اعضاء شهرداری دور تعتش را 
احاطه نمود زد . 

ملکه که از وف والم بپیجان آمده بوداشاره بدخترش کرد و دختر موقم ر اغنیمت 
شمر ده داعل اطاق پپاو ئی شده در بخاری راباز کرد » 5غذرا در آورد وسوزژانه عى 
فوراً باطاق بر گشت ويك اشاره مادرش رامطمئن‌ساخت ۳ 

طفل بر سید . از من‌چه مینک و اهید f‏ 

سانتر با تشدد جواب داد : میخواستم بدا نم تو آمشب هیچ اشنیدی ٩‏ 

طفل : نه‌من‌دیشپ‌خواییده رودم 


شا بش ٠‏ معلوم میشود توخیلی خواپ رادو ست‌»میداری» 


ن ۳ 

طفل : پلی ز براهروقت میخوابم خواب می بینم * 

سار : جه بو اب ھی ابعی؟ 

طفل . بدرم واه شما کشتد بخ و آب می بینم ۰ 

سانتر : بهتندی گفت : ازاين قر ار توهیج شنیدی ؛ 

طفل: باخو نسر دی‌جوابداد : هیچ 

سا نتر گفت ره مك جطوراین ده به‌ادر ش تاسی کرده بروز نمیدهد » عاقبت گر گ 
زاده گر گی شود ۰ 

یکی ذیگر ازمامور بن گفت : این بچه کر کها در ست مل همان ده کر که هد 
امادراینکه دسسه درکار بوده شک تست . 

را 2 ر ار او یی 2 

ملکه دراین موقع مسمی مود . 

سانتر گفت : این اطر بشی مارا دست انداخته . سالا که اینطور است‌حکممجلس 
را در کمال سی با ید هدر ی داشت این بگفت ورو کرد بطرف و لیمپدو گفت: باشو 
سه زودباش » 1 

ملکه بکلی‌خودر | قر اموش موده ور باد کر دچه مخو اهید ,بگنید؟ مگر نمی دید 
پسرم ناعوش(ست وتب‌دار است میخواهید اورایکشید ؟ 

سا نتر گفت سەر :و بر ای امیت تامیل بك مايه ور شت واضطر اب دائمی شده او 
است که ره نظر همدست های سد و بواسطه اواست که بو اهند همه شماهار | جات 
وك هزد خغیلی حوب ا ك ره یدیم حطور تجات خواهند داد . 

رود فر باد کرد : «ئیژون ... تبزون ...> یزون راصد! کنید 

تیزون که مامور کار های بر زحمت و ست داخلی محږس ود هر دی بود چهل سا له 
سياه چرده بار وی زمعت وموی سیاه و مجمد که تاروی مه گا ذش ربشته بود ` 

دازون وارد شد 

ساتدر گفت : دیروز برای محبوسین کی غذا آورده ؟ 

تمزون اسم شدصی را درز بان راند 

سانتر : ملافه‌های سفدشان داکی آورد ؟ 

یزون : دخترمن ` 

صانتر : دختر تو رخت شوی است ؟ 

تیزون : البته چر انماشد . 

سانتر ِ توخودت رجت شوئی مجو سین را باومحول کرده ای ؟ 

تیزون : چرانکنم ؟ اجر تی که دیگران میبر ند او بپرد اينکه پول ظاامین نیست 
پول ملت است واين مخارج را ملت محمل می شود ۱ 

سانتر : بتو نگفتند که باید ملافه‌ها را بادقت ملاحظه کنی ۲ 

تیزون : خیلی غوب مگر من در تکلیف خود قصورورز بده ام ؟ دلیل مواظیت هن 
اینکه دیروزهم یك دستمالی که دو کره بان زده بودند یافته بانجمن‌بردم اهل انجمن 


بر 

به‌عیال من حکم کر دند که کره های ۲ :را باز کرده اطو بکشد و بدون اینکه‌حر فی بمادام 
کاٹ بز ند ناور د دارد ۳ 

ملکه از نشا نی دستمال بتخود رز بد و حدقه چشمپاه ش کعاخ شد وباماداما لمزا 
نگاهی رد ET‏ : 

سنا نر کشت 0 سزون دختر تو بك دخترخوبی است ودر وطن بر سی او هم کسی 
شلت وشبپه ندارد اما ازامروز به بعد حق ورود به‌تامپل را نخواهد داشت . 

یزون متوحش شده گفت : : شاا ! شماها چه مکو کیت 0 جطور ؟ ببس من تابرون 
تروم دختر م رانهو اهم دف ؟ 

سا نتر دفت : و خودن هم حق برون رفن نداری . 

تیزون نظری بهاطر اف خود افکنده بدون اینکه نگاه خشمنا کش را روی يت 
چیزی توقف بدهد یکدفعه فر باد کرد : من نمیتوانم بیرون بروم ؟ چطور همچه چیزی 
مشود ؟ خیلی حوب سا که ابنطور است منم بکلی از شعل خود استعقا ی دهم و 
مبر وم من که خاتن تىك نیستم که مرا در م<بس اه بداز ید بلی همین است که گفتم 
است‌فا میدهم . 

سانتر : رفیق سا کت شو مطیم احکام باش والا بدخواهی دید بتو گفتم ھمین‌جا 
رنکش کم کم ِِ ومشذول تر تیب تخت خواب پسر ش شد . در اینموقم سانتر به 
تیزون‌حکم کرد که , کو نت بیاید بالا . 

زن تیزون بالا آمد . 

سا تر گفت 3 طصدفه بيا | جا مامیر و ۳ بدهلیز اطاق و اما اينجاهستيم تو مشغول 
شو واین محبوسین رانفتیش بکن . 

تمزون بر گشت و بز نش گفت ۱ میدا نی مطلب از چه قر ار است ¢ حضر آت یو اهند 
که دختر مارا اميل راه ندهند . ۱ 

زن نیز ون برضید : بعنیچه ؟ چطوردختر مارا بتامیل راه ندهند ؟ 

تیزون سری کان داد و گفت : بی ۱ 

زن : ہس وجه خبال داری ؟ 

نز ون : من خیال دارم K1‏ راپر تی بها تمن :امیل مذو سم 5 به بیمم 1 نها چ 
حکم می گنف ۱ 

زن ۳ 1 تاا کار ها و زت بگیرد من سا ل روم دترم را 4۶ بیدم ۰ 

سار گت : حرف نزن غ ترا ابنجا خواسته اند که محبوسین را از 
مامور بت خودر | انجام بده تایعد به ینیم چه میشود . 

زن : اما .. آخر .. 

سما 7 ر ابروها را درهم کشیده گفت + مان میسکنم بااین تر تیپ کار خود تان دل 
خر اپ ا 


ەة 

مزون ی : هر چه ژنرال سانتر امر میفر ما ند اطا عت بکن ھی بینی 
که میفرما یلد بعد می‌بینيم . سپس یاتبسم خفیفی بطرف سانتر ەکرد , 

زن گفت : خيلی خوب ازاطان بیرون بروید من برای تفتیش حاضرم . 

مامور ین سرون فاد ملکه شرو م ده سخن 13 که مادام تبژون عز یز مسن 
بدانکه . .۰ 

زن تیزون دندانبارا ازغیظ بهم فشرده سخن راقطم کرد و گفت : من‌هیچ نمیدا نم 
الاايتكه فقط توگی که مار بد بعتی من وهمه شده‌ای . همینقدر مك چبز در تو بیدا , 
:وقت معلومت خواهم کرد 

چپار نفر ازمفتشین دم درایستاده بودند که ۱گرملکه به‌فتیش تن در ندهد به زن 
يرون کد بت نماشد . 

تفتیش ۾ إزملکه شروع شد بك دستمال از جب او کشف شد که سەگر هھ بر آن‌زده 
بود ند ۳3 بد یختا نه این سه گره جواپ آن دو گره بود که بدستمالی که تیزون پیدا 
کرده بود زده بودند . 

علاوه بك مداد بايك قطمه پارچه سفید وقدری لاك ازجیب های او بدست آمد . 

زن ت٧زون‏ فر یاد کردآها ! خوپ فهميدة منهم به بلدبه رایرت داده بودم که این 
اطر بشی چیز می‌نویسد زرا روز بيش بك قطمه لاك بای شمعدان دیده بودم . 

ملکه بالحن تضرم آمیزی گفت : مادام غیر از این پارچه چیزهای دی‌گر را 
زان ده . 

زن‌جوا بداد : صعیح ! وحم آنهم بتوهیچ بمن‌رحم میکنند که من بتو بکنم نمی بینی 
دخترم را ازمن می گیر تد ؛ ۱ 

این بگفت وشروع به‌تفتیش مادام الیزابت ومادام روابال نمود ولی‌از آنها چیزی 
ردست تیاهك . 
۱ زن تبزون صاحب منصبان را صدازد » سانتر و سایرین وارد اطاق شدند . زن 
شیا ی که نزدماکه یافته بوذ با نها داد يك بك گر فتن ودیدند وا ۲ نهارامو ضوع احتمالات 
عیب وغر, امب قر ارداد ند و اجه 71 که همه اناو سیله شد تاافکار کسا نیکه معتقد با نقر اش 
خانوادة سلطدتی بودند تایید بشود . 

سانتر گفت : حالاحکم مجلس را بتواخطار میکنم . 


سانتر : u‏ ا است که تو باید از بسرت جداشوی . 

ملکه : واقع راست میگوگی ؟ مجه جکی شده است ؟ 

سانتر : بلی کنوانسیون درمورد طقلی که ازطرف ملت باوسپرده شده بیش از 
آن هر اقب است که نگذارد ز بردست بك مثل تومادر نانجیبی بار بیاید ! 

ملکه بار نك بر بده وخلق تاك سر پا ابستاده فر یاد زد من قاب همه مادرها را 
دراین قضیه بشهادت می‌طلیم که باممکن است که فرز ندی را ازمادرش جدا کرد؟ 


3 


یکی ازصاحب منصبان اظپارنمود : بلی تمام فرمایشات شماصعیح‌است ومسئله 
بی‌جواب و لی مدتی است که مادراینجا هستوم و نمی تواندم مام روزها را ایبنجور تلف 
کنیم . سپس رو بطفل کرد و گفت <« کات > در یز وهمراه ما بيا !. 

علکه ازشنیدن این .عرف خود را مابین صاحب منصیان و تختغواب < اوی > 
حایل نمود وحاضر شد با هر کس که بطرف تخت خواب بیاید مثل پلنك ماده که 
از اطفالش مدافعه می کند E‏ خود دفاع ما ید وفر بادکرد هر گز نمی گیذارم 
پسرم را پیر ید . 

دراین ضین‌مادام البزابت دستهای خودرا روی هم گذارده و بايك بیان رقت آمیز 
واحساس شفقت انگیز بنای التماص را گذاشت واظپار کرد : آقابان شمارا بخدا بدو 
مادر داسوخته رحم کنید ۱ 

سانتر گفت ؛ حالا که اینطوراست بیائید اسامی‌همدستهای خودتان رایگوئید و 
تصمیل را بیان کنبد که دستمال کره خورده که دختر تیزون درجزو بارچه‌ها وملانه های 
سفید. برای شما آوردودستمال گره داری که درجیب خودتان يداشد چه بود.! گر گفتید 
آتوقت بسرشارا اژشما جدا :میکنند . 

مادام الیزابت نگاهی پملکه کرد وبا آن نگاه باوالتماس میکرد که| ین‌فداکاری 
مهيب راقبول کرده مطلب رابگو بد اماملکه با کمال متانت دانٌ اشگی راکه متل بك 
دا تە الاس از گوشه چشمش مید ر خشید باك کرد و بدون‌اینکه بکسی حرف بز ندرو قر ز ند 
خود کرد و گفت : 

قرز ند عز بزم خداحافظ توهیجوقت بدرت را که در آن عالم است و مادرن را که 
عنقر وپ باوماحق میشود فراموش مکن ودعائی که بو بادداده ام هر صبح وشام بخوان 
خداحافظ فرز ند دلبندم این بگفت و آخرین بوسه را ازصورت بسرش برداشتهو با کمال 
خودداری و بردباری بر خاست و گفت آقایان من‌چیزی ازاین مقوله که میپر سید نمیدانم 
هر چهداتان میخواهد بکنید اماالیته میدانید که برای بك همچه مصیبتی‌طافت‌فوق‌الماده 
لازم است که هر گز درقلب بك زن خاصه درقلب مادری که میعواهند فرز ند دلیندش 
را ازاوجداکنند بیدا يشود . 

در این موقع سر کوچك بدون جز ع و فز غ اشكت ربزان با مادر خود دست 
داده خارج شد و ملکه نگاهی به فرژند خود کرده آهی بر کشید واژحال برفت . 

دراطاق سته شد مامورین شاهزاده را بردند وشاهزاده خانمپا تنهاما ندند, 

هدتی سکوت تومیدی فضای مجاور اطان را فرا گرفته بود فقط گاهی بفض 
گلوی یکی از خانمپا این سکوت را بهم ميزد پس ازنیم ساعت اول کسیکه حرف 
زد ملکه بود که گفت + دختر عزیزم کاغذ را چه کردی ؟ 

دختر هما نطور که فر‌موده بودید سوزاندم . 

ملکه : بدون اینکه بغوانی ؟ 


دختر ؛ بلی بدون خواندن , 


PV 

مادام الیزابت ]هسته گفت :پس آخر ین شماع و کمتر ین آمید هستی همم از 
دست رقت . ۱ ۱ 

ملکه : آه راست میگو ی خواهر راست میىگو ئی خیلی بد شد بعد رو بطرف 
دخترش کرده گفت : ماری لااقل خطش را هم نگاه نکردی . 

دختر : چرا مادر يك نگاھی کردم . 

ملکه بر خا ست ورفت دم دراطاق که بیند کسی مواظب بيست بعد بطر ف د یوار 
آمده سنجاقی از سر برداشت با .آن ازشکاف دبوار کاغد تا شدةٌ بیرون آورده نشان 
مادام روایال داد و گفت : دخترءز یزم درست حواست راجمع بکن وگو به بینم آ یا آن 
خط شبیه باین کاغذ بود باه ؛ 

شاهزاده خانم فر یادی زد که بلی بلی همین خط بود درست دیدم ۰ 

ملکه باأخر سندی تمام بزانو در آمده گفت الد ! معلوم می شود هئو ز سامت 
ودرامنیت است که ازصبح تا بحال توانسته است چیزی برای ماپنوید . خدا را شکر 
که يك همچه دوست نجیبی بماعطا کرده وباو نظر تفطل دارد . 

مادام رو بال گفت : مادرجان از کی حرف میز نید ؟ این دوست کیست : اس‌شر | 
بمن پفر مائید تادرموقع نماز سلامت اورا ازخدای متعال مسئلت کنم ۱ 

ملکه گفت * بلی دختر عز :زم حق داری وباید هر گز ابن اسم را فراموش نکنی 
زیرا این اسم اسم جوانی است اجیب وشجاع وباشرف . این جوان برای جاه طلبی 
اقدام بنجات ما نمی کند چرا که امروز روز بدیعتی‌مااست و تاامر وژهم نه اوملکه‌فر انسه 
رادیده نه ملک فرانسه اورا . بااین حال چانش رابرای خلاصی ما بکف دست گر فته 
و دورهم نیست که با لاخر ه هما نطو ری که اجر تمام مر دم شر افتمند را با کیو تین مي‌دهند 
سر اورا هم از بدن جدا کنند اما ا گر هم کشته شود من درعالم بالا عذر زحماتش را در 
مقابل میز ان عدلالهی ازاوخواهم خواست ... اسش ... بعدمططر بان» نگاهی باطر اف 
کرد و صدارا دز دیده آ هسته گفت : اسمش «شوالیه دومزون روژ» آست . همیشهتوفیق 


خیر بر ای او بخو اهید . 
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ست ت ات ی چ جو > سس ا سی 


5 اکر چه هنوژ نجات ملکه مام نبود و لی بعضی | شخاص که نفعی 
ون درآن برای خود تصورمی کرد ند مايل مر ار او بوده و برخی 

دیگر از احتمال وقوع آن دلتنك بودند وچیزی که این احتمال را تایید میکرد این بود 
که مکمیته تامینات خبر داده بودند ازسه هفته بلکه از یکماه با بنطرف بك عده از 
مپاجر ینی که از نقاط مختافه سر حدات فرانسه رجعت نموده‌اند قصد ویت مهمی در نظر 
دار ند وظن قوی میرفت که فقط ومد شان استعلاص خانوادة سلطنتی است . 

بنا به شناد یکی ازاغضاء کنواسيون قا نو نی تصویب واعلان کرده ,ودند که 
هر مپاچری که مجددا قدم بتعاك فرانه بگذارد و هر فرانسوی که بتخواهد مپاجرت 
اختیار کرده بادر فرار کسی ومء‌اودت دیگری معاو نت بنماید و بالاخره ھر کس ناه و 
مامنی بمپاجر ین ,دهد محکوم باعدام خو اهد شد . 

این قانون هپیب سیب خو نر بزی زبادی شده و فقط چیزی که باقی مانده نود 
قانون بقتل رسیدن اشعاص مظنون بود . ۱ 

شوالیه دومزون روژ بك دشمن فال و جسوری بود که معاودت او بپادیس و 
حور بپمر سا ند نش در تامیل باعث شده بود که اقدامات معدانه در دستگیری او 
بکار بر ند . 

در بسیاری ازخانه‌ها تفتیشات سختی بعمل آوردند که تا آنوفت هر گر بآن سغختی 
تغتیش نکرده ,و دند ۳ این تفتیشات و :فحصات جز اعدام چند نفر یره زن و 
پیره مرد که بقیه عمررشان را قابل مدافعه ازخود درمقابل میر غضبها نمیدانستند نتیجه 
دیگری حاصل نگردند . ۱ 

مجامع ملی پاریس در #عقیپ این قانون چند روزی شغلشان زياد شد و معلوم 
است در این صورت منشی شعبه «لبه تیر : یعنی موریس که یکی از اشخاص متنفذ 
باریس بود آنقدر ها وقت نداشت که معشوقةً غیبی خویش را پاد یاورد چنانکه در 
مر قم مر اجعت از کوچه < سن زاك > نیز تيم گرفته بود که این عشق را فر اموش 
نماید وی اشماری که رفيقش لورن مبنی بر این که عشق را نمیشود فر اموش کرد 
خوانده بود بیاد میآورد و جس میکرد که او راست گفته وعاشق نمیتواند معشرق 
خود را فر اموش تماید , با ابنعال موريس چيزی بکسی نگفته و اسراری را که در 


س دزد ا i‏ ات اما لورن 
نتیجه تحقیقات از لورن بدست اورده بود در قاپ خود پنپان میداشت اما ورن 


ی ک 


که هميشه موریس را شادمان و بشاش دیده و حالا بر عکس فرو رفته در بحر فکر 
ومایل بکوشه نشینی میدید یقین داذت که آن شوخ طناز کار او را ساخته و بوسیلة 
تر های دلدوز رخنه‌های بزد گی در دلش انداخته است چیزیکه قا بل ملاحظه بوداین 
بود که در عر ض‌هحد ه قرن که‌دو لت فر انسه دو لت مستقلی بود کمتر سا لیمل سال۱۱/۹۳ 
غرائب در آن مملکت رخ داده واین اتفاقات لورن را ازتفکرز باد دراطر اف موریس 
ممانعت میکرد . 

ند روز گذاشت وشوالیه دومزون روژ گرفتار نشد و حرفش هم اززیانها افتاد. 

ماکه بیچاره از شوهر بیوه و اژدیدار طفل بتیم محر وم بوده و هروقت فر اغتی 
حاصل میکرد خودرا با گر به تسلی میداد . 

و لیمپد جوان دزز بر شکنجه‌های ظالمانه «سیمون» پینه دوز که گویا مأمور پود 
ایک دوسال دیگر اورا به‌پدرش ماحق سازد روز بروز علیل‌تر وضعیف تر میشد . 

کوه آشنشان فرقه «مو نتاردها>» هنوز بطرف خانهای اعتدالیون سیلان‌نکرده 
وموقتا از آنش فشانی دست نگاهداشته بود . 

مور یس سنگینی این سکونت را مثل ایشکه انسان سنگینی هوای محیط را در 
مواقع طوفان حس میکند احساس‌میکرد و در همان اوان فکرمحبوبه پر بوش خود 
افتاده و بالاخر ه مصمم شد که بکباردیگر و برای آخر بن دفعه به‌تعسس اواقدام نماید . 

ابتدامور یس خیال کرد که بیاغ نباتات برود و از منشی آن شعبه که ازرفقا و 
همسایگان خوداو بود بعضی تحقیقات نموده واطلاعاتی ازمع‌شوقه اش بدست بیاوردو لی 
بدین نظر که شابد معشوقه یکی از مستبدین بوده و داخل بعضی فضابای سیاسی باشد 
ازاین عزم تصرف شده واز تصور اینکه شاید بی‌احنیاطی او این لعیت طنازرا بمیدان 
|نقلاب فرستاده و سر ناز ینش رابزبر گیو تین بدهدر عشه بر آندامش افتاد بنایر این‌عصمم 
شد بدون جاب كمك و کسب اطلاع ازدیگری داخل عمایات گردد و اینهم کارمشگلی نبود. 
اولافپر ست اسامی سا کنین که بدرغانپا الصاق نموده بودند مي‌توانست دلیل وهادی 
او بشود ااا مسکن است پواسطه استنطای دربان ها این ما را حل کنند و نظر 
باینکه عنشی شعبه ولپه تیر» برد حق داشت که ازهر کس هر استنطاقی که می‌خواست 
عمل آورد. 

مور بس اسم معشوقه‌اش را نمیدانست ومی بایستی بقر الن وعلائم درصدد کدف 
او بر آ ید و لی‌همینقدر در نظر ش مجسم شده بود که همچو امیتی باید اسمی فر اخورحال 
خود ازقبیل اسم بك پری بابک حوری یااسم بك فر شته را داشته باشد و تصورمیکرد 
که درموقع‌ظبوراین وجودنمام عالم مقدم مارك اورامثل يك و خود خارق‌الماده فوق- 
الطبیعه تقد بس وتعظیم کرده اند لهذا همان چمال پار بپتر ین راهنمای اوخواهد بود . 

باری موریس بك بالاپوش ازماهوت مشگی اعلا دربر و بك کلاه قرمز رسمی 
بسر نپاده بدون اینکه ازقصد و نیت خود کسی را آ گاه سازد برای کذف ممشوقه 
پر بوش خود رهسپار گردید : ` 


رک 


اسلحه اوعپارت بود از يك چوپ گره دار کلفت «شییه به کرز :هنهی دراو یش > 
که معروف ,4<مشروطه» بود واین چوب که دردست مور یس :ود حکم گرزی راداشت 
که دردست رستم باشد بعلاوه فر مان منشی کر ی شعبه «ابه یر > هم که درجییش بود 
قوت وقدرن اور! ازهر حیث تأمین میکرد. 

موریس راه کوچه «سن ویکتور» و کوچه سن ژاك را در پیش گرفت درحالتیکه 
تمام اسامی‌خانه‌ها را خوش خط و بدخط بدرب خانه‌ها نوشته بود میغواند بدر صده‌ین 
ر سيك لیکن بدون | پنکه از یافتن معشوقه مأبوس شود همه آوجیش ياين بوذ کے 4 بيك 
اسمی نظیراسامی که فوقا ذ کر شد برخورد نماید . 

نا ګاه کفش دوزی که ازسیمای موریس در موقم خواندن فبر ستبا کاملا آثار 
بی صبر ی اورا مشاهده کرده بود دررا باز نموده با تخته چرمی و درفش آهنی سر ون 
آعده از بالای عبناك به‌مور یس نگاهی کرد و گفت بنظرم از مستاجر بن این خانپابعضی 
اطلاعات مییخواهی بدست بیاوری اگرا بنطور است سوال کن بر ای جواپ دادن‌حاضرم. 

موریس گفت :ن بکنفر دوست راجستجومیکر دم . 

پینه دوز: اسمش چیست من نگ من‌تمام سا کنین این محله رامیشناسم . منز لش 
کیا بود ٩‏ 

مور س : کمان می کنم در کوچه قدیم سن ژاك بود و لی هی تر سم قل مکان 
ل ده باشد . 

بینه دوز : خیلی خوی اسمش چیست من بابد اسم اورا بدانم 

موریس لحظة مردد مانده سی اولين اسعی ی بخاطرش آمد بر ژ بان رانده 
گفت : «ر > . 

بینه دوز : شفلس چیست ؟ 

موریس چون دید دراطرافش جر کارخانبای دباغی چیزی نیست گفت : شاگرد 
دیاغ است. 

بک ی از اهل محل که در این بین آمده ایستاده بودو با بك تا ی مخحصوص 
که خالی از سوء ظن نبسود بموریس نگاه میکرد کسفت : بايد پروی و از صاحب 
کار خانه اش ببر سی ‏ . 

در بان بء نی کفشدو ز اظهارداشت صحیح است صاحب کار خا نه‌ها اسامی تمامعماجانشان 
رامیدانند . اینهم «دیگزمر» مدير کل دباغخانه است که در کارخانه اش بیش از پنجاه 
عمله و کار گر دارد ومیتواند ,شمااطلاعات لازمه بدهد . 

موريس بعقب سر نگر ست . 

دراین حال مر دی طف قد ناجیه گثاده و لباس فاخری که دلیل کمال رو اح‌صنء‌تش 
بود استاده دید . 

این شخص اظپارداشت همانطور که در بان گفت: با ید اسم خا نواد گی اور ادا نست. 

موريس ° منکه گفتم آسمش رنه است . 
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دیگزمر گفت : رنه اسم تعمیدی است من اسم خانوادگی او را می پرسم زیرا 
ع لجات کارخانه من باسم غانو گی ثبت میشو ند . 
مور وس گفت : ۳ | بنطورسئوالات و استنطاقات حوصلة مراتنك می کند چه 
میدانم | سم خانو اده‌اس چیست . 
دیگزمر با تبسم‌مستهز 1 که نمیخو است این استیزاراعور يس ماتفت «شود گفت : 
چطورهم شهری ٩‏ تواسم خانوادة دوستت رانمیدانی ؟ پس عجپ دوستی‌است ! 
مور س ° خير نمیدانم 1 
دیگزمر ۰ در این صورت کمان نمی کنم موفق به پیدا کردن دوستت شوگ . 
این بگفت وسلام دو ستانة بموررس کرده چندقدهی رفت ودر کوج قد ام سی‌ژاك داعل 
اه شد . ۱ 
در بان هم بر کشت و :مور س گفت : حرف اینجا است که ا گر تواسم خانوادة 
اورا ندانی ی ۱ 
مور س که مدش نمی آ مد وسیل بیدا کر ده خاق کش را که با اودر تلك بود 
تسلیت بدهد جوابداد : خير ! منکه گفتم نمیدانم حالاچه میخواهی € ۳ 
جوابداد : بنده عرضی ندارم لیکن ۵ انطور که دیگز ۰ منم هب ما گر 
اسم‌غا نوادةٌ دوستت را ندانی گمان نمی کنم‌اورا پیدا کنی و بعد شانه‌اش رابالاا نداخته 
داخل منز لش شد . 
۱ موریس خیلی داش میخواست که کتك مفصلی باین شخص بز ند ولی به‌بیری او 
ترحم کرده مز احرش اش ۽ 
سمس داخل کوچه او لی بعد کوچه دوم شده بدقت درخانپاو کوشه کنارها را 
وارسی نموده بور طارمی که میر سید از بالای آن نگاه میکرد و بهردیواری که مصادف 
مها شرف کشت ازروز نه هر پنجره نظاره میکرد ازهر سوراخی چشم میانداخت بمغازه 
های خالی مشت میزد و بدون اینکه جوابی شنود باین رتب مدن دوساعت بدون اخذ 
نتیجه وقت خودرا تلف نمود تااینکه ساعت ٩‏ رسید وهوایکلی تار يك شد هچ صدائی 
از هیچ جا نمی آ هد ومئل این بود که محله بودای خاموشان تبدیل بافته واتریاز آدمی 
در آن بافت: فقو 
مور ,س میغواست مأیوسانه مراجمت کندکه ناگاه از خم کوچه بك روشناتسی 
نمودار شد مور یس‌در آن معبر تار يك بعطر نزديك می‌شد وهیچ ملتفت نبود که‌در او قات 
تجس اوشغصی با كمال دقت متجاوز از يك ریم ساعت ازمیان درختان انبوهی که از 
دبوار بالا ]مده بودند تمام حر کات وسکنات اورا مو اظب بوده و بعد خود را به يشت: 
دیوار انداخت . 
چنددقیقه بعد ازغیبت آن شخص سه نفر ازدری که باین دیوار باز کرده بودند 
خارج شده بدالانی که معیر مور بس بود داخل شدند وشخص چپارم دردالان را بست . 
درانتپای دالان حیاطی بود که يك سمت آن روشن بود . 


سر 3 


مور یس چون انتهای دالان زایسته دید درب حياط فون الد کررا کوبیده درضر به 
اول روشنائی خاموش شد ویس ازچند دقیقه درزدن چون دید کسی جواب نمی دهد 
فهمید تر ثیبی است که محصوصا نمیخواهند چواب بدهند دررا باز کرده از حياط عبور 
کرده دو باره داخل دالان دیگری شد , 

درهمان «وقع در ی آ هسته بروی باشنه چر خبده سه نفر از آن بیر ون آ مد ندو صدای 
“وی بلئد شد . 

مور یس بر گشت و ,فا صاه دو قدم سه هږو لا مشاهده نود و چشم های او که به 
تاریکی عادت کرده برق سه شمشیر رادیده وفپیده که کار گذشته و محاصره شده 
است مواست چوب دستی خود را دور سر گرذانده و بدین وسیله راهی برای خود باز 
نما ید و لی دالان بقسعی تنك بود که ب *ضش که چوب را حر کت داد بدو طرف‌دیوار 
گیر کرده ودرهمان لحظه ضر بت سختی بسرش فرود آمد . 

سرمورس ازاین ضر بت بگردش آمده ومشاهده کرد که يك هر تیه هفت نفر 

خود را روی مور بس انداخته و باوجود مقاومت شدبدی که امود خواهی نخواهی بر 
ژمینش زده دست هاش را از پشت وجشم هاش از جلو ستند . 

»ور یس در این‌محار به نه‌فر باد بر آورد و نه کسی را باه‌داد طلیید جر ئت وقوت 
اوه‌یخواستند بخودی خودکار کرده باشند و مثل این بود که از استع‌داد خارجی الت 
می کشتد بعلاو ه موز بس‌عمدانست بر فرض هم داد و فر یاد نما ید دراین معله غیر‌مسگون 
کی بداد او خو اهد ز سرد . 

باری همان طوری که ذکر کردیم دست و چشم موریس را بدون زحمت بستند 
موریس رال میکردا گر قصد کشتن اورا داشتند دیگر چشم اورانمی بستندوغالبا کسانی 
1 بسن وسال مور یس هستند در هر مپاتی اهیدی فر ض کر دة و میگو بند از اين ستون 
بان ستون فرح است . با لجمله مور رس هوش وحواسش را جەح کر ده منتظر نشست 
تایکی ازا نېا که معلوم بود هنوز نفسش بواسطه کشا کشها تنگی می کند بر سید : 
تو کی هستی ؟ 

دور یس خفن گس هستم که هر أخو اهید کشت 

صدا گفت : !گر بك کله حرف بز نی با کسی را بامداد طلبی از کشتن هم بالاتر 
خواهد شد . 

موريس : اگر میفواستم داد و فر یاد کرده با کسی را بامداد بطلبم تا حال 
سر نمی کر دم . 

صدا : حاضر هستی سئوالات ماجواب بدهیی ۲ 

موریس : شماسئوالات خودرا بکنید تاببینم باید جواب داد يانه . 

مدا :کی تورا ایستجا فررستاده . 

موز س : هییچکس 

صدا : پس بارادة خودا بجا هده اي ؟ 


۳ 


موریس : بلی ۱ 
صدا : تودروغ میگولی ِ 
"موریس : تکانی پود داد تا بلکه بتواند دستهای خودرا باز کند ولی ممکنش 

تشد و گفت : من هر گزدروغ نمیگو یم : 

صدا گفت : بپرحال چه‌خودت آعده وچه تر افرستاده باشند تو جاسوس هستی . 

مود اس باتفیر گفت ۲ اگرمن جاسوس باشم شما بی‌غیرت هستید . 

صد! : ها یی غیر تیم ؟ 

مور س : بله شماهفت نفر ید که دست بکنفررا سته وباوفحش می دهید البته 
بی تیر تید ۰ 


بی ظیر ت ھم بالا تر ۹ این ردد مور س با این اش اص 


را بپیجان بیاورد کون قدری اساب سکن آنها شك چه این خود دلیل بود که او 
جاسوسی که امور می کر دید مسرت ۰ اشوس حقیقی مططرب ھی شود عو و بوزس 
کی طلبد ۰ ۱ 

یکی از مخا فن باصدائی ملا یم و مدش ص ار ازدیگران گفت : فش در کر ود. 
درابی‌ایام ممکن است کسی جاسوس با شد ولی جان جأسو سا درخطراست 

هو ر سی كفت ۳ مر جیا بر و که این حرف را زدی ال به ار سرد ۱-۶ جو اب 
مر بدهم ۳ 

در سید : باین مله آمدی چه کنی ٩‏ 

جواب داد سنجو ی ز نی دة +ودم ۴ 

از ین حرف زمز مه باور نکر دن درمیان حط رات افتاد و کم کم شروع د4 قل 
وقال نمودند . 

مجدداً همان صدای او لی بلند شد که دروغ میکوگی ز نی که تو میخواهی درا ین 
مجله تست . مامیدا نیم مقصوداز زن <ست ژنی که امثال تو به‌دوستی اودرهیا ددرا ین 
محله تست ۰ زودباش راسش رابکو والا کشته خواهی شد . 

»ور س فت ؟ بر شما و بر شبطان ریت دس معلوم مشود گا ,رای تقر س‌ 
نمی خواهد بکشید مگر اینکه اصلا بك مر دم آدمکش و خو هو اری بو ده باشید ۰ 
دراین حال کوشش کرد شاید طناب راپاره کند ولی بغتة نوك شمشیری درسینه‌اش فرو 
رفت عقب دست » 

يكي ازمپاجر ین گفت : ها ! چشیدی حالا شش سر نیزه دیگر که بمراتب یز تر 
اژاین هستند خدمت خواهد شد . 
زودثر بپتر . ۱ 

بازهمان صدای ملایم م شخص بلند شده گفت و هستی راء دش را مد 1 

مور بس بر یك : اسم مرا هو اهد بدا نید ؟ 


4۵ باهم جواب داد ند : بلی سمت ر امیغو اهیم 


ی 

کھت : من موريس لندی هستم با 

یکی از آن بان گفت ۳ ؟ موریس لندی ؟ همان شورش‌طلب .. وطن برست ؟ 
مور یس لندی منشی شعبه ېه تیر ؟ 

این کلمات باحر ار تی اداشد ند که مور رس فمم‌ید کار تمام است وجوابی که بدهد 
تقد ور ات وی را هر چه هت ميدن خو (هد کرد ۳ وجوداین چون مساق درو غ کوگی 
نکرده بودحر کتی. بخود داده با آهنك مې جوا,داد ۳ بلی مور بس لندی منشی شوه 
لبه تر و طتیر ست »> هضت طلب » ژا کون و بالاخره .مور یس لندی که پر ان روزش 
همان روزی است که درراه آزادی کشته شود ! 

آژاین کلمات سکوی چون سکوت مر ك درمیان مهاجمین بدیدار گر دیدومور یس 
سینه اش داییش داده متظر نغست که حالا با اظ د بگرهمان سر مزه که نو کش وسبیثه 
اور سیده بود تاقیضه در سینه‌اش فرو نشیند . پس از جنددقیقه یکی از آن صداها که‌معلوم 
بود ھا ئی دارد باند شدو گفت : a>‏ مور یس ه#سمی ٩‏ .۰ جو ان ماتفت باش درو غ 
نگفته باشی ۰ 

مور بس گەت : جم رابگر دید کار تم هست سه آَم راباز کید اگر دون رو بش 
نکر فته باشد حرف اول اسم من «م> و «ل> روی بیر اهنم دوخته است . 

فورا داستی چند بازوی او را گرفته از ز مین بلندش کرد ند و تافامله کین بر دند و 
شنید که بك در بعدازدیکری باژ شد . فقط دردومی تك‌تر از در اول بود زیرااشخاصی 
که اورا میب د ند بز حمت بااوداخل شحاف . اچوی وقال و قبل دائم در کار بود. 

مور ا خود بخودمی‌گفت 1 قینامن کشته خواهم سرف حالااست که بك سنك بپا يم 
سه و يك کوشه رودا نه سور نكا زز ندم. آمایس از یکدقیقه احساس کر دمپاجەین 
از باه‌هاگی بالامبر و ند ویکدست گرمتری بصور اش خورده وآوراروی نیسکتی نشا نید , 
عدصدای قدم پا ئی شنید که دورمیشدند مور یس ما نند مظلوعی که عمرش سنه بيك 
حر ف است بنا کرد کوش دادن وه.چه بگوشش خورد که آن صدای متین‌هلا بم بسا یر دن 


میگوید : ولش کنیم برود . 
۴ 


1۰ 


سے ری ۲ 
2 .سس ست بت 


یکر ر ساعت که a‏ ن بط مور د مد رل ل٠‏ فد ال کل شت 
زنه یو کے سم اس ۷ ی 


وطہیہ ھ بود که بايد همینطور باشد زبرا موریس اولاجوان 
Geneviéve‏ ال نس کی 


بود وقشنك وپی‌تاب و توان ثانیا صد نفر دوست صمیمی مطیم و 

معلس‌داشت که گاهی خنال میکرد بدتیاری آ نها کارهای سیارععده صورت توا ندداد . 
بااین حال یکدفهه بدون سابقه ومقدمه چشم باز کردم خودرا کر فتاردام بلاد بد وجانش 
را درمعررض هلا کت وفنا وهمینةدر میدانست که دراطاتی محیوساست ودیکر نمیدانست 
که مستحفظ هم دارد با نه . 

موریس بك مر تبه دیگرتکانی بغوه دادکه شا بد طنابی را که دست وپای اورا 
دسته بود بگسلا ند اماعضلات فولادین او بدرد آمده وطلاب بگوشت فر و نشت‌و کسسته 
نشد و بدتر آزهمه دستهایش طوری محکم بسته شده بود که بهیچ تدییر نمی توانست 
دستمال را ازروی چشم باز بکند وا کر چشش باز بود شاید فر ارهم میسر میگردید اما 
چون در عملیاتی که بر ای استعلاص خودمیکرد ما نی نمید ید وصدائی از حول وحوش 
محیس نمی آمد همینقدر مطمشن بود که کسی مواظب او نمست . 

درزمین اطاق بای او بچیزی مائند ماسه با خاك رس برخورده و بوی بدی که 
بمشامش مپر سید حکایت ميکر د که دراطاق ازجنس نباتات وجود دارد و ازاینرو گمان 
میکرد که در گلخا نه پاء کا نی شبیه بآن محبوس شده است . 

با اجمله مور س قدهی جید بر داشت تابد وار بر دورد و کور کورانه‌دست بدیوار 
مالیده بعضی آلات فلاحتی بدستش خورد . ازاین پیش | مد قدری خوشحال شده و يا 
کرد فردفرد آلات راسنجیدن دیگرمستله فرارش منوط بمساعدت وثت بود یعنی اگر 
ارادهٌ البی چنددقیقه فرصت باوعطامیکرد و يك آلت بر بده بدستش میر سید خلاض‌شده 
بود اتفاقا دره‌یان آن آلات بیلی بیدا کرد وچون دستش بسته بود کشتی مفصلی با بیل 
گرفت تا آنرا بطوری واداشت که نوك بیل بطرف بالا افتاد بعد بیل را باتنه خود 
پد یو ارچسیانیده طناب را بدم آن داد وچندان کشش و کوشش کرد که طناب باره شد 
واین کار خیلی طول کشید چرا که دم بیل بحدکافی تيز نبود وطناب راخوب نمیبر ید و 
عرق از پیشانی مور بس می‌چکید » دراین انا مدای پائی شنید که بسمت او نزديك 
میشد. موريس آخر ین جد وجېد را کرده و بقیه طناپ را که بر یده نشده بود باچند 


سا 


وت بر بد . این دفءه دیگر صداگی از شادی ازدل بر آورد ز بر | مطمئن شد که‌جان‌خود 
را ارزان نفروخته و اگر کشته بشود اقلا تا مدنی میتواند ازخود دفاع کند . 

بع از خلاصی دست اول دسشمال ر؛ از یش چشم بر داشت ودید اشتیاه ننکرده 
وان‌هکان ا گر چە گلغا نه یست دای بضی اتات که طاقت سر مای رون را ندار ند 
در بکطرف ودرطرف دیگرمقداری اسباب باغبانی که یکی از آنها ابن خدمت بزر كه 
را یاو مود نپاده بودند . 

درمقا بل بنجره برد گی ۵ بد بطرف آن دو ید . بشت جره میله‌های آهنی تعیب 
کرده بودند و یك نفر هم مسل باطیانچه بقراولی مشفول بود .] نطرف باغ تقریباً 
بفاصلة سی قدم محاذک اطاقی که مور پس‌در | نجا توقف داشت اطا چو بی دید که پنجره 
بدون استعکام آن سته شده واز رشت آن روشنالی‌چر اغ نمودار بود . مور س نزديك 
دررفت قراولی دید که جلوی درب کلبه چو بی‌رفت و آمد می کند و لی‌فقط صدای پایش 
کا 

از انتهای دالان صدای قال وقیل می آمد مسئله خلاصی موریس در اینموقم در 
موردتر دید واقم شده بود . مور رس امی توانست تمه مذا کر ات را بفهمد فقط بعضی 
کلمت ازقبیل جاسوس .. خنجر .. کشتن را بوضوح می‌شنیه وچنان بنظر میں سید که 
مخصوصا آن مسافت برای رسیدن این‌چند کلمه بگوش موريس کمو کوتاه شده بود . 
مور بس ‌حواسش رابا لضاعف متوجه کرد نا گاه درب‌اطاق مجاوره‌حیس بازشده‌و بطور 
وضوح شنید که یکی می گوید : بلی این‌جاسوس است واز بعضی چیزها آ کاهءاست‌مستقا 
اورا برای کف اسرارها فرستاده‌اند واگر اورا رها کنیم اسرارما فاش وهمه در 
متداطر ه هتیم . صدای دیگر گفت: ا کر قول بدهد چطور؟ دیگزمر که مور یس‌صدایش 
رابغو بی آ شناد ید جواب داد : قول 1 ول میدهد و بعد یا نت می کند مگر او زرك 
زاده است که بتوان بقول اواعتماد کرد . 

مور بس ازاین عقیده باطل که هنوزمر دم خیال می کنند که برای حفظ قول باید 
بزرك زاده بودلب خودرا بشدن گز بد . 

یکی دیگرازحضرا ت گفت . مگراومارا میشناسد که برود سر مارا فاش کند و 
دسگری گفت محققا مارا نمی‌شناسد ونمی داند درچه خعلی سیر می کیم لیکن چون 
آدرس خانه مارا می‌دا ند ثرری میرود و با يك عده بر می گر دد ۱ بالاغره کشتن 
مور ریس قطعی شد . 

صدای دیگر که چندین مر تبه بگوش موريس رسیده بود و بنظرمی آمد که سمت 
ریاست با نها دارد گفت : پس حالامصعم به کشتن اوشده‌اید ؟ صدائی جواپ داد: البته 
صدالیته و اچب‌القتل بودن اواز بدیبهیات است من مەی این گذشت شما را نمی فهمم . 
خوب عز بزم اگر کت سلاعت وطن ما را گر فته بوك فید ید رد که یر از این با مسا 
رفتار تم گر ۰ 


آن شخمی فت ۹۴ بان س‌در اجر ای آصميم‌خودتان مصر بد ؟ گفتند: شبپه ست 


۷ یت 


و آمیدوار یم شماهمد یکر مخا لذت نفر ما ی 3 


ت :آقابان من‌فقط يك رای دارم و آن این‌است که آزادش کنید وشماهاشش 
رآی‌دار بد ورآی همه بکشتن اواست س برو بد بکشید . آزشنیدن این حرف‌عرق‌وحشت 
بر پیشانی موریس نشست . بازهمان شخص عنوان کرد که این معبوس وقت کشتن داد 
وفر یادخواهد کر د] بالااقل مادام دیکزمر رادور کر ده بد 0 دیگز مر گفت : اودرعمارت 
کلاه فر نکی تعسته‌است وابداً خبر ازاين تفصیلات ندارد . 

مور یس پیش‌خودزمزمه کرد که حالاتازه هی فهمم که اینجا منزل آن ریس دباغېا 
است که امروز در کوچه سن ژاك بامن حرف میرد و ازاینکه اس دوستم را نتوانستم 
بگویم خرف بد اما می فهمم کشتن من برای يك رئیس دبا غ خا نه جه نجه دارد ؟ 

بپرحال قبل ازاینکه مرابکشند من یکی دو نفر از آنها را خواهم کشت . بہمین 
قصدازجای جست و یکی از آن آلات باغباتی را که دردست غر اوهیچ مصرف نداشته 
وبرای او بمنزله اسلحه مپیبی بود برداشته فی‌الفورپشت در آمده وطوری ایستاد که 
چون در باز شود او بشت لنگه درقرار گیرد و قلپ او بطوری ۰یزد که میتواست‌سینه اش 
رابتر کاند وصدای طیش آن دراین سوت وحشت آور ازدورشنیده ميشد . 

موریس شنید که یکی می گفت : اگررآی مر اقبول کنید ازهمه سهل‌تر این است 
که یکی ازشیشه‌ها رارشکنيم وازسوراخ در بايك تیرطبانچه خلاصش کنیم . 

ازاين رای مپیب بدن موریس بلرزه در امد ومنتظر نتیجه شد . 

دیگری گفت : نه ! نه ! سروصداخوب نست . صدای تیر مارا بعطر میا ندازداول 
با یددبد دیگزمرمادام راچه کرده است . 

دیگزمر گفت : من الان ازروزنهُ در نگاه کردم او ابداً متوجه این مطالب 
نیست ومشتول مطالعةٌ کتاب است . فقط شابابد ر آبتان رایکی کنید که اورا باخنجر 
خواهید کشت بامفزش رابا گلو له پر یشان خواهید کرد . 

شیعص مخاطب گفت : باخنجر معطل نشویم برو یم . 

هر پنج شش نفر متفق القو ل کر ار کر دند : برویم ۰ 

موریس زادة انقلاب بود ومانند غالب مردم‌آن زمان دلی ازسنك‌داشت‌و جسمی 
از آهن وفولاد و ای ,محض‌شنیدن کامة برو یم درپشت دری که قط هابل ميان او و 
مرك بودعمل صلییی را که مادرش ازطفو لت دره‌وقم نماز باو آموخته بود بجا آورد 
و مبارت شهادت خودر | گفت ۳ 

صدای باها نزديك شده مپاجمین ایستادند بعدصدای ک.-ی ]مد و در بارامی 
باز شد . ۱ 

دراینهء‌وقم موریس باخو دا ندیشید که اکروقتم را بجتگیدن تاف کنم تما کشته 
خواهم شد اما اگرغفلتا خودم رامیان قانلین انداخته وخودرا به‌دالان و بباغ برسانم 
شاید نجات یابم . فوراً ما نند شیر جسن گر ده فر راد سیعانه برای ترسانیدن مماجمین 


بر کشید . دو نفر که جاو تر آژهمه :ودند واورا دست وبا بسته فرض کرده انتظارچنین 


رت 


حمل رائداشتند برژمین ژده وسایرین راکنا ر کرده و ببر کت زانوهای فولادنش از 
پیست ذر ع راه جستن کرده درانتمای غلام گر دش درک بسمت باغ مارد هه وه 
خود را ازده بله ميان باغ رت امود واستاد ودرب باغ وا رل نظر آورد ۹ بد تا ۳۲ 
درقفل :ود ودو کلون داشت مور یس ببشرفت و کلون‌هارا باز کرد اما کلید نداشت که 
فشل ۳ باز نما ید ۳ 

در این‌مو قع‌مهاجمین که وی راتعاقب کرده بود ند با بوان زر سردن اورا دید ند و 
بك مر تیه فر یادزدند : بز یك بشید !وز نید دکشید 1 

مور بس که در باغ مجو س شده بود عرش بر آورده نگاهی بدیوارما افکندهد بل 
ده با ار تفاع دار ند . فا لسن دته اقب او دو بد ند مور س تقر یا س بی قد م از آ نان جاو تر 
نود نگاهی »اتد کا مت کومی که ملظ راست روز نه امیدی برای اند ش باز شود 
باط رافش مود زا گاه اظر ش كوشك و جره وروشنائی دشت آن‌افتاد ويك مز ده 
ودم فاصلەرا طی کر ده سرون راگرفته بالارفت ر اشر ۵ راش کسته خود وا بيان اطاق 
آنداخت ود بل ز نی‌جاو ی بخاری ۳ ومشغول LS anl l lua‏ بی است ۆن متوحشا di‏ از 
ازجای <سات وفریاد کشید 3 

مدای دیگزمر بلند شل و گفت و 4 و یو کتاو بر و نا اورابکشيم 

»وروس دید بفاصله ده ق-دملوله تفلك بطرف اودرازاست . اما «مجضش اینکه 
چشم خا تم مور اس انتاد فر باد ۴ى بر أورد وغوض اكه ۳ بر مان شوهر ش کنار 
برود ودرا ما رین موو اس ولوله تفلك انداخت . 

از این حر کت تمام توچه مور بس «مطوف 4 طرف این‌زن که ما بت او بر خاست 
شد وجون بد ات نگر ست فر یادی بر آورد وضر بان قایش شد رش بش چرا که این‌زن 
همان بود که مور دس بر اک یافتن او خودرا دچاراین ۰ طط رات نو ده بود 3 

کا م آو ازداد : سرا کت شو بعد رو بطر ف مپاجمین که هر کدام با بك نوع | س هه 
نز د بك سجر a‏ زر سلده بود ند گفت 2 در و «د 7 ی کار تان که ابن‌هر د کشتنی اٹ 


دیگزمر که ازو جنا نش مساوم .ود که مصمم فتل مور یس است فریاد کرد : این 
جاسوس است . 

خانم گفت این ۰ ؟ این ٩‏ جاسوس .. ؟ دیگزمر پیش پيايك کلمه 
حرف از که خیلی اشتیاه بز ر گی کردة دیگز مر نز ديك بجر ه آمد ژنه و بو خم‌شده 

سر کوش او برد و آهتته ۳ : دیگز زمر سرش را باند کرده کت 

أبن اواست ؟ 

:4 ویو گفت : بل ی خودش‌است ۰ 

دیگزمر : انظ هسترد ؟ 

خانم دیگرجوابی نداد و بر گشت به‌طرف موریس وئیسم کنان دستش را بسمت 
او دراز کرد : 


بشره دیگزمر تغییر کرده بجای خو دسر دشد و نفنکش را برژمین گذارده گەت : 


ر 9 
خوب این‌مطلبی دیگراست ؛ بمداشاره به رفقا کرد چیزی گفت رهمگی ازحوالی اطاق 
دور شدتد . 

در آن حين ژنو ویو آهسته موربس گفت : انگشتری را پنهان کن که همه 
آنرا مشتاستد . 

موریس فوراً انگشتری را از انگشت برون آورده درجیب جلیتقه‌اش گذاشت . 

بك احظه سد در بازشد و دیکزه ھر بی اسلحه داخل اطان شده بطرف مور یس 
رفته بنای عذر خواهی را گذاشت که بیغشید من غافل بودم که چقدر با بد سا سگ نار 
شا باشم زن من با اینک» كاملا محبت‌های شب دهم مارس شما را در بارة خود در 
نظرداشت اسم شما را فر اموش کرده بود و با نجپت ما نمی دا نستیم سر و کارمان با 
کیست والا خدا میداند که ذرة ازرعایت احتر ام فرو گذار نمیکردیم و خدشة در بارة 
شما بدل راه نميداديم بشید بی نها بت معذرت مییشو اهم . 

مور بس حبران مانده و پزورسر پا ایستاده بوده چه سرش دوران بیدا کرده و 
تزديك بود بزمین بخورد بالاخره تکیه به بخاری کردء بررسید : حالا بکوئید به بینم 
علت اینکه میخو استید مرا بکشید چه بود ؟ 

دیگزمر گفت : این‌کارسری داشت که میگویم و ءات نزد شما میسپارم :ه 
هما نطور که برشما معلوم شد دباغ باشی هستم وصاحب این کارخا نه دباغی مییاشم . 
بیشتر مو ادی که‌درد باغی انتتعیبال اک جزومالا| اتجارهای م نو عه است و قاچافچی‌هائی 
که دار یم مطلم شده بودند که ادارة گر ك بی بان کار برده شما را که ديدم مشغول 
ةتش و تجسس هستید ر سیدم وقاچافجی‌ها بیش ازمن از این کلاه قرمر و کت کاوی 
و حشت کردند ومخقی ماند که مصمم شده بودیم شما را یکشم . 

مور یس گفت : ایشا من میدانستم زیرا هم مذا کرانتان را شنیدم و هم تفتگتان 
را دیدم . 

دبگزمر بسا د گی وملایمت جواپداد : منکه مکررعذرخواستم و این را هم بشما 
عرض میکنم که بواسطة این انقلابات واوضاع درهم و برهم حاضره من وشریکم ميو 
موراند در کار يم که بك تمول‌سر شارف بهم برسانیم . تهیه کل خورجینهای نظامی با 
ها است هرروزمعادل هز ارو با نصد بلکه دوهز ارخورجن تهیه میکتم . و بعلت هرج و 
مر چی که در کاراست بلدبه ۹3 مشاغل لا مد ولاتحصی دارد فرصت ننف درست به 
حساب‌های ۹ رسید کی نما بد و ما هم آب را گل آ لود د رده ماهی می گیر يم ِ 3 ۱ 
چنا که قبلا عرضک ردم مواد صناعتی را که با قاچاق وارد هيکنيم بك بر دو برای 
ما نفعت میکند . ۱ 

موریس گفت : برشیطان لعنت عجب فا بده مشروعی هیبر ید حالا فهمیدم که شما 
میتر سید مادا من :روز يدهم واین ۳ لد از شما سلب شود اما حالا که‌عر | شناختیدد بگر 
نگرانی ندار بد .همچو نیست ؟ 


دیگز مر جوابداد ۳ دگ ر آنقدرازشہا مطم ن هستیم که ھچ قول هم از شما 


ایب 


نمیگیر بم بعد دست روی شانهٌ مور بس گذاشته و تیسم کنان بصورت او نگاه کرد و كەت 
حالا که انا غیر ازما دوسه نفر س تیست و شمه مادم دوستیم شما هم راست بويد 
4 بینیم ابنجاها چکار داشتید وا گر تخو اهید جو اپ هم بدهید فجبور نستید . 

مور ,س مفضطرب شده گفت کج عات را برای شما بیان کر دم : 

دیگزمر جوابد : بلی فرمودید بسراغ زنی آمده بودید . 

موردیس کگفت بشینید بنده همچومی فهمم که با بد توضیحان کامل‌ تری بشما بدهم بلی 
بسراغ وش آمده بودم که‌چند ثب قبل همین قدر سر بسته بمن گفت منز لش در این محله 
ومن نه اسم اورا میدانم زه خا واش را میشناسم و نه میدانم چکاره است فقط عاشق‌و 
دبوا :هاش a‏ زا که تدش ش کوتاه ۰ . «ژنه و یوبلند باللا بود>‌سفید بوست بود 
وچپر اش بشاش«ژنهويو کک بودخلاصه یکی اززنپای کار گر بود ومنهم برای 
اینکه خوش | ند او بشوم لباس معو لی کار کر ان را پوشیده‌ام ۰ 

د یک زمر با طر زساده که ؟ مان نمیرفت عقیده باطنش غیر از بیان ظاهری باشد 
گفت الیته صحیح است عنه واقم را ثر مود ید . 

ژنه‌ویو حس کرد که از این مکالمات صورتش سرخ میشود و بساین جهت سر 
خود را تک ۱ 

۱ دیگزمر با خنده گفت : ای بیچاره لندی چه ساعت دی بتو گذراندیم و جطور 
میخواستيم بك مثل توهموطن عزیزو برادر گرامی را نابود کنیم اما حقیقت این است 
که من گمان میکر دم که شما خالی ازسوع قصدی نیستید . 

مور یس که دید وقت مر اجعتش رسیده گفت ۽ اژاین مقو له دیکر صحبت نکنيم راه 
را یمن تمالید و گذشته را فراموش یکنید ... ۲ 

دگ مره ناو کرد راه را بشما بنمايم میخواهید باین زودی ترك ما را بکنید 
نه هر کز نمی گ۔ذارم من میخواهم ۰ . نی من و شر یکم میخو آهیم امشب بجوانسان 
رشدی که می خو استند شما را کشت شامی بدهیم معصو صا میل دارم با آنا شام 
بخورید تا بدانید مردمان وحشی و آدم‌خواری نیستند . 

مور بس که منتها آرژو یش این بود که چند ساعتی نزد محبوبه‌اش بماند وازاین 
تعارف باطنا خوشحال بود اهر گفت : نمی دا نم آ یا حقيقة بايد این تکلیف را 
قبول بکذم یا نه . 

دیکزمر کفت : آیا قبول بکنم یمنی چه البته باید خواهش مسا رابپذیر ید زیرا 
اینہا مثل شما وطن برست هستند بعلاوه من گمان نمی کنم که تا با هم سر بلك سفره‌غذا 
نتخور :م شما از تقصیر ات ما در گذر رد ۰ 

ژ نهویو کلمه حرف امیزدومور یس ازاینجپت ماول بود . 

موریس گت ؛ فى الواقم میترسم با این لباس . . . با این چهره . ۰ ۰ اسپاب 
زحمت شیا شوم . 

ژنه‌ویو نگاه معجو بسانه باو کرده گفت : ما همه چیز از صمیم قلب برای شا 


ڪا ضر میکنيم ۰ 


۳۲-۳ 


ور س سررا ,طرف او خم رده افت : خاام قول ؟ ردم . 

د j‏ زمر گفت :ا1 ی حوب من هیر وم ۽ همر اهان خود را دل خوش و مطمتن نما یم 
دو ممت عر بز م شما هم خودنان ۳3 کید 5 ُن ا م او درفت و مور س با ژ :4 وو 
لہا 1 ما بل یل . 

ژ نو بو با لهچ که ۳۷ جوت ی مکو د | هت سر ز نش بان بدهد گفت یو ۰ 
شما خلاف کر دبد و برده ازروی کار برداشتید ۰ موربس بی اختیار فر باد کرد .چطود 
۳۹ نم ؟ ۴ ۳ ن ی ماب وا شا را فر اهم | وردم 1 | گراطوراست الا مرو و 
دیگر e“‏ دراین ابا خانم ازجا مەت و ار باد بر آورد : ای دا ۰ این سنه سیت که 
رخم برداشته وببراهن تست که عرق خو تست ؟وان از آن جوت بود که روی پیر اهن 
لطیف مور بس که یا اباس ز مخت وخشاش بکلی متا ین بو د ك که بزد گی از ون 
دید که خشك شده است . 

مور بس گفت: آه ۳4۹ م مصلبی نیست‌اظهار نگر انی افر مارد یکی از قاجاقجی‌های 
شما با خنجر ژزخمی بسی4 من زده است - از شنیدن این جر فب ر نك از رخسار هو یو 
بر ده دسشی را بطر ف او در از کرد و گفت : هر صد و زحمتی که بشما رسیده است 
بمن بشید خیلی شرمنده‌ام زبرا شما جان مرا ازمپلکه نعات دادید و من :.زديك 
دود باعث دلاكت شما شوم . مود س گت : همینقدر که شما را ۳ کردم همك ا ہا 
سصپل است شما هم تا بك احظه قبل شا بت اسان میگر دید که من در چس کسی غير از 
ھا سم 5 ژ 4و بوحر فب اور اقطم کر ده فت همر اه 2 بسا تیف ۳ بير اهن بشما بدهم 
خوب دست مدعو ین ما شما ۳ اینطور به میک ژبرا که این بر ای نبا بك تدامت 5 
جات بزد کی اس . 

مور س آهی کشیده کشت :من ۾ خیلی بشما ز حمت میدهم همجو نمست ؟ 

ژ :4و بو جواپ داد : ادا اا ج زح<متی است من و طیفه خود را محر ی میدارم 
واین و ظیفه را با کمال لذت و دور سندی بها نجام میور سا نم بعك «ور یس ۳ باطاق تواات 
با شکوهی برد که هر گز کسی درخانه یك رئیس دباغی انتظارچنین اطاق باشکوه 
و ای تداشت همچو بنظ می آمد که این دباغ با شی با ف ملیو : ر باشد ۰ ژ نه و دو تمام 
گنجه‌ها را باز کرد و اظهار موده هرجه مو هید بر دار بل این منزل خودتان است 
این بگفت و بیرون رفت مر رس هم‌لیاس خودرا تغییرداده وچون ازاطاق توالت خارج 
شد دیگزمررا دید که مر اجمت کرده است ومیگوید : زود باشید پرو یم سرشام که 
وما انتظار شما را دار ند 


ستت سس نس ھچ سس 


شام مور بس باژنه ویو و دیگ زمر در عمارت و سطی داخل سالون 
غذاخورف :نی آ تجاءیکه قلااورا برده بودند شدند . 

دراین موقع شام حاضرولی اطاق هنوزخالی بود بعد دید پى دربی تعام مدعوین 
که عده آنها شش ور بود و ار دشد زد انپا مام مر دما ی بود زک le,‏ ت تیب ومطیو ع 
واغلب جو آن‌و ملیس بلاس مدروز دو قر آ نها هم‌دار !5 وم i‏ شو رشان فر انسه بو د زد 
و کلاه قر مز سر داشتزد ۳ دیگزهر موريس را 3 نپا معر فی وغل و او صاب او را بیان 
موده بعدر و کرد مور س و كفت بر اد (ندي به بینیدا شا صیکه در جارن سامن همدستند 
این اقا بان هستند واز بر کت این دوره حاضره ابول انقلاپ 1 مام اختلافات قد بيه 
رامعو و نابود ساخته 7ماما بطر ی مساوات باهم ز ند کی ی کنیم وهر روز دو او بت 
در سر دمن سور ه شک نکی جمعیم و خیلی خوشوقت مشو یم که شما ا تفای فر مو ده در 
سر این سر + حاضر بش ده ومارا قر ین تحار دی ومساهات می فر ما ید شام هم حاضر امت 
روم سر میز . دراین بهن ژ نه وب وگفت و منتظر موراند نشو یم 5 

دبگزهر جو ایداد : آه زاسی می گوگی داداش اندی ان شخص موراند که متش 
را باشمامیکردم شر بك ٥ن‏ است واو است که میاشر کار های اخلاقی من ا ست 6 ارسال 
مر اسلان حاب صندوق ۰ نوشن ص ورت محاسیات 3 بول دادن و بول کر فتن ۹.۵ با او 
است و کار او از همه ژ بادتر است و باین په کاهی دور سر شام میا رد * روم اورا خسر 
کنم : دراین اتنا در یاز وموراند واردشد . موراند شخصی بود کو تاه قد ابر وها یهن 
ومثل کسا نی که چشمشان اززیادی کارخسته میشود عينك سبززده بود که چشمهای سياه 
اورا می بو شا نید و لی اجب شر اره هائی که از | نها جستن ليکر د مود lr‏ این شخس 
شرو ع بجر قف زدن کرد مور س شناخت که ابن همان صدای مادم و متشخصی است که 
بگشتن وی رآی تمیداد لباس این مردلباسی بودغا کستری رنك باد کمه‌های بزرك و 
نیم تنه ابر پشمی سفید ومتصل درهوقع غذاخوردن دست بدستمال گردن باريك وظریف 
خود هر د ودستہایش بأو صف دباغ بودن «قدر ی صفید و اطرب بود که چا لب دشت 
مور س شده ود . 

مور اند دردست راست ومور یس در طرف چپ 4 واو قرار کر فتند دیگزمر 
رو بروی ز نش ودیگر ان هم بدون ربب دردورمیز مستطیل ۱۳۳ 

فلا ,ینپا رت مطبو ع بود دیگز مر اشتهای‌عمله‌ای داشت وبا کیال ساد گی در سر میز 


۳ 


پور اي کر دعملجان یاک نی که اسم‌عملگی سر آ تا گذارده بود اد بااودر بذیر اتی 
موافقت می :مود ند 1 مورا ند کم حرف میرد کمتر غذا نورد ؛ مشروب نمی آ شاعید و جر 
درت ذمپی خدد به . ۱ 

موشن وبا بو اسطه مدای موراند که پا متا قد وطر دار اودر نموقع میب 
بود هيل قلبی Pt!‏ رسانده لیکن در مسئله سن ار شمه داشت وان شمه اسیاپ نگرانی 
او شده بودگاهی تصورمیکر د که با د جپل ۳ چپل ونال باشد و گاهی برعکس 
اورا خیلی جوانتر می بنداشت ۰ 

دیگز مروقتی که سر یز نعست شیال کرد که بابد حتما بك دلیلی برای رفقای‌خود 
در باپ بذ بر ائی‌این شلاصی غہر آشنا اقامه کند نا با ی به ساد گی و تقر بباغا لی از در وغ 
تمود ولی مپمانها ازقرارمعلوم | نقدرمنتظی بیانات او نبودند زیر باهمه نایعتگی که 
از انات دیکزمرظاهر بود متقاعد شد ند . 

مور س با چپ در وی ناه میکود و نود مگفت سم بشرافتم که من اشتیاه 
کر ده‌ام UT‏ این همان شعصی است که سه ربع قبل باچشم هایگ بر آفر و خته و صدای 
ودب ششلول بدست مر | عاقب کرده واصرارگ در کشتن من داشت و من او را یکنقر 
آدم کش تصورهی کردم ؟. عجما ! در ص دبای و نفع قاچاقچی گری جقدر مر ماهبت 
با نسان میدهد !۱۱ ۲ 

درحینی که این الات از خاطر #ور س عطور میکرد ك <س شادی‌واندوهی 
در اعماي قلبش بچم رسیده بود واین دواحساس بقدری لطیف ,ودند که شود مور يس 
هم نمی دااست درچه حال أا سمت 3 شاد است باغمکیت ده چیزی که دوه مور «س خودر ا 
پیش ميو به مجو لهاش مید ود که مد نپا درطلیش دو رده بود و ۵ما نطور که تصورمیکرد 
اسم تشنکی داشت . ۱ 

مور س سەر ھ سمت از مصاحبت وشوه تمام هوش و جواسش ميان دو لب او ,ود 
بطوری که هر کلمه ازدهان خانم بیرون می آمدفوری بقلب او می نشست وآ نرا باهتزاز 
می آورد اماجه قلبی ۲ قلبی که بواسطه اس اس ب«ضی چیزها ست وشکسته شده بود. 
اما ژته ویو درست همان خانمی بود که موریسش دیده‌بود روشنی چر اغ بهبچوجه آن 
کیفیت را که درشب تار درارمشاهده نموده بود تفییر :میداد . مشارالیها ز ای بودجوان 
وزیا باچشه‌ی مخمور و سیمائی مطبوع و چنان منود 5 بیچاره مورد کی از آن 
حو ادت و آقع شده که مکو ردرسال معر وف۳*وسا لهپای‌قیل و ,عداز آن بو قو ع هیوست 
ی دختر یکی از متشخصین عصر خود بودلیکن بو اسطه سقو ط ”شخصات مج ور شده بود 
که باتجار و فلت نماید . 

دیگزەر طاهراً مرد آراستة ,ود و تمول بسیار داشت ورفتارش باعيال خود شه 
بر فتار مردی بود که جہددارد 2 را از بد بعتی نچا ت داده باشد اما اين ساد کی»این 
تمول » این نیت یرآ با ممکن بود آن ,عد مسا فت را که ميان خانواده این‌زن و شوهر 
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یك مردکاسبی پیو ند دهد ؟ چطور ژنه و بو باآن همه حسن و وجاهت بچئين امرک تن 
داده بود ؟ 

مور یس این تصورات را می‌نمود وافسوس مورد که بیجپت جرا مپر اين زن 
را دردل گر فته وجام زهر ۲ اود عثن‌اورا سره ی دای هم که صد ای دلا مو اطیف 
وخوس آهلك ژنه ویو بنگو شش مير سید باچشمش بچشمان او که از فرط در 
ی‌بأسر ار درو نی عیبر دور از صاحیش ر! نیز آاشکاز میساخت مواچه‌میشد رعشه بر انداعش 
می‌افتاد و تصور میکرد که این ژن خیال فر بب او را داشته باشد ولی بازخیال میکرد 
این‌و جودناز نین که بااینیمه اطف ورعنائی باچنین‌مر دعوام وسبت و یمز ةسازش کرده 
هیچوقت اورا ازوصال خودکامياب نخو ادد کرد و بااین ت ورات حزن‌واننوه نا گواری 
قاب اورا فشار میداد . 

با لجمله در سر میز غذا صتتمث تمام از سیاست بود وغیر ازا: :ن هم متو انست ت با شد 
ژیرا در آن دوره سیاست باهر چیزی مخلوط شده بود تقش وسط بشقابپا تصویر در 
ودبوارها ياست بود . متصل اعلان های راجم به سیاست را درمعا بر وخیابانپاروی 
هم الصاقن میکردند . اماق کی ار مد عو بن که تا نوقت لب بسن نگشوده و اظیار 
حیاتی نکرده بود ازاخبار محبوسین تاهیل پر سش آغاز کرد . 

ورین اژآهتاف مدای این فرد تلرژه دراد زیر غناخت این همان فی 

است که هدیشه دست بالار| میگرفت ,نی اول با سر نیزه زخمش زدو مد رای بتقلش 
میداد دراین موقم دبکزمر صد یق بیاناتی عالی راجع به وطن پرستی نموده و صحیت 
از مقتضیات انقلاب بمیانآورد و باین واسطه گر فتگی مور بس را مدل بنشاط ساخت . 

هوریس در بءضی مواقم ۳۹ بااقدامات سخت وه‌دهشی که مول آن زمانو از 
اجه دانتون مروف بوده‌شا لفت نداشت اماء‌شار الیه کسی بود که بر کی دیکز زمر 
« دیگزهرۍ که آهلك صدا وصدای اسلحة اوخون وی رابجوش آورده بود » اگر 
جاسوسی رامیگرفت فوراً اورانمیکشت بلکه بس‌از نکه استنطاقات‌کاملی ازاومیکر د 
اورا درمکانی رما می امود ويك شم‌شیر بدستش میداد [ توقت مثل دوحر بف میچ کید ند 
تا كداميك کشته شوند . رفتارموریس چنین بودولی معلوم است که ازيك شا گر ددباغ 

نمی شد انتظارداشت که اوهم عثل مور یس رفتار کند . 

این r‏ از قر ار معلوم در غیاللات سیاست هم همان شدت غل راک 
دراقدامات شخصی دارا بود داشت گفتگو ازمعیس تامیل می نمود و اظپار تعجب ميکر د 
که چرا حفظ و حراست معیوسین تامیل را بعیدة يك هیمت ناهعینی ګذاشته اند که 
بسپولت بتوان آنهارا فر یب داد یاچر | بقر او لهای‌شهرداری سیرده اند که یکی دو بار 
امانت آ نپا مورد تردید واقم شده . 

موریس گفت : صحیح است اما با بک تصد یق کرد که ۳ ,ال در چند بن موقم‌رفتار 
این قراو لپای‌شپرداری‌طرف اطمینان ملت واقم شید « وتار بخ هم بعد از ین نشان خو اهد 
داد که رو بسیپر نها کسی است که بتوان لقظ امین مطلن را باواطلان کرد . 


9 9 


شخص مخاطب گفت : الیته دراین شکی نیست امااتفاقی که تا بحال نیفتاده است 
ر 0 

نمی توان حتم کرد که هر گز نخواهد افتاد این هم شبیه همان حکایت گارد مثی است که 
دستجات و شعب مختاهه بنو ست و با تنساوی مامور جر است میشو ند وهیچ سمل ست که 
در يك د ست بيست و نجنفری بأ ءده هشت نغری بیدا شود که بکشب مأمودین‌رابکشند 
و مہو سین رادر از بد‌هند ۰ 

مور اس جواپ داد 2 هشپر ی من گان میکنم که اینکارشدنی یت سه هقته ۳ 
یکماه قبل بود که خواستند چنین‌ کاری بیکنند و نتو نشنه. 

دیگزمر گفت : صحیح است اما [ نوقت همجو انفاق اقتاد که بلك فر مستید در 
حجرو مأموربن بود و درمو قعی که درت می کرد بی احتیاطی کر له شل مسیو از دها ش‌ 
جاری شد ۰ 

مور یس که میتعو است نظم وتر تیب جمپورگ را هبوت رساټد گفت : باك عات 

۳٦ +‏ 5 ۳۹ ۳ + 8 3 
دیکرش هم این شد که از ورود شوالیه دومزون روژ بارس مستحفر شده بودند . 

دیگزمر گت راستی؟ 

موراند باخو سردی تمام بر سید *آیادانسته بودند که «مزون روژ» و اردیار بی 
شد ه ؟ ومعلوم شف بجه و سیله وارد گشته ۴ 

مور دس جوابداد 2 بلي کاملامعلوم بش . 

موراند باحاات بهت و حبر تی گفت ءجیا من شایقم که از تسیل واقمه ءطلع شوم 
وتاحال کسی مدا اطلاعا تی بعن زداده اس اعا چون ۹ مدشی شعیه مکی هدد 
8 وك اطلاعات شما کاملامطا باو اقم وعیی ققشت باشد 

مور :س گفقت : البته من هرچه بدانم صحیح وعین و اقع است . 

حاضر ین ہی ززه و یوهوش و کوش به با نات مور س فر اداد ند ۰ 

مور س بیان کر د که بای شوالبه ازوانده آمده و ار قرار معاوم هه ور | اسه را 
سسا عدت اقبال که همیشه بااو بارو مددکار است گشته منگام ظهر به‌سد«رول» مجر مود 
و تاساعت ٩‏ شب درآ نجا مکث میکند در آنموقم ز تی درلبای ز نپای وطن پر ست‌از 
طرف سد می گذرد و بکدست لاس سوار نظام کارده‌لی بر ای شوالبه میرد وده دویقه 
دو شو ااه با آن زن داخل شپر مشو ند قر اول که زذن ۳ درموقع رشن پاد يده بود 
هنگام بر اشتم چون کسی را همر اه اومی عرد ,شك مي افتد و به رست كشيت خیر مدهد 
ست كغك دنال آ نپا می‌افتد زن ومر د مقصود اورا حس گر ده خودرا مها نخان که 
دردیگرش بطر قف شائز لیزه بازمیشد | ند اه واژقر ارهعلوم بکدسته قر اول کشتی که 
باطناباهستید ین همر اه بود رل در کوشه کوچه مهما دا نه مف کورا:تظار شواله‌رامییر دند. 
دیگر بافی مطاب معاوم است . 

مورا ند گت ۱ عحیا ابن فصيل را که ان کرد بد خيلی شدید ای بود ۰ مور بس 
کف خیلی هم صحیح و مجطا J:‏ باواقع میباشد 

موراند گفت > پلی ایح بنظر میاید ]یا هیچ معلوم هست که آن زن کجارفت 
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موريس گەت : .خیرزن غیب شد ومعاوم تت کي بوده و فحارفته است . 
دراینموقم چنین بنظر مد که در و تمام عهما نها بش اس راحتی نف تفه , 
رز 4 ویو بار نك بر دده بیتدس وحر کت تمام این تفص الات را کوش م4 داد اما 
موراند باخو نسر دی معمو لی خودش گفت : از کا معلوم شد شوالیه جزو قر اولاتی که 
به تامیل حمله کر ده .اند بوده است . : 
مور س لفت::. یکی ازدوستان من که جز ع شر داریاست آ نروزدر تامیل‌مامور یت 
داشت واوشوالیه راشناخته بود . ۱ ۱ 
موراند پر سید پس رفیق شما مام نشا ن‌های اورا مدانسته است ۰ 
جوا بداد : بلی سابقا اورا دیده بود. 
موراند برسید : این شوالیه هیکلاچطور آدمی است ؟ 
موريس جوابداد 7 شعصی است ۷۱۵ یا ۹ ساله کوتاه قد کندم کون ۳ صبورت 
مطیو ع وچشمهای کی نده ود ندا بای سفیدو بر ان ء در چ این گفتار يك سک وت طولانی 
۰ اخ ۳ ۰ ۰ Eo‏ 3 جر 
فضای اطاقَ راکرفت . سیس موراند بطق امده پرسید : درصورتی که رفیق شما این 
شوالیه ر امی‌شناخت چرا دست‌گیرش اساخت ؟ 
جوا بداد: اولاچون خبر یکی ازورود او بہار س تداشت تر سید که میادااشتیاها 
دیگری رابگیرد تا نبا رفیق من‌قدری کم حر ازت است و همینقدر که اطم‌ینا اس کال تیو ده 
دبگو مر خندة بلئدی کر ده بر سید : ا کر شما جای او اود بد 1 ابتطور رفتار 
می کر دند ؟ ۱ 
جو اب داد : خير من خودم آقر ار ی کنم u‏ مدمه شدن را بر در ار ك چنین 
مرد خطر تا کی مانند شوالیه ترجیح میدادم ژ نهو یو بر سید: | گر شما بودبد چه‌میکرد بد؟ 
مور یس جوابداد : اکر من بودم تفصیلی ند اشت ورا مبدادم درهای تامیل را 
هی دست وراست مير هم بطر ف قر اول‌ها و دست دراز کرده ê,‏ او را میگر فتم و میگفتم 
دای هو اله دومزون روز ! من شمارا که ۳۹ ن هلت شرل توقیف میکنم > و ده.-عدر 
که دم گر بیان اومير سید رهایش نکر دم 5 و ااسلام 
ژ هو بو معددا ار سر ب بعد که انکارر | میکر دید چ مہف ¢ 
جوابداد چه هیشد : اپن میشد که حکم قتل اووهمدسته‌ای او نوشته ممشد وهمان 
ساعت کر دنشان را هيز د ند. ژ 4و بو خود ار ز اک ونگاه وحشت آوری هو راند کرد ۳ 
اما موراند متل اينکه املا نگاه ژنه‌و پورا ملتفت تشده است گیلاس شرابش را 
به بی اتنا ئی سر کشیده گفت ؛ همشپری ۱4 مور بس حق دارد وغراز این کاردبگری 
تمی با یست بکنند . 
ژنهو یوسئوال کرد ۳ با هعلوم شد که این شو اليه کا رفت 1 
دیکزمر جوا بداد : محتمل است که در شهر اما نده وهمینقدر که از ايل به مقصود 
مایوس شده ازبار یس فرار کرده باشد . 
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موراند گفت : شاید 5ة از خاك فرانسه یرون رفته باشد. 

مور یس گفت:هر گز ؛ سر ۳ 5 

ژ نهو بو اظهار کرد 0 جاور هر گز : ی او ابنقدر حور است 1 5۳ بار ام 
مانده باشد 

موریس گفت من حثم دارم » از پاریس بیرون رفته است . 

ازاين اظپارعفيده مورب که ازرویک کمال انان پود حالت تیر در همه 
حاضر ن ەو دار شده مور اند کشت : این بك جد سی است. که هی نند و غير از حدس 
چیز که نیست ۔ 

مور دس جوابداد ٣‏ خر این مطلبی است كە من کا اطمینان را را بقع ات 
ان دارم . 

۳ : مد 

ژ نهو بو گفت ك عرد من | که مقر ها A‏ ۳ سل ون 3 امت : شو اله درا جا 
مانده بأ شد مر دی است ای ثپایت متپور مور یس خم ار امھ ت 5 ي ا ا ر سف وزن 
بپتر از همه دين عملى را د4 ممکن ايتا هی ۳ أ رعا ت سر j‏ ھا حر" م وات اد ویار تب 
بدارد اهاس میکند . ۱ 

زاو بو گفت : جطور اجه وسیله ٥ی‏ نو اند شخ را ابنقدر غافل خار د که از شه 
شدن هم باك زداشته باشد ۰ 

مور س جوا,د اد : خانم انو سیله عش است ... عق ! 

ڙ ناو يو کف : جطور : عشق و 

موریس گفت : پلی ! البته ؛ مگر نمیدانید که شوالیه عاشق ملکه اعت ؟ 

حاضر إن ازر وک اجیار شر و ع بد بدن در ده ودیکزم مر نخاهی مور سس درد مت 
اينکه میخواهد تا اعماق قلب اررا بخواند . 

چشمان ژ نهو بو ای اختبار 7 _ از اشت‌شد و ك فش رت و 4٩‏ مور سس هم ملتفت کت 
بتمام al‏ اوعارض گر دید . دورس لا س شر ابش را که در آن A‏ باپ ب در ده بود 
فرور بحت ور نکش طوری سق شد که اک ر سواس مور س 5 دلا متو جه ژ نهاو یو نمود از 
تغییرر نك او وحشت مک 

OE‏ ۱ سم 

مور بس عنو ان 3 - خانم اه شد که حال شما را د گر دون هی ام 2 

ژ نهو بوجوابداد . خودتان تفت که چون من زن هستم بیتر هیفههم ؟ همین است 
ما ز پا ازاینگو له دا کار ی‌ها که مادوقن امیعت است خیلی زود lie‏ ۳ دشو م ۰ 

کته تا کار شو اله دی است که همه مکو ند بت وه املکه 

#ور رس لعي ۰ ول ۳1 سرو اله ب ست ھ هو فمف ل » ھم mal‏ 
مت نکرده است ۰ شخصی که متو سط القامه بود کوت ُ چطور ؟ مە لوم مشود ها 
خیلی ونټ با ان شو اایه یر بان لھ مم 1 

«ور یس عدا طمه نو عا بز بان آورده گفت : مسیون همه اشخاص با لباقت 
وار شیف را دو ست مدا ارم ولی هر گاه ا نها را درمصف دشمنان خود 4 بم | رز laa‏ ۵ و 
مقانله با 1 نپا 5 ردان نیستم و امیدو ارم که روزی خدمت ]۰ بت شوالبه ھج ) او 


سراف 


ژنهو بو گفت ۳ اگر در سیف حچه فتکفة 1 

جوا :داد 3 | گر پر سم f‏ معاو م است 5 اومی‌جنگم و تاش مير سانم ۰ 

در این موقع شام تسام شده ود ژنه‌و یو بر خاست که دیگران نیز بر خمز ند و 
بمناز ل خود بروند ۰ 

موراند باخو نسر دی گفت: تصق شب شده . 

موريس کفت : چطو ر ! نصف شمب ! بد رن ژز ودی صقي شب شل ٩‏ 

دیکزمر گفت : ازاین عبارت شما خیلی خوشوقت شدم که رمد الله از شن .کنیل 
نشده ید وامید است که با هجو شبها عدف رد شود این داه ك شتص وطن در ست 
متعلق است وهن امبدوارم که شما انرا خانه دوست خود بدانید , 

مور :یں رویز نه‌ویو کرد و گفت ِ نمی‌دانم خانم دم هعیتطور اجاژه میدهند که‌من 
کاهمکاهی | ا عام ؟ ۱ 

ژنه‌و بوقورا گفت ِ از اجاز» گذشته حواهش میکنم که همدشه ا نچا با ایك ات 
حافظ همشهری ! این بگفت و باطان خود رفت . 

مور یس ازحضار مر خصی خواست و مخت و صا به موراند که خیلی از او خو شش 
| مده دوه تعظیمی موده دست دیکومر را فشر ده مهوت و مدجمر ازخا a:‏ خارج شك . ۳ 

واز گذار شات آن شب که همه با هم متضاد بود ند روی هم رفته دلننك نبودباکه 

۳ اندازه ھم خو شوقتی داشت ۰ اما نهو :و یس ازحر کت موز اس در حضور شوهر ش 
که موريس ر! بذدیرائی ذ-ر ده 7 شر و ع ب کر به تمو ده گفت ۱ ۹ ملاقات خیلی 
ملاغات ناگواری شّد . 

دیکزمر تبسم کنان اظپار کر د که ملا قات مور س وا میگوئی ؟مور یس که وطن- 
بر ست مر وف منشی رر الم بر مطاع متبو ع دار ای وجه ملی با لعکس این ملاقات 
برای يك دباغ فقیری که مال‌التجاره قاچاق درخانه خود دارد خیلی مفتنم است ا 
ژ نهو بويا اع مام بر سید : LT‏ شما تصورمیکنید که E:‏ 

جوا یداد : بای من تصورمیکنم بلکه قدن دارم که این ملاقات بك ببرق‌وطن _- 
پر ستی وبك نشا نه معافیت است که بک سیت این شچصس بالای خانه و ز ند گانی ما زده 
مشود و کاملا امیسوارم که بس ازاین شب شوالیه دومزون روژعم درخانه ما راحت و 
آسوده ز ند کی کند سیس دیکزمر ۳ «حیتی که به میت بدری شمیه ر بود تا یمر با نی 
زناتوئی صورت زن را بوسیده واورادر آرامگاه دصو ص او گذداشت وبا هپما نپای 


سر میز بقسمت دیگر عمارت که مفصوص خودش بود رفت . 


واا ا ويي 
و ا 


ماه مه مر سید دماغهای خسته از تنس هو ای سرد زمستان در 
ظط راوت آفتان اه .اری انیساطی داشتند و آ ره آفتاب ملا 8 و 


ماب ره تامیل ۳ بش می اهود سر باز های راو درراهر وداخلی که فاصل بین 
مارت وباغ بود سر گرم ولھ ومدغول س گار کشدن بو ۵ ند .9 3 وجود این هو ای 


سر ورن یمه دور 


عساعد وبا این که .چیو سین اجازه داده شده بود که ا ۱ دار ند مي‌توانند در باغ 
آمده گر دش بکنند مجحو سین قبول نکرده بودند . ملکه اززمان کشته شدن شوهرش 
علیالدوام در اطتان خود معتکف بود و ءیعواست از جلودرب اطاقتی که در طبقه دوم 
مسکن شوهرش بود عبور کرده باشد و ازروزشوم۲۱ ژانویه هروقت میعواست هوای 
آز اد استنشاق نماید به بالاک برج تامیل که بنحر ءهای آن بسته بود هیر فت قر او لپاک 
مامور كشيت مسب ق بو ند که این سه ژن اجازه‌ببرون آمدن و گردش دار ند و لی‌همه 
روزه انتظار یپوده میبردند که ِ_ از آن اجازه استفاده نماد . 
نز دك ساعت دج یکنفر ر باه آمد و نزد فررمانده و ار اولان رقت . 

فرمانده فر اولان که آدم خوش س اخلاقی بنظرمیآمد صدا بر آورد: اه ! ۰1 ؛ این 
توگی بابا میزون ٩!‏ 

تیزون جوابداد : بلی هه‌شهرک منم وازطرف درست مور س (زدی که در بالا 
است‌این اجازه نامه کیسیون تامیل آورده‌ام که امشب دختر مر ا کذار بد با یدم‌آدرش 
را ملاقات نماید . 

فر مانده گفت :حالا که دخترت میا ید نو نمیغ‌واهی اینجا بمانی واورا بینی؟واقعا 
تو یکلی ازطبیعت بشری خارج شده ۱ 

تیزون کفت : چکنم دلم نمیغو اهد بروم ونهایت آرزورا داشتم که منیم پس از 
دوماه دوری دختر بیجاره 9 را بينم وسرو صور تش را مثل رګ بدرمپر بان بو سم 
(ما چه میتوان کرد این شدمت . . این‌خدمت شوم مرا مجیور بحر کت میکند وحالا بابد 
بیلد به رفته وایرت خودم 12 بدهم a‏ با دو نفرژانداره منتظرمن است ودرست 
جر کت 4 ن هو قعی خواهد E‏ دختر بتچارة من <صو فیه »و ارد میشود ۴ 

فرمانده گفت : ببچاره ؛ عشق وطن هرچه هست میبرد اژدل.. جمله قدا می کنیم 
بابا نیزون اگر اتفاقا بك قافیة مناسب باین "مر پیدا کردی برای من بیاور من‌خودم 


بدا نکردم 


ا 


یز ون ۲ حوب وهم موقر ما زد ه وفتی که دختر من بر ای ملاغات مادرش که از 
فر اق او ند باکت ,ردن است ماد بگذارداخل شود . 

فر ما اه : خوب..چشم ...خاب این حکم منم که لورن موسا م واز دو سان ا 
موب میشوم وهل حرف نیست که هر و قت با ید اجازة دخول خواهد داشت * 

تیزون اظهارتشکری کرد ورفت که راپرتش دا بشپرداری بدهد و در زیر اب 
زمز مه هکرد که ای بیبچاره رن من الا دیگراز.دیدن دحتر ت خو شوفت خواهی شلد , 

وقتی که :بزون این حرفپارا میزد وهر فت کی از قراو لبای کارد ملی که در 
li ]‏ بود بقر ها نده گفت : راستی دیدن این جز ها بدن انسان را مر نعش فیگته 

ورن بر سید کدام‌چیژها عمو «ده‌دو> 

جوابداد : همین چیژها که انسان این فر اول بر حم ملاکه را با این سیمای‌خشن 
۶ قلب آهنین مھ می بیند که | (شك دردرر چ شش واه زده از بك ط رف شاد است که ز نش 
دخترش را خواهد دید از طرف یگ ر مین است که جرا خودش نمینواند او را بییند 
راستی زياد هم باین چیزها نباید فکر کرد که مايه دل تنکی انسان میشود . 

لورن گفت ۳ : راست است فکر ز باد ما او قات ت تلحی است ۶ Lg‏ جهوت است که 
جود 3 ن هرد .ی که بقو ل تواشك دور چشه‌ش دلي زده فکر بعضی چىز ھا را نمی کند 

۹ 0 چه فکری هبتخواستید‎ ٩ NRE 

ورن مدلا با ید فکر کند که هم نطو ر سه ماه است این رن ببچاره هم که‌در تحت 
مواظیت بر حما نه اواست a:‏ خودش را ند یده است ههه‌غصة این هرد از بد بعتی خودش 
است وھچ غب دیگرانرا سورد و باز بطعته گەت 0 ۳ جه فرام وش کرده ودم این 
زن ملکه است و مشود مود ترد که او هم مل رن بل 4۶ ادب دل واولاد دو سټ 
باشد ۰ ولی لازم است و تهت اا نت هما نطور که گفتی زباد فک ر نکنیم زیر فکر ز باد 
ا ۳ تج 

این بگفت وبنای زمزمه را گذاشت : دیروز پارم در چمن خوش ا از 

دمن > لو رن در حال نز r‏ دود که نا گاه از طر ف چپ قراو خا di‏ غو غا ئی مر کب از 

م ف بک و بر خاست ۰ 

ده دو بر سید : اين چه هنکامه است #4 

لورن کوش فرأداده گفت : صدای بك طفل می آ بد ! 

د دو گفت ۳ طقلی است که تن هبز اند راستی حوب است | le‏ اشخاصی را 
نهر سود که او لاد زداشته باشند . دراین انا صدای سخت و #پیبی بماد شى 4 هیگفت : 
میخوانی یا ن‌یخوانی ؟ ابنطور بخوان ؛ 

داشت مادام دوه وه این اس خام اه کشد مر دم بار پس مام ۰ 
طفل گقت : امیخوانم 
صدا گنت : بخوان و بازهمان شعررا تکر ار کرد ... طفل مکر ر گفت : نمیخو انم! 


هکو | نم امیخوانم 


ات 
مدا گفت ؛ 7ه ولد الز نای حرام زاده نمی خوانی . صدای شلان و ناله طفل 
بلند شد . 
لورن گفت : اله الاي اين سہمون ودر سو مه است >4« کو چولور امیز ند ۰ 
بی از قر اول‌ها شانه های خودر ا بالاانداخته و دوسه رشان لخندی زدند . 
" وه دو برخاست ورفت وژبر لب قر قر میکرد ڏه من درست گفتم «.حوقت بدزهای صاحب 
اولادر! ا ب ما ورا یا بکتتد ۰ 
بلا فا صله بت در کوچکی .از شد و سر بادشاه از ز بر شلاق ست کار فرار کرده جلك 
قدم درحیاط دو وك اما وشت سر او ص دای بك چیز سنگینی روعه سیات فرش شمیت و شد 4 
حورد ۰ بز انوعا طفن و نا له جار » بلند شده ر ۳ زانودر آمد ‌ 
این يك الب گفشدوزی بود که نه دوز برای او برت ثر ده بود . 
ون ی گفت : حرام ز اده بخوان ووااب مرا بو دار و بیآور و الاهز ار شلاق 
طفل اند شد وسر ش راحر کتی داد نی نه میخوانم ونه میاورم . 
سيمون گفت حال که میت و | ای صر کن ۳ و تشان بد هم و مسل بك حوان سی 
که از کنام خود برون جهد ازاطان برون جست , 
لو رن از مدا هده انا ابروهارا درهم شید ه ذر باد بر آوردآهای ج ی کنی 
و کجا هیر وی ؟ 
گفت : هیر وم این بچه ک رك راكتك بز نم 2 
لورن : بر اک چه کتکش د ی ؟ 
سہمون : برای وه ؟ 
لورن : وراک که این حرام زاده همل بك E7‏ وطذیر ست صد مادامو هتو 
را میخواند ونه ممل بچه آ دم خد مت می کند a‏ 
لوړن گفت : توه گر ملت اور ا بد سرت تو سپر ده که او از و تیف بادش بدهی. 
با | بنکه اورا برای خانه شاگردی تو عصیص داده اند . 
سیمون باحا لت تعدب گفت عمو سر جو قه ترا کا هسیر دك ؟ تو جه مر بوط است 
که خودنرا داخل اینکارها میکنی 
لورن ۱ من چه‌مر بوط است ؟ این‌حر کت ز شت توبهر کسی که صا < بحس أ دھہت 
باشد گران ھی آ بد و بعلاو ه هیچ صاحید لی نمی تواند تول بکند که بك طفل بی گناه‌را 
سيون : به ! وه ظالم وا 
لورن : بل این بچه‌است بچه | بست که هر گر شر بت کناهان بدرش دیوده . سه 
ابت که هر گر تقصیر کا نکرده . همچه ا راچرا بايد كتك زد . 
۳ 
سیون : من بوعی ذویم که این بعچه رامین داده اند که هر چه دام ميدق هرد ۳ 


او بکنم من #یو اهم صاقف مادام وه تو را بخواند ومجبوراست که و اند ۰ 


۳ 


لورن گفت آخرای بیعیای بی شر م بی شرف مادام وه و مادر این طفل است 
آیا تو رواداری که پسرت را مجپور کنند تصنیف پیعیائی وبی‌شرمی وبی‌شرفی تو یا 
مادرش را بخ وأ ند f‏ 

سیمون‌فر یاد کشیده گفت: :من نسیت بیحیائی و بیشرهی میدهی؟ اک سر جوق4 مستید؟ 

أورن : فضولی موقوف من‌کابه نیستم و نمی توان مرا بزور به تصنیف خوانن 
وا داشت . 

سیمون : من الان تورا هحبس می‌اندازم . 

لورن : ومر امس میا نداز ی عیب ندارد برو هرجه از دستت برمی 1 د کن 
به‌بینم يك مثل متی رایر ای خاطر و بدجنس حیس‌میکنند يانه » 

سیمون : خیلی خوب ۱ خیلی خوب آ خر معاوم می‌شود . شاهنامه | خرش خوش است 
جوجه راپائیز می‌شمار ند باشد تا به بینیم عجالتا کابه قالب را بردار بیارو کفش های 
خودت راپاك کن والاز بر شلاق سیاهت می کنم . 

اورن بات قدم جلو گذاشته بار نك بر ده ومشت ورد کرده درحالتی که دندان 
ی ساد گفت من نو می گو رم که این طفل قااب ترا بر تمیدارد و کفشش را 
هم پاك نمی کند شنیدی بیحیای بی‌شرم میدانم که يك شمشیر قراضه در کمرداری ولی 


وک ندان 4 


آن قدر که خودت ازشمشیر خودت می‌ترسی من از آن نمي‌ترسم اگرجر قت داری بکش 
و پیش بيا ؛ 

سیون فر یاد کرد ای امان این مستید میخواهد مر ابکشد . 

دراین ضمن دو نفر زن وارد حراط شد ند یکی از آن دو کاغدی در دست داشت 
که بقر اول نشان داد قراول صدا کرد سر چوقه دختر تیزون است که میخواهد مادرش 
راملاقات نماید . 

اورن از ترس اینکه مباداچون برود سیمون‌ترصت راغنیمت شمرده طفل بعداره 
را هباد كتك گرد اژهما تجاصدا بر آورد . مک زر بای رواخ تامیل | جازه‌داده‌است. 

قراول اجازه داد وهردوزن ردشدند اما همنکه چهار یله بالا رفتند به موريس 
بر خوردند که. از بله‌ها بطرف حاط هی آ مد تار یکی شب شرو ع شده بود چپره ز نبا 
درست تشغیص داده نمی‌شد . 

مور وس آنپارا نخاهداشت و کشت همشیر ها کا مسرو بد وبا که کاردارید f‏ 

یکی از آن دورن اظهارداشت که من صوفیه دختر تیزون هستم و بموجپ اجازه 
وان بملاقات هادرم میروم . 

مور پ گەت : پلی درست است امائوتنها اجاژه داری . 

زن گفت : پلی من تنها اجازه دارم امادوست خودرا همر اه آورده ام که لاقل 
درمیان سر ۳ زها نها نباشم ك 
مور یس گت : غیلی خوب امادوست تومجاز نیست بالابرود . 


صوفیه گفت : اختبار باشمااست هر طور غر مائید اطاعت میشود ودست. رفیقه اش 


کات 

رافشار داد ومشارالیہا خودرا بدیوارچسبانیده وچنان بنظرمی آمد که از وحشت خود 
را باڅته است . 

موریس سر را بلند کرده بقراواهاتی که درطبقات فوقانی بودند گفت : بگذارید 
دختر یرون رد شود اما رؤقه اش حن عبور ندارد بابد روی بله بایستد و شما مواظب 
باشید باو بی‌احترامی نشود . قراولها جواپ دادند : بسپارخوب موریس گفت بسما 
بغر مائیدز نها ردشدند خودش هم‌چپارپله رایکی کرده به‌حیاط جستن نمود و ازقراو لها 
ر تاه چه شده این هیاهوبرای چیست ؟ ۱ 

سیمون که خیلی به ین و اطوارمر دم شیر مانوس بود کان کرد که مور یس 
بکمك او آمده اشاره بطرف لورن کر ده گفت تفصیل ابن است که این مستبدخو نخوار 
نمی گذارد که من کابه را کتكت بز نم . 

لوہ ن گفت بلی نمی گذار م وشمشیرش را کشده به سیمو ن کشت . اگر بکپار دیگر 
هر امستبد بخوانی آبن شمشیررا بسینه‌ات فرومیکنم . 

سیمون فر باد کرد : ای امان قراول ها بیایید که این عستید مر اتید ید می کند : 

لورن گفت : قراول منم مرا صدامکن زیر اگر بتو بر سم کارت راتمام می کنم . 

سیمون این دفءه و اقما از ہدید لورن وحشت کرد و گفت : هرا نهد ود می کنی 1 

مور رک سیمون اورا هواخواه خودش فر ض می کرد با کمال‌خو نسردی گفت : 
سر جوقه حق دارد تو آبروی ملت رابردی ای مرد بی‌انصاف بی غیرت بی‌شرف آدمهم 
طفل بی گناه ر! کِتك میز ند ؟ 

لورن گفت : موریس هیچ میدانی برای چه این بچه را کتك میز ند ؛ بر ای‌اینکه 
تصنیف مادام وه تورا نمی‌خواهد بغواند . یعنی نمی‌خواهد بمادرش تعش بدهد ! 

موریس گفت : اک بی شرف ۰ 

ی تفن باد کرد : توهم ابنطور؟ پس ازاینقر ارمن ميان مستیدین گبر کر ده‌ام. 

مور بس دست برده گاوی سیمون راگرفت وشلاق را ازدستش در آورده گفت : 
ای و لدالز نای حرام زاده حالابیا تایتومدال کنم که مور بس لندی مستیداست يانه و با 
همان شلاق ضر بت سختی شاه بینه دوززد . 

طفل پادشاه که [ نجا ایستاده و ناظر قضایا بود گفت : مرسی مسیو از شما خیلی 
متشکرم امااین مر دخو نخوار انتقام شمارا ازمن خواهد کشید . 

موريس گفت : پیا بیاکابه : بيا طفلك هر وقت این مير غضب خواست ترا کتک 
بز ند مراصدا بکن بیایم پدرش را دربیاورم بروبریم کابه کوچولو برو باطاق خودت 
راحت شو . 

طفل گفت ؛ شما که | نطو ر نسبت بمن دلسوزهستید چرا بمن کابه خطاب می کنید 
شمامیدا نید که اسم من کابه نیست . 

لورن گفت : چطور ! کابه اسم تونیست ؟ پس اسم توچیست ؟ 


و مود جوابداد : اسم ٣ن‏ لوی شار ل دو بور بن است کا به اسم یکی اژ اجداد من 


٤ - 


است من تار بخ فر آنسه ؛ اخوب مي دام درم یمن باد داده است . 

لورن رو سه ن کرده لفت : راستی عجب احمقی هستی تومرخواهی بطفلی که 
بادشاه فر !تسه ریخ باد داده است بنه دوزی باموزی . 

۰ ۳۳ هر مه 
3 زد 4 2 ۳ ۳۹ a‏ یت a‏ 

وا زوین ز» وا رر ف جه در ده گفت : [ مہ o2‏ راش ق تفصیلی ورك ۳ ارت 
خو ا داد . 
جو ام د 

سیمون هم از :طف فر یاد کرد منیم زاپرته درا میدهم ودرضمن سا بر مطا اب 
a‏ | ی ۳ لک خر ۱ 5 ار اد دو د وا اعاه 
خو اضم ده ته تو عو س بت زن ده اجازه داشت وارد ج شود دو رن رآ اچازه ورود 
دادی درن من | سدرزن ازعم ارت بائین | :دند . 

مو رسن بعترب انپا رفت و ازز اي ده درسمت. او وام ا 
مادو ت رادیدی ` 

صوفیه فوراخودش راهان رفقه ود وء وروس أ ند اخنه گفت : پلی‌هءشهر ی کال 
تشر را دارم ؟ 

رش موربس این بود ده دوست سوفیه رادیده بالااقل صدای اود! شنود ولی 
مشار ايا سر زار شش رام امنا ت بر تسم بو وا بك شه جرف 5 بلح باظر 


ا اھ ی و 


مه و 35 A‏ 


¢ ۱ ۲ 
لر بر انسام 1 


ابت مو یس تست باق سوع 


£ 
ص 


طن ا صں در ناه عله ماع با لوز ات و ار بت اه اعلان اولي ۵ رت که مله جز ی را 


که شه اند است درخنش وان مي کند فت : ای داد ؛ دبدی آخر ا خوردم 
وفورا هءرش را مدا کرد و آفت :ریق زود وارد اطا ماکه شو و لحظه چشمت 
را از رری أو بر نداز 

آ نس که اسعش اکر کل بود لفت : ۳ 3 

جو ابداد ‏ بتومی گی یم بدون معطلی يدون یکهد‌قیقه تاخروارد شو . 


ادر تس از وراو د اعلاق مک ل 


م ۱ ا 
مورس یخی ارقر او لا افت : دام ترزون ور اسخو بأل ... رود زود ؛ 


رةه بعد مادام تیز ون حاضرشد درمورتی ۵ه چشمانش‌ازشادی برق میرد و 
در 

می ذقت . دخترم رادیدم . 

مور بس پرسید کجا اورا دبدی ؟ 

جوا بداد : درههءیی دهلیز ۱ 

موریس : خیلی خوب ! دخترت هریج تواست ملکه راملاقات کند ؟ 

۱ . ٩ : زن‎ 

مور س ور سیک : در مد تی که و با دخترت حرف مرز دی هیچکس از مکو سین 
رون یامد اد ؟ 


چوابداد : من -چه میدانم چشهمم بروی دختر م مود که سه ماه اژاو دور بوده ام 
مور اس : درست فکر کن ۳3 با بادت سید - 


زن تیزون ۰ بای چبزی بنظرم میر سد . 


9 
موريس : چه بنظرت میرسد ؟ 
زن : دختر کوچك ازاطان بیرون آمد . 
٥ور‏ اس : ماری نرز ؟ 
زن : بلی . 
موريس : بادخترت حرف زد؟ 
زن : نه . 
مور یس : خم نشد آززمین چیزی بردارد ؟ 
زن 0 دختر من 1 
مور س ؛ ته دختر ملکه ‌ 
زن : چرا دستمالش را اززمین برداشت . 
موریس گفت : ای‌حرام زاده‌ها ورفت بطرف زنك اخبارو بندآ نرا کشید . این 


زنك زنگی بود که درموةم حوادث مهمه مز دند . 


۳ دوسر کشيك دیکر با يك دسته قراول دنبال آنها به‌جله بالا 
موب آمه لد وراه خد و ار تایلک قوس د اظاق را کا 
وقتی که موريس داغل شد ملکه ازاو پررسید مسیوچه میخواهیدپنج دقیقه قل میغواستم 
دروم درنخت خواپ خودم بمد اشاره به گر یکلا کرد گفت این ر كنك از بجر ه 
بدون آنکه چیزی از من بخواهد وارد اطاق شد . 

مور؛س سلام داده گفت:این سر كمك چیزی از شا نمیعواهد .من میخواهم. 

ملکه که بواسطه آ داب دانی مور بس حس استثنائی سیت باو در خوداحسایمبکرد 
نگاهی باو افکنده پرسید : چه میخواستید ؛ 

جوابداد : میخواستم که شما لطف فر موده آن کاغذی که الان بورود بنده‌درجیب 
خودتان مخفی میگردید به بنده تسلیم فر مائید . 

مادام روایال ومادام البزابت آزاین حرف موریس مر عش شده ورنكازصورت 
ملکه بر بده و گفت : مسیو اشتیاه میگنید من چیزی نهان امیکردم . 

اگریکلا فریاد کرد: زنیکه اطریشی تودروغ میگوئی . 

مور یس فورا دست روی شانه همکارش گذاشت و گفت : عو بزم یکدقیقه با ادپ 
وساکت شوبگذارمن با این خانم صحیت بدارم من ایشانرا باقرار خواهم آورد. 

ا کر یکلا گفت : خوب اوحرف یزن اما ته با این ادب وملایمت . 


با بت 


هوریس ,اکال ادپ ولو قدری بغشونت گفت: خانم شما الان بك کاغذی مخفى 
میکردید بابد کاغ را به بنده مرعمت فرمائید . ` 

ملکه : کدام کاغذ و 

موریس : همان‌کاغذی که دختر تیزون بر ای‌شما آورده واین خانم دخترشما آ نرا 
با دستمال خود اززمین برداشت . هر سه زن متوحشانه بصورت هم نگاه کردند ملده 
گفت E‏ نوع معامله با چماعت نوان جقیقتا ظام است . 

مور س با تندی گفت : خلط میحث تکند ما اینجا نه قاضی هستیم نه مر غضب 
ما قر او لیم یعتی همشهری شا هستیم که بر ای مواظیت شما ماموراینجا شده‌ايم ما یك 
دستوری دار یم که خلاف آن رفتار کردن خیا نت‌است میجددا از شماخو اهش‌میکنم کاغذدی 
که ینهان کر ده‌اید التفات فر ماید . 

ملکه با کمال #کبر جوایداد : آقایان حال که شما ماموروقراول ما هستیدها را 
در د ید تفیش کنیدوما ند هر شب خو اب را برها حرام نمالید ' 

مور یس خا نکن که مادست بطرف زن دراز کیم ما حالا بمجاس شپر داری 
اطلاع میدهیم و منتظر او امر او می شوم چبز ی a‏ هنت شما تباید بر خت خو اب درو ید 
اگرمیل دار ید روی همین صندلیها بخوابید وما هم انا ایستاده » واظب شما خو آهیم 
بود واگرلازم بود شما را تفتیش بکنند خواهند کرد . دراین اتنا زن تیزون سراسیمه 
سرش را ازدراطاق داخل کر ده بر سید : چه مسئلهاپست ؟ 

موريس گغت : مسئله این است که تو شريك بك خيانتی شدةٌ که مادامالعمر از 
دبداردخترت محر وم خواهی ماند , 

زن نبزون که هیچ ملتفت نشد که عات محر ومی ازد بداردخترش مادام لعمر چیست 
سوال کرد : تقصیر من جه بوده است ‏ . ۰ اینکه دخترم را بس از سه ماه دیده‌ام 
تقصیر است . 

موريس گفت : خير من میگ وم دختر تو بر ای ملاقات تو ایتا نيامده بود باکه 
بر ای این آمده که کاغذی بمادام کارت بر سا زد ودیگرهم ارجا تغو اهد [مد . 

زن تیزون گفت . دوب گر اوا تجا نیا ید پس هن دیگر اورا تخو اهم دید زیرا که 
ما هم اجازه خروج اژاین عمارت را نداریم . 

مور یس گفت : هیچ اوقاتت کسی تلخ نشود قصیر ازخود تست . 

مادر بیچاره فر باد کرد : تقصیر من است ؟ این چه حرفی است که میز نید . هیچ 
اتقاقی نیفتاده است ومن جواب همه را میدهم و اگر هم اتفاقی افتاده باشد بدا بحال 
توای آنتوانت من تلافی همه را سر تودر میاورم . 

موریس گقت : توحق هدید کر دن آنتوانت‌را نداری جهد کن که :ملا دمت نجه 
مقصود ما است عمل ساری زرا وز نی وماری | :توانت هم که مادر است ,حال بل 
مادررحم میکند . فرداست که دختر ترا مییگیر ند بحبس میانداز ند و اگر چیزی از او 
کشت بشود چنانجه دراستنطان ازهمه کف مرشود دخترت را با همدستانش میکشند. 


۷ 


رن نیزون که با و حثات دائمالترایدی گوش بجر فپای‌مور :س میداد چشم نگرانش 
را بطر ف ملکه انداخت و گفت : یشوی آنتوانت دختر مر | میگو بند واین او ی که 
باعت هلا کت اوشد . 

ملکه بو بت دود مق‌طر ب شید واضطر اش نه بوا سط نهد بدی دود که از چشمهای 
رن درون نمایان ود بلکه از ان بود که ازعا لت او ات ناامیدی و باس خو | نده ما 
خلاصه مالکه رو بزن سزون کرد و گفت مادام بيا گید | ا هن حر ی با شما دارم ۳ 

شخعص همکار مور + ۳ ۳ تدش مد جو مەن سدت ما را ز بادی نیستیم ۰ 
تدوی آنهم پیش روی مظن 1 

مور بس بگوش رفن خود گفت بگذارهر کارمیفواهد بکند ما از وسط دوسنك 
آردمیغ و اهیم مقصود کشف حقیقت‌مسئله است بهر تر تیبی باشد بحال مال‌فرق تمیکید . 

فراول : مور س توراست میگوگی اما ۳ 

مور یس حرف اورا قطم کر ده گفت : 4 رفن ما میرویم بشت شیشه و عقيدة من 
این‌است 3 روما فر ا ھم بر گردا تیم من مطم شنم ا نمی که مانسیت باو این نو ع ملا بت 
ميکنيم ما را از کرد خود بشیمان نیو اهد کرد : 

ملکه این کات راکه مخعصوصا برای شنبدن او بلند گفته بودند شنید و نگاه 
تشکر ]ی ی مور تن ور . 

#ور يس دلاقیدی و ۳ اعتنائی سر ش را بر کر دات ورفت رشت در ه اکر یکلا 
هم دنیال او روان شد . 

مور بس‌در| ینجا به اگر یکلاگفت : این زنراک» تومی بینی درصور تی که بزر کتر ین 
#قصر است ملکه میب شد ۰ و با [ینکه زن است دارای وو يتر 1 عنص رو بزر كت منشی است 
حق با آنها است که تاح سلاطین را درهم خورد میکنند مگر بدیعتی آنها اخلان آ نها 
را تصفیه ۳۳ بك . 

اکر بكلا گفت : مور اس ماشا تایه "و چقدر حوب حرف هيز نی ٍن ھ مشه ما بام 4 
صحیتپای توودو ست ئو لوزن كۈش بدهم راستی ا بنپا که گفتی نظم بود ۳ ص ؟ 

موز س جرد ید ۰ 

دراین هسگام که ا گر بکلا وموریس این صحبتها را با هم میکردند ژن تبزون و 
ملکه هم مطابقن اجاز ه موریس‌در آن طرف بجر ه گر م صحیت شده بودند . 

ملکه باو گفت : مادام ناآمیدی شما دل مر | می‌شکند من هر گزراضی نیستم که 
توآژد بد|ردخترت محر وم La,‏ ای ز بر ا این مصمدت بز ر گی است‌اما فکر بکن a‏ این 
اشخاص ٥کو‏ ۷ بکنم ممکن است دختر توهم بپلا کت يفتك . 

زن تبزون فر باد کرد: هرچه می گو پنداطاعت ہکن . هر جه میگو ینداطاعت بکن! 

ملکه پا کمال ملایمت گفت : اول مطلم شو که مطلب ازچه قرآر است [نوقت 
بگواطاعت یکن ۱ 

زن تمزون با بی صر کا و بی‌خیا لی تمام فرباد کرد : بگومطلم شوم U‏ مطلب از 
چه قرار است ؟ 


A 

ملکه : دختر‌شما يت رفیقی همر اه خودش آورده بود . 

زن تبزون : بلی نمیغو است تنهامیان سر بازان آمده باشد لذا بك خدمتکار هم 
مثل‌خودش همر اه آورده بود . 

ملکه . این رفیقه کاغفی بدختر شما داده بود . دختر شما کاغذرا بزمی انداخت 
ماری ترز که رد میشد آنرا برداشت . این کاغذ بلاشبهه کاغذی بیمعنی است‌و لی اشخاصی 
که نظر بدبینی دارند «مکن است بك معنی وپیر ابهٌ بدی بر ای آن بتر اشندمگر نشنیدی 
که مور یس گقت وقتی بو اهند در استنطان چبزی کشف بکنند خواهند کرد . 

زن تیزون . خیلی‌خوب ! بعدچه ؟ بعد چه ؟ 

ملکه . ,عدهییج ! حالامیتعواهی کاغفرا بآ نها بدهم ؟ میعواهی که هن بکدوستی 
راقر بانی بکنم درصورتی که و هم دی بوصال دخترت نر سی ؟ 

باززن تبزون هر باد کرد اجه را که می کو بد بکن ۱ بکن آن چه را که 
می گو بند ۰ 

ملکه گت . !ما این کاغذ دخترت را؛خطر می‌اندازد . درست فکر کن 

زن بدخلق جوابداد . دختر من مثل خودم مك وطن برست خو بی است بحمدالنه 
آیزون‌ها بوطن برستی محرو فند کی | اجه راکه كود : 

ملکه گفت . آه خدای من نميدانم چطوراین زن رامتقاعد کنم ۲ 

زن تیزون درحالتی که پابزمین میکوفت گفت : من دخترم را میخواهم دخترم را 
یمن بر سانید . آنتوانت زودباش کاغذ رابمی بده . 

ملکه گفت : این کاغذ . و آنرا به‌این خلقت منحوس و لجوح یعنی زن تیزون‌داد 
وباو فوراًآنراگرفته بابشاشت فون‌الماده سرش رابلند کرده اعضاء شبرداری داصدا 
زد که بیائید ابن کاغذ E‏ ودخترم راندهید . 

مادام الیزابت بملکه گفت : خواهرشما دوستان مارا بهلاکت افکندید . 

ملکه با اس وحرمان جوای داد : نهخواهر عز یزم من فیر از خودمان کسی را 
بپلا کت نیفکندم این کاغذ کہ 

موریس ورفیقش صدای زن تیزون راشنید پیش آمد ند . زن کاغذ را فوراً با نها 
داد که باز کرده وعبارت ذیل را در آن خواندند : « درلوریان بکنفردوست زنده و 
هر اقب شمااست . > بم‌جردی که چشم مور یس بکاغذ افتاد بدنش رارعشه کرفت وخط 
بچشمش آشنا آمد و باخودگفت : دابا می شود که این خط ژنه و بو باشد؟ [ه محال 


ی E‏ نمی دهد ۱ 


است شاږدمن دیوانه شده‌ام . بلاشیهه این خط بط اوشبیه است و لی‌ژنه‌و بوچه‌ارتباطی 
باملکه دارد ؟ 

مور یس بر کشت ودید که ماری انتوانت گر ان‌او است وزن تیز ون هم درانتظار 
تعیین تکلیف پاچشم دارد اورا بلع دی کند . 

موريس بزن تمزون فت CS‏ کار خوبی کر دی ملکه هم 8 * شما کار 
خوبتری کردید . 


۳ 


ماری آ نتوانت جوابداد : سا اہك و حرف مرا کوش بک هيك Jé‏ را سو زا ید ۳ 
شما هم یك کاررحیمانه و کر بماه کرده باشید . ۱ 

ا کر یکلا گفت : عجبا این زن اطر شی سر شوخی دارد چطور کاغذی که اسیاب 

گے بل آشیا qd:‏ یرل است بسو ژانیم اینکار کر بما 4 ەنەت سقیها نه است . 

زن تیزون گفت :راست می گو ید بسو زان دور نیست این کاغذ دخترمر | گیر بدهله. 

ا گر یکلا جوا :داد : دختر توو بعضی أشخاص دبکررا هم گیر دهد و دست برده 
ê‏ را از دست مور ,س کر فت وگن نا مور دس تما بوذ iê‏ را میسو زا ہد " 

ده دة سل این کا شرف روی میزدفتر شپرداری عوصو ع بت قر ار داده بشر ده دود 
یکی میگفت :در لوریان تفر دوست مراقب شا ا هعنی دارد 3 دیگری 4 جفر افی 
دان بود جواب می داد اور بان که معلو م است شور وج کی است از بر ,طا ۳ واقع‌میان 
«رآن > و «کمیر >؛ کر و اما در این شپر بك عد ه از مستیدین و جود داشعه باشند که‌هنوز 
مر اقب این اطر :ی باشند با بد ]دا را اش ز3 . دیکری می گفت: این مطلب علژو ه 
برهمه چیزخطر ناك هم هست زیر ! لور یان بندراست وهمکن است از [نجا با انگلیسیا 
روایطی پم ر سا ه با شود .دیگری می گفت ه خو دست با شنو ی 4 لور یان بفر ستیم 
ودرا تجا استتطاها نی بشود . موريس که در ]سا دور داذات ی کت . من درست 
تمیدانم که لور بان کا است دای بقن دارم که در بر بطانیا فیست . 

فر دای أ نروزم که که مطا 1 مث کور نمی خو ا ست از جلو اطان مجیس شوهر ش 
عیوز کر ده ویاغ رفته با شد خواهش کرد اجاژه رل شف که ا دخترش ومادام اایزابت 
بالای برج رفته قدری نفس کنند . 

تقاضای مشار اليه فور قبول شد امام‌ور بسن هم «الارفته ريشت معجرق که زانط 
له بالات . بودمعفی و منءظر نتیحه کاغذ شد . 

ملکه اون بطور,, غیالی باهادام الیزابت ودخترش مشذول گر دش‌شد بعداز آ نپا 
جداشده در نقط4 استاده رو :طرف مشرن مود وبادفت بخانه تماشا کرد که در ره 
های ان اشعاصی جد بنظر می آ مد زد که دوردست بکی از آنها دال صفیدک بود . 
مور بس هم درھےا تجا ی ده اسناده بود دور يي از جیب در اورده بچشم گذ اشت و مشفول 
ميزان کردن بود که ملکه حر کت نما با نی کر ده صمل | که مهو اهد ,4 ناظر ان «دتدر ه 
بفهما :د که از آنجا دور بشوند اما مور بس در :جا شخصی رامشاهده کرد که زلفیای 
خرمائی وچپرةٌ بر يده رنك داشت ودرنهایت خضوع و خشوع بملکه تعظیم هی کرد . 
بشت را یت خجوانی که قر ba:‏ ۵ با ۲ سس 1 بنظر می آ هدوز نی | بستاده بو د که اہ فی 
. صورش بواسطه شعصی که جاو بش ایستاده بود دیده نمی‌شد . 

موریس دور پینش رابطرف اومیزان نموده واورا ژنه و بو تصور کرده حر کتی 
نمود که نمودارشد ۰ فوراً زن مز بوره که اوهم دور بینی‌در چشم داشت عءقب جست ومرد 
جوان راهم بطرف خود کشید دبگر‌علوم نهد که واقعااین زن ژنه ویو پود یادیگری 
و در صورنی که 4 و بو ود مور سس راشناخت lı‏ نه و بالاخر ه | با ۲رد وژزن بان | ٹڈ ار ه 
ماکه عقب رفدند با معلت دیکر ۹ 


مه اب 


»ور :سس جنددقیقه م استاد که به بیند | يا دو باره آ مر دون جوان‌جلومی] بل 
يانه ولی چون دید که پنجره خالی ماند به‌رفیفش اکر یکلا مو کداً سفارش کرد 4-5 
مراقب باشد و خود معجلا ازپله پائین آمد از درخارج شد درز اویه کو چك د برت ‌فوان» 
کمین کرد تااینکه‌حضر ات ازخانه خار ج بشوند و آنپارا بشناسد ولی انتظار او بیپوده 
بود واحدی ازغانه بیرون تیامد اماه‌ورس چون از وقتی که رفیقه دختر تیزون رادیده 
بود که سروصور تش‌راپیچیده واب ازتکلم بسته سوء ظنی بهمرسانیده بو د آرام‌نگر فته 
بطرف کوچه سن ژاك روان شد درحااتی که حواسش از هجوم خیالات مختاف بکلی 
مختل شده بود . 

مور یس‌داخل شد ژنه ویو در لیاس سفید زیردرخت پاسنمی که مء‌مولا نپارر از بر 
آن درخت صرف میکرد نشسته بود ژنه ویو عادتا بك سلام مشفقا :4 بموریس داد واو 
رابصرف شو کولاد پیش خود دعوت نمود وهور؛س با کمال گرم بذبر فت دراین بین 
دوز رسید و از دیدن موريس 5 برخلاف عادت در آن موقم بد ید نشان آ مده 
بود اظهار خوذوقتی نموده و خواهش کرد که قبل از صرف شو کولاد گردشی بااو 
در کارخانه بکند . 

دبگزمر باژو ببازوی دفیق جوانش داده بحر کت آمدند و گفت من يك‌خبر عمده 
تار دارم که ميخو اهم بشما بگویم 

موريس که مستغری خیالات خودش بود پر سید آ پاخیر سیاسی است ؟ 

دبگزهر تیسمی کرد که ما ؟ ما وسیاست ؟ خير ! خر ! خبرهای ها صنه‌تی است 
ته سیاسی . دوست محترم من‌موراند چدا که میدا نید گی اه شدّاس معر وقی است باز کی 
نکتة درخصوص چرم قرمز کشف کرده که تا کنون کشف نشده بود این ر نكچرم‌طوری 
است که فاسد نمیشود . من میتدوآهم انر نك رابشما نشان یدهم و بعلاو » موراندر اهم 
درسر کار به‌بینید که واقعا صنعتگر قابلی است . 

موريس هیچ نمی فقو مد صنعتگرو چرم قر مز بعنی چه و ای قول اورا بذبرفته بشت 
سر او اقاده از کارخانه‌ها ردشده و به کارخانه مخصوصی ر سيد ا که داداش موراند با 
ءينك کبود و لباس کار در آنا مشغول‌کار بود وچنان وانمود ميکر د که واقعا بیش از 
این نمی‌توان کار کرد وزحمت کشید و پوست گوسفند سفید را قرمز کرد . دست‌و بازوی 
موراند که اززیر آستین گره زده اش نمایان بود تا بار نج قرمز بود و بقول دیگزهر 
ونك قرمزقلب اورا مشعوف میساخت . موراند درحالی که مشغول کار خودابود با سر 
سلامی و مور یس داد . 

دیگزمر سئوال کرد که خوب مسبو موراند حرف حسابی توچیست و با این کشف 
جد پد چه میتوان بدست آورد؟ 

جوا مداد : مان مكنم بوسیله این عمل سالی صد هزار ليره منفعت ببر بم اما 
شش روزاست که هن هیچ جوا ده ام و آسید بیاصر هھ ام صدمه ژده است . 


مور پس دیگز مر وموراند را بخیا ل خودشان گذاشته بطر ق ژ نه و بو رفت در 


¥ 


حالتی که آهسته ژر لب می گفت که حقیقتا شغل شپرداری انسان را از انسانیت خارج 
میکند کسی که شش روزدرتامیل بماند. همه مردم حتی ودش راهم سید تصو ر می نما ید 
وحو یش را 4 بلا متلامیسا ژد عجار ه دیکزمر وموراند ور خنده ژ نه و بو و ليخت من 
که چنددقیقه قبل چه سوء ظن‌ها در بارة آنهپا برده بودم . 

ژنه ویو بالبهای هتبسم خودمتتظر موربی بود که ار سوع ظنی‌هم دا کرده 
باشد ارخاطرش درون برد وره ویو ھتش ناظر بیاید . یعنی شیر ان » مجبوب * 
موب ودلر با 

ساعتهائی که مور پس ژنه و بو را میدید ساعات خوش و حقیقی زند کاني‌او بودند 
و باقی اوقات عمر ما لیخو لیانی که اسمش مالیخو لای سال ٩۳‏ بود در سر داشت . 

نر ديت ظهر مور بس مجبوراً مما پستی از ژ نهو بو مقار قت جسته و به تاءیلمر اجعت 
کل در انتپاق کوچه «سن اودای> موريس بلورن رسید که با دست قراول خودش 
بائین ھی آ هد چ 

لورن که جزو صف بود خارج شده به طرق مور یس که هنوز خر‌سندی دیدار 
ژنه ویو ازوجنات حالش ظاهر بود روان شد . لورن با صمیمیت دست به مور س داده 
شمری خواند که مطمونش این بود . ۰ بیجپت سمی مکن که راز نهپانی خودراپوشیده 
داری ز براحر کات چشم وطرز رفتار توجیزی را بر کسی رو شیده نمیگف ارد ۰« 

مور یس دست چیب برده کلیدش را که وسیله برای خاموش کردن دوق شه‌ری 
ریش قر ارداده بود رون آوزد و خواست سوت بز ند ولی اورن فوراً به عدة خود 
ملحق شد هھ وپس از چند قدمی که رفت سر را بر گردانیده گفت 2 تو تاسه روز دیگر در 


تامیل +واهی دود من کا به کوچو لو رابتومیسپارم ۰ 
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عشق حیات عوریس متدر جا طر زغر یبی بخود گر فته در آن و احد غم 
وشادی اورا احاطه کرده :ود . 

مشاغل بومیه‌مور بس عبارت ازاین شده‌بود که روزها در شعبه (لیه تیز ) کار بکند 
وشیها در کوچه قد یم سن ژاك ممنزل معشوقه برود و کاهگاهی هم در کلوپ ترمو پیل 
بده تشد اکر یکشب ژنه ویو رانمیدید تاشب عدخاطرش آسوده نمشد ونصیب او 
ازاین عشق فقط دیدار جسال بار بود بدون اعید وصال . 

ژنه ویو یکی ازز نان عحیو به وسادهٌ بشمارمیرفت که ,صداقت بادوست‌خوددست 
میدهند وجبهه باك بی گناد را بامعیت خواهرانه وساد کی دخترانه بل دوستان خود 
میسایند و بیش آ نها کلمه عشق مر ادف با کفرو لفات نفسانی عین بی‌ایمانی است . 

رفائیل معروف با آن خیالات وافکار پاك که آنپارا در پرده های خود مجسم 
میکردصورتی از حضرت مر م کشیده بود موسوم به«دومان» که لبهائی متبسم وچشما نی 
مملو ازشرم ومتوجه بعالم علکوتی داشت . چنانچه ماهم بتعواهیم صورتی از ژنه و بو 
بکشیم باید همان صورت مر بم را از بین تاباوهای «عروف آن نقاش ز بردست‌وربانی 
مار بت پرداشته و بنظرهمه برسانیم . 

باری ژنه و یو بعادت معمولی خودهمواره ميان گلهائیکه نسیم معطر آ نان فضارا 
عطر آ کین‌میکر د ند به تنپائی امر ارو قّت می کرد و هیجرقت درامور ان و عمابان‌شوهر ش 
دخالت نمیکرد چنانچه شوهرهم درءملیات او . مثلا هروقت مور بس بعلاقات ژنه و یو 
ا یل قرو ون دیگز مر بپیچو جه در صدد نبود که خود را داغل درصحیت آ نپا بکند و 
این بك معمائی بنظر مو ریس می آمد که نه بدون سئوال از آنها مي‌توانست حل کند و 
نه خود جرت سئوالش را داشت بالاخره روزی طرف عصر که اشعهٌ طلائی آفتاب 
رو به‌افول وگل های باس و رازقی بنای عطر افشانی گذاشته بودند مور س بر حسب 
عادت معو له جلو پنجره که ظامت شب آنرا احاطه کر ده بود باژنه و یو تنها نشسته و 
به تماشای چشم های گیر نده و باحیای او که در آسمان ستاره نقره فامی ممطوف بود 
شتقال داشت . 

درههین سکوت مسرت بخش بختنا موريس اژوی سوال کرد که خانم شما با ین 
جوانی وجمال و لطافت و کمال حسن ومزایای خصال چگونه راضی به همسری مردی 
شده ابد که سن کپولت رسیده و بیدا است که ازحیث اخلاق و تربیت نیز طی مقامات 
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بلدیراطی نکرده بعلاو ه‌از خانواده متوسطی بنظرمی آ بد ودرمعاملات بقدری‌دقیق‌است 
که مورا ازماست میکشد و شغلش میحصر بەر وش چرم ور نك آمیزی «و ست میا شد و 
چطوراست که درمتزل یك ر یس دباغ این چاث ودف وپیانو اين مدادهای رنگار نك 
نقاشی و اوازم تفر بح وترنم برای شمانهیه شده ؛ و چطور است منهم که ازاین زخارف 
اشر افیت درهمه‌جا بیز ار و گر ۳ ۳ دراینجا ما بل وخواهان میباشم ۰ 

ژنه و یو نگاه ساده ومخلوط باحجبی به‌مور یس کرده و گفت : خیلی از شما و 
از اين سئوالات ممنون ومٹشکر شدم ز برایرمی معلوم شد شما کرد اصلزاده‌میبا شید 
که تا کنون حالات مرا از کسی جویا نشده اید . 

مور یس : هر گز : هر گز : بااینکه یك دوست سمیمی دارم که برای من جان 
,دهد ودرواقم بااو بك روح در دو بد نیم و باا نکه صدها رفیق دیگر دارم که هم 
مرم اسر ار و مطیع او اسر من ھی باشند با اتال وقنی صحیت از ۳ بیان بيا ید 
خصوصا زنی که نامش ژذ» ویو باشد بیش ازيك قاب رامعرم راز نميدانم و آنهم قلب 
خود من است . 

نه وتو متشکرم .. حالا که اینطورشد هر چیزی که مایل هستید بدا نہد بير سید 
تاخودم بشما بگو بم . 

مور:س پر سبد : او لا قبل از اختبار شوهر اسم خا نواد کی شماچه بود ؟ 

ژنه ویو عش‌حقیقی و مغرورانه مور س را از این‌سدو الحس کرد سما نه گفت؛ 
در ه ویو دوترى» . 

مور یس تکرار کرد : ژنه و بو دوتری . 

ژنه ویو : خانواده من اززمان جنك امر یکا که پدر وبرادر ارشد من در آن‌جنك 
بودند معشوم شد ند . 

ھور سس : LT‏ هردو اجرب زاده و باشرافت بودند ؟ 

چپره ژنه ویو ازاين سئوال قرمز شده گفت : ته ؛ نه ! 

موريس : شما که بمن فرمودید اسم جوانی شما ژنه و بو دوتری بوده . 

ر نه و بو : مسیومور :س مت سیکواتم ۳۹ نواده من خیلی متمول بو دد و لی جز و 
اشر اف مدوب امیش تل . 

مور یس تسین کر ده گەت 7 قا م جرا ازمن احتاط فتگند 

4 و بو آه نه ! نه از گفتن اجتناب ندارم بدرمن در امر یک با بدر موراند 
عقدا تجاد وا#تلافی بسته بودند ودبگزمر عامل موراند ,ود . موراند چون بیچاد کی ۳ 
استیصال مار | د رد وازطرذی هم از :ول شعخص دیگزمر إطلاع داشت او را به يدر عفن 
و مرا باو معر فی نمود وقلا درك کرده بود که این مو اص لت صورٹ خواهد گرفت زیر( 
بر حسب یل وخواه‌ش خا نواده من بارن عمل اقدام شده بعلاو ء آن هنگام 4i‏ اوراو نه کسی 
دیگررا دوست داشته بودم ودرهر صورت خواه ناخواه قبول این وصلت را نمودم و 
مدت سه سال است زن دیگز مر میباشم و لی | صا با ید اعتر اف کنم که دراین مدت با 


E 


تباین ”ن واعتلاف جر ری ومعنوی که مین مامو جود ست نپایت رضابت را از او داشته 


ژبرایرای راجت و آسایش من | آچه ممکن است و وا ونر کنی که باعث تامو 
انز ار خاطر ەن باشد از وی صادز نشده است 

مور یس گفت ۳۳ وفتی شما زن دیگزهر ڈ داید مشارالیه دارای‌این کارخانه بود؟ 

و ویو : خر مادر بلوا مزل داشتیم بعد از دهم اون مسبو دیگزهر این مار ت 
و کار انجاتی که در اطر اف آن هيماش ى ابتباع مود رای a‏ من داخل عملحات 
نباشم وازاین چیزهائیکه منظر ٥‏ آ نها باعث تنفر وتاثر من است دورمانم این قصر و 
عارت زاین داد تاهما نطور که شما گفتید طر بی اعراف دراینجا تنا ومطایق‌میل 
و سلیقه شخصی خودم بخو شی وخرمی روز کاری سر بر ده و آزادانه انم با دوستان 
صمیمی که کمکی یا لاات من تماد امر ارو قت کنم این بگفت ودست لطیف خودرا 
بطرف اودراژ کرد و اوهم باحر ارت عاشهةانه موسید . 

چېر؟ ژنه‌و بو از بوسهٌ موربی قدری سرخ شد ودست خودرا عقب کشیده گفت 
دوست عز بزم گو با حالامطاح شد بد که چعلور من زن دیکزمرشده ام . 

مور بس گاه عمسقانه پر د ژده و و کر ده‌اظهار امود ۱ بای اما تفر مودبدچطور 


شد که موراند شر بك دیگزه 1 


هر در دید . 


ژنه ویو گفت : دانستن‌این مطلب خیلی‌سپل است قبلابش.احالی کر دم که دیگز مر 
مر‌دمتمول و بائروتی بود ولی ۲۵ نقدر که شخصا بتواند بك کارخانه باين »عظمی را 
ابتیاع و اداره نما د وی هما او ر ی که سا ةا عر ش کر دم مسیوموراند حامی ودوست 
یدرم نف سر ماب خر بد کار خانه رابدور شر کت نادبه نمود و نظر باحطلاعات کافیه که 
ازعلم شیمی داشت باحسن عملیان و فعاایت ومر اقت در کار ها که ملاحظه می فر مائید 
خو شیخانه تحارن ما بابك سرعت فوق‌اا اده بان هر ليه وسید . 

مور بس : پس دراینسورت موراند هم یکی ازدوسنان صمیمي شمااست . 

ره ومو : بقن ردان که موراند یکی از اشعاص اصیل وحسابی است که دارای 
دودح مجرد آسما ۳ میا شد ۳ 

بمحش شنیدن این کامات مور یس مر تمش شده باحال اضطر اب گفت اگر تعر بف 
موراند فقط منحصر باختر اع وا ناخاب قزمز دانه باشد درای‌صورت اجازه به هید بگو یم 
که اینقدر تعر رف مشارالیه خیلی اغراق آمیز است . 

ژنه و بو گفت : خير خد ٣‏ قا امتها نات دیگری بز بمن داده است . 

مور یس : بگمان هن خیلر جوان است اگرچه عينگ سبز او نمیگذارد که اسان 
حدس صحیعی دراین پاپ بز ند . 

ژنه ویو :سی و بنج سال دارد . 

مور س بر سید : آبامدت مد دی است شما اورا میشنّا سید 0 

ژته ویو : ازاتدای طقو لیت . 


چون #ور اس طبهءا از دو سی موراند سەت به 4 و بو نين شده بود از شدت 


۵ 


رشك و رقابت لبپای خودرا گر بده گفت : این طور مقهوم می شود که دوستی شیا 
ربخد کال زیت 

ژنه ویو بدون‌اینکه تغیعرحالی پیداکند متبسمانه جوابداد بنظرمن این بگانگی 
که هنوز درجه مجیت ودوستی ار سیده قأ بل اینقدرشرح و سط ثیست . 

مور بس گفت : بیخشید خانم البته خاطر شمابغو بی مستحضر است که محتهاک‌قلبی 
همبشه یکنوع حسادث ورقایتی همر اه دار ند و چون دوستی من نسیت بشه‌ادارای همان 
حسادت ورقابت مي با شد هیجوقت ميل ندارم که از او تعر یف ونمحید فر‌مانید . 

در اینموفم هر دو خاموش شدند و دز ان روز بهیجوجه صحبتی از موراند مان 
نیامد وچون مور یس خیلی حسود بود این دفعه باحر ارت عاشقانه که تا آن روز سابقه 
تداشت از ژنه ویو مفارقت نود . مور بس در «وقع عملاقات رنه ویو بطوری از باده 
ءعشق ومحبت سرشار ومجذوب می گردید که درهنگام مکاامه قوه درا که او بکلی سلب 
میشد . باین جت دراین علافات نتوانست کاملابه ببانات دور ازحقیقت مشارالییایی ببرد 
ولی چون ازوی دورشد مطالیی را که ازاو شنیده بود يك يك بخاطر آورده مفهوم 
نا بقدری باعث فشر د گی قلبش گر دید که هیچ چی ز حمی آزادی تامی هم که دیگز مر 
پاوداده بود و پوسیلهُ آن مرساعت شب وروز که مایل بود می‌توانست بلامانمژن*و رو 
راملاقات نماید باعث تسلی و تقوبت قلیش نمیگردید . 

گذشته ازهمه اينما نهتنپا مور س همفره اهل ځانه شده بودبلکه تااندازه‌هم 
با ژنه و بو که بواسطه صفای قاب وصفات ملکوتی خودرا ازخواهش های‌جوانی محفوظ 
ومحروس میداشت محرم راز شده حتی کاهگاهی که ژنه ویو میخواست ممضی‌جاهایرود 
مود مس تا نزدیکیهای مقمید اورا همراهی و مشامت مینمود و با همه این محر میت و 
بکانگی که تحصیل کر ده بود فقط بلك جز اورا مدير و مدعد مرد | شت و آن این ود 
که هر قدر سی و کوش میکرد که مقاصد قله موراند رانسیت به ژنه ویو بسدست 
بیاورد غیرمسکن بود واز ظاهر اوچیزی استنباط نمی کرد واکر بك وقت يك چیزی 
هم خاطر مور یس خطوره‌نمود . موراند از آن هوش و فتانتی که داشت از خاطر ش 
درون ميکر د معدا مور بی رها ا که شاید موراند مج وبه اورادوست میدارد 
باقتضای را دمت ازمشارالء۹ متفر بود . 

بك روز مور س به ژ نهو بو اظهارداتعت که موراند سیت ,من حسادت میورزد. 

ژنه ویو نگاهی با جشمہای متوچب وقشننگش :مو ر پس کر ده گفت : بشما ؟ 
موراند بشما حسادت میورزد ؟ 

مور یس گفت 2 بلی کاملا معط من وم‌طاعم ۲ 

ژ نو بو ب آه بر ای چه بشما س ادٹ ص ورزد ؟ 

موریس :میخواهید بشما بگویم برای چه‌بمن حسادت میورزد ؟ 

ژنه‌و بو: البته که ميخو اهم تکو ین 

مور یس : خیلی خوب میگو یم برای آشکه من . . بعد سکوت اختیار کرد ۰ هی 


کا ت 


خواست وت : « برای اینکه من ا را دوست میدارم > بالاخرہ پس از سکوت 
قدری درحالتی که ازحجب وحیا سرخ شده بود گفت من نمی‌توانم بگویم براعچه بمن 
حسادن میورزد . 

این جمپوری طلب غیور نزداین محبوبه محجوبه بقدری عقت و حجب پیدامیکرد 
که میگفتی بك دختر جوان باحياگی است . 

ژنه ویو ؛ خندید و گفت : بغر مائید مابین ما تياد «لاحظه در کار باشد . گان 
میکنم آ نچه راکه بیان نید باور کم شما وای هستید باحر ارت وخون گرم و دارای 
هوش ودذکاوت دوشن و ااافا جوان ممتازی میا شیف دلی موراند مر دی‌است شیمی‌دان 
و رباضت کن و کاسپ مدام در فکر ارو یج و توسمه تچارت شاید حقارت مشغله او 
باعث می شود که نمی تواند بطورلزوم باشما گرم بگیرد ومهر بانی بکذه با پیش پای 
شما بر خیزد . 

مور سس سری تکان داده گفت : 3 از او .ای این ارفات رادارم ؟ من‌خودم 
حاضرم ,جاه مر تمه جاوی بای او بر خیزم <سادن اوتدلت دیکری دار3 

ژنه ویو پر سید : خوب پس علتش چست ؟ 

موریس سکوت را بافشاء راز ترجیح داده لب فروست . 

فر دای همان روز درهمان ساعت که روز قبل باهم صحیت هیداشتند على دو اء 
ازظېر موريس وارد متزل ژنه و بو گر دید و دید که اوتوالت وخودآرائی :وده لباس 
فا خر بوشیده ومیعو اهد از انه يرون برود وهميتکه اورا دید گفت + 

مور س خوب بموقع آمدی عیخو استم بنقطة بروم بابد همر اه من بیائی . 

موریس پر سید : کجا میغو اهید تشر بق بر بد ؟ 

جوابداد : هواخیلی اطیف وماعد است میخو اهم به «۱توی»> روم ولی قدری 
هم میل دارم بیاده رفته باشم بادر شکه کمی دورتر ازسد بیاده ٥يشو‏ یم و آهسته آهسته 
با «آتوگ>» »روم وفتیکه من کار م را در آ نجا اجام دادم ای تیگ واه باز در محای که 
درشکه مامنتظر است سو از شده هر اچعت ميکنيم ۲ 

مور بس ازاین پیش امد می | نداز ه عسرور وخر سند شده و روی رضامندی شان 
داد . هر دوجو ان حر کت کرده فقدری دورنر ازسد ازدر که پیاده شده بر اه افتادند . 
همینکه سدر سیدند ژ نه ویو ایست‌د و بمور پس گفت شا نزديك این بارك منتظر عن 
باشید کارم که انجام گر فت میا بم و بانفاق مر اجمت میکنیم . 

موریس پر سید : ]بانزدچه کسی میروید ؟ 

جوابداد تزد یکی ازخانمع‌ای محتر مه که دوست جانی و محبوب روحانی‌است . 

موریس پرمید ( من نمیتوانم باشما بآ نچا بیایم ؟ 

ر نه و تبون کرده و سری تکان‌داد. بد ین و سیله معلوم‌ساخت که غیر مکی است. 

مور یس لبش دا از شدت غبظ جو بده گفت خیلی خوب بنده منتظرم . 

ژنه ویو : هان چه شد ؟ آیادرماندن اکراهی داری ؟ 


¥ 


مور یس : خر میخواستم بدا نم که آمد نتان خیلی طول خواهد کشید ؛ 

ژنه و بو : ا گر اسان میکر دم روژشما ] نقدر عز ۳ ووقننان ] نقدر گرانیبا است 
که در مصاحیت من تطریم خو اهد شد ھر کج یک دم که تاا معا بامن تشر قب اور ید 
واتلاف و تب بفر ما گید ممکن نود ۳ 2 

مور يس فور حرف او را فطع کر ده گات بای سکن بود 8 مسیو مو راند 
تشر یف باو رید . 

ژ نه و بو گفت : نه نه شما میدا نید که »وراد در کار خانه است و تاشب امیتو اند 
مر اجعت نماید . 

مور بس پرسید * پس کدام شخس راہن ترجیح مبدادید ٩‏ 

ژنه ویو گقت : من نمی نوانم‌خانءی که بامن فیناد کاة قر ار ؟ذاشته است‌منتظر ش 
بگذارم و باشما مباحثه کنم اگر برای شما اسباب ز حمت‌است که بما نید و باهم بر گردیم 
میکن اس پار بس مراجعت کنید فقط در ےگ مراکه در بین راه‌است غر ستید بیاید . 

مور س تعظیمی کر ده گفت : یر خیر ده مطیم او اهر شما میباشم و 

خانم آهی کشیده داخل انوی شد . 

شور یس در همان محل عرش وطول راه راقدم مىز د وفکر گید ۰ با نوت عص 
سر کلها وعلف ها راقطع کرده وهر سنت وځار وخاشاکی که جلو راهش بود بکنار 
می‌انداخت . چیزی که بیشتر ازه,ه حواس اورا پر بشان وخبالش را مشوش ومشغول 
میداشت دانستی ان ود که ]با ژنه ویو اورا دوست میدارد با دوست نمیدارد بعلاوه 
میدید تمام رفتار و کردارش نسبت باومثل خواهر يست نسیت به برادر با يك دوست 
ظاهری واحساس ميکر د که این اندازه معبت نسیت باو خیلی کم است ژ بر | محبت و 
خوراهش مور پس سېت به ژنه ویو عاشقانه بود نه برادرانه و درو اقع رو زرا بمشق او 
شب میکرد و شب رابپوای محمت او صیح ۰ 

سابةاً منتبای آرزوی مور بس نقط دیدار جمال زبپای او بود ولی کم کم ب.لاقات 
تنها اکتفا نداشت پل که داش »بعواست طوری بشود که معشوته اش خاطر خواه 
حقبقی او گردد 

باری پس ازاینکه یکسانت غیبت ژنه وبو طول کشیده و بنظر موریس بیش از 
بکقرن آمد خانم خندان و بشاش بمیعاد گاه مر اجمت نمود وباامکس »وریس با ابروی 
در هم کشیده و بخشو نت اژهشارالیپااستقبال کرد ۰ 

بلی قلیها از :س ضعیف وژود ر نجند مردم بخجیال واهی درعین خوشیختی خود را 
بد بحت فر ض میکنند . 

ژ نه و بومتسمانه بازوی مور بس راگرقه گەت دوست عز یزم از شماخیلیمعذرت 
"میخواهم که منتظر تان گذداشتم موريس درجواپ سری فرود آورده هردو از جاده سیز 
وخرم که بشاهر اه ممتد میشد براه افتادند , 


ايوق یکی از عصر های خیلی مطبوع بپاری بود کلہا رتو سط قاصد ۳۳ 45 


۷۸ 

با مان هیر فت شکایت خودرا از مظالم زستان به رپ النوع بهپاری عرضه می داشنند 
پر ادگان ازاین شاخه بان شاخه جستن نموده وباالحان خوش معنوی شکر نعمت هستی 
را دردر گاه الى بحا میا ور د ند ۳ 

مور س سا کت بود وژ نه و بو متفکر مشار الیها با بک سیت دسته گی را که در 
دست دبگر داشت بومیکرد . غفلة مور بس سئوال کردخانم چه کسی شماراامرورابنقدر 
محزون وغمناك کرده است . 

ژنه و یومیتوانست جواپ بدهد : «بعت من > ولی ناه ملایمی با کمال ساد کی 
باو کرده و گفت : شما که بیش ازمن محز ون هستید . 

موریس : من حق دارم زیرا خیلی بد بختم و لی‌شماچرا؟ 

ژنه و رو باتعجب پرسید : شما بد بختید ۲ 


مور س : بلی مکر بط او قات از لر زش و گر فتکی صدای من اخستاس نکرده 


2 
اید که چقدر ر نج میبرم ؟ ند يده ابد گاهی که باشما باشوهر شما صعت میدارم یکدفعه 
بلاار اده در موز م وهدروم ودرخضای باغ هوای آزاد استنشان میکنم 1 علتش‌این‌است 
که احساس میکنم از شدت ر نج و :عب قابم میخواهد ازجای خود کنده شود . 

خانم باد غد غه خاطر پر سید آ با ابن دنج و عبی که اح اس یکدی ية a‏ ۳1 
بر اک چیست ؟ 

مور س با یسم محزو ای جوابداد 2 اکر شما بحای هن بود‌ید از درد دل من 
گاه ٌى شك رد 7 

زاو ویو : آبا در | نموقم اخساس درد هم میکر دم 1 

مور پس : الیعه ! 

ژنه ویو : بر گردیم برویم . 

ھور س : ياين زردی خانم 1 

ژز» و بو : بلی جندان زود نیست . 

مور یس : آه بیخشید راستی بادم نمود که مسیوموراند بای یی شب مر اجعت بکند 
و الان هم یھر یبا شب است بروبم » 

ژنه ویو نیگاه ملامت آميز ی :وی کر ده افت : باژهم اذزاین فبفزتها فب‌کنند ٩‏ 

مور سر گفت | گر ميخو استید از این تپا نکنم و | نقدر مد جا از 
موراند امی‌فر مود ید ِ این خود تقصییر شما است: ؟ 

ژنه ویو گفت : ميخو اهي بدانم از کی اخطور مول شده است که ارد جوانان 
مقبول وه‌عقول امیتو آن اهر رق بکفرند مر می رانمود 1 

۱ موریس : این احتر ام و قدر شناسی باندازه تند و مجسوص است که مانند بك 

مو :ور طمیعی باعت سر عت قدم اسان هم می شود متل اینکه الان این قدر شنا سی ۳ 
بموقم عمل گذاشته وازترس اینکه مبادا چا دوقه دبر ار بر سید با این سر ټ و ahe‏ 


قدم بر هید ار ید ۰ 


-۷۹- 


ژنه ویو گفت : حقیقةٌ امروژزخيلي بی‌انصاف وظالم شده ]یا يك قسمت از روزم 
را باتو نگذرانیده ام . 

مور بس درحالتی که خاتم رابحال واختبارخود وا گذاشت که بهر سرعتیمبدواهد 
برود گفت : حق باشمااست من امروژغیلی جسارت و تقاضاهای بجانموده و باصطلاح 
پایم را از گلیم خود بیشتر دراز کرده ام عل می‌خواهم برويم بهمسیومورآندیر سیم 
پرویم ! برومم ؛ 

ژنه و بو منقلب شده واحتاس غم واندوهی در قلب خود کر ده گفت بلی بسرو یم 
بمسیوموراند ملحق‌شو یم اقلااو بات دوستی است که تا کنون سر سوز نی‌بمن اذیت نکرده 
و زحمت خیا لی مرا فر اهم نیاورده است . 

مور س درحالتی که از حسادت ورقات داشت خفه مش گفت : بلی اثطور است 
اینگو نه اشخاص دوستان باقدر و قستی ممماشند با بد قدر با را دانست مین خود نیز 
خیلی مایل وراغب شناسائی ابنطورمحیان میباشم. دراینموقع «ذاهر اه ر سیده بودند 
حالت افق تغییر کرده بحالت تیره گی مخاوط بسرخی جلوه گر مییگشت خور شیدخاوری 
درحال افول و آخر بن اشعه طلائی خود را به گنبد يا کون منعکس میکر داو لن‌ستاره 
که چندشب قبل نگاه ژنه و بورا بعود معطوف و جاپ :موده بود در فضای لا تناهی 
کیود متلالؤ بود . ژنه و بو باحالت حزن‌آوری بازوی مور س را رها کرده گفت: چرا 
ابنقدر با عث رنج و نعب من میشوید ٩‏ 

موریس گفت :[۲۰ه متأسفانه لیاقت هن بمر اتب کمتر ازجوانانی است که هیشناسم 
ژ بر اهر چه سعی و کوشش عینما یم ميتو انم کاری بکنم که مرا نیزدوست بدار بد . 

رنه ویو گفت : مور یس ! ورس ! 

موریس گفت : آه خانم | گر موراند بنظرشما فون الاده خوپ جلوه کرده و 
همیشه باشما به نېج مطلوب رفتارمیکند علتش این‌است که ازعوالم عشق ومر انبمحبت 
بکلی بی بهر ه و بی نصیپ است . 

ژنه و یوآزاین عشقو مسبت بی غل وغش وبیانات جا نگدازمتاثی شده محدداً دست 
سفید بلورین خود را بیاژوی تواناف موريس تک داد و با بك صدای گرفته گفت : 
خواهش می کنم و تمنادازم دیظر دراین موضوع یش از این صحیت فر ما تید و سین را 
در همین‌جا قطع کنید 

مور س : برای چه صحیت نكنم . منکه مردم ! آخرنا کی * تاچند ؟1 

ژنه ویو : برای اينکه صیحیت شما باعث شک جه قلپ وزحمت خیال من میشون . 

موریس : تنها کامات من باعث کر اهت وانژ جاز خاطر شما نیست بلکه درهمه‌چیز 
ودرهرحال منفور شما میباشم . 

ژنه ویو : ترا بعدا ساکت شو . 

موریس باحر ارت وشدت دست را به‌پیشانی عودکه از عرق محت غمناك شده 
بود گذاشته گفت : خیلی خوب خانم اطاعت میکنم وسا کت میشوم . 


۳ 


ژنه و بو مشاهده کرد که حقیقه مشارالیه خیلی راج میرد وروحش درعذاب است 
ژیرا دردغم در بهضی طیایم مثل‌طبیعت مور س مکتوم ومحجپول است فةططرف مقا بل 
اگر خیلی حساس باشد حس میکند لپذا نگاه مجو بان بوی کرده با لهجه و بیانی 
ملکونی اظهار داشت : موریس شما دوست عر بزمن هستید . دوست جيهي کر | بپایس 
ملتفت باشید کاری نکنید که مجبورشده این دوست جا ی وه‌حبوپ روحانی را از دست 
داده تأسف بخورم . 

مور بس فر باد کرد : ]ه خانم شما [ نقدرها 7أسف تغواهید خورد بلکه هیچ 
متاسف نمی شود . 

ژنه ویو : خیلی اشتباه می کنید فقدان دوستی چون شما برای من بی اندازه 
تاس ف آور است . 

مور یس فر یاد کرد : ژنه ویو . ژنه ویو بس تر حم تما رح کن که دیگر عنان 
صبر و طاقت از كفم برون شده است . 

ژنه و یو بخود ارزید ز برا برای او لین دنعه بود که مور بس باحالت افسرده و 
قاب شکسته با لېج معزو نی ژنه ویو را به اسم خطاب کرد . موربس حرف خود را 
مداومت داده گفت : حالا که از بطون قلب من ] گاه شدید بگذارید هرچه می خواهم 
بگویم . [ بامیغوامی بايك نگاه مر ایکشی ... مدتی‌است ساکت شده‌ام ولی دی-گر 
طافت سکوت ندارم میگويم وحرفی نا گفته نی‌گذارم ۲ 

خانم جوان گفت ؛ آقاجان عز وزم من بنام دوستی از شما استدعا کردم سا کت 
بشو ید بازهم هان استدعای خودرا تد بد وتکرار میکنم !گر خودتان رحم آمیکتت 
لااقل بمن دحم کنید شما را بخدا در این موضوع دیگر حرف نز نید ولو يك کتلبة 
۳ باشد . ۰ : 
مور یس گفت ؛ دوستی ! دوستی + کاش ا نقدر که با مسیوموراند اظپار دوستی 
میفرمائید بامنهم بفرمائید ۰ بنده ابداً مال پاینطوردوستی شما نمیباشم . ژنهو بو بايد 
مرا بشتر از هر کس دوست داشته باشد . 

خانم جوان باو قار وطمانینة که از خصایس شاه‌زاده خانم ها با بك ملکه بشمار 
مبر فت گفت : ]ای اندی :س است دیگر بس است ستعن راکوتاه کد رسیدیم ."این 
درد که ماست مرا بنزد شوهرم برسانید . وقتی چشم موز یس بدرشگه افتاد که فاضلهٌ 
چندقدمی ایستاده تنبی شدید واضطرابی فوق‌الطاقه باودست داد . 

خانم دستش را روی شا نه مور یس گذاشت و لی مشار البه حس کرد که یبن دست 
تیست بلکه|اخگر یست سوزان و آ تشی است فر وژان . بالاخره هردوسواردرشکه شد زد 
خانم نشست و ,مد موریس روی صندلی مقابل او قر ار گر فت و بدون ایتکه از طر فین 
مبادرت بصحدیتی بشود شپر بار بس را عبوو کردند و در این مدت طي مسافت مینمودند 
ژنه ویو دستمال خودرا جلو چشمش گذارده بود . وقتی داخل‌خانه ژنه و بوشدزدد ید ند 
دیگزمر دراطاق کابینه خود مشفول کار میباشد و موراند هم تازه از کارخانه مر اجعت 


کرده و تفییر لاس میدهد . 


-A\— 


۱ ژنه ویودستی بطرف موریس دراز کر ده گفت : حالا که منتظر شنیدن این‌عبارت 
بودبد باشما خداحافظ ابدی هيکنم این گت وداخل اطان خودشد . 

مور وس «یتجار ه هیچ نگفت و بطرفب بخاری رفته کی میدا کاری ژته ویو رااز 
پالای آن برداشته بابك حرارت نون العاده بوسیده روی قلبش چسیانید و دو باره 
سر چا بش گذارده رهسیارمنزل گر دید ۱ 

ببچاره بدون اینکه بداند چه واقعةٌ رخ داده وجه جاده بر او گذشته شپر بارس 
را عبور کر ده بدون انکه چیزی به بیند با بشنود تمام اشباگی؟ه از پیش نظر او گذشته 
بود ریا مانند میدید ودرو اقم تمیتو انس دو مر لبه آن عملیات و ان بیانات م-ا آن 
احساسانی راکه بژ نه ویو القاع کرده بود بخاطر باورد زیرا بکلی از خود بیعود 
بود . پس‌هما نطوری که شرح دادرم این و قایم و سوانح جون برق لامع از نظر مور یی 
گذشت و س از ساعتی نز ل خود رسیده وارد شد و اباسرای خودرا دون کمك 
پیشخدمت کنده وا ۳ توجیی به‌غذای‌خود که آشیزش تهیه کر ده بود تنموده مراسلاتی 
که در آن روز آورده رو د ند ازروی میز بر داشته یکی را بس ازد بگری باز و مطا لعه 
نعود پدون اینکه کلمهٌ از آنا درك نماید چرا ؟ بر ای اینکه هنوز آثار وعلائم رقابت 
و حسادن ومستی حقیقت عشق ازه‌غز وی خارج نگردیده بود بالاخره هما نطور که‌از 
ژنه و بو دورشده ,ود تمام کارهای خود را دون تفکر و تأمل و تدقیق ممحلا صورت 
میداد هما نطور درساعت ده ,»عض اینکه خودرا بروی اعتخو اپ انداخت خوایش برد. 

راستی ا گر بطورساده وخون سردی حوادث گذشته واعمال ورفتار عجیب‌وقر یبی 
که ازمور یس صادرشده بود برای او کارت هیکر دندا بدا باوز تمیکر د و چیزی :خاطر 
نمی آورد دراین احظه همان‌غیالی که تقر بيا دراين گونه موارد برای آین‌قبیلاشهاسص 
دست میدهد بجیت‌مور بس هم رخ دادیعتی طو ری مات ومبپوت شد که گوئی قاقد تمام 
حواس گردیده است . 

فر دای همان شب بصداي دری بیدار گرد رد آن دړۍ بود که ازاطان خواپ 
موریس بطرف يك باغ بزرك مصفا و باشکوهی که از گل های ر نگار نك نز ین بافته 
دود باز می‌شد . 

دمعلاش اینکه پیشخدهت در حدس عادن »عمو له هرروز باجره‌های دررا باز نمود 
ازمدای آن موریس بیدارشد در آن زمان گل‌کاری ز باد مسول نون ااماده مطبوع 
ود وبااین که موريس شیذنه و ذر فته کل ور باحین دود ابداً اعتا ئی نکرد و حتّی ك 
نظر سطحي هم بکلہا نینداخت فقط سرش را ازبالش بلند کرده بدستش تکیه داد و 
فکر میکرد وسعی ی مود که وقایم گذشته را بخاطر بیاورد و بر اگ‌اینکه بتواند چېت 
خلی.تنگی وعلت تلمخ‌کامی خودرا احساص نماید ازخود می پر سید : چه شد که اینطور 
شد ؟ چرا بی‌جمة اینگونه بزنه ویو پرخاش نمودم که بفران اوعبتلا شوم ؟ پس بايد 
کفت علت این بیش آمدهای نا گوار فقط حسادت ورقابنی بودکه بی‌جهة تسیت بموراند 


داشت ولی بیچاره بدم‌وقمی برای این خیالات انتعاب کرده بود زیرا در موقعی که 


۳ 


موراند در کارخانه بود ودرحالتي که بامعشوقه خود درمحلی خالی از اغیار در او ان 
روزهای خوب بهاری که گوئی طبیعت شیرینی و لطافت مخصوصی برای تعیش مبان 
یی و په کر ده بعلاوه بقدری بهم نزديك بودند که فقط البسه آنها حایل بینشان‌بود 
الیته این چنین موق را بايد موریس معتنم شمرده سختى های گذشته را جبران و 
بیکانگی را پیکانگی میدل نماید نه اینکه بیحپت حسادت و اجاجت ورزیده اسیاب 
نلخ کامی خود وخلقن خی مجو :۹اش رافر اهم نماد و این مسئله را نیو با بد گت که 
هو ریس ادا ازخانه اتوی نی ازمحل میعاد گاهی که ژنه و بو را تا آنمکان مامت 
کرده و بیشتر ازیکساعت در آنجا توقف نموده بود ظبن نبود و واهمه نداشت بلکه 
فقط وفقط رنج وشکنجه لاینقطع ژئه کائیش‌این خیال بود که موراند حتما ژنه ویورا 
دوست میدارد صد ای یشخدمت مشارالیه را کم ر تبه از بحر تفکری که در آن غوطه‌ور 
بود ماصرف و بخود مشئول داشت . 

پیشخدمت با کتهای باز شده روئ میز را بآقای خود اراثه داد اظهار کرد این 
با کتپای باژ شدة روی میزرا تماما ملاحقله فر موده ابد که همه را بسو زانم اا که يك 
سینت از [ نها باقی_ است . 

موو ین كفت : جطور ؟ کرام کاغذها راسوزانی ٩‏ 

مستشدم : کاغذهايکه دیشب قبل از خوابیدن مطالعه فرمودید . 

موریس ابداً بخاطر نداشت که یکی از آنها راهم خوانده باشد و گفت همه را 
بسو زان . مشارالبه بك بسته باکت بزرك جدیدی که محتوی چند بن کاغذ بودیم‌ورس 


او ند داده گفت: خا 


را روئ بخاری ر تخت وسوژاند ۱ 


ی خوب بس انها که مال‌امر وزاست بعوانید و بعد کاغذهای‌دبر وزی 

مور یس با کت وا گرفت و بواسطه ضاهتی که در ميان انگشتان خود احساس 
نمود تصور کرد که بايد یکی از آ نپا بلاك ممپور شده باشد وبطور میهم عطر عجیتی 
از ار ادام کوش 

بین آنها پاکتی که للاك دار بود دید و بمعش اینکه چشمش بخط و مپریا کت 
افتاد بکمر تبه بدنش مر تعش گر دید . بای عشقابنط ور است ؛ جوانی که جلوتمام‌حوادث 
مهمه مهيب و خطر ناك بی‌باك بود فقط از مگاه و استشام عطر بك پا کت فوراً ر نکش 
بر بده وطیش وضر بأن قلبش سوس شد . 

امش خد مت بر ای سئوال مطلیی میخو است پیش بابد و لی مور پس بادست اشاره 
کرد که ازاطاق خارح گردد وهمجواحساس نمود که محتوی این‌کاغذ خطوطی است که 
علامت سیعتی و بد بختی و تیره روزی اوخواهد بود معپذا تسام فوا وقدرت وجر ئت خود 
را مپیا کرده باکت را باز وسطور ذیل راخواند * 

«آغای موریی !»> 

«چون آنطور که شاید و باید شماقواس دوستی را مراعات نکرده بلکه اژحد 


جود تجاو ز کر ده اید بس با ید علا 4 و آمبزش بکلی قطع شود شما بك مر ۵ باشرفی 


۳ 
فستید حالايك شب از اتفاقی که دیشب بین من و شما گذ شت میگذرد . بلکه با یدملتفت 
شده باشید که من بعد شور شما درمنزل ما غیر ممکن است ! من بشما اطمینان دارم 
که برای نیامدن خودنان يك بپانه و عذر موجپی بدا خواهید کرد که نزد شوهرم 
مطیو ع ومقبول انجد حتی تاصا دارم که همین اهر و ژ کاغد شما به سود مه من بر سا 


اگرچه بد بغتانه از فقدان دوستی صمیمی چون شما متاسفم ولی چه باید کرد کسه تمام 


ی 
پیش آمد های اجتماعي مرا از ملاقات شما معنوع و معذور ميدارد . لهذا خدا حافظ 
ابدی مینما یم 4 

حامل منتظر واب است دنه ویو > . 

مور يس صدا زده بیشتها.مت داخل شه وازاو بر سید این کاغف را که آورده‌است 

چوایداد : بکنفر مستخدم ۰ 

پر سید حال ابتجا است ؟ 

جواپ داد : بلی . 

موریس بدون تاق و اضطر اپ باتامل و تردید فوراً از تخت خواب پائین جسته 
شلوارش را پوشيده و جلوی مير تعر بر نشسته او لین ورق‌کاغذی که بدستش مد ومارك 
شعبه له تیررا داشت برداشته ومشغول تخر بر گردید : 

«اقای دیگزمر ! 

«من شمارا دوست میداشتم وهنوزهم دوست میدارم و لی متاسفانه من بعدملاقات 
ماغیر مقدور خواهد بود .. > 

در این مو قم مور اس فکر میکر د که بچه علتى بر ای ترك دی دیگزهر جعل 
(موده ومتعذر بجه عذری شودفورا تنها خیا لی که بنظرش رسید این بو د که آجمتی باو 
زده و آنرا بهانه خود قراردهد . لذانوشت ۰ < دراین موقع بعضی وء ظن‌ها از شما 
نسیت به‌جمپور بت مملکت فر انسه انتشاردارد که بنده ته‌میل دارم شر یك انپام‌شماباشم 
وته میعواهم از شما مدافعه کنم پس متمنی است تاسفات تاثر آمیز مرا قبول فر موده 
مطمتن باشید که اسر ارشما در بطون قلب من مکتوم خوامد ماند . > 

پس از نوشتن هما نطوری که اشاره کردیم بواسطة تاثیر ات او ایه که باوهستولی 
ده بود کاغذرا بدون‌مر اجمهاه‌ها و لاك کرد بداست دش خدمت داد که بحامل کاغذر سا نله 
ارسال دارد. 

حال پاید دانست دلیل اش که موريس کاغذ را بدون مراجعه ارسال داشت چه 
بوده است ؟ 

(axa‏ اثر اتیکه در قاب او مستو لی شده بود 8 A‏ ایتطور تمیجه بدقد وشکی هم 
نبود که اینطور نتیجه می بشید ۴ باری موریس نزد خود فکر کرد 4 دیگزمر 
وطن برست غیورهمینکه کاغذ ر املاحظه واز مندرجات آن مطلع گردد مسلما ر نجش 
خاطر پی| کرده وقطعا بادی ازاو نخواهد کرد ملاقات ژنه و بوهم دیگر برایش میسور 
تخواهد شد . دراین تفکر ات آه موز نا کی از جکر بر شید و ذوراً دسشتکش و کلاه 


A 


خودرا برداشته بطر ف شعبه که در آن مستشدم بود رهسیار کر دید 2 

دراین روزها آدم کشي و خونربزی مانند سیل عالم گیری در جر بان افتاده و 
میچخو است سد وما هی که از رف مر تجه‌ین دز پیش بای حمهپور بت ظاهر شده بود تا بود 
و بر طررقبه دما ید - 

ابن‌مر تجمن جسور ومتپور جر ئت کرده مبخواستند انتقام خو ار بزی‌ماه سیتاهبر 
را کشیده وشاید در این بین بتوانند و لیمپد را ازمپلکه نجات ومجددآسلطنت مستقله 
را اعاده دهند - 

هنگامیکه مور یس باشدت وحدت معمو لی مشغول کار شد حامل مر اسله بکوچه 
قد یمی سنت ژاك داخل شده وخانه مسکو نی ژنه و يورا بر ازتعیر و تعجب امود . 

یس ازاینکه کاغة از لحاظ و نه و بو وذشت تسلیم دیگزمر گردید . مشاراله کاغذ 
را باز کرده خواند ولی چون نتوانست جیزی ازمندر جات آن استنباط و استفاده نماید 
قورا بموراند داده واو آنر | درپیش خودنهاده بشانی درخشان خودرا بدست سفیدش 
تکه داده ودر بجر تفکر فرور فت . 

در همان ساعت دعر وموراند ورفقازش اذاین پیش [ مد مات و پوت شده 
دورهم حلقه زده مشفول طرح نقشه بودند که تکلیفشان چېست وچه بابد بکنند . گر چه 
مور یس بکلی از اسر ار وافعال آنهابی‌اطلاع بودلیکن قار ین محترم با یداحساس نما بند 
که وصول کاغذ و اطلاع بر عفاد آن برای حطر ات چه بلای نا گهانی و چه صاعقه 
آسما ۳ بو۵ه ا یت 

دیگرس باحا لت مجز وی وال کرد که I‏ این جوان تہب و اصل زاده است 
که اسر ارماهکتوم بماند : 

موراند بدون تامل و تردید چوابداد بلي ! 

آ کسی که همو ار ه طر فد ار آخر بن علا نی قتل معا اف بوده و رآی بکشتن 
مور س داده بود گفت خالا ره نید آن شب جقدر بد کر ديم که اورا نکشتیم! اگر کشته 
بودیم هچ اهسیتی نداشت واراین پیش آمدها هم آضشواته بودیم . 

موراند جوا داد : ما بايك انقلاب بزرك ومدهشی مواچه شده ويك مخاطرة 
عظیم با گرداب مپلکی افتاده ابم و باید ۶کرسان را مصر وف باضمحلال و فناک آن 
پنمالیم درحقرقت خیلی خوب‌کاری کردیم که مر نکپ چنین جنایت فجیم و خجلت آوری 
نشد رم علاو ه بر این تکر از میکنم واطمینان میدهم که مور بس جوانی صدیق + حساس 
واصل زاده میباشد . 

دیگزمر مجدداً علوان کرد که بلی همینطور است که میقر ماد لیکن ]با ممکن 
نیست یك جوان صدیق حساس واصل زاده درجمهوریت ثابت قدم و پایدار وده و از 
عملیات وافعالی که ازما بعر ص بروز وظیور میر سید تفر حاصل کرده آنها را کناهی 
عظیم بشمارد وخدمت مارا خیانت فرض کرده بجای‌اجر مارا زجر جزا دهدهمچتا نکه 
این‌اشیعاص <مپورک طلب در مو قم قبولاین ععیده درمقا بل اصاسات‌خودشان بمجر اپ 


وطن قسم باد مرنکنند ۰ 


AO 


سن از این شرح مور اند سوال کرد 1T‏ ممکن اسرت :اسر ار ما دی بر ده با شد 8 
نور | ماتفت شد بد که چه میگو ند ؟ »نو سد اسر ار شما درقاب من مکتوم خو اهد ما ند . 

ببگو مر گفت : ءحققا این اسر اری 13 نات همان اسر ار مصلهتی راجم ,4 
مال التجارة قاچاق است که ھن باو گفتم وچزدبنگری از اسرار ورموزما مطلم تسه مت ۰ 

مورا ند گفت UT:‏ ازملاقات اتوی ظنین زشده است ! میدانید که بمعیت زن شما 
بان معاد گاه رفته ,ود . 

دیگزمر گفت : من خودم بز نه و بو گفتم که بر ای حفظ وحراست خود مور سرا 


همر آه اح 2 . 


ل 

مو راند گفت : کوش رد هید ا گر حدس و سوت حون ما درست و بجا باشد بزودی 
معلوم ءبشودز بر | روز دو از دهم زان نو 4 قرا ای باط؛ اون ما سیم شد نی هشت روز 
دیگر شا سلعطان و من تا هتم اکر بیاطا دون با بار وهان ما حکم ا سی | مد 
چنانکه | روز بباطا لبون 2 وت ده مو لن > ناسخ حکم رسد و قو 2 اه 4 را 
سا مر بجای آن ل اا مأمور کرد 4 دینگر با یک دااست که تمام اسر ار ما زاس شدد وچار ه 
ی فرار از پار یس با کشته شدان درحال دفاع ندار یم 5 ون ا ذراتفاقی نیفتاد و کارھا 
از محر ای طبیعی خود یر ریق ۰ 

دیگزمر درا جا حرف اورا قط م کر ده گفت ٤‏ اکر عبر کا هم نش دیاز ۳ معدو م 
صرف خواهیم بود . 

موراند اور سرد بر اف حه معدو م صرف خواهیم بود . 

جواب داد :آخ خدایا مگر نه أبن است که #ور سس حافتد ملکه ی با شف 1 کن 
نه این است که ما ,اید بدستیاری او دون انکه از قصد وت ما مطلم ,شود راهی 
ملکه پیدا کنیم 1 

مور اند ۱ باس و حرمان تمام گفت : صحیح است ۰ 

دبگزمر اروها را درهم کشیده و بالاخر ه د نبا له صمت خو درا با پنجاختم کرد که 
اهر قدر وقوەتى شد هأ سمت راید رحا بت خاطر جو أن را عمل آورد» روا بط ادو دو ستی 
رایاوی محکم مود . 

اند پر‌سید : خوب اگر امتناع ورزد واز ترس اینکه میاد! ودرا مر س‌خط 

مور ا از کی ۰ جوب ١‏ ادر امتماع ور ر2 وال بر مد هي و ر 
اندازد خواهش مارا رد کند چیه باب کرد ؟ 

سگو مر کشت ده تامل ند من عبر وم از ژنه و بو تحقیقی ی تنم زیر ا آخرین 
احظة a‏ از ! ,ا روت ۳ او بو د همکن است ژ 4 و بو [طلاعایت از اعتر اض مشار 
أليهداشته باشد . 

موراند گفت ۰ دیگ زمر من می بینم که شما ۳ نپا یت جل مت و کو میل دار لھ 
ژنه ونو را در تمام عملیات خودمان داخل تما کید و ار سب من :4 از این رن که میاد! 
ما بازی می کنیم پعنی عملیانیکه ما داخل آن شده ایم خیلی مهيب و خطر ناك است 


دیا وب 


شرم دارم واز انصاف دور میا نم سر بك زن معصومه وبی گناهی را در قار څودمان 
باخته باشیم راستی ازچنین اتفاقی ناه بخداعیبرم . 

دبگزمر جواب داد که اولا سر بلك ذن پیش از سر يلك مرد قدر وقیمت ندارد 
انیا در چنین مواقم بعضی اوقات حیله و تدبیر ومعصومیت ووجاهت ازقوت و توانائی 
بیشتر و بهنر مي‌تواند کار بکند . دراین صورت ژنه ویو بافداکاری و صیمیت سهیم و 
شر یك سر نوشت ماخواهد بود . 

موراند گفت : دوست عز ازم حالا که | بنطور است هر کاری که ميل دار بد نید 
azul ۲‏ که رظیفه من بود ومیبا بستی گر بم گفتم و ایثر | هم میدانم هر خدمتی را که به 
4 ویو رجوع کنید باخود شتا | قد ام به آن ناد ازروی مهارت ولیاقت انجام‌میدهد 
و نیز بایددانست که همیشه بادست اشخاص صدیق و معصوم وصمیمی مردهان شر برالافس 
ممدوم و کشته می‌شو ند و بعداز ادای این لمات دست سفید ظر پف خود را که بیشتر 
بدست ز نپا شیاهت داشت بطر ف دیکزمر در از کرده مشار المه هم بادست ز مخت‌خود 
گر فته فشاری داده باو و سایر رفقا سنارش کرد که حالا باید بیش از پیش مواظبت 
داشنه ودرهر قدمی که بر مبدار ید ول اعلر اف وا كناف خودرا بیائید و بعداز سقار شات 
لااز مه خداحافصی نموده بطرف اطان ژنه و بورفت . 

ژنه ویو سرس را پائین انداخته جاو مینز تحر بر نشسته وچذمش را بيك پارچه 
قلابدوژی دوخته بود و ,محض اینکه در بازشد سرش را بلند کرده ودیگزمر رادید و 
گفت : آه دوست عر بزم شماهستید ؟ 

دیگزمر باچپر 5 سا گنت وخندانی جوا داد بلی وسیس حط سا کت مانده بعد 
گفت : امروز یك کاغذی از دوست شما «ور یس بین رسیده که ابداً بمندرجات آن 
پی تبر ده وچیزگ‌دستگیرم نشده‌است بگیر یدو بخوا نید و آ نچه بنظر تان‌میر سد بمن بگوئید. 

دبگز مر کاغد را به ژنه و یو داده و در عوقعی که او مشغول خواندن بود مشارالیه 
با کمال دقت چشمااش را بچشمان ژنه ویو دوخت وبس ازاشته کاغف تمام‌شد بر سید: 
خیلی خوب چه فهمید ید . 

ژنه ویو گفت : ميو مور بس جوان اصل ژاده است و از طرف او ابداً نیا ید 
تشو بش داشت . 

دىگز مر پرسید : عقیدةٌ شما برارن است که اومطلم نیست شا باچه اخاص در 
اتوی ملاقات کرده ابد ؟ 

ژ زه ویو : خير اژاین با بت کمال اطمینان را دارم . 

دیکزمر : وس غلت ابر اژ این تندی وقپر چمست مر دیرو زهنگنم ملاتات اخلان 
وعاداتش باسایر اوقات فرق داشت ؟ 
ندااشت . 


ژ نه و :و : خير «نظر من جمد ان قر گی 


دیگزمر گفت درجوابی که من می دهد دوب فکر کت و بك | تیف که جواب شم 
دخاات بزر گی در اجر ای مقاصد مادارد . 


۰ 


AY 


رنه و بو باتز ازل خاطری که سو است آ ثرا ازدیگز مر مکی داردجواب داد : 
صیر کنید . عله نداشته باشید . 

دیگزمر ولا صور نش ر اچیم کر ده باو گفت 0 بسیار حوب السته 1 نجه له بين 
شما گذشنه درست بخاطر آورده حقیقت رابسان تمائید . 

ژ :4و بو 9 بای ای در ست تخاطر م آمد که مور س د یر وزهختصر گر فتگی‌داشت 
و با بد داتیست که مشار الیه در عوالم دو سی قدر ی درو است و جندی زست که از این 
قیبل مذا کر ات و مشاجرات بین ماجر بان داشت : 

دیگزمر : فقط معتصر نقاری بوده است ؟ 

ژنه و بو : بلي دان مهم سود . 

وا هن جِ در اینمو قم باحتمال مشود متحی شید بلکه با ر ردت ۳ بر د 4 

ز :4 و بو : بلی راست مکو ۳ کدورت هحعیر ک در ù‏ مه 

دیگز مر : بص در اینصورت فين داربد که این کاغذ را فقط وفقط برای نیاهدن 

باشخا نو شنه است ؟ 
ژنه ویو : دوست عز بزم چطور میشود که هرچیزی رابطور وضوح و بی پرده 
بیان کرد؟ 

تیگ مر كفت : 2 و یواژ و و! هر اطلاعی دراءن خصوس دار بد می برده و 
بی در وا :من وف و یقن اعد ارق RE‏ 2 شا منود هر گراین-ثوالات 
را از وی دمینمو دم . 

خانم سر خودرا از خحالت بزمین اقکنته گت : بای حقجقت این است که ورن کاتف 
را فوسل با 4 برای نیامدن 3 بدا قر ار داده ات ۰ 

دیگزعر سس از سکورت متدخصر ی دسدذش را از جیب ندر ۳۷ زر ده در کمر ز نش 
ا 0 کرده و گفت عر یز م ال موقع ا تست که دی بر من کذارده خده‌تی i‏ بان £ 
شا بان نقد مر بتما ہد . 

ر ته واو با اجب و اجمر ار ا سُوال مود وه ۳ ات 3 

دیگز مر لفت : اسان عافل باد همواره مخاحار ات راقبلا پیش نی نما اینکه 
شما یکو دد و حدم دار به که این اعد فقعط ,اده است ممکن است حقیقت واتم یر از 
این دوده وباسرار ما ی رده راشد س لازم است دو کلمه دو سدا وه یاو بو سید ۰ 

ژنه ویو ازاين امر بعودلرزبد و گفت : برای چه بنویسم ؟ 

دبنگ زمر گەت ا شما 3 رگ هاو و سىك واتعطور وهود کیت که ۹3 را 
خودشما باز کرده و میل‌دار بد در استخصوص‌ازوی توضیحان بو آعید 1 خو اهد | مد. 
۱ نو شت ميتو اند بسهو لت حقدقت امر را ازاو کف تما کید 2 

4 و بو باو حشت واضطر اپ امتناع واستتکافی نهو ده کف : هر گز بجنینآمر ی 
اقد(م نغواهم مود . 


دیگزمر گەت ۳ ززه و و عز زم وقتیکه انسان بابك ماف رن کی مو اجه میشود 


AA. 


با وك آنر ا استقیال تما رد ملاحظات و بش می عای ددر بط جرا یا رد ما را از خادد 
مقصود دور سازد ۳ 

ژ نه ويو كفت [ هن شة دة خودم را در خصو ص مور س ا مشارالبه یکی 
ازجوانان جیپ و اصل زاده باشر ف وعالی همت ممما شف ولی در موارد دوستی با زن 
خیلی بی احتباط و بی اختبار ست 8 شر أفتب و تامو سم من اجاژ ه ہی 3 ناب که غیر از 
شوهر م بادیگری مر او ده نما ۳ و در حهیقت باد کا نی که میامله ندارم ميخو اهم با ختت 
زده باشم ۳ 

زه و وجل باو قار یت ملکو تی جو آپ دیگزمر را داد که مار امه امد 


دراته‌وقع اصرار و اهمیت دادن باين مله کا نتیجه خواهد بود لذا ستعن را 


که اک 
کوتاه ولب هر و نت وبدون که خانم لتقت شود باه عمق باو کرده درحالتیکه . 
دمتش را به‌پیشانی عرق آلود خود برده بود ازاطاق خارج گر دید . 

موراند در نهایت نگر ان منتظردیگزمر ,ودمشار الیه طاق آلنعل بالنعل‌مذا کر ات 
ومکالماتیکه بین خود وز نش رد وبدل شده بود بر ای اوشرح داد . 

موراند جوایداد : خا دوب مق ی است دران مو ضوع خسن مذا کره نکنيم 
مله کنجکاوی بکنید بیشتر 


ی 
و گرد اين مطلب نگردیم . بعبارة اخری هرفدر دراین 
اسیاب زحمت خیالی زن شماشده وشرافتش اکه‌دار خو اهد شد درا یتصورت من دیگر 
دست از اقداصان خود بر نمیدارم . 

دیگز مر بر سید : چطور ؟ تصور میکنید که من احمقم ٩‏ مان عیبر م که‌احساسات 
قله شما عالی تر ازاحساسات قله من باشد ؟ یقین بدا نید که نه من نه‌شما نه ژنهو یو 
هیچکدام در مقا بل استخلاص ملکه و جوده‌ان قدرو قیمتی ندارد و بمبارة اخری درمقا بل 
خلاصی عائله سلطنتی معدو م صرف هستیم . 

موراند از یاتات دبگزمر مر هش شده سکوت درد آور و تفگر آمیزی نود و 
بدون اينکه یك کله باهم سخنی‌رد و بدل نمایند چندمر تیه دورباغ قدم‌زده با بالاخره 
دیگ زمر سکوت را قطم وبايك صدای آرام وخالی ازتزلزل گفت : مسیو موراند من 
بعضی او امر, ودسٹورالممدہا دارم که با بد دهم ;س عسا له از شما مفار قت میکنم‌و دستی 
به‌موراند داده رفت ۰ پس از اینکه ۳ دور شد موراند کفت : ای‌بیچاره ۳۳ 
ازاین میتر سم که خودت بیشتر آزهمه در خطر بیفتی . 

۱۳۹ داخل کار خا نه شده بعضی اوامر و دستورالعملها داده قدری جراید را 
مطا لعه وحکم کرد مقداری نان بين فقرای شعبه تقسیم نما یند بعد داخل منز ل شخصی 

شته اباس های‌کاررا ازتن کنده وبرای اينکه ارخانه بیرون برود لباس وسمی‌در بر 

کر ده خارح شد . 

کا نت باه در موقمی که مور بس باحرارت تما درشعبه متغول قرائت خطابه 
بود نو کرش و اردشده سر بگوش مشارالیه آذارده آهسته گفت شخص محر هی آمده 
اظپاره که که کار خیلی میمی باشمادارد والساعه درمازل متتهار شاامت . 


۳ 


مور س طا ,4 راختم کر ده رهسپارمنزل گر دید ودر يبن راه هر جه علاامو شا یی 
د خصس منتظر را از نو کر بر سید گه بدا ند کہ ت جورن او تا کون دیگزمر را لى ید و E‏ 
نمی‌شداخت نتوانست نشانی صحیحی ازاو بدهد. 

چون مور س وارد منز ل شد دیگزمر را دید در اطاق نسته مشغول ورن زدن 
زور نامه مہا شد بی اندازه مر و چپ بش ۵ در آستا :۹ دراستاد وچپ رهاش از مشاهدة 
مشارالیه فوری تغییر کرد . 

دیگز مر بر خاست و باخوش روئی و تبسم دستش را بطرف موریس دراز کرد و 
گفت : هورسی عز بزم بر ای چه بی جهت مغر شده و ابتطور کاخ مرو دعك و a‏ 
1 11 دز اه تیر زهر آ لودی و3 4 بقلب تِن زد بد 1 از کیا کم حرار تی ن در 
وطن بر ستی بشما معلوم شده است که ابنطور مي نو سید ؟ این نو ع نسیت‌های بی اصل 
یمن نمی برازد ودرو طتیر ستی من هیچ شك وش نیت و امیتوانید مرا متهم سازيد 
س افر ار و اعتر اف نو‌ائید که دجهت باما در صدد قپر ومنازعه بر آمده ا ید . 

مور س جوابداد : عر برم آنچه را که میفر ماد اقر ارمیکنم ز برا حسن ساوك 
ورفتار له شما سیت بعن در ابن مقت مثل کی از (شعاص پر بان مپمان ډو ست 
وده است معپدا اد رخا di‏ نميتوا م دی را 3 اناد کرده ام ا,طال نما ۳ زبسرا 
تصمیمی است آغییر ناپذ بر . 

دیگز مر گفت : بااین افر ار واعتر اف صر مج شا و بااینکه هيچ گو نه ابر ادی از 
کار ما ندار ید جطور مخ و هید قطم دوستی وروااط | یداد از ما نما کید 2 

مور بیس : عءز بزم بر ای این نو ع رفتار و تصمیمی که من اتاد کر ده و بر ای‌مدروم 
رودن از دوستی شخص محتر ھی ممل شما ناور و یقین کنید که لاد باست دلا یلمع کمی 
دردست داشته باژم . 

دیگرمر خو درا باش و خمدان وانه‌ود کرده کافت ِ بفی ! و لی با این 9۳ ان 
دلا یلی که هیقر ماد | ہا تاد که رای ٥ن‏ نوشعه | بد انپا که نو شته | بد فقط و فقظ 
ہا زه و مستسيك است 

موریس ك [حظه کر وتأمل موده گفت ۳ کوش بشید ! دیگزمر ما در ك 
موقم وزمانی ز ند کی می کنیم که وصول هجو کاغذی بر اک 9 باعث نگرانی ال 
و بر بشانی حال خواهد مود واز بش جوان باشر ف واصل ز اده خیلی بعد | ست که شما 
را در يك ه۵مجو نگرائی و 
دلایلی که در آن کاغذ ذکر کرده بودم فقط بپانه و مسدمسك برای یادن به منز ل 


وا دود ۳ 


شکنحه و عذابی بگذ ارد : درگزمر عرز زرم راست است 


این اقرار واعتر اف بجای اینکه چپره دیگزمررابشاش وروشن نمایدبالمکس 
باعث کر نگ 
مارا بیان فر مائید . 


ی وتیرہ کی خیال او گردبد گفت خیلی خوب ؛ پس تقصیر حقیقی:و واقعی 


موریس گفت : پدرختانه نمیتوانم آنرابگویم ولیکن مطمنم که اگر میدانستید 


اه 


۳ سس‎ ۳ 5 ۰ 2 E 

ملا صد رق می در مردید که من دراظهار ات خود راسو و صد عم . 

دیکزمر درافشاء ان اصر ار مود . 

مور س کات 2 فا تیا میخواهید همه یزرا بدانید ؟ 

دبگز مر جوابداد : :لی خیلی ما بل بدانستن آن میباشم 1 

مور سس اظہار کرد ساز خوپ l>‏ 4 مر مور »دار بد راستی و‌ حقیقت را 
بیان کنم گوش بدهید ۱7 بو م شما یلك زن جوان خوشگل عاناز باعصمتی دارید که 
وجاهت و دار باگی آن صاحتب عصمت و عو سیب و علت شد که بای من از خانه شما 
بر پده شود . 

دیگزمر از بیان قوق عدری ناش در اسه رع ابنط وراظهار کرد ۳ واقعا همین 
است که فر مودید ؟ 

مور سی : بلی 

دیگزمر ففت. : :وب مور س ۶ز زم آبا باستی شوهر بك ژي که شما نیت 
به او قدری تند رفته و خوب نکرده ابد الا در عالم دوستی از شما اظهار اشكر و 
امتنان نماید ٩‏ 

مور یس بامتا ت و قدو تی جو اب داد : تصور نکنید که هن ]| نقدرها احمق باشم که 
در پیش خود همجو قر ض دما بم که حصورعن برای ما با برای رن شا تو لبد رف نامی 
خواھد تود لیکن #مکن است حو . من در عا 44 شیا عات اپام بشود والمته میدا ید که 
اتام بيك ر نك مخصوصی جلوه نمیکند باکه باشکال مختلفه درمیاید . 

دیگزمر بابی‌اعتنائی شانه‌های خودرا بالاا نداخته وبالعن تکیر آمیزی گفت : 
راستی حقدر بچه هستی 5 

مر (. س کات ِ هر قدر دور کنید وهر ددر مر ! احمق فر ض تما مد معدا ره شما 

5 ۰ .. 4 ۰ > 2 
صر احتا و بم که دو ی دوو | دور :تر از نود يك وراز هرو شور واتپام امز ست 
ژ بر ا دو سی نرديك سر نا با E‏ 

دبگزمر گفت : خیلی حوب جطور سر LL‏ ۱ 

موز اس : هما نطوری که مسکن انیت [ نسان ازهر چبزی جسن امم‌تفاده بکندهمان 
طورهممکن 2 مت سوڪ اده با بك ۰ 

دیکز مر گفت : ھور رس L1‏ ھم چو تصورمیکنی که دن دار ای این نو ع عقا ب باطله 
وخرافات عيبا م ۹ 

مورس کا نی دود داده گفت : ناه میبرم بذات کان خد| . 

دیگرمر گفت : قبل ازاینکه بم ناغ بنو یسید چرا این مطلب رااظهاز اکر دید؛ 

مور س جوا بداد ۳ ر ای اینکه این نوع صستها ما دجن ماش تما یف ۰ 

۳ سم ۳ 
دیگز مر (وت ۰ | با از امدن من 8 دا برای کشف :یقت مد ر «عحیده خاطر 


ودلگیر شده اید ؟ 


موريس گفت با لمکس خیلی خو شوقت وخورسندم از ۱ نکه توا سام اخر بن كوه 


ا 


شمارا ملاقات نما م۰ دیگز مر دست مودت و محبتی به مور س داده و درضمن فشردن 
گفت مور بس آبا ميل دار بد که دیگر هیچکدام همدیگر را ملاقات نثمائیم ؟ وحال | نکه 
ماشبارا خیلی دوست میدار یم و نمیغو اهیم باین زودی قطع دوستی بنمائيم . 

دیگزمر پس ازاظهار این مطلب گفت : راستی »وراند .. 

موریس ازشنیدن کلمه موراند بخود لرز بد . دیگزمر که با کمال هوشیاری 
مو اظب حر کات مور س بود,دون رعایت سال وی :کر ار کرد که راستی موراندامروز 
صیح بمن مامور بت داده است که پرقمی ازاقسام و بهر نعوک ازانحاء که مسکن‌است 
شمارا بیرم . 

مور یس ابروها را درهم کشیده با کال سختی دستش را ازدست دیگزمر خارج . 
کرد و گفت : من ۲ نقدرها شعصا با موراند خصوصیتی ندارم که شمارا مامور بردن 
من نما ید . 

دیگزمر گەت : ]با دردرستی مشارالیه ترديدي دارید ؟ 

جوابداد : دراين موضوع گذشته از تردید یقین دارم مسلما وفتی من بخانه شا 
می آمدم برای خاطر شخص شما وژن شما بوده است نه برای موراند . 

دبگزمر گفت : توضیجا شماغرض ھی کنم که موراند راکاهلا نشناخته و باخلاق 
روحیه او پی نیرده اید که چه دوع بزر گوار وچا جاص ری ومکر می است ` ور یس 
بطور خو نسر دی وچهره گر فته گفت : این ددج بزر گوار مال خودنان . 

دیگزمر آافت + این موضوع دماند و صحیت از چیزی که باعت ملاقات او لیه من‌و 
چا شه بدار یم 1 

مورس سری بعلامت قبول فرود آورد . 

دیگزمر گەت : جپت نامدن شما بغانه من همین علل بود که د کر کر یف ؟ 

مور یس: بلی ! 

دبگزمر : بسیارخوب تر ان است حالا که کار با پنجا رسیده مطلب را بدون 
برده پوشی آشکارا بمیان آور یم . جرا باید شما اینطورملاحظات بی‌مدرك‌داشته باشید 
آیا حقیقتا شما وجدان ندار بد و بااین‌که ژ:» و بو صاحپ غفت و عصمت نیست ؟ 

موریس گفت : درانکه عم و تجارب من کف از شما است حر فی نیست هن‌همیشه 
مطالب را بدون تەق وسطحی ملاحظه میکنم و باین جهت است که می گویم اجازه 
بدهید همان مطالب او لیه راتکر ار کنیم که نباید عصمت و عفت ژزنی مثل ژنه ویو را 
طرف انهام قر ارداد . 

دیگزمر گفت : حالا که داخل این قبیل سغذها شده آم بپتر آنست هما:طوری 
که گفتم هیچ چیزوا از یکدیگر پنهان نکنیم . 

موریس سرخ شده پاتغییر حال پر سید : چطور ۶ میتعواهید بچه‌چیز اقر ار بنمایم؟ 
مگر حر فی باقی است که نکفته باشیم 1 


دیگزمر بی عات انکه شماه و اهمد با ۳ قطم مر اوده و دوستی بقر ها یف 


ا 


نه سیاسی است ونه مر بوط به ژنه ویو واوضاع دپیلماسی باک جت دیگری دارد . 
موریس ! چطور ؟ جرنش چیست که من نمیدانم ۲ 
دیگزمر : جھتش آن اسر ارداخلی ما ات که شما بان پې بر ده اید 2 
مور یس بايك لپجه و بیان کنجکاوی بی‌حیله و تذو بری که دیگز مررامط‌شن‌ساخت 
بر سیف : کدام اسر آر ؟ 
دیگزمر : همان اسرار * همان کار غیر قانونی ؛ حکایت مال التتجاره قاچاق » 


او لین شبی که kı‏ ره ماداخل شید و و باسر از ما ای بر د بد » همان شب تار بخ 3 همان 


ی 
شبی که تزديك بود برای مخفی ماندن اسرار ماصدمة بشما وارد آید ویقین دار بم شما 
از تقلب ماصرف نظر وغش عین نکر ده وبواسطهمنافع زیادی که اژ مواد و امتمه 
انکلیٍی که در کارخانه بمصرف میر سانیم بدست میاوریم درو طن پر ستی‌وجمپوری‌طلبی 
مارا مقصر وتم هید | نید . 

مور یی کھت : دیگزمر عز ازم قسم بشر افتم که من بکلی این‌مسئله رافر اموش 
کرده وهر وت مدز ل ما می آمدم هر کز خبال سیک ردم که من ل ك قاچاقچی مبر وم ۲ 

دیکزمر : حقمقت مقر ماد ؟ 

مور یس : خدا میداند راست یو بخ 1 

دیگزەر ن غبراز آن عللی که ذ کر کرد LT‏ هیچ علت و جهتی نداشت که 
باما, قطع دوستی ومر آوده کرد بد f‏ 

#ور سس : خیر بشر افتم 

ی بر خاست ودرحالنی که دەت مور بس رافش ار میداد گفت : امیدو ارم‌در 
آن تصمیمی که اخاذ کر ده و بو اسطه 3 همه مارا بزعمت انداخته اید تامعل و تفکری 
فرموده از آن خبال در کل ند و قطع دو ستی ومر اوده نفر مائید . 

مور :س هیچ نگفت : ولی "مظیمی نمود که آخرین استنکاف و امتناع او را 
۳ بت می تمود . 

دیگزمر ازابنکه نتواندت کاملا نظر این جوان را که تنها مراوده و ارتیاطشی 
برای او در بعضی موافع نافع و سودفند بلکه لازم وواجب بود بخود جلاب و عل دهد 
ائتلافی بنماید با کمال حزن وباس ازوی مفارقت چست . 

مور بس بیچاره که باهز اران هزار آمال و آر زوهای متضادومها لف‌دست بگر بیان 
شده بود پیش خود فکر مارد و شود می گەت : خوب برای نیل بشاهد مقصود چسه 
موی از این هتر و هساعد تر ممکن بود اتفاق بفتّد؟ | گر خواهش دبگز مررامیپدیر فتم 
امکان داشت ژنه و یوهم بنویه خودقلم عذو بر تندخوئی و کناهان من بکشه پس چ-را 
عناد و سر کشی وسر سختی تموده خواهش اورا قبول نکردم ؟ 

باری لورن دوست صمیمی موریس هم چون این او ت مشارالیهر اخیلی اضسرده 
ومغموم میدید بر اک اینگه شاید اور! از این خیالات واهیه متصرف و مرف نماید 


هز ار ان ضر ب المثل‌هاگی که از صت غات و U‏ لیات میدن در جه او ل اخد و اقتباس کرده 


-4۳- 


بودبجهت تسکین او می گفت ولي بالمکس بجای این که نصایج سودمند أو در مزاج 
رفیقش مو تر و اقم شود کاغذی که ژنه ویو باو نوشته وحکم‌مر خصی قطمی و ابدی اورا 
باوداده با کاغذ کوچکی که پس ازملاقات اول برای او فرستاده بود همراه خود شعبه 
برده روی قايش نهاده بود . 

ایثر | هم يايد نگفته کذاغت که چیزی که بمشتر باعث غصه وهلات این‌جو ان‌شده 
بود همان رقا بت وسادتی دود که سیت یمور اند مبورژد ژیرا وجود موراند را علت 
قطع زوابط ورشته میت 0 ویو سیت شود وی مرد و کان می تمو د که ۳9 
موراندی درمیان نبود هیانه او بامشارالیپا هیچ کدورت و فطم روابط حسته حاصل 
نمی شد : بالاخره مود بس بااین همه تشتت یال بر ملال در آسميم خود سختد ای کر ده 
ثابت قدم ماند وازاین فیش عظهی که همه روزه در سره وفع کو جد قدیم سنت = 
هیر فت محر وم گر دیده بود . همه زوژه درساعتی که روزهای کذشته در آ ندوقم بد بدار 
ژنه و بو میر فت بيك اضطر اپ وهیجان قلبی و جنون مالیخو لیائنی شدید مبتلا می شد 
و پس از آن لحظه که رات مالیعو ليائی از وی دور می شد در خیالات متضاد و 
مختلقه الاشکالی فر ومیر فت و بیشتر او ةا تش رادر | تظار طاقت فر سای ناءعلومی سر میب د. 

بلی همین جوانی که درمقا بل الحاخ واصرار دیکزمر باصدای تین ایستادگی و 
مقاومت کرده از تص‌یم خود متصرف. کرد بد | کون طوری بژمرده وبیجاره شده بود 
که باخود ال مې کرد ۳۶ کاغذ دیگری ازد یکز مر بر سد بکلی اسم او خو اهد شد. 
باد ی مرروزصیح باین انتظار ازخانه خارج میشد که شاید ژنه ویو را درراه ملاقات 
نما بد و قبلاعم هزار وسپله وستمسك برای دواچه شدن وحرف زدن باااو تپیه کرده 
بود . هرشب این اميد بخانه مر اجمت میکرد که شاید قاصدی که بکروز صح سیب 
بدبختی او بوسیله آوردن آن کاغذ کذائی شده افکاراورا پر شان وخاطرش‌راغمگین 
ساخته بود مجددأْ باوردن لک مر اسله دوستانه بابك مزده چان بتعشی از طر ف ميو به 
بکلی غم واندوه اورا ازدل بزداید . هم چتین غالبا در مواقم باس و حرمان این مرد 
غبور وتوانا وعوش طینت بفگر مي‌افناد کی را که اورز اینگونه از خود محروم 
و درد فراق محز ون و بشکنسه وعفا بپای کو ا دون میتلا نموده است تلایي و بسز ای 
خودرسانیده و باعت آزار راشای او کرقد و ار فووا از این خیال آن هم نسیت بزن 
منصرف میشد و گمان میکرد تمام مصائب وسختی و بدیدتی وی فقط وجود موراند 
می‌باشد و بس و همو ازه طرح نقشه می نمود که بهانه بیدا کر ده باو پيشنهادجنك‌وجدالی 
ند لیکن حر کات مشارالیه بقدری ساده و خود او باندازة افتاده حال و بیگناه بنظر 
می آمد که اذبت کردن باو بادعوت بجنك ومبارزه "ن هم از طرف پهلوان شجاعی 
ماتند موريس ۹1 از اشتعامی ثامی آن عصر بشمار عبر فت ھا وت مایت ستی و 
من که کی ود 

لورن برایاینکه شاد دوست عز یز خودرا ازخیالات عاشقانه وغم وغصه هائی 
که همواره از او مکتوم نموده انکارهم تمیکرد منصرف نماید وقلب پاك اورا که از 
بك عشق خو نخوار غیرازعشق وطنیر ستی جر یحه‌دارشده بود مجدداً + عدن وطن‌سوق 


KS 

دهد . سا بر این هز اران هز ار تفر دات سا ی و عملی برای او تپیه کر ده و از هیچگو ۷ 
عمساعدن مادی و معدوی درو تمد آشت و هر جد که اسن اده ون | (ماده ور :ود > 
۰ 0 ین 
هر چند که استعد اد دای و عقلا یی »ورس وی را در کر داب سیاست شوطه‌ور ف ی 
بود معپذا لورن نتوانست این‌جوان جمهوری طلب را بفعالیت ورشادتی کهدرچپاردهم 
رو به ودهم اون از او بظیوررسیده دود و بواسطه آن شا ءعت بهلو ان :ا می لھ بر سا تلد 
درا بنمو قم دوطر به بعه ی دوملك در ور اسه کیا ۳ ووك : ار تجاع و و افر اط 
واین‌هر دواز بطن ع انقلای تو ام دشده ومدت دوماه درمةا بل بکد یکر ایستادگی 5 ده و ا 
آن احظه فقط حملات خفیفی ازطر فين دیده ميشه ولی حالیه خودرا برای منازعه جدی 
وانقر اض واطض لال بکد یگر مہا وحاضر کرده بودند والته پرو اضح‌است که در نجه - 

این ككش بالاخر ه هلا کت و بزانو در امدن مکی از ان دوحزب هی دود ۹ 

ماك ژبر و ندن‌ها ار تجاعی و تما ده آنها «سیون» و« بر لیونت»> و«والاندە» 
و غره بو د ند . 

مسلث ترورها امراطی و نما بنده آها «دانتون» و «روبسپیر» و «تابار» و 
« کلودر بواس» و غیر ه هې بودند ۲ 

س از دهم اوت همانط وری 4 در | بتداء شروع بهر عمل دت و حر ار تی در 
انسان تو اید برد ۵ س از ختم عمل رو بن‌صان می گذارد و باصطلاح مر یضی: که نب ۳۳ 
دارد زود عرق يکد افراطون ر 4:9 ر جه ازحر ارت مذر ط خود کامرته و تقر بیااعتدالی 
شده بودند جنا اجه م دولت نیز از وزراء اسمی وچند نقر أز *متحدد ین شل شده 
بود . متلا هات دو لت آ نعصر مر کب بود از درو لا ند» 2سر و من > « کلاو بروس > 
که جزء وزراء سایق بودند و «دانتون» «مو نتر > «لویبرون که از متجدد ین م سوب 
می‌شد ند باستتناء یکنفر که دست از مساك افراطی خود بر امیداشت درواقح می توان 
گفت که کاسنه از اعتدالیون تشنکیل شده بود ول معاوم است که اب عده هم اعتدا( 

بيده ار جو 2 بود و ا معدو i‏ ۳ ی 
نسیی بودند نه اعتدالی صرف . 
| تکاس و امه دهم اوت تو اید هیتدان دوق‌العاده درخار جه نمو ده ۳ عشون مسقن 
ازاطر اف بقر | سمه هجوم آورد ند وان تپاجم ةط برای ما ت 2ص او ی شا نز دهم 
ود بلکه په جلو گیری از ژوال وا :مط اط ات مسخقله و ار تجاعی که در آن زمان 
مدز از ل شده :ود سمل آورده بو ت ند ۰ در ایتءوقم ستعنان هدرد آمیز 2 بر نسو بك > ماد 
دای مهب توب رش در آمده طنین| نداز شده‌بود «لونکوی» و «وردون) با.ست 
دشمن افتاده و « ترورست » ها انچه در معیله و قوه داشتند عمل نمودند . دانتون 

5 ۰ 7 ۶ ۳ ت س 

روزذهای ماه سیتامیر ر | جلوه گر انظارعموم کرده مجددا باقدامات خون | او دود ۱ ن 
ایام که فر ! نسه را در مقا سل خصم شر بك ۳ بات وقتل وفار تيا مود ده وانمود کر ده 
بود متشت شد واین شبات باعت این گر دید که قر انه در نظر دشمن مانند مملکتی 
لوه نما بد که با بای کامل ووجوت واس برای حو حیات خوده‌پیای ھر ڳو نه بیش مد 
وخوار وزی بر حمانه شده است . گر چه سیتامیر قر انسه راتجات داده بود و لی اين اجات 


و تندروی سقّاً مد ه موجیات تقو بت حجزب اعتدال را فر اهم آورد ۰ 


اس 


ضمنامو قع مناسبی بر ای تو بیخ و تحقیر متنفداین ایام انقلاب سیتامیر بدست حزب 
مز بورداده وبا مان تنفر آمیز آنها راجانی وقاتل میتامیدند و کلم «سیتاءبر یزور 
نیز بلغات مصطللح ملت افزوده شد . دانتون این کل تحقیر آمیزرا که بمعنی میر عضب 
ماه سیتامبر است و باواطلاق میکردند با کمال متانت و بردباری می بذیرفت . موقعبت 
کنونی ابن عامل بزرك انقلاب عینا مثل کلویس شده ب د نتها پردباری دانتون در 
قبول این لقب مل این :ود که سر خو در | در مو قمع سل آهمید خو تین بائین انداخته که 
باردیگر آنرا "هدید آمیزتر و بلندتر نماید . باری برای تجددانقلاب و آدم کشی موقم 
مناسیی بدست * ترو رها € اذتاد و نموقع دش آمدن ما .1 اوی شا نز دهم بود . 
تبه گفتگو در اختلانات 


و ناقشات جز ای و شعصی شود بلکه نراع و برد له در اصل مر ضوع بی ادر ساطنت 


اعتدا ایون وانتلابیون داخل منازعات حز بی گرد ید ند وای ابن مر 
مستقله چمپو ری بو ۵ . طر فين ةو أا خودرایکی در دف دیکری در معر ض امتحان‌در آورده 
با لاخره در یرجه این کشسکش‌ها اعندا لیون ماو ب و سر بادشاه فرانسه ا کو از 
بدن جدا گر دد + این عمل که در ۲۱ ژانو به اجر اشد مانند جادته دهم اوت ناسر فوق- 
العاده در خار جه مود عشون متفقین فر | اسه را از هر طر ف محاصر ه و شروع با جمه 
امو د ند و لی این FTE‏ اقبال باسیپسالار تشون فرا اسيل 2دومور رز > مساعدت "نکر دز بر ا 
بو اسطه اختلال اوضاع ادارات و محر وع ماندن از قو ای امداد به و بول و سار (وازمات 
حر Aa!‏ و غبره دتوحات و ثر مات مشارالیه «تو وف و هموزر اف که در د ژا کوین ها 
a‏ 
E‏ .- أ 
ظاهر | خودرا ډو ست وحامی 1 نها معر فی مسنمود باطنا بات دلا کت [ نان گرد ید - در 


قیام تماید و باژ بر وندن‌ها طر رةه مصااحه وموّالفت, رای شه سازد امادرهمان حيني 
اینمو قع جنك معر وف و«دا نده> شرو عوایالات فر انسه موردنمد یدو اقم گر دید ند. ادبار 
و بدبختی تولید خیانتهای متعدده نمود وهم خیانتها باعث ادبار و بدبعتی شد . 

افر اطیون اعتدالیون رامتهم ومصمم گر دید ند در دهم مارس آنها را مضصمحل و 
ندم نما لد 2 بعتي 
یاه‌مان اقداماتیکه سیون معروف ر اعطمتن ساخته بودباعث نجان اعتدا لبون گر دید ۱ 


از همان شبی که تار بخ ما شروع گر دید» لیکن عله و تندروی] نها 


ازدهم‌مارس با بنطر ف هر بش آءدی که رخ میداد تماما مقدمه اضمعلال‌وانهدام 
ژیرو ندن‌ها بود . مارات که متهم پودیرائت‌ذبه حاصل کرد . رو سیر ودا نتون‌باهمدیگر 
آ شتی کر د ند اماصلح ومصالحه این دو نفر مانند دوستی شیر و ببری بود که بخواهند 
کاوی رابدرند «هانریوت» سیتامبر بزورمعر وف بغر ماندهی کاردملیمصوي‌شده بود . 

این‌حوادث عظیم اک دزی مواقم بوقوع می يوست از و طنیر ست غیود یعنی 
مور یس لادی بسی کارها سر میزدلیکن جالیه خوشیختانه بابدجتانه نه تشو قات ورن 
و نه‌حوادث موحش خونینی که در کوچه وبازاراغاق می‌افتاد هیچکدام نتوانستند تنها 
خیال و عشقی که موربس نسیت به ژ نه و بوداشت از سر اوخارح نمایند ووقتی ۳۱ ءاه مه 
رسید همین پپلو آن‌شجاع فاتع نامی جنك مپیپ باستیل وتو بلری دچار تب مپلکی که 
قو پتر بن مردان عالم را از پای در میاورد گشته فقط داروی دردش نگاه محبت آمیز 
مد مو به ال بوده وتسم شیر بن مودت‌انگیزی از آن دلبر برای علاج دردش‌کافی بود . 


۱ 


در همان روزهءعروف سی وبکم ماه مه که صدای زنك ناقوسهای 

”ی ویک ماه مه کلسساها وصدایژ تر ال سا نتر از طلو ع آفتابز او لهو او لهدرشهی 
بارس انداخته بود باطالیون مله « سن و بکتوار > وارد تامیل میشد. وقتسی تمام 
دستورالعءلهای نظامی د اده شرد و دستجات نپا علہای خود نقسیم گر دید صاحیمخصیان 
مستعفظ باچپارعر اده توب امدادیه وارد و به تو بخانه آ تشبارملحق در دید ند . 

درهمان لحظه سانتر سردار نامی انقلاي باسر دوشیهای زردیشمی کهاز بی اعتباری 
به آرابش و زینت لکه‌های :زرك در روی آن قرار گرفته بود وهمین صدم توجه و 
بی انا ئی ولاقیدی بخودآرائی‌وطن بر ستم, اورا بیشتر جلوه گر میساخت وارد تامیل 
شده و پس ازایتکه به باطالیون وبافراد مستفظین فر دفر د سر کشی کرده وهر بكرا 
در محل خود بر قر ار بات صاحیمنصبان کشيك را شمرده دید سه نفر سند بنا براین 
سید : برای چه سه نفر هستید ؟ کیست آن صاحبمنصب خونسرد بی حرارت تنبلی که 
غائپ شده است ؟ اگر بکلار فین قدبم حق شناس مور س گفت : حضرت سردارصاحب 
منصب غاب ڈث خص‌خو سرد بی‌حرارت تلبلی نیست بلکه موریس لندی هنشو شعبه په تیر 
ورتس قپرمانان وشحاعان هیباشد . 

سانتر گفت : خیلی خوب شناختم اوهم مثل توبك وطن پرست حقيقي است و لی 
و طبر ست بودن دلیل ارت تقو ی که اورا جزه غاأئیین محسوب ندارم اگر بس از ده 
د ۹2,8 دیگر نما بداسم او را درردیف غائبین تبت نمایند . این گەت و به تعلیمات‌د یگری 
رجوع و شروع امود . 

در آ:.وقعی که سانتر مشغول ادامه صدور اعکام بود بچند قدم فاصله معزکاایه 
اسف ساطان بابك سر باز دور ازجمعرت نشته یکی به تفنکش که گر ده و دیگری 
روی توپ تست ود 

ساطان باصدای‌بلند وملایمی سر باز خطاب کرد که شنید ند؟ مور یس نیامده‌است. 
سر باز جوا پداد : بلی لیکن آسوده خاطر باشید اگر حادنه غبرمترقبه برای اورخ‌نداده 
باشد حتما خو اهد آ مد . ساطان اظپار کرد خیلی خوب مطایی نیت بر فر ض هم a‏ 
نیاید من شمارا بجای او"عیین وروی بله‌ها قراول مییگذارم واگر محیوسین خواستند 
بالاک برج بیایند شما مجازهستید که بك اغطار مشارالیهم را هدید و از بالاآمدن 


ما نم شو بد. در ایتمو نع خضی ملیس بلاس صا یاهب سو ار نظام با سر دوشی‌سهر نك 


ل۷ 


که ظاهر آبا سلطان ناشناغت کارداشت واردشد و نگاه‌نند مرهوزی باو نمو ده رو بق نر ال 

ناگ گروه گەت : من از تو خواهش یکلم مرا بای مور اس که در ستر یماری اداده 
قبول ۳ ئی این ور ف4 است که طییب اخوشی او را تصد بق کر ده ک4 هشت روز د کر 
نوبه كشيك من ۷ است ۳ 

4 ن امروز بجای او ؟شیاث دیدهم اودم ی و‎ a ام همان طوری که‎ N 
حودهشت روزدیکر بای هن ات خواهد داد . ۳ از صاحءمتصیان ,طورش وخی فت‎ 
€. . بما اق و‎ Ea کر محیوسین تاهشت‎ | 

E‏ بابك تسم ملا ھی جو اپ 4 زاح صا حو ۹[ یور آزاد واه را داده بول 
رو کرد بطر ف وکیل موز س و وت : بسیار ڪوب مر و بجای ٥ور‏ س دی دفتر را 
أامطا کن ودر ستون ملاحظان علت نامدن اورا دم بدو !س - 

دران إحظه ساطان و د گزمر بان صاخ منصیی که ,ای مور یس مده -وب 
شاد بك ااه ر 


بر چشمی ازروی ەب و بشاشت رد و ,دل کرده ا هته گفتزد تاهشت 
روز دیگر 


سا ۳ ور باد کرد ساطان ۳ رفعتان بر و بل در باغ و #شفول حفظ و حر است 


مجحبو سین بش و بك ۲ 


دیکز 


زمر بهرفیقش 


1 


ھت مورا ۳ bu‏ اک حاضر با شید 

طبل حاضر باش زده شد وسلطان یعنی دیگزم‌رر یس دباغان باعده ابوابجععی 
خوده‌نظما به نقطه که از طر ف سانتر مامور شده بودند حر کت کرد و در تقاط ما طیه 
چاه قراول گذارده و بقیه کر وها اش دسته دسته از هم جداشده و بر چسب میل‌وداخعواه 
خود بهءرض وطول باغ مشفول گردش شد ند . 

این زمین‌همان باغی بود که درحیات لوی ی شانزدهم عائله ساطنتی بر ایهواءوری 
و تفر بح باینجا می آمد ند و حالمه این باغ بکلی مر و به 1 رزدغ خشك و ی آب‌وعاف 
یی با لمر ه خالی ازطر اوت وفاقد صفای گل و نو ای یلیل میباشد . 

بر ای‌استر احت ورفم ىكى سر ر از ان کاردملی که موفتا ,چم پاسیانی‌وحر است 
ملکه وخانواده سلطنتی درتامیل توف داشتند و برای اینکه درروزه‌ی شورش. بلوا 
با نهااجاژه داده امیشد که جهة تهیه‌اشر 4 واغذیه ازنامیل خارج شو ندادار هشهر داری 
پیش بینی کرده وتقر یبا در بيست وپنج ق-می قسمت دیوار کوچه«فورت نوان» ياد قسم 
کل محقری بنا کرده بودند . هر کس که متمدی اداره کر دن میکدة داخلی این کلبه 
ميشد بر ای او نپایت افتشار وسر بلندی بود بالاخره امتیاز ادارة این محل رابرگ‌زن 
بیوه او اين وطن برست که از اهالی‌دهات اطر اف بوده وشوه‌رش درراه آز ادی کشته 
شده بود غویض و تسا م کر ده بودند . این زن موسوم به له 4 بلومو »4 بوك . بنای 
این کلبه با میغانه نه نه بلو مو از ته وکاهکل بود فقط دوداین ۳ را بطور 9 
درختهای شمشاد غرس کرده بودند . 


۸ 


که بله‌های آنر | بطور ناهم ار از خاك زمین کنده بودند ودرهمین ز بر زمین دود که 
نه نه باومو ما کرلات ومشروبات خودرا جاداده خود ودختر دوازده سیزده ساله‌اش 
بشو ت 2 ها راحراست ومواظبت می کردند . بععض اینکه قراولان وه‌ستحفظین 
درمحل های خود جا گر فتند همان طوری که بیش بیان کردیم بعضی درا ور بح 
کردن شدند بر خی مشغول صحبت کردن بادر بان وفابوچی ها عده بتماشای‌تصاو یری 
که ازوطن پرستان بدیوارها منقوش شده بودبودند که یکی از آن تصاوبرهیکل لوی 
شا نزدهم پادشاه فرانسه بود که بدارش آو رخته بودند ویکی تصویردیگر که با گیو تین 
سر ش راقطع ميکر دند 

مادام باومو بابك چرپ زبانی که مخصوص شارلاتا ہا آه سلطان 
دیگزمر اکر بدانی چه شراب ناب اعلائی دارم ! شراب مشپور <سومور» . 

دیکزمر بس ازاینکه با کمال دقت ومواظبت اطراف و جوانب خودرا ملاحعظه 
وخالی ازاغیار دید جواب داد : سیارخوب اعاب‌قيدة من شر آپ «سومور» بدون بر 
«بری» مثل مجسمه ایست ببروح و گلی است بی بو«ولی قبل ازاین جواب بساطی که 
مادام تلوغو کستر ده وروی آن انواع و اقسام ما کولات چیده بود كاملا تفتیش کر ده و 
دانسته بود که پنیر «بری» را نداردازاین جهت برای دست سر کر دن مشارالهاهقدان 
پثیر مذ کور را مست‌سك و بپانه فرارداد - > 

نه نه پلومو گفت : آه سلطان این پرواضح است اماچکنم که تمام شده پعنی 
آخرین نکه آنر | الان دزدید ند . 

ی 
لیکن ابن نکته 9 بدان که میا نمودن پنیر فایده‌اش بای تو یش اززحست مپیا نمودن 
ا وش - دی که میخواستم گر وهان خودم رامهمان کن 


دراتصورت بدون یر 2ری شر اپ (سومور > هم مز ه ندارد 


نه به يلومو فت : سلطان عرز بز م چ دقیقه بدن ميات بده الان میر وم زد 
فا روچی و باد تر از قەت دعوو ی باو میدهم و برای شما مخرم زرا او همیشه بسا من 
همکار ی وهم چشمی میکند ومن حتم دارم که مال او تمام نشده است وشماراهم‌میشناسم 
که يك و 


طذیر ست جلیلالقدری میا شید المته‌هما نطوری گفتید خدمت مر امنظورو تلافی 
ژ رت ودفم. خسار تم راخواهید کرد ۰ 

دیگزمر : البته ! البته معلوم‌است ! پس زود برو وهراجمت کن ماداغل سرداپ 
شده وخودمان هر شر ابی که دامان بعواهد انتتعاب ميکنيم : 

نه نه پلومو : خیلی خوب ! ابنجا مثل منرل خودنان است هر کاری می خواهید 
بکنید مختار ید این بگفت و باتمام قوای خود بطرف منرل قاپوچی بنای دو بدن را 
گذارد ودرصورتی که ساطان دیکزمر وموراند شمع بدست در بچه ز بر ژزمین را بلند 
کرده داخل [ سا ميشد ند . بعداژاینکه موراند کاملا امتجان ووار سی نمود گفت: غیلی 
خوب خط اعتداد این زیر زمین بکوچه «فورت فوان» منتهی میشود و عمق آن با 
سطح کوچه بیش از بازده قدم نیست و !بدا ساختمانی این قسمت نشده است و فقط 
خاك طبیعی میباشد . 


یا 


دیگز مر پرسید : جنس طبیعی این 


اكت چیست ؟ 

جوایداد : فقط گل سفید این زعیٹها بر کردانده ٣ه‏ است عنی ژزممنا ین باغها 
بر اک و شاعات گر ارا زو ورو شدد وابداً در آن شتا و اجری بافتٍ مشود . 

دیگز مر فر یاد کرد : زودیاش . عجله کن مدای بای میز بان میایددو :عط ری شر اب 
بردار زود برویم بالا . 

دره‌وقمی که نه نه باومو یاقطمه پذیری که :در بااهمیت واصر ار آنر | خواسته 
بودند وارد شد هر دو خودرا به در زیر ژزفین رسا ده ودند . در آن لحظه که مادام 
«پلومو» مراجعت میکر دبواسطه ما کول و لذیذ‌بودن پنیر فون الد کر عدة از پیاده نظام 
دزیال مشار ا لها افتاده ورود نمودند , 

دیگزمر هم بطوری که و عده کر ده بود جوانءردی نموده بعهد خود وفا و بست 
بطر ی شراب به‌ربقای خود بذل‌نمود . موراند هم در اپنمو تم خاو ص نبت و پا کی‌طیند 
کور ویس ووطن پرستی «برو توسل» و کامروس وبیفرشی «فابر بوس> را برای 
حضار نقل صیکرد دروانع میتوان گفت نقدر که »سىمەن از قصص و حکایات هوراند 
محظوظ شدند از یر «بری» وشراب سومور بهر مور نگردیدند . 

ساعت باژده را زد ومءمو لا مسا پسمتی ساعت باژده و یم قر اولان راعوض کنر 

دراین وقت. تیزون ازجلوم‌یغاه مو گذشت دبگزمر ازوی سوال کرد آیاازظهر 
5 یکساعت رمد از ظهر است که مرو سین ق گر دش را دار ند . 

گفت ی درست از ظهر تا یکساعت ونیم مدازظهر و بعد شروع کرد به 
فب خوانشن .. 

ابن تصئیف خواندن باعث خنده و مسرت عموهی سر بازان کارد ملی گر د بد 
دیگز مر نوراً بقر او لا که جزو گروهان وک بوده و باستي ازساعت باژده و نیم نا 
یکس اعت بعدازخظلهپر قراو ای بدهند فرمان حاسر راش داده و امر نمود در نهار خوردن 
عععله کنند وموراند راهم مطابق قر ارداد خصوصی در طقه از برج لی در آن معلی 


که مور اس درروز گذيك خود مق شده و اشار اتیکه از بجر ه بکوچه فورت ۶وان 


ی 
بملکه میشد دیده بود قراو لی گماشت . درهوقمیکه موراند مامور بقراو لی‌شد بااینکه 
این مامور بت خیلی سهل وآسان بود و بعلاوه خود او با کمال اشتعاق و آرزو انتظار 
آنرا داشت ممیذا آ گر کسی در آن احظه باو نگاه میکرد ار زش ,داش راو بیس 
کرد . درا ینموقم تا یك همهمه حباط هاگ تامیل رابلر زش در آررد وازدورغر بو 
وغرش رعدآسائی شنیده شد . 

د بگز مر از تیزون بر سید چه خبراست ؟ 

ز ندانبان چوابداد: خبری یست اهممتی ندارد بعطی از ار اذل و او باش‌قصددار ند 
قبل ازرفتن بسر گیوتین پلوا وشورش نما نو لیکن اجه نخواهندبرد . 

همپمه وهیاهو رفته رفته زیادتر و اپا ید امز تر ميشد و لی دراین طمن صدای 


چرشیدن عرابه‌های توب وفر بادهای ژنده باد شمیات باینده باد <«هائر بوت> يست باد 


۳۹ 


رولا ند بست > نابودیاد دوه تو> ازدسته ازجوانان بلندشد تیزون دست بدست‌فشرده 
گفت به به چه خوب الان مير وم ينجر ه اطاق‌هادام «وه توم4> را باز ميکنم تا از احساسات 
واظپار ات عشق ومحبتی که هلت تست باوا, راز مینما شد بپر فقو گر دد این مگفت و 
بطر قف در ۵ فصو سی دو بش . 

صدای تحکیم آمیزی از باگین باد شد که میگفت + آاهای ترون چه‌میکنی ٩‏ 

هزون فوراً استاد و گفت : چه‌4یفر ما ئی سر دار 5 

زا تر گفت : بر گردامروز روع محبو سین از اطا خودشان دجوت تفر جا کیداً 

كت ۰ ۰ ۷ 

حذم آغییر اپد یر بود " 

تیزون گفت : برای من بپتر اقلا ز حمتم کمتر شد ۰ 

دمگزمر وموراند درابتموقع اه شوعی ازروی یس و ناامیدی ردو بدل کر ده 
بعد با نتظار ساعت موعود برای‌کاری که فما بې فا بده مید بد ند هر دور فتند کنارسرداب 
ودبواری که بسمت کو چه «فورت فو ان » بود مشفول ری و تفر بح گر دید ند در ا ,ا 
موراند باقدمپای هند سي مشغول مساحت کردن ذاصله دمن ذ بر زەن ودبوار شد . 

دبک ز مر ور سیگ 7 ةدر فا صله بود ؟ 

و تاش الى مت و بکقدم ۱ 

دیگزعر : برای حفر این فاصله چندروز وقت لازم است ؟ 

موراند بابك تکه چوب .عضی خطوط هندسی شکل روی شن ها کشیده پس از 
قدریآفکر گفت اقلا هشت روزوفوراً آن خطوط را مجو کرد ۵ 

دیگزمر گفت : هشت روزدیگر نوبه کشيك موریس خواهد بود پس بر ما لازم 
ومعحتم است که از امر وز تاهشت روزدیگر اهر انحوی هست مشاراله راتجد یدد و ستی 
خودمان راضی بینمائیم . 

ساعت نیم رازد «موراند> [ه عمیقی کشیده تفنگش را برداشت و با سر جوقه 
ببر ون رفت عدد خودرا که دراط مشفول کشیك بود بر دارد. 


< وه تو کل لانینیاست واف ان «رد نکم < EY‏ 
است که فاون اساسی فر اسه بیادشاه داده که وسل آن رای قانون معو هیماند 
وچون قبل از خلع اوی شا نزدهم غالب قوانین و :صمیمات »جلس را بتعر يك ملکه رد 
کرده بود لپذا بطور استپزا شاه وملکه ماعب بسيو ومادام <وه تو> شده‌بودند . 


ما رو 
7 


حب ۾ بس م س 
ج چچچ ۰ ۷ 


فراع فردای آ نروژی که این انفان مهم و حوادث بر متر قبه گذشت 
فا ن ومابر ای قار تین خودبیان کر دیم بهنی اول ماه ژوئن ساعت ده 
صیح زژنه و اف بر سپ عادن معمو له هر روزه از د بل پنج ره نشسته و بخود می گەت 7 
بر ای چه طاوع روزهای این سه هفته مرا متا روه جزون کرده و نقدر طو لا نی شده 
وپاهستگی به پابان میرسد و بالاخره برای چه جای اینکه همواره با کمال اشتیان 
و بشاشتا نتظاررسیدن شب ر امیداشتم حالابا لعکس با نهارت وحشت واضطر اپ‌تار :کی 
شب رااستقبال میکنم ۲ مخصوصا لیالی سابقه چقدر خوش و فرح بخش وانبساط آور 
بود و بالمکس شبهای کنونی این اندازه وحشت افزا است . در این لحظه چشمش به 
گلدانپای ميخت قرمز والوانی افتاد که از اوایل زمستان و برای معطر ساختن اطاق 
خود از گلشانه که مور یس در [ سا موس بود بیر ون آورده بود . 

مور یس طر .4 کاشتن و سل آوردن این طلست را در آن جم چوبی کاشته بود ند 
به ژنه ویو آمو :ته بود وه‌شارالیپا هم در اوقاتی که مور س قطع مر اوده نکرده بود 
برای اينکه هميشه این گلہا تروتازه بمانند بادست خود بر گهپای بومرده وخشك شدة 
آنها را کنده وسیر آب مینمود غیلی خوشوةت بود وازاینکه وقتی مور بس میامدتر قی 
و نمو گل ها را که در تحت نوجه ومواظت مخصوص خود آر بیت کرده بود باو نما ش 
میداد فرح واتبساطی داشت ولی ازرقتی که موريس قطع مر اوده نموده بود بو اسطه 
عدم مواظیت و فرام‌وشی تمام غنجه‌های گل خشك و بر گپای سز ش زر دوومرده و 
سر افکنده شده بودند , 

ژنه ویوفوراً بپمین نظر علت. حزن و پومردگی خاطر خودرا فیید و ,خودمیگفت 
عوالم بمضی ازعشتها عیدأمثل يك گل میباشد که وقتی شخص ازروی ميل وخاطرخواهی 
آنراکاشت با ید اف بدهد ومواظت کند تاعم‌یشه نروتاژه بماند و لی همینکه بو اسطه 
یك عایق ومانمی بايك پیش آمد نا گواری ازمواظبت و حراست آن غفلت ورزید آن 
ګل پژمرده وسر اف‌کنده وبالاخره خشك میشود . باری ژنه ویو بیچاره بس‌ازاینکه 
بغیالات وابتلاتات مخرف و علاح تابد بر خود بی برد بخیال ا شکه میتواند برضد ان 
احساسات درو نی‌مقاومت کند وشاید گمان میکرد دراین منازعه غالب خواهد آعد لذا 
بیش از پیش باخیالات درونی خود مدغول جنك وجدال شد و پس از زد و خورد های 


۷ ۳ 


طولانی علاوه براینکه خودرادرمتابل قوای ءافرن‌خود مذلوب ومنکوب وز بون یافت 
ملاحظه کر د طوری‌آن (حیاسات غایه بر وجود اودار ند که 3 ٍسنی ابا ان ا<ساسان 
زیر خاک برود وچون دیگرزند گانی را برای خود مشگل وغیرقابل تحمل دید سرش 
رااسته خم کر ده ویکی ار غنعه‌های بر مر ده ولك شرد و ۳ بو سرد ومدل ابر بپاری 
نای گر بستن راگذارد . 

درست درهمان لحظه که اشگهای چشمش را باك میکرد شوهرش داخل اطان 
شد و لی نقدر دیگرمر درخیالات شخصی خود مستمرق :ود که ادا ملذفت تغییرحا تى 
که بحر ان دردناك د و نی ز نش ر اظاهر میسباخت نشده .و2 


ى تو<چی ھم ,4 بنك ماک 


چشمان او که ازشدت گر بستن متررم شده‌بود نکرد . بدیهی است بمحشابنکهژ نهو یو 


چشش بشوهر افتاد فوری برخاست وبطرف اودو د ولی طورکا پشتش راحایل بتجره 
و وهر نمرد تاتار یکی اطاق مانم مکشوف شدن بر افروختکی صورت وقر هری چشمان 
مدورم او گر دد ۰ 

زه وو کش : خوب خير تازه چه دار ید ؟ 

تاکز هن : تازه فیس جزا نکه غير سکن است ales‏ نز دبلث شد یاباو کاغذی 
داد بااشارة گرد حت دیدنش نیزم‌حال وممتنم گر درده است . 


ل٣‎ ۳ 


ژنه وبو : بااین هیاهوگی که فضای شپر پار بس دا فرا گر فته که ملکهر اازهحیس 
جات داد زد و چپا کرد ند چطور دیدن اوغر ممکن گردیده ۹ 

یمر 1 بلی ص است اءاهمین موس شا که عدم اطمبنان ستحفظین زیادتر 
شده برعده آنهاافرود ند یعنی ملاحظه کردند سادا دراین هیجان عمومی بعضی‌اقدامات 
از مر دم ناشی شود که مجر به ا سم لاعن aifle‏ سلطنتی گر دد نی مو قعی که علیاحضرت 
ملکه بجپت هواخوری میخواست ازسکو بالا ,, ود از طرف سانتر حکم صادر شد که 
هيك از مبحیو سین نه ملکه نه مادام الیزایت نهمادام روایال حق ندارند از هحبس 
خارج گرد ند . 

ژه ویو : یجاره و بدیخت شوالبه که از هرطرف با مخاامت و عدم مو فقت 
زو برو ميشود . ۱ 

دب گرمر + بای وقتی دید اوضاع ابن طور شد و بخت از ما بر گشت طورگ 
رنگش پر به وخودرا باخت که من مچبور شدم بر ای اینکه اسر ارش فاش نشود او را 
بطر ف دیگر کشا ام 

ژنه ویو باحالت معجوبانه اظپار کرد آبا هيچيك از صاحیمنصیان شپرداری را 
که بشناسند درتامیل نبودند ؟ 

دبگز مر : فط یکنفر از آ نپا مرا میشناخت که آنهم نیامده بود . 

نه و بو : کد ام 0 

دی زر : مور بس ! وی طوری کلمه مور س را به بی آهمیتی ادا کرد مثل 


aul‏ بودن و مود ش بر آگ آوعلی | اسو به واه :4 و بو دم بتو به خود مل دیگز مر 


کے 
اهل امو ده و مان ساد کی ۳ برای ر زا مده بود ؟ 
دیگۆەر 3 تا خوش | ست ۴ 
4 ويو چطور ۱ ناخوش است 


دیگزمر : بای در صورتی که وطن پرستی اورا بغوبی میدانید مرضش طوری 
سحت است که محیورشده کمای خو در | بدیگری وإ اد اه ۰ چ ژنه ویو نمیدانم 
چه بگو رم با اين کدور تی که در ن است و از غافین کرده بر فرش هم هیبود چه 
نعیجه از برای ما هتر نب هی شد باکه عقیده من این است از حرف زدن با من نیز 
احعر از ۱ 


ژنه ویو : عز برم او لا کمان میکنم در ستو ناخوشی اومیالغه مي‌فر‌مائید ٿا نیا 
سکن است بو اموه :ھی جپان خا ۳ از اهعیت هوسی کر ده است ۳ | lei,‏ نیا ید 
ومارا ٥‏ بیند ولی این دلیل دشمنی او سیت بما نی شود کدورت و بر ودت باعث بی‌ادبی 
و ای ار امتی سمت بالکه من حدم دارم که اگر به وف بطر ف او مر و بد و تا امم راه شما 
را استقبال خواهد کرد 3 
دیگزمر : ژنهو بو با آن دو سی صمیی و معنوی که ما من ما و مور ص دود ودر ی 
۳ از ادب و انا وت ازاو انتظار داشمیم بعلاو ه آن دو سی هم که امروز ۰قط و ع 
و کته شده است ومن بعد دیگر هیچ امیدی از طرف- او نمی بایست داشت این بگفت 
و یك [ه سوزنا کی از ته دل بر کشید و از جبپه گشاده آرام معمولی او آثار حزن 
واندوه نما يان بو د ۳ 
4 واو مجو با 4 جوابداد اگر گمان سکن وج دمور اس بر ای ها صد رما 
خیلی لازم است ... 
دیگز مر کلام او را قطم کر ده گفت تس با نداز ه و جود او رای ۳ نام وواجب 
است که من مارو سم از ان که بدون وجوداو کاری از بیش برده و به مقاصد خود 
۳ مل گر د بم ۰ 
ژه و بو : دراین صورت چرا اقدام جد بدی بر ای رفع کدورت ودلتنگی « لندی > 
:عمل امعاو زر hM‏ € ر 4 و و ا ج 2 لزدی كفت سك مور اس نگفت که ان میکر د ۱ در 
: 4 ۱ ج 
‌ 1 1 ۰ با / ظاه دردد 
اورا باسم نمید کدی مور اس خطاب aS‏ ا ومر کا در حال و | ۵ ك وی ر کر 
ù ۳‏ چېت اسم ما نو اده آور [ برد شا گر تاثیر رد شک 
دیگزمر سر ی کان داده فت : عبر ےر | نچ از دسم در هیا مد در ن حصو کر 
۰ - ۳ ۳9 ۰ 5 ۱ درد 
سمل آوردم و ا گر باز جد بدا اقدامی ينما :م تیا ۳ سمو ۶ ظن او اوز وده ۳ بر 
خير اینکار دوب تست بعلاو ه ۹ و بو شه‌اه‌یدا نید که من‌در کلیه فد کل از شما بار ب دیا ار 
ودوراندیش ر هستم بعقید و من بك زخعی بدل موز نس وارد آمده است ۰ 
ه تشر 
رز و و ذوق‌العاده ویس شده گت : دا با 1 بك رم بقلب موريس ؟؟ شوهر 
عز بز م واضح حرف دز تاد 4 a> pee‏ مخو اهمد بگوید ۱ 


3 و 0 ا ۳۹۹۵ a‏ ۳ و 
دیگزمر گەت : ڑا ووعرازم میخوادم کو ‌ چنا که خود م ٣‏ ی 


ع ۱ 
این خصو ص هم عقید ه لل مراف َم ر موز س باما 1 نط و ری که دید از ر وی يك‌هو او هو سی 
ا که علت خارچی دارد . 
ژ زه و بو : ی چه ‏ وه عات خارجی دار د 0 فهر او را 4۵ مل مینک یف 1 
دیگز مر فورا افت : به کر 
ر زه و بو ؛ ب G&G‏ 


دگ 


خود بسندی 3 وطن خواهی ê‏ وج ۵ای اطق و بیان نصیح و عو مت مجامع سیا سی 


بر !۱ 


زمر : پلی این ارباب پاریسی این نیمه اشراف که ات تاثیر جب و . 


باما راه دوستی می‌بیماید واحساسات صمیمانه ابراز میدارد فقعط برای اعمال و اجر ای 
ناز آنر ین هواهای نفسا نی و اذات شموانی نیست وس ما تباید تخد پر و یم و بزودی مةام 
کار 5 رک و باژاری خودرا فر اموش نمائیم . 

»و یو جوایداد : اگرچه «قام خو درا ما قدری تاد رفته جلوافتاد یم 
و1 ل گمان میکنم ,ك قدم مساعد از طرف شما مدو اند گذشنه راهم تب نماك . 

دیگزمر: بر ی صحیح أست در صورتی که فر ض نیم قصور ازطرف هن باشد لیکن 
ا از جانب شا باشد چطور ؟ 

ژنه ویو بابك حالت تعجب و تیر ی فود کت چطور قصور از جانب من ' 
نی چه ؟ میخو آهید سگ و ید من مور بس بقصیر ی کر ده ام . 

دیکزمر: پس که تقصیر کر ده م ی اول کسی که اور ابپو آوهوس 
متمم کر د خود شما بودید ومن بالات او لیه خود باقی هستم وگو م قصر را شا 
کردید که چیزی بمور یس نتوشتید . 

ژنه ویو فر باد کرد من تقصیر کرده ام ؟ ۲ بادر آنه مود فکر مكنيد 5 

دبگزمر : همها فکر ميکنم بلکه در عرش این سه هفته که قهر ما بطول انجامید 
دراین خصو ص بسپارفکر کرده ام 

ژ نه و پومضطر بانه گفت : خوب ... وحالا . 

دیگرمی حرف اورا قطع کرده گفت وحالاتر میم واصلاح حرف گذشته را واچپ 
لازم ميدأ ام 

ژنه و یر فر باد کرد : خر خر هر گز هر گز مر اماز م ,جنل کاری THE‏ 

دیگزمر: شمامیدا نید که من‌هر گر شمارا وادار نمیکنم فقط استد هادارم : شنید رد 
زا دارم دو کلمه بموریس پتو یسرد . 

4 و بو گفت ؛ اما . 

دیگزمر باز کلام اا و بم کر ده ؟ة فت + سین عز بزم حتماً کدورت #ما بامو ریس 
ابواسطه بعضی پیش آمدهای ها ج از نزا کک وشرافت ود بابواسطه بر خی‌صحیتهای 
اانه وجاهلانه ز بر امن ن مطمئنم که مود ذیس از رف ه ن ابداً کدورتی ندارد . 

زه و بو سا کت شد . 

دیگزمر : اگر تولید ابن کدررت فقط بواسطه بعضی گفتگو هاولاطا بلات طفلانه 


۹ 


شده است که ی جپة با نأ همست داده‌و گذاردها ید تا این درجه غا,ط‌شده بطول انتجامد ‏ 
واگر ع كت ِِ و ند آوری داش 2ه در چين ن موقم بر مخاطر a‏ مو فی ۳۹ مادر آن 
زند کی میک م + ضس ویش ر فت کار اہی با سەك وف العاده مالا 4 ورعا ٍت وان 
شصی را نمود نی نان را 3 ول بار روز خور [۳ و تما سە مڭ بك منافع بأین دمظدی را 
ك جلك وجدال اما 4 طرف مق ,سه و مورا دلب فر ار داد و دست از آن منافم رت 
بر داشت س هدخی اک ودو کلمه ورس دنو سید عوّد و مناین‌است محش ر سیدن 
کاعغد شما فود ا خو اهمدآ مد : 

و4 و بو لاحظه شکر ور ر 42 رمف گفت UT‏ بر ای اج رد بدا لاف ی ماو مسدو 
مور ابص ممکن نود و سیله دیگری بما بید که ایخصاور شرم آور نیا شد ۰ 

دیگزمر چطور 0 کف این و سياه شرم آوراست ٩‏ 8 لعکس بنظر من‌ا ین 1 
طر بقه بکلی طبیعی و عادی میا تب 

4 و بو : بلی عز بزم م ست و لی به از طر ف من . 

دیگز مر حق.قه۹ A‏ شم خیلی سر سد و لجوج هس دیول ۳ 

ر نه و بو ۳ اقل وب ود مر مود بد که این او لین دوه است که از ءن چا جت 
وعناد سر هيز ند . 

دبگزمر بادستمالی که مدتي بود دردست داشت عرق جبیی را باك کر ده گفت 
بلی حون تا کنون از شما احاچت نش رده رودم این است که حا لا ابتطور 4بر شده 2 ۰ 

ژ نه و یو گفت ۶ خدا با [ با ممکن است که عل «قاو مت مرا در نزو شتن کاشف ید ه 
راشید بلکه ميخو اهید مرا مجبور کنید که خوردم یگو ام رمدهتل, مجر هی که برای‌افشاء 
مطابی تمام شگدحه وعدا بای گو تا کون غبر ۶ بل على رااسبت بوی اجرا کر ده با شناد 
۳ ات r)‏ و ناتوانی سر خود را دز بر افکنده و دستها را بطر قف امن و سار 
او یزان نمود . 

دبکزمر از منظر ه تار آوز :4 و دو مقاب شرد ۵ و رای که در این مماعله 
بکلی خودرا نما خنه با شد در نگاهداری خود کوشش ذوق| لماده کر ده دستش راگرفت 
و فشر ۵ وسرش را بلند کر ده ننگاهی بجشمان وف نمود و بطوری داه واه حرف بل و 4 
اکر قبلادستی بطر ف ژ نه و بو دراز a‏ ۵ وکر کتش نیاو رده ووق‌الماده‌عنده دبکزه #ر 
۳99 میامد . گفت عجب ۲ اماعز پزم غیلی متمجیم که بااین موش فطا نت‌و ز بر کی 
و کیاست واین قوه ممیزه که در شمااست میتر سید و گمانمیکنیدهور یس عاشق‌شما شود؟ 
این با نات دیگزمر تااعماق قاب ززه و «و نفوذ کر ده ولیش را از هم بش کا فت و از أبن 
استیز اء شو هر ,4 عشقی 1 مود :س سامت باو ابر از هت گر د ہی با صفات ودد ه و 
مرابای اخلاقی 1 از مو ریس مراغ داشت و این میت غیر از عشقن ياك وروح عا لحی 
تعسری نداشت فون ۰ ابراده متا ار شد ۵ ۶ قاب تاز ینش جر هدار ` گشت و لی ۳ هت 
که صفات عصمت و عفت درو جودش دسر حف ی امال بود بجو چا نمیتدو است 0 از 
دردهای درو یش اتری «ر وز ۳ بل اف در مها بل اين استپز اع چارة وکوت و مت 


و حجرت تداشت ۰ 


مت 


دیگزهردو بار بخن آمده گفت “j:‏ و :ومن ] نطوری که باید و شاد »وريس 
را شناخته ام آسوده ومطدثن باش او يك جوان جمپوری طلبی است که غير از عشق 
وطن پر ستی هیچ عشق دیگری در قلبش راه نداده . 

نه ویو فر ياد کرد : مسو ۲يا | az‏ را که میگ و ۶.د کاملا اطمینان دار ید ٩‏ 

هی : الیته زيرا اکر مور ,س شما را دوست میداشت بجای اینکه از من قبر 
ون بر ای قر مب نوم | گر شده بودقطم مرراوده هرد اگر او شمار ادوست »یداشت 
ترك دوستی خانواده ای را مهود تاشاید موقعی بدست آور ده وعدق ناباك ودرا 
اعمال نموده بمقصد برسد . 

ژنه ویو و شما را بشرافت ق-م هیدهم در ابن قپیل مسائل بیش از این مرا 
استهزاه نکنید . 

دیگز مر من ابداً استهزاء یکتم همینقدر خو استم شما را مستدظر سازم که 
مور س ابد شمار | دوست تمیدارد این خیالات بپوده وخام راازسر بر كنيد ٤‏ 

ژنه و ور نکش سرخ شده گفت : اما من بعلاف بقین دارم شما بغطا رفته ابد 
ز ورا مور س بی نهایت مر ادوست دارد . 

دبگزمر کلام او را قعطح کر ده گت : خوب در صورتی که مور س عاشق و 
خاطر خواه شما بود ومی تواست بتزو بر جلب اطمینان و اعتماد میز بان دود را کرده 
بمقصودتائل شود ععپذادوری را که برای اوسخت تر ین عذاب وشکنجه است‌بنزدیکی 
وا لت آر جیح داد در این صورت معلوم مشود جوان اچیب مند ینی است . دراین‌دوره 
جوانان نیب بندرت بافت می غو ند و وقتی رنحیدند ودرری جستند نمیتوان وس ېو لت 
آ نهار ۱ دو مر تنه بدست آورد با بر این المته شرحی که گفتم بهو ز پس خو اهید تو شت ء 

ژ نه ویو آهر رن و گفت : خد.ایا ؛ بارا لہا ! چکلم عدسرش را بدودست گر ڏه 
در بجر تفکرفرورات زبرادید آنکسی که گان میکرد درءوقم مقاطره حافظ ناموس 
وشر افت میباشد انكت اورا طرف خطر سوق میدمد . 

دیگز مر احظه او را گام کر ده کات : ,س است دوست عزبزم ! سس است یار 
دير یام ۰ عفت و عصمت هم اندازه دارد بعلاو ه اگرمور؛س خو است اظهارعذق خودر | 
جد ید نماید اعتنا کید وەل دهع اول مایا تش بخندید ژه ویوهن بخویي شحابت 
شما یی بر ده دعقت وععءت شما کاملا أطمينان دارم وم دا نم 5 ا یکی از ژ نان تجییه و 
عقیفه هیباشید . 

ژنه ویو قر باد کرد ِ آخ خدابا که می تو اند ازدیگران مطمئن بشود در صورتی 
که بعودش اطمینان نداشته باشد ۰ 

دیگز مر فورا رنگش پر يده وچنان شد که گومی تمام خو نش متوجه قلپ شده گفت 
ژنهو بو من بهتقصیر خود اعتر اف میکنم که پیجیت باعث ر نجش خاطر ةر یف 2-اشدم 
و لی چکنم گفتنی را با ید گت ! ژ او بو مادر عصر فدا کاری‌های زرك زنک میکايم 


دن اسبت بو علاط رت اک بني و اینععت خودم فدائی هستم اگر سایر بی از بذل‌جان 


ا 


ومال درراه او مضایقه امیگزنند من نهتنها سروجان میدهم بلکه چیزی درقده‌ش نثار 
مینمایم که مافذون همه است وان شر افت و ناموس من است ز بر ا که اگر شر اقت من 
در راه او بیاد رفت اهمیتی ندارد یعنی‌مثل بك قطر ه اشکی مسا ند که دراین اقیانوس 
سوت و بلائی که میخواهد فر انه را ميان امواج یبش بلم نماید رپعته ,شود ولی 
با ابن حال چون شر افت و ناء‌وسم در تحت محافغلت زنی متل ژنهویو است مط منم که 
هر کز لکه‌دار نخواهد شد بەد از ادای ان جمله ۳ کمال شالت و سر بلادی وقاري 
بخود داده قیام نمود . 

ژنه‌وپو از بیانات اخیر دیگزمر که برای او نپات افتخار وسر بلندی را داشت 
سرش رابلند کر ده و چدمهایفتان گیر ندة خود زا به طزف او دوخت وبا کمال‌طما نیته 
با يك دنیا ناز برخاست و پیشانی خود را برای به سه نیاز وی نموده با يك عشوه و 
۳17 شمه وطنازی بطرز مخصوصی گفت: UT‏ هل بو سیدن دار ید ؟ 

دیگزمر هم با شون وشحف بی‌پایان پیشانی او را بوسیده گفت : خوپ عزیز 
د لیندم الا ۳ بمو سید . 
ژنه‌و بو قلم بدست گر فت . 

دیگزمر گفت : ۶ مل کن ملنفت.باش کاغذ ازطر ف هبو دیگزمر توشته مشود 
بلکه ژنه‌و بو مر یز است که عاشق دل خسته خود مینو بسك این گفت و بوسه ازر خسار 
ژنهو یو گر فته ازاطان خارج شد . 

ژ نهو بو بامنعها لر زش‌دست شر و ع بنوشتن امود : 

۹ 

« مرائب ارادت من وشوهر من ناسبت بشما مخفی نیست چنانچه دوری این سه 
هفته در نظر مابش ازسه قرن ول اتجامیده است. با قلپ‌شما متاثر نشد؟استدعای 
تشر بف فر ھا ئی دارم ۰ 

رراق منظر چشم من شیاه دت کرم نما وفرودآ که خا نهځا نه تست 
مژده قدوم مدرم شما ما را عیدی است ہس شر رف 


۳-۹ 
2 و رو 


ارو 


7" چا ده مور س روز قىل 4 ژنر ال سا دشر بیغام‌داده ةا سحت 
اليه عفق ناخو شم اد تر سماری افتاده ود لورن منظما 
ناځوشس بود درمدتیکه در ستر بیماری اف :ود لورن بطم 

همه روژه معیادن او می آ هد و نچه سعی وا كشن موی 0 بتو | د مور رس راتفر ح 
و گشت و ار بح بر ده ۳ بدهر ضش تسکین ناد مشارالبه حجد | امتغاع میور ژ رده باللاخر ه 
اول ماه رون بکساعت رود از ظهر لورن وارد شد. مور س قفش دیگر آمر وژ جار 
است اورن که آ قدر خودت را شيك ساخنه ؟ 

لورن باس ضخیهی در در و کلاد ۶ مزی در سر و کر رخف سهر ننگی که دوطاننجه 
به آن آویخته بود بکمر بسته و ثثل خوشکلی بدوش انداخته بود . 

لورن گفت: او لا رر ۴و ھی این است که کار بر ندون‌ها رو بسختی و بل خی 
است «#می عقر بمب مض مل و هنیدم هبو ند ۳ تیا بر خصو صی ت41 بس فر دا بك‌جشن 
بسیار عا ۳ وباشکوهی دار یم که خعلا تر | هم در آن جشن دعوت میکنم ۰ 


ن 

مور س: خوب کو به بینم امروز چه خبر است که بسر اغ من آمده‌ای ؟ 

لورن: بار امروز مامشن دار یم . 

مور س: چه مشقی ؟ 

لورن: مشق برای جشن بزرك . 

موربس : دوست عز بزم تو میدانی که من هشت روز است از خانه پږرون نر فته 
وابداً اطلامی از اخبار جاریه ندار ) خیلی مبایلم از چگونگی اوضاع این چند روزه 
مطلع شوم . 

لودن: چطوره مگر من بتو لکفته بودم ٩‏ 

شورس نه نو هریج نگفتی ۱ 

لورن: اوله مدا نستی که مدتی بود ام خدا را ترك کر ده «رعوض قادر مطاق 
اسیا میک رد :م ۲ 

مور بس: بلی ایثر | میدا نستم . 

آررن : خیلی حوب امر و ز به تبوت رسیده که 8ادر ملق بر بط ۳ مسلکش 
اعتدالی بوده . 

مور بس: لورن تو که میدانی من‌دوست نمیدارم در هو طو عمذهب و جیزهای‌مقدس 
شو خی ومز اح ,میان [ بد. 
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اورن: چه میکو لی دوست عرز بژ م چه با بد کر دخواهی نشوی رسوا همر تك‌جماعت 
شو اگر نه‌عنهم خدای‌قدیم‌را دوست میداشتم زیر اباوعادت کرده بودم اما«قادرمطان» 
کمان عيکنم این روژها قصور ورز يده جرا که از وقتی که تما لی گر فته تمام کارهای 
ما واژ کون شده باین جمت قانو نگذاران ما ابطال اسم او را اعلان کرده‌اند . 

مور بس شانه‌های خود را بالا انداخت . 

اورن : ۲ :در شانپای خود را بالا بینداژ که خسته بشوی ما فاسفه خوانده 
موهوهات را دور ر بخته کپنه پر ستی‌را رك گفته میخواهيم از این بعد ربةالنوع عقل 
را پرستش کنیم ٩.‏ 

مور می: آه اورن تو در تمام مسخره کی ها میخواهی خودت را داخل کنی ۶ 

لورن: [ه دوست عز بزم اگر :طوری که من ربهالنوع عقل را شناختهام توهم 
می‌شناختی حتما یکی از هواخواهان حقیقی اومیشدی گوش بده من میتهواهم او رابتو 
بش سا نم و ترا باو معرفی امایم . 

مور س: آخْ اورن‌دست از دوا نکی ھا یت بر دارو بگذار راحت باشم "و که‌میدانی 
من چقدر دل‌افسرده‌ام . 

لورن: أبن دل افسردگی تو مر | بیشتر نا گر بر میساژد که آن دختر قدنك را 
آورده بوسیلة او اساب تفریح ترا فراهم سازم تو هم او را میشناسی ابن همان الهه 
ایست که اهالی پاریس مکلل ساخته و در روی عرابه مذهب نشانده در شهر گردش 
دادند ۲یا میتوانی اسم قدیم اورا حدس بز نی؟ 

مور س: چطور میخواهی که من حدس بز ام منکه در نظر ندارم - 

لورن: ابن همان ارتمیز است. 

مور وس: هر جه درحافظه خودتجسس امود چیزی بنظر نیاو وده گفت ار تمیز ! f‏ 

لورن گفت: بلی‌یات زن‌بلند قد با گیسوان غرمائی ر نك که سال گذشته در تماش 
که تو هم در مذزل ما برای صرف شام آمده [نقدر بان بیچاره مشر وب دادی که 
کاملا ممست شد . 

موریس: آه راست گفتی حالا بحاطرم امدآ این هان است؟ 

اورن: بلی این همان است که دارای بخت بلاد میباشد من او را بمجمع معر فی 
کر ده تمام ترمو بیلها بمی قول دادند که در سه روزه انتخا بات عمومی درحق او رای 
بدهند امر و زخوراكه هيدهيم فردا شراب بعش ميکنيم بس فردا شابن خون بخش نمام 
اما بما چه ربطی دارد بگذار هرچه میخواهند بکنند . 

بیا برو یم وبا هم لیاس عیادت را بر تنش بیوشانیم . 

موربس؛ مرحمت شما زباد من هميشه از این قبیل چیزها تلفر داشته‌ام . 

لردن : آ ءز يزم از لباس پوشانیدن به حوریان متنفری ؟ خوب مطلبی :ست 
اکر ایتکار برایت مشگل و رفع خبالات تو را نمی کند من لباسش را می‌پوشانم تو 
از تنش. بکن . 
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:ورس : لورن تو که هی بینی من هر بطم نها که حال شوخی ندارم بل؟هشو خی 
دیگران هم باعث زحمت خیالی و آزارهعن می‌شود . 

لورن :۰7 مور یس کسام کردی نه تفر بح میکنی نه مبخندی نهحرف میز نی گمان 
میکنم محرمانه برخد جسپوریت مشفول دسته بندی ردس کاری شده . 

مور س : من ! بناه میبرم بخدا ! 

اورن کفر گفتی ؟ بایستی بگو ئی بناه میرم بقادرمطلق باالپه عقل . 

مور بس ! لورن تو را بخدادست ازسرم بردار و بگذار همینطور که به ستر 
ناتوانی افتاده ام افتاده باشم . 

لورن قدری گو شش راخارانده گفی خیلی‌خوب فهمیدم مطلب ازچه قر ار است . 

مور بس : کدام مطاب رافممیدی ؟ 

لورن فپمیدم که انتظار! لپه عقل رادار ی . 

مور بس : شیطان دست ازسرم بردار نميدانم چه ازجانم میخو اهیو اقعا دوستان 
روحانی هم باعث ز حمت آدم میشو ند ۲آ نقدر اذیتم مکن و «رو والا هر نحش و ناسزائی 
که ازدهانم بیرون آید بتو وبه‌الپه ات خواهم داد . 

لورن : متخو ای فحش بده ءیشواهی دب نگ میخواهھی یات بفر ست من همینم 
که هستم 

همینکه مور بس با کمال غير دستش رابلند نمود وخواست فش بده د که نو گرش 
کاغذی دردست داخل اطان شد لورن گفت + «آژه زیلاس» بدموقعی آمدی اکر یك 
لدظه دير تر داغل اطاق شده ,ودی اربابت بکدست كتك مفصل بمن زده و در تیه 
حالش بکلی خوب شده بود . 

مور یس دستی که باآن سر وتددد بلند کرده بود جا کیال تانی وبی اعتناتی 
بطرف بیث‌خدمت دراژ و بض اینکه پا کت را گرفت تکانی خورده بلاتاعل ندرا 
نز د لك چشمها بر ده و بطوری حر بصانه بان انگاه کرد که گوگی مرو اهد خطوط ولاك 
آنر | پاچشم بپلعد وبعد بابك حال رنشه پا کت راباز نمود . 

لورن گفت : [ه]ه معاوم میشود که ستارة بخت ما از این کاغذ طلو ع کر ده : 

موریی ابداً کوش بحرف او نداده وباتمام حواسش هشفول خواندن چند سطر 
کاغذ ژ ته و بوشده بعد از ي اة خواندن مدد دو مر تیه و سه مر امه و چپار مر تیه 
مر اجعه کر ده وعرق بیشانی خودرا پاك و دسثهای خود را با بیحالی غریبی باطراف 
آو بخته وبانگاه بهت وتحیری متو جه لورن گر دید ۰ 

لورن گفت : ای شیطان معلوم میشود محتوبات این کاغذ از اخبار ميمه و فابل 
ملاحظه مییاشد . 

مور :س بجای جواب اورن دفعة پام رطا اه کاغذ برداخت و خون در عروقش 
جر بان بافت» چشم‌پای خمار بژمرده‌اش بحالت عادی خود عودت کر ده درق امیدی در 


آن ظاهر شد و ]هی‌طولانی که سینه‌اش رامنیسط نمود از دل بر کشیده طعفی که‌داشت 
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بکای برطرف ومر خذش را فراموش کرده از تخعتخواب بائین جست و طرف نو کرش 
که از حر کات اومات ومبپوت ایستاد ,ود رفته در باد کرد ؛ اباسهای‌من ؛ لباسپایمن ! 
آه آژه زبلاس عزبزم ! بعد رو کرد بطرف لورن و گفت لورن ببچاره لورن عز بزم 
هم» روژه متظر این کاغذ بودم و لی در واقم امد ی بوصو 3۹ نداشتم زود باشید 
یك کت سفید و بك پیراهن شيك ! ژودباشید صور نم را بتراشید سرم را اصلاخ کنید 
مر خواهم بروم . 

پہشخدمت مشغول اجر ای اواعر ارباپ خودشده وبك طر ند امن لباسهای‌اورا 
ی شانده واصلاحش مود . 

مور بس فر یادمیزد : آه ! دوباره اورا می‌بینم ! دو اره او را عى بینم ! حقیقتا 
من ناالان معنی خوشبختی رانغهمیده بودم ؛ 

لورن : مور بس بیچاره گمان میکنم بملافانی که من ترا اجر بصو ار غیپ‌هینمودم 
خیلی احتیاج وانتیاق داشته باشی ؟ 

»ور یس e:‏ دوست دز برم مر اعفو نما حقیقه من عقام را گم کرده بودم . 

ورن ازاین عرارن گنك و بی‌معنی خندان شده گفت : درعوض‌عقل من سر جارش 
هست وگم E‏ گر میعواهی بتو بدهم . چبزی که مايه تعجت و بر لوزن گرد این 
بو د که در این *وقم مور :س هم خندید . سیس آورن گفٽ بد بپی | سټ خرش کی و 
موفتیت اندوه را میزداد و آ لام روحانی را برطرف میکند . 

مور س بانهات سرور یکسا قه یار نج گلد ار از لخا له چید و انرا بلورن داده 
گفت این رابیاد من تقد يم آر تمیز محیو به خودت ینم . 

لورن فر باد کرد : بد ید۵ منت اطاعت میکنم اي باک اظهار ملاطفت آمیز قشنکی 
است که اسیت دمحو ب من ابر ازداشتی ونظره می آ :د وهم قط که مخ و اهی بر وی 
معاد گا مشق است چه عیبی دارد من هشه کام دل عشان دل أفسرده و کته خاطاررا 
از خداو ند »يواهم ء 

مور یس درحالی که واش از شدت. خو شحالی زديك بود بشکا فد فر باد کرد : 
آری من هم عاشقم بمتی حالا میتوانم آنرا افرار کنم زیرا معشوقه دن مرا دوست 
مرد ار د وا گر دوستم نمدا شت احضارم یر همچو نیست ورن ؟ 

اودن عى پر ستنده اله عقل بطور استهزا جوایداد: بلی‌بلی بدون شك ؛ وای 
موريس خیلی احثباط کن زیرا این رویه که تو اتخاد کردة وحشت‌انگیز است : 

عشقهاتگی کز بی رنگی بود عدق ود عاقیتټ گی بود ! 

موریس بنای دست زدن را گذارده فر یاد کرد: مر -با مرحبابعد سر از پانشتاخته 
چون برق لامع با کمال شتاب بطوری که چهار بله را یکی میکرد از پله کان‌سر از یر 
شده پروی منكت‌فررش حاط جستن نود وبه مك چشم بوم زدن در راهی که بک و چە قد م 
سن‌ژات ممتد هیشد روان گردید . 


لورن از آژه ز بلاس بر سید؟ LT‏ مور سس دراک ي دست زد 1 
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و جوابداد: محققا و آېدا جای شبپه و تردید نیست زیرا »نوی باین خوبی 
وغراتی خواند بد که عین حقیقت بود. 

او رن کشت : راستی مور :س بش از آن قدری که من تصور میکر دم ناخوش 
است رد او هم بنو 4 خود از باه‌ها با تین آ مد ولی خیلی آ ھسته ز بر ا ره 
ژنهو یو نمود. 

بمحش اینکه لورن با ناه گل نار نج خود بکوچ؛ سنت هنره رسید جمعی از 
وطن خوامان‌دررش را گر فتند و لی‌مشارالبه با همان شوخ‌وشنگی معمولی خودباقدمهای 
سر یم حر کت ینه‌ود. حطرات آنی از او منفك نمی‌شدند زبرا گمان میکردندلورن 
شخصی هقی است ودسته بهار نار تجی 11 در دست دارد ازطرف سدت‌ژویت بوی‌اعطا 
کرد بده اامته جى است که اشعاص ر اهگذر بملاحظه ابن جمعیت کنچگاو شده بر عدهٌ 
خود افر وداد تا اينکه اورن به محبوبهٌ باوفای خود رسید و از آن شاخه‌های نار نج 
کوان او را مزان مود وآتش بحان مجو 4 هاگ سایر ین | نداخت. حقرقتا اورن ی 
داشت که‌جمعیت معتذابهي را دردوره خود طواف دهد ز بر ادر آن موقم شخص درستکار 
و سمتدین کم وازعحائب آن دوره محسوی هیشد 

این‌عمل لورن در آن شب انسکاساتی در پاریس نمود وهر کس نزدخودتعبیر اتی 
نموده وخیالانی میبافت وحتی تصنیفی آ نشب ساخته شد که آر"میزرا بالپةٌ عقل ملقب 


کرده وود لك ۰ 


سا ند٤‏ تصرف مم لو م نشد کیست ولی ممناسیاتی همه فپمید ند که ذوق شیر بن لورن 


در ساختن این ادرف دخا ات اسه است 
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و ر سس E‏ برو بال مدا شت هر گز بان سر عات ی توا امت 
طفل ءععوم 0 
لت کند که حالا طی مسافت مز خیابان و 5 1 
ور ت ای زه ال ۳ ۵سا هام هوك . انان و و جه ش4ودو 
از جمءیت دوف و لیمور بس بر او انا در جر انش تاخیر ی ر ۳ بد هد اع ۳ ۳ 1 جما هی 
نگرده بسر تامت حر کت ھی از ود 
در میان مر دم گفتگو بود که وا وان محاصر ه شده قود مه مات در اب 
ش | مد تور گرد ود نمیتوانند اژ یار . س خارج شو ند احتمال صدق ET‏ ھم 
مرفت ز ارا صدای تافو سای بز راکلہا 4 فط در مواقع دعر ز ده شد ند اند بوده 
وا ر خر ۶ ,همم در بل بو د بر شدت آنه مافز + دند و لر در ۳۹ ر مور !س حطر و سلادت جه 
اهمیتی داشت وازاین؟» و کلا بتواند بانتوانند خارج وداخل شوند وق را چه تفاوت 
بو د او فقط میدو بد و دردو یدن فقط همین فکر درخاطرش مجسم بود که ژ نهو بو نردم 
اجره باغ اتظار اورا مدر 3 و اور ا مرو خن تا ازدورتر U:‏ هاه که باه ره شعص قادر 
مر ردن ست با مم های دلاو ۳ واه های جان سل ۳ حا گر ازاواستقہ کک 3 
مت ۱ 1 ا ۱ 
د کزمر یز بنو به خود ازابن باز دشت وسعود آ گاه اده دست قوف خود را با کمال 
ل ا فت بطر ف او در از و صم دا نه وف را در آغوش یو اهف کن 
مود سس آنروز به مها تیگ مر ۳ دو ست مدا شت مد 4 موراند را شم وا ان 
وهای مشی وعينك سیر یا که IE‏ قت کمان میکر د چ سی که از ز در ع میدز حشرت 
معدل ومر هو زاست عرز وز س میداشت 
بالاخر ه چون ن علد خودر | خوشبخت فر تن گرد 4 مو جودات عا آم ۳ 
در امی مږداشت و از روک ميل سر همه کل *مر جت نا همه ممل +و دش ۳ سعادت و 
خوش بخت بشوند و باخود مبکفت : 
از که در نظر م و ب آمدی ےا تشر که درم کو ٿو در نظر ی 
بیعچار ه موز س با | اما بش شیک و انیساط راهی بعاٌا يموده و کےا ی خاءمی با قت 
چه غالبا معاالبی را که مردم در پیش خود انجام گرفته فرض میکنند از صد اود آن 
له : TÎ‏ 2 زد که از ام اب ژ نه و؛ 
عملي میت ود . حور صبه رح ن مس سیر ین و وی "ورس ا "هب 3 
۳ ۱ ۱ سے 9 : ِ ۳ 5 1 1 
| ت ظارداشت که ازدورهشاهده کند با لیس مار الما نیز ندیم گر فته بود که از مور س 


بطوررسمی و با کال خو اسر دی پذیرائی نماید ولی ارهم بنو به خود بخطا رفته بود 
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زیر امیخواست بابك حصار سست بنیانی ازسیل مچیب و هدید آمیزی که او غانه داش 
را محاصره نموده بودجلو گیری نماید . باری بااين غیالات باطاق خودش که درطبقه 
اول ارت واقم بودرفت ومصمم شد تااور | صدا نز نند از یله اطاق خود بان نیاید 
و لی خیلی انوس که بازهم خیلی بدفهمیده وخودرا میفر بغت فقط کسی که پخطا نر فته 
وگ[ تغو رده بود دیگزهر بود که درعقب جره کین کرده و ۱:#ظار داشت وقتی 
موریس رد میشود تيسم امسر آءبز خودرا شماید . 

موراند هم با کمال بی‌اعتنائی‌مشغول سياه کردن دمپای کوچکی بود که‌بایستی 
زو سکن ره سفید بیو ند کر ده و انرا دای قاقم چلوه دهد . مور سس :رحسب عادت 
مع.و له خود که بطور فامیلی و یگانکی وارد این خانه ميشد درب کوچك خیابان را 
فشارداده داخل عمارت شه . زنك در بقسمی صدا کرد که همه فپسندند این مور بس بود 
که در را باز امود . 

ژنه ویو که جلو بنجره سر با ایستاده بود تک خو دار ز بده فوراً لای پر ده 
راکه کمی باز بود روی هم‌انداخت . او لین‌تاثری که بمعض ورود تزدمیز بان بور يس 
شرف فوق‌العاده باس آور بود زیرا ai‏ نها و 4 و بو زد يك بجر ۵ دا نی ا:ظار او 
را نداشت بلکه وقتی هم داخغل بسالون کوچکی شد که ازاو مفارقت چسته بوده‌یچکس 
را ندید واین مسئله باومدلل داشت که درمدن این سه ماهه غیبت بکلی در این خانه 
غریب شده و از ابن باس قلیش بنای طبیدن را گذاشت . باری او لین کسی که جلوچشم 
او آمد «دیگزمر > بودکه بی‌اختیار بطرف اودویده بافر یادهای شمف سروروی اورا 
در آغوش ا 

ژنه ویو بائین آمك درحا ی که با کارد کوچك دسته صدف خود چندین ضر به" 
بصورت خویش برای اینکه رنك سرخ مصنوعی بخود دهد زده ولی دویله بیش پائین 
نیامده بود که این سر خی اجباری برطرف وتمام خون بدنش متوجه قاس گر دید 

موربس هیکل «ژنه ویو > را در سابه دیده متبسمانه بسمت اورفت تا دستش 
را پوسه دهد اما به محض اینکه چپره اورا در پر تو روشنائی دید که از این مختصر 
مفارقت چه تغییراتی نموده مضطر بانه نگاهی بوی کرده وباحالتی که نتوانست توعش 
و اضطر اب خودرا بوشیده ومکتوم بداردگفت LT Tol‏ این شماه‌تید ؟ «درصور ی 
که بیش خودقر ار گذاشته بود بابك لهجه بی‌اعتنائی بااوصعدبت بدارد ژنه و یو نیز از 
ضع و اقا هت مور :س که در تحت تاثر هجر بجمال شادا بش عارض شده بود لرژ بد 
و باصدائی که سوزو جداو و ار زش از آن هو بدا بود گفت آ با این شماستید ! «وحال 
آنکه مشارالیها نیز باخود عهد کرده بود که در بدو ملاقات با کمال معائت يکود : 
آقای مور یس برای چه کمتر بشرف ملافات شمامفتخر میشوم ؟ > بالاخره بعدازقدری 
مک امه «دیگزمر» مذ| کر ات و .کله گذاری های طر فن راقطم وده نهار خواست > 
همینکه داخل اطاق نپارخوری شدند موریس دید بشقاي وکارد و چنگال برای او نیز 
گذارده اند . وقتی میز بان ومیهمانان بدورمیز نشستند موراند که لباس خاکی ر نك 


۱٩ سا‎ 


در برداشت وارد و بعادت معمو له در حالیکه عينكك سبز را بچشمان گذاشته با کمال 
خو سر دی درجای خود قرار گرفت - مود يس ودرا شمام ضار OT‏ وول گرم 
وانمود کر ده حتی اسبت بعوراند هم که او را رقیب خود تصور میکرد روگ صمیددت 
نشان داد ولی باخود می‌اندبشید که با واقما میتوان گمان کرد که «ژنه ویو> این 
شخص قصیر ااقامه را دوست داشته باشد و از این خیال بایستو چنین مستفاد شود که 
مشارالیه زیاده ازحد عاشق «ژنه و یو > و نون‌الماده مجنون وی بوده که این طور 
خیالات واهی بی اساس را درمغز خود جولان میداد بعلاوه موقع مناسب چنین حقد و 
حمدی نبود زیرا موريس مر اسله ژنه و یورا درجچیب داشته وقلب او در مجاورت آن 
٥ی‏ طمید ۰ 2ه ویوه مجددابه آر اش و بشاشت اولیه خود عودت کرده بود برای‌اینکه 
خلقادر عموم نسوان پیش ]مدهای حاضره تاثیرات ماطیه و تېد دات آله رامجومینماید. 
ژ نه ویو کرچه خو شحال بو د لیکن بر تفس خودغا لب آ مده در نها بت مت وعشق ارام 
وخو سرد گردید امامور یس ملتفت ابن تیر ذوری گرد ید . رشته سخن بهالپه‌عشق 
کشیده و مد سقوط ژیرو اد ېاو هذهب جدید خاتمه بافت دیگز مر اظپار کرد اگرابن 
افتخار نصیب ژنه و بو یکر دید اوابدا بدش نمی مد . 

مور یس از شنیدن این مستله مییدواست بخندد که ژنه ویو ری شوهر خود را 
تائید نموده سند ید . 

ورس (یدطظه باون دو نفر نگاه کر ده متعجب شد که حب وطن باین‌اندازه بر عقل 
سلیمی که در طدیعت دیگز مر سر شته شده و برفطرت شاعر انه که در نهاد ژنه‌و بوشکوین 
گردیده بتو اند غالب و چیر ه گردد واین دو رب الئو ع عقل وادی را از یاده هستقیم 
خودشان متحرف سازد . از طرف دبگرموراند طر بقه یکذفر زن دییلمات يعنی مادام 
رولاند عامل مپم دهم اوت وروح ز برو ندن‌ها رامشروحا بیان نموده وقدری ازز نپای 
نالایق بد گو ئی وتکذیب کرده مورپس ازاین جهات متبسم گر د بد 3 

دبگزمر گفت 1 موراندیاستی وطنیر ستی اسو أن راه‌حترم داشت “ولس کات 
وای عقیدة من راجم بوطن پر ستی نسوان این است که عموها درموقمیکه جزء اشراف 
نباشند وطنیرست میماشند . 

موراند گەت حق باشما است ولی من با کمال صداقت اعتر اف مى تمایم که 
سقیدةٌ من ز نپائیکه میغواهند مانند مردها حر کت کنند بایستی پست وحقیر شمرد و 
هم چنین مردهائیکه هتك احتر ام نسوان رانموده وبانان فش و ناسزا میگو یزد باید 
بیغرت و ظالمشان خواند . 

موراند ردا ٥ور‏ س را بيك مو قعست بار یکی مواجه موده بود . مورس ۳۳ 

تیسم جوابی بسغنان موراند داده و باین‌علت مباحثه مطولی مابن اوومورانددر گرفت. 

دراین 1۱ دیگز مر ما با بپلوان شجاعي كفت ۱ موراند امیدو ار هستیم که دراین 
موق ز نانیکه دشمن ملت هستژد استشنا گر وه باشید . ۱ 

مدت حند تا نيه سکوت محض مجاس رافراگرفت مور +س سکوت را قطع امو ده 


تپ ۱ اس 


وت ال و اوا اه فیعکس,را تباید اسشاه یود اشوس 3 ز نایک 
دشمن لت بودند بنظرعن سر وز مخوبی تبیه شده اند . 

دیگزهر گفت : ان میکنم تا مت و امد از مجیو سین نافیل ۳ از زن اطر شی 
خواهر و دختر کات صععدیت بدار ید ؟ مور اند در حالتی که مدنظر جواپ مورس :ود 
و اسطه EG‏ واشطظر اب انی ر نکش بر ب موريس گفت بلی و اقءا از مشار اله است 
که موادم حەت بد از م 5 

مورا وم اصدا ئی کر فته گفت چطور ؟ علوم میشود | de‏ و مد ھەت دار د ۰ 

۴ ۰ ۲ 
ھور س سوال گرد مگر ج لو سس ۴ 


مورا و وه امو gama!‏ سب 5 کا سکتی و بی | نصا ی لوك مہا وه ۰ 


موز یس 2 فی‌ا!و اقع ۳ ن مر دان اشعاصی بافت میشود که ا بدا[ صفات‌مر دی 


ر و جود بآ ش ره و اسعتوان ۹ نر ا م د وا ند مللا باز ه اشعاص بی غیرت EH‏ 
که اىداً درزم, ۰ جد چو بان نيو د . و أی بر خود فرض میدا نند کهمغلو بین را شکجه موده 
نا از این راه خویشتن را جزو فانحین قامداد نمایند . 

ر نهو بو فر باد کرد آمیدو ار م شما اد آن هرردان نباشید .نی انطمیثان دارم که از 
آن ر وه تياد وواس جوا با گفت 2 م بده که 5 ا صرت میدارم صا مامور 
باسیانی داد ی بودم که «رحوم تاه سر ان دار فا نی را وداع گفت . هن در ان لحظه 
شم گیرگ دردست داشته خود زا حاضر کرده ودم که هر کسی بخواهد سلطان فقید را 
اذ حال در كت نابت دهددو قط عه نما معم ذاهنگامیکه شاه نزد لك من رسد رر خلاف 
۳ بای دې د و تا گر بر لالم اد اک کلاه را از سر ور دا ا احترامات همه را 
اسا مك ,معط م له :ر کی ردار م و فو را روی خود وا بطر ف سر بازان »وده جعین اظپار 
داشتم: «ردقا لازم است بشما خاطر نشان كنم او لین .شعصی که به‌سلطان ناسزا گو ید 
شم ر را قلیش فرو خواعی برد> خوشیختانه هیچ کسی ازافر اد گروهان من اظهارات 
7 هین آمیز و تی ست تساه اس ای تد اشتند و ی آ را هم لازم است عرض کنم او لین 
ور" درو تج مر أجعت شاه ار 2وارن» مانند اعلان بدو ارهای پار ین نصب گردید 
بخط من ومضمون اعلان مز ور ان قسم بود : 

«هر کس بشاه احتر ام اما بد مه سدت و ھی کن از او "مر بق تما ند مصارب 
خو اسهد گردید» مور سس رن اشکه ارات مو دش سان خود را در چپر ه مدز ورن 
عنار ملاحظه نماید صحبت خود را ادامه داده اظپار داشت من بو اسطه همین خدمات 
ات نمودم که یت تثرو طتبرست اصل‌زاده سادقی بوده وا کنون نیز "مام سلاطین و 
مواخواهان آنهارا منفور میدارم,علاوه باوچود اینکه یقین دارم رن اطر بشی اساساس 
بد بختی‌های شوم فر انسه است هر کز راضی نمیشوم که يك مرد اگر چه شخص ژنر ال 


س نتر هم باشد دز حور “ی ا 3 سز | وگ 


و 
دیکز مر ”کن موز اس را نط امو ده وا ا مرد که چين چسار تی را کل ني 
ما ید اظهار داشت آپا میدانید که بایستی فوق‌الماده شما از ماها مطءتن باشيد تاچنین 


مطا ب وا در مها دل ۳ اظپار , 


۱۷ - 


مور سس جواب داد در ۱5۰ تس شا د.کزهر ٩‏ دی در مقا ,ل ری ۸ رن اظپار خوادم 


۱ 1 و ۷ 4 ق i‏ َ0 ۱ , 
نمود. بحتمل ړوی دار بکه شوهر ش پا نداد چپان نا را بدرود نو واز اشتاصی 
یستم که از یکثفر زن واهمه داشتد باشم. ولی ماداء اععر اشخاصی که ضحیف‌تر ازخودم 
با شند ا عر م خو آهم شمر د ۰ 

ژ ندو بو با کمال چب وال مود ا ملكا عمجت و اسانت ما را سیت 
تخود احساس کر ده و دنه شمر ده ات ؟ 

مور یس : لی ۳۹ م چند ین مر ته از احتر امات من سمت ر » جود اخظلهار ۳ 
موده اسیی ۰ 


7 و ا مه کل م2 
از 4و ود ۳ بر این هر و وب مو ام قر او لی م ل یی خی خر شان با شا 


a 3‏ یا" 


مور سس جوابداد: چنین کان میکنم. موراند دز حالبی ۳ رن ه و دش 

میلر ز بد گفت جون بل بجبز ی اعتر اف مارد 4 هیچکس در ۳ 1 مب مت مار و د 
۳۳ ۳ ۳ چ ت ۱ 

دارای قلب کر بم و صعات مر وت و مر دق هباشید بقن دارم غر از ,الفا خرد شا 


او اد بت تھی نید 

مور بس گفت : من؛ از سمون مفتضح ناویل بر سید دردو قي 1 ب! ما رداات. 
مشغول زدن کا يت کوچولو بود چه ضرب دستی آزهن بو ان ده 

ابن پاسخ اثر فوری بحط از نمودد عامه هیپم: نان هتشر انهه ز جا ی خاستند و 
قط کی که بر تخا ست خود مور سس ود 1 هیور امنمود 11 این ادنو تو اشم را 
سخنان او باعث شده باشد . بنابراین با کمان تمي سگو ال کرد : چه شیر است؟ 

دیگزمر و آنشاد گمان کر دم که از کارا به هر | ددا وا ۰ 


ژنه‌و بو ۳ خەر ! خر ! ص‌ تس اول هنطور کان 3 هھ ون چ لگ اشساه 


ا 
کردم سمس ھر کس سر چاق خود اشست و مورانه امد ای *ر تعش گفت. : 9 مور س 
این شما بود که ابنقدر نجام واصاات وعلو همت و کو فطر انان در افو اه منتشر 
ات واز بك طفل موی و ر ادي مدادءه ذر موده اد ؟ 

«ور س مب ساده :و حى ملکوتی ت 2 راسي مگر از ا وره تی همان 


آمده است 0 


مور اند در حالتی که از پشت میز بر خاسته پر اع اینک» ماوفان حاات اضطرا ش 
هو دا شود راه کار خانه را در ې شس گر فته بود در اتش راه رفت "ظهار داشت : اه 

ورس بدا معنی قاب کر یم همین است و :س ! 

دیکزمر گفت: بلی مور اس از ان و4 کرای صو مان اا | ست و اشخضاص 


کر بمالنفس مکرر اظهار اشتیاق ملاقات جنابعالی ر! نمودها + . 

و گفت! خواهش میکنم بگذار بد ۳ مور اس وآ نشناسد و فد وفعت او 
مجهول رما رل زير | افنخاری که ما باو Eî‏ م مد کمم خیلی بر مار ه خو آهد بود. در 
طمن این کفتگوهای خارق‌الماده هر ی بدون تیار از موضوع کلمات شحاعت 


علو همت وجانفشانی را ادا نمود و بقدری کار بالا گر فت که فر باد عذق نیز بر خاست . 


یام 


5 5 سکم بے | 
یت ۵ ۳ 


۳ در موقعی که آقایان از پشت میز برخاستند بدیگزهر اطلاع 
ةر ان ۱ 
5 داده شد که منشیمخصوصش در کابیته منتظر او است بنا براین 

مشارالیه از مور بس معذرت خواسته وراه کابینه را در بیش گرفته ورفت «اين ملاقات 
مزر بسا دیگزمر جپه ایتیا ع بک خانه معقری بود که در کوچه « کوردری» مقا بل 
مچیس تامیل واقع شده بود. خانه مز بور خځراب و وبران بود و دیگزەر خبال داشت 
که پس از ابتیاع آنرا مجددا بسازد بنابراین معامله‌چندان بطول نینجامید وهمانروز 
صبح محرر مالك را ملاقات کرده بمبلغ نوزده هزار و پانصد فر انكك معامله را قطع 
نمود وقرار شد همانروز مالك خانه مز بور خانه را بکلی تخلیه کرده بتصرف بدهد 
زیرا مییایستی فردای همانر وز عماجات مشفول کار شو ند. 

پس‌از اینکه قباله خانه امضاء شد دیگزمر و موراند با مالك برای دیدن خانه 
جدبد بکوچه کوردی رهسبار شدند زرا دیگزمر خانه را ندیده ابتیاع کر ده بود۵. 

خانه مذ کور تقر ببا در محلی واقع بود که امروز خانه مره سست واقع است و 
دارای سه‌طبقه بود قسمت سفلای [نرا شر ابفروشی اجاره کرد» واز خمره‌های‌باشکوه 
ا را مز ن کرده بود موجر دوا از سر داب هاف خانه تعر بف ز بادی کرد دبگزمر 
وموراند هم لبتقم ساناق وی را تصدرق و هه تیوه بالاخره باتفا بکدیگر 
داخل زبرزمین شدند اتفاقاً برخلاف معموله این عمارت سرداب‌های بسیار عالی‌داشت 
یکی از آ نبا U‏ زير کوچه کوردری همت بود که درداخل آن صدای حر کٹ چرخمای 
کااسکه‌هائی که از بالای سر آنها عیورمینمودند شنید میشد . 

دیگزہمر وه‌وراند این موقعیت را هفتنم شمرده اظپار داشتند سردابپای کو جك 
دیگر را له برای تجار شر اپ فروش درجه اول تخصیص داده شده است بابد پر کرد 
ز برا اشغاصی که دراین خانه مسکن خواهند کرد احتیاج بمال‌الاجاره هم ندار ند پس 
از دیدن سرداپ‌ها بدبدن طبقه ار ل ودوم و سیم عمارت رفته و از طبقه سوم تمام قوه 
بعاصره خود را بیاغ تامپل معطوف داشته وملاحظه نمودند که بر جیپ معمول باغ 
مز بور را کارد ملی احاطه کر ده است . 

دیگزمر و موراند رفیقه خود بسن مادام پلومو را که مشفول انجام وظطایف 


مر جوعه خود بود شناختند اما ,دون شك آ نها وة خود چندان میلی نداشتند که 


س 

خو بشتن را پاو بشناسانند وخود را در عقب صاحب‌خانه مخفی امودند صاحب خانه هم 
ملتفت حر کت آنها نشده خفط سعی میکر د که منظر ه خوش و مطبو ع lai‏ را برای 
آنها تشریح کند. پس از لحظه دیگزمر تقاضا کرد اطاقپائیکه زير شیروانی هستند 
با نپا نشان دهد . 

صاحب اه قطما انعظار هجو تقاض ا ئی را اس کش و کله را همر اه نمأو رده 
بود اما چون مغتون خوش حا ای و صحیح | لععلی نپا شلد ۵ بو ۵ ذر و ۵د آمده کید را 
همر اه بیاورد. 

موراند آسته به دیگز مر کفت من اشتماه نکر ده بودم ان داه بو جه مطاوب 
کار ما را اجام و اهد داد . 

دیگزهر پرسید: درخصوصز یر زمین چه میگولی ؟ 

جوابداد: این توفیق وعدابت خداو ندی است که دو روز کارمان کمتر خواهدشد. 

د ۳ ھر آبا گمان میکنید که آنن ز بر زمین سەر داب ممشهی شود 3 

موراند! بكةدری بطر ف چپ ما يل است اما این ماله آهمیتی ندارد 

دبگزمر ج بس در امنصورت ےا چطور ھی توانید قب را س :قط4 متعصود 
منتهی نمائید ؟ 

موراند: از این بابت مطمتن‌باش دوست عرز ررم ابن مطلب بخود من‌مر بوطاست؟ 

دیگزمر: اگر بدو اهیم اتصالا ازانعا علامات مخصو صه بیداری وهیر اهی خود 
نشان دهیم چه بابد کرد ؟ 

مو رازد کھت ملکه زمیتو | ند از مپتا ۳ این علامات را به رل اما تور میکنم, 
که اطاقپای زر شیروآنی مداد ار تفاع مپتا ای و اقم باشد در صود تی که از انوم 
اطمینان ندارم . ۱ 

دیگزهر گفت : اهمیتی ندارد بپرجهت «تولان> با < مولي » میتو اند علامات 
را از روز نه ملا هله گید ود مو قەش lle‏ حضرات را از مطلب گاهی دهند سس 
دیگزمر جرد 0 بدامن بر ده متقال سفید زده و آن‌را از تعره که به خارح باز میشد 
بیر ون گذاشت منل اینکه ظامر ابادآن راخارج سےا ده بو د بل هر دو با نپا بت دی صر که 
بر ای باز دید اطاقپای ز بر شیرو ا نی ر فته‌در یاه کان صا حب خا نه را مدتظر نکر ر ودرب 
سیم را هم ستند برای اینکه آن مرد لابق بغیال نفتد پرده را که آن ها بیرون 
آو بخته بودند مجدد ازلای بجر ه کم دراطان آورده مر تب سازد . 

هماطوریکه موراند پیش بینی کرده بود شیروانیهای عمارت حتی به محادی 
ار تفع در جع 3م امير سر د ۰ 

پیش آمد این مله در آن واحد هم يلك اشکال بزد کی بود و هم بك ب 
فوق‌الماده داشت . 

اکل برای اینکه چون برج مر نقع ثر از عمارت بود ممکن ھی شد بوسیله 
ایماء و اشاره مطا لب و مةأصي خود ورا بملکه بر سا رد شش اشکه مستحفظین که 


۳ 
هو نا سو فی با ن عمارت اعییر دند زرا تمار ات هر قم تحت مو اظمت و مار سس 
۳ ۳ 4 
واقع شده ومحغقا عمارات ڏو اهر توجهی میگ داد . 
دیگزمر آهسته گفت ` تباید وسیله بیدا کر ده بو اس وله #مو نی 4 و LINN‏ ۱ 


دختر آبژون بملکه اطلا ع دهیم که خودرا عهیا نموده ,ای فرار حاضر باشذ . 


ع 


مورات دوت : دران خصبو ص نکر که خواهم 3 و هر دو بان [ وف لب میحر ز قہا 1 


رانو شته در سالون منتظر بود . 


م 4il ۳۹ ۳ 2 FU‏ مو اوو وا 4 NE‏ 7 واو ی 
و من hi‏ اج راصق لب a E‏ ۲ کر ۶ کم « ی 


ما 
و : (î‏ 
نوزده هزار وبانصد فر ا نك مود راجو لل ما داده فال رایادا بر سانید. . 


ما ك جات از دیدن بو اما بر 3 رده سر 3 ا ۳ کی فی کام لا صر اه 


۳ ی دو 3 


قاله را امضا کرد . 

دیگزمی مالك گم : اابته میدانید شرا بط اصلی ما ابن است که همین امشب 
خانه رایکلی تغلیه کرده و بمن وا گذارید که توانم اژفر دا عملچات خودرا بکارو ادارم. 
صاحب خانه گفت ۰ آسو ده باشید ساعت هشت آمشپ خانه را کلی تخایه و کلید 
آن بشما تفو ی خواهد شد . 

د ۳ نگافی باطر اف کرده گفت : آه برادر جرا لا من نکھت که ان 
خانه يك درب خارجی هم مکوج ذورت فو ان دارد؟ 


ما لك اظہار کرد جون :شس از بل ور زا هتم و آوهم وق ماده خر فت و سمل 
بود و مي 7 انست هر دو دررا باسیا ی نماید اذا مور شدم يك در رام قتا مسدود 
و آنهم اشکا یی ندارد طوری آنرا کو د کر ده ام که بل نا درظرف دو ساعت 
کار میتو ا ند درب اا مجددا کار ذا رد | گرلن دار بد مض اطمینان خاطر شما الان 


,دهم درستش گفند 


دیگزمر گفت . خی ممنون مشو م و ۳ جز ی a‏ عست مین اا با ن دري خارح 


احتیاجی ندارم بپتر که ودتان ۲ب ان مسدود وه ابه بعد هردو افیا قو لی که مالك 
داده و گفته :ود کف خانه را تا صاعت هشت تضلیه نماید برای سومین دعه بوک 7 ۳9 


داده خار ج شد ند 

ساعت نه هر دو باتفاق بج شش افر خا جد .دالابتیا ع مر اجعت کر دادو بو اسه 
هر ج وه‌رجی که در آن زهان درشېر پار س حکفر ما :ود هیچکس با ی 
که در انوقت ب یکت مر و ند 

دی زمر وموراند داحل خانه‌شده دیدند صاحس خا نه مپدخود و فا موده و ۳ 
کی تخلیه کرده است لذا فوراً با گیل دقت و مواظبت تمام «وزنه هائیکه ممکن 
بود ر وشنائی از آنها بخارج نفوذ نماید مسدود نموده سپس با سنك حخماق شمعهائی 
که وراد باخږداورده بود روشن کرد تد ۱ مر اهان ۳ شاقب بکد کر داخل‌شد و 


این اشخاس میپبانان رئيس دباغان بعنی «مان قاچقچیا ی بودند که يك شب 


موا سناد هوٍر رسن زا شاه و عد لمك صو وی کر د بف بد 7 باری درهبه ۳ ماه 


SE 


داخل زير زمین شدند واین زیر زمینی که هنگام روز قابل اعتنا» وموردتوجه هیچکس 
نیود در لین شب عذو معظم این عمارت وعاعل مهم مقصود آقا بان و ام شده بود. 

بهر حال تمام منافذی که میکن بود اشخاس کنچکاو بوسیله آ نپا درون زير زمین 
رامشاهده کر ده د بی بعمایان أن انت ص سر زد محم ته وور اتد فورآ یلك خمر ه 
خالی را و ارو نه بر ژ مین گذار ده کاغذ". درروی آن نهاد ر این دباغ لايق مبندس و 
نققه کش قابل رءاهری گر د رد . در دو قەه مشارالیه مشغول طر ح نقشه بیود سایر 
رفقا بش باتفان دیکزمر ازخانه برون آمده راه خیابان کوردری راپیش گرفته‌ودر کوچه 
«بوس» درهقایل بك در شکه سر بو شیده ایستادند 

شعصی که دراین در که انتظار آ نها را داشت با کمال احتیاط و سکوت آلات 
و ادوات تهیه شد رامیان ۲ نهاقست کرده بدست یکی از آنما بل و بدیگری کج بیل. 
سومی را زنبیل و چپارمی را کلنگی داد هر کدام از این اشتد.ص هم آلات ماخوده 
را زیر پالتو با شنل خود پنپان نموده ,طرف ء٧ارت‏ مراجعت کرده و درشکهاز اظر 
غا ب کر دید 

موراند نقشه‌خو درا بانمام رسانده کوش زر زه‌ین رفته محلی را رفقا نشانداد 
و گفت | تا را حفر نما ند . 

مو قعیت »بو سین تاعیل ا وله اح ظه و خیم تر شاد وای ایا 4 ول بر ای ملکه 
ومادام الیزات ومادام روابال‌قد: ی امیدواری حاصل شده بود زیر ااتولان وله پیتر > 
که مستحفظین آنها مو بودند از بیچار دي و درما ده کی این محبو سین عالی هر یت 
خیلی متاثر شده اظهار شفقت ومپرباني نسبت به آنان ابراز داشته بودند اما درابتدا 
مشار الیها که از ھجك از مستحهظین با کنون اظهار طرفت و همدردی مشاهده اهموده 
بودند باظپار ات iT‏ اعتماد نگر دند بعلاو ه چه مصییتی بترم بود بالاتر از این بسر 
ملکه بیاید که بسر هليل کو چکش را در هس از او جدا کرده شوهر شرا بقتل‌رسانیده 
خو دش را هم که عقر بب تفای مياو بختاه . این سر نو شت رطالم شومی بود که این 
زن بجاره از مدنی مد ید با أن مو اجه شده و به آن عادن کر ده بود ' 

او لین دفمه که او بت کشيك به ولان وله تر ر سید ala‏ از lpi T‏ قاط | کرد که 
اگر فی‌الدققه اظبار ات آ .ان مقرون به‌صحت واز بغت واژ گون مشارالیپا متاثر شده 
بو د ند سر گت مرك بادشاه را برای آنها حکایت ایند . چون له‌پیتر در موق 
کشتن شاه عاضر بود امر ملکه را اطاعت تود محدداً ملکه تقاضا کرد چرابدی که 
درآ نپا راپرت قضیه قتل شاه ندرج است بر ای او بیاورد. مشارالیه هم قول داد که 
در و به کشیات I‏ جود خواهد آورد. « و به ككك سره هفته به سه هفته بود» درزمان 
سلطنت مسنقله تامیل چهار نفر مستء‌فظ دا:ت ولی برای سلطان مقتول سه نفر گماشته 
بود نك که یکی روز كشك میداد ودو نار شب . 

له یتر و تولان همواره حیله به کار ی بر دند که نو 4 كشك ن به آ نپا مى اقتاد 
نو به کشيك به‌قر عه معلو م ميشد بدی‌طر بق که روی بك تکه کاغذ کلمه روز وروی دو 


و 
که شب نوشته اوله کرده میان کلاه 


اند اند 


ب 


ی "ی 
هر ك از مستحفطظین کی از | نها 


را ببرون میاورد اگر زوز نوشته شده بود 
روز واگر شب نوشته شده بود شب با ی کات هد هر مر قم نو به كشك 2 بتر * 
دټولان میشد روی هر سه باط روز نوشته وکلاه را نرد همکار خود نگاه میداشتند 
معلوم است چون روی هر سه باط کله روز نوشته شده بود هر کدام را برمیداشت 
روز بودبدین ننعو «لهییتر » وتولان دو بایط دیگی راباز وده با کمال اوقات تلخی 
پاره کرده میگفتند چقدر ما بدرختيم بعنی زحمت طافت فرسای كشيك شب آیا باید 
همیشه با ما باشد ؟ 

وفتی ملکه ازدو مستحفظ خود کاملا مطمشش شد مشارالیها را محرم راز و از 
خود قرار داده انرا با شواله مر بوط ساخت‌و بعد يك نقشه برای فرار ملکه‌مطابق 
ذیل شوالیه طرح نمود  :‏ 

ملکه ومادام الیزابت بایستی بهلباص مستحفظین ملیس شده با کار تپای اسم شب 
که قبلا تییه شده بود فر ار کنند واما در باب دو طفل بعنی مادام وابال وو لیمپدچوان 
چون د بده رود ذد شخصی که بر ای رو ان کر دن چراغهای تامیل ھی آ مد همیشه دو طفل 
بسن شاهزاده وشاهزاده خانم همراه خود میآورد قر ار بر این شده بود که تورژی‌ایاس 
چر اغچی را بوشیده ومادام روابال وو ایمپه را از تامیل خارج کنند . 

حالا بطور اختصار سگ ويم که نورژی که بود. :ورژی یکی از پادوهای سایق 
کارخانه ساطنتيی بود که چزو بك عده ازع,لجات درباری به ثامپل آمده بود. 

در بار سلطنتی معمولا پار مفصل و باشکوهی داشت. ماه‌های اول مار ج‌سی 
چپل هزار فرانك برای ملت تمام میشد ولی بر واضح است از آنجانی که ارن قپیل 
اسر افات عاقبت ندارد و بطول امی‌انجامد مجلس کمون نهار ساطنتی را متروك وتمام 
احزاء کارخانه در بارک از نا آشپز پادو رغیره را منفصل کرد و فقط کسی که از 
]نپا بافی ما :د تور ژی بود دراین‌صورت هعلرم است که‌مشار اليه بك و اسطه و یشامبری 
ميان ميو سین وهو اغو اهان آ نها شده ,و دوچون میتو ا نست از میس خارج شودنوشتجات 
OT‏ را سرد و<وأب میاورد . 

تمام نوشتجات لای نان کذارده میشد و یا بوسالل دیگری واردو صادر میگشت. 
ع.وما خطوط آن مرا۔لات بجای مر کب با آپ لمو نوشته شده و تا حرارت آتش 
با نپا ارد بك تخد آن هلوح ظیر مر ی رود اد باو وسایل فر ار از هر يث قر اهم 
شده رود :| اینکه بك روز برسب اتفاق تیژون کاغذی که بجای شيشهٌ شکسته ,درب 
چسپانیده بودند برداشت که آتش زده بآن چبق خود را روشن نمایدولی بمحش‌اینکه 
کاغذ را مشتعل مود خطوطی که در روی آن نوشته بودند آشکار ٠ E‏ تیژزون 
فوری کاغذ نیم سوخته را خاموش کرده آنرا بعجاس عالی هریت تامپل برد . 

درآ ا متخن ای عاضر کرده کاغد را امتعان نمودند و جز بعضبی کامات 


مر در بو طه چیز کی خوانده شك زرا اعرف کاغذ سمو جه و تشز شرت ه سود و فومل 


۳ 

شناختند که حط خط ملکه است . از تبزون بعضی سئوالات نموده مشارالیه هم محض 
خوش مد آنها مضی سوه ظنی‌مانی که از «لهپیتر > و «تولان> نسیت بمحیوسین 
پیدا کر ده.بود بیان کرد در تیجه این دو نقر صاحب منصب مز بور از شغل خود مسفصل 
وفدغن شد من بعد بتامیل یا ید باز «انورژی» درتامیل ماندولی عدم اعتءاد بیش از بیش 
بد کمال رسیده و از آنروز به بعد تورژی را هم نمی گذاشتند تنها نسزد شاهزاده 
خانمها برود وار تباط با خارج بکلی قطع وغیر ممکن شدمعپذا یکروز مادامالیزابت 
کارد کوچکی که يغه آن طلا و مخصوص بر دن میوه‌جات بود بتورژی داد که آنر ا 

باك کف ۰ 
مشارالیه چون باهوش وز برك بود از نگاه مادام الیزابت بنظرش رسید که بابد 
ميان دستهٌ این کار د کاغذی باشد اپذا در حین باك کر دن دسته آنرا از تیفه جداکرده 
دبدظاش درست بوده است لذا باچالا کی وز بردستی کاغذ محتوی ] نرا طوری بر داشت 
ومخفی کرد که مستحفظین ملتفت نشدند. این کاغذ رمزی و فقط بحروف الف‌با نوشته 
شده بود وهمینگه‌تورژی کارد را پاك ودسته آنرا نصب نموده بىادام الیزابت رد کرد 
بکذفر از مستح؛ظین که حضور داشت با کیال عجله و بر 
کشیده دسته‌اش را از تیغ. جدا کرد ولی خوشیختا نه کاغذی در آن نبود و چون چیزی 


آنرا از دست *اهز اده‌غانم 
ازمیان‌دسته آن نیافت ضبطش نود این انفاق در همان موقعی رخ داد که شوالیه‌بدون 
!که ازهیچ محاطر ه و پیش آمدی باك داشته 8 شید ۳ ما :وس بشو د #س تول کار شاد و 
مییدو است بو سیله ا ۴ که یوش خر بده ود مثغول اجر اءا زوم خود گر دد و لی 
روده رفته هبو سین بکلی امیدو ارگ خود را از دست داده بو د ند ز بر | ملکه روز 
از صدای فر بادهائیکه از کوچه باو مير سید فوق ااماده هر اسناك و متوحش شده بود 
از صداهای مز بور عبارات ذیل شنیده می شد : «ژیرو ندن ها محکوم باعدام شد ند 
آخرین امید اعتدالیون بدل بياس ابدی گر دید + اعتذ‌البون کته شدند دیکر ځانواده 
ساطنتی در کنوانسون مدافعی ندارد € . 

ساعت هفت شام حاضر شد . مستحفظین ملکه از ترس اینکه مبادا هواخواهان او 
بازاز خار ح کاغذی بو گار سا ۳ ار سے RE‏ معمو له تمام ظر وف و .شقا بپای‌سر میز 
را بکی یکی بدفت آفتیش کرده حولءها را ز رورو نموده نان را یکی ا تگال و 
دیگری با[ نگشتها باز ه باره کر د ند ودجون مط.نن شل زد عاکه و شاهز اده با نم‌ها رابا 
ابن عبارت خشن بشام خوردن دعوت نمودند «کایت بیوه حالا میتوانی غذابشوری»> . 

ملکه باسر اشاره کرد که میل شذا ندار ند و فورآمادام روابال مشلا بنکه»یغو اهد 
مادرش را در آغوش کشد خود را در بغل ملکه انداخته آهسته گفت خا م برو بدسرشام 
مان می کنم تورژی بشما اشاره کرده ازاین حرف ار ژه بر اندام ملکه افتاده سررا 
رف مود . و فوراً :دون شا ان بر خاست و le,‏ نب مز رده روی صند ی همیشگی خود 


قرار گرفت . 


E‏ نت 

مس تفظن هر دو سر غذا حاضر دو د ود وغدغن دهد بود 5ه 3 اد نز ه هم تور زی 
را باشاهزاده غانم‌ها تنا نگذار ند . ملکه ومادام الیزابت ازژبر میز باهای خود را 
گیگ وشار رد اد زد و حون مه مند: دی تورژی وت سود ھچك از در کات 
مشار اایه از نظرش معدو نمشد و علائم واشاراتش ,درک سراده و طمیعی بود که مستحفظین 
اچد عجو جه اممتو | امف چیز ی رقي مد ۰ 

بس از صر ف شام سقر ه را باهمان احتیاط کاری‌ها 4 در هو قم چیدن بکار بر ده 
بود ند جمم کردند کا ن و کوچکتر ان نیکه ۳ نیکه 5 نی ما ده «و د بر داشته اه تمان 
نمودنه يس از اینهمه مواظہت ها اول تورژی ځار ید و رمك مستعحفظ ین و لی‌ژن یزون 
باقی مد 8 از و قتی که دحتر ایز ون را ازوی جد | رده رواد زد مادرش بکلی دیوانه 
رسج دد بود زرا از سر او شت موف دخترش ۰و دش و از فراقش «تأام بود . 
هر دفعه ملکه دختر ودرا در آغوش میک شد او داخل اطاق شده ممل ,اڭ در اهایت, 
دیوانگی و سروت غر س گرد و حمله مننمو د ۳ ala‏ مز که دارای اس ارت مادر ا :4 
بود و آلام قابی مادام تیزون رامیدانست ازنوازش دختر خود متعصرف ميشد . آیزون 
آمده زاش را صدا کرد که برود و لی اواظپار کرد تاملکه ر احت نکند خواهد آمد. 
بعد مادام الیزابت ازملکه مر خصی حاصل کرده رفت اطاقش . 

ملکه ومادام روایال نیز تفر لباس کرده بو ابگاه خود زرفتند . زن تیزون هم 


مش ماع 
مت 1 


بدست گر فته از اطان خارح‌شه مستحفظین نیزدرر اهر وی خوابگاه خودخوابید ند. 
ماهتاب بعنی آن چراغ رنك پر بده معبوسین بك خط شماعی از دوز نه طارمی بشت 
بام به پنچره و بیای تختعواب ملکه انداخته پود لح سا کنین اطان هکی آرام و 
بی سر و صدا شد ند بعك درک آهسته بر وی باشنه چر ید و بك هکل تاریکی از ميان 
اشعه روشن ماه گذشته و بخوابگاه ملکه تردياك میشد این سیاهي مادام الیزابت بود 
که باص دای بست و »لا یم از ملکه بر سید ۳1۳ اشارات :ورژی رادرست مشاهده فر موده 
وملءفت شد بلك ۲ 

ملکه جوایداد ؛ بلی 

پر سید : شوب مهافت شد ید ؟ 

جواپداد : بلی [ نقدر خوپ علتفت شدم که نمیتوانم حقیقت آنرا باو و کنم . 

مادام‌البزایت گفت : س خو اعش‌ميکنم مما نی علا ثمء اشارات اور انکر ازفر مائید. 

ملکه گفت :اول کاهش راما معطوف کرد که بفهماند خبر تازه است . دوم 
وله را از باز و ی چیش بر داش ته بیازو گ را ستش فاخت . اینکار علا مت ای بود که 
مشفول استغلاص ماه‌تند .سوم دستش را به پیشا نی خود کذ‌ارد واین نبز می فه.اند 
که کسکی بر ای نجات ماءیایدازداخله است نه ازخارجه بعدوقتی باو گفتم روغن‌بادام 
شمارا فراموش نکند دو گره بدستمالش زد یعنی بازشوالیه دومزن روژ است که در 
صدد استخلاص ابر آمده بای اوست که سر خود را برای اعات ما کف دست کذ.شته 


و آخر ان اقدام »عهورانه خودرا مہ ےا بل . چه قاب جیب و چه شحاعت بی یری 1 


۱۳ 

مادام الیزابت گفت : راستی این همانست ۽ 

ماک : بلی دختر عءز بزم همان است ۲یا نمیعواهی بخوایی ؟ 

الیزابت : خيرمادرجان . 

ماکه : س درحق آن کسیکه هیدانید دها کنید , 

مادام ارات دون اینکه در حر کٹ مشر صدا ئی ازاو شنیده شود باطاق خود 
مرا جعت کرد وعدت بنج دقیقه صدای شاهز اده خانم جوان درتاریکی وسکوت محش 
شب بر که الوی مشفول تضر ع وژاری بود شنیده ميشد وار ن درست همان موتمی بود 
که ار سب او امر موراند او اہن ضر ده 4 كيك بنقط4 که او تسین کر ده بود در زیر زمل 
خا نه کو چك کوچ کوردری زرده میشد . 


"کم 


۰ 


(D+ Gee.‏ + تست 


روم زا بعداز تاثر ات و نظ, باژی های او لیه عور یس پذیرائی ژنه و یو 
وان را دور از انتظار خود دیده بفکر این افتاد که بد بير ی باخته 
های خودرا د راه عش بدست [رد فان ژنه و بو قبلا ةشه اورا موقوف الاجرا نموده 
باخود قطم ءوده پود که هیجوقت بامورس به‌تنپاگی سر برد ومپلتی بمور یس ندهد 
که اظ ار ات عاشق نه وحشت زای خودرانجدید بنمایدچدا چه موقعی که مور س وارد 
شد یکی ازخویشان ژنه‌وبو سرزده داخل گشته ومور یس تصور هود که وروداو بر حسب 
انفان بوده وژنه و بو ظر اسرد ن اعلا فط ری مور ببذ بر ای است هیچ بروی خود 
ناورد وژه ویو را قر نهدانست بلکه آن وش را مدز اش ؟ه در کوچه ست 
و بکتوار و اتم بود همر اهی ر 
مور بس از منز بیرون مبرفت و حال آنکه اپروانش را از این سوء تصادف 
گره‌زده لبپایش آو يخته بود ولی ژنه‌ویو او را با تبسمی سر گرم امود و آن بیچاره 
این تبسم را برای خود وعد بنداشد اما هزار انسوس که موریس اشتباه کرده‌بود . 
صبح دوم ژوتن روز هو انا کین که کشتاز زیر و ندن‌ها صورت میگر فت‌مور رس 
دوست خود لورن را که بر اک بردن او به ات رن آمده بود دست سر کرده از 
تمام کارهای خود صرف نظر نموده بدون ایشکه سر ازبا به‌شناسد برای دبدارمجیو به 
عر کت مود . 
ژنهو بو بر سم معمول مور ,س را دراطاق کوچك خود با کف ا تعارف و خوش 


آمد پذیرفت اما متاسفانه در آن اطاق کلفتی بود که در زاو به اطاق نزديك پنجره 


2 


تسه بگل‌دوزگ دستمالی مشغول بود و ابداً از اطان برون نرفت مور یس اروها را 
بر چين کرده با کمال تر ش‌روگی نشست ولی ژنهو بو بروی خود نیاورده ودر صدداغراج 
خادمه از اطاق بر نیامد. موريس که طافتش طاق و بیمانة صبرش لیر بز شده بودامروز 
را بك ساعت زود تراژ معمول حر کت کرده بیر ون رەت مور رس تمام این وقایم را 
بر سویل اغاق فر ض کرده‌اعتناتی یو ده بملاو ه ]روز موقع طوری خطیر شد ه رود 
که با وجود ا که مد نی بود مور بس ازعد.ط سیاست خارج کر درده بود معپذ| صدای 
مچب آثر وز مشار الیه را هم ود متوجه مود . بدیچی است جز اضءتحلال وازمیان 
برداشتن فر ةه را که ده ماه در فرانسه حکمر انی داشتند هیچ چیز امیتوانست موريس 
را اژاین عشق ماصرف کند ۰ خلاصه فردای آ نروز هم باز ژن» ویو ثر تیپ روز قیل 
را دید اموت . 

موريس ملا حظه کرد ۹ کلفت مز :وره پس از اینکه بك دو جين دس هال را 
گلدوزی کر دشرو ع بهر شمه بافی شش دو چين جو له امود . 

موریس بعد از مدتی انتظار ساعت خودرا بیرون آورده نگاه کرد و بر خاسته 
سلامی_بژ نه و یو مود و بدون ادای کلمه اژ در یرون رفت و چون »وریس ازحصول 
مقصود ما بوس شد چنین بنظر آمد که دیگر مر اجمت نخواهد کرد . ژنه ویو که نتیعه 
نقشه دیپامامی خود را ابنطور وخیم دید برای مشایعت مشارالیه برخاست ولی مدئی 
با رنك پر بده ار زان و #حبوت ایستاد و رود ډو مر تبه روی صند ی اشست دراين مو قع 
دیگزمر داخل اطان شده با مجب و تیر بر سید ! موربس ؟ 

ژنه و یو :ری . 

دیگزمر : او که تازه آمده بود ! 

ژنه ویو: تقر یبا يك ربع ساعت بیشتر نبود . 

دیکزمر: درابنصورت دو »هر امه مر اجست ی کند ؟ 

ره و نو کمارت ندارم ! 

دیگزمر رو را به کلفت کرده گفت ماراتنہا بگذار « کلفت خارج‌شد» دیگزمر 
از ژنه ویو پزسید با باهم صلح کر ده و از یکدیگرر اضی شدید : 

هو بو. با لمکس و کان مكنم دراین ساعت برودت بیش از بیش باقی است. 

دیگزمر: این مر تبه دیکر تقصیر با کشت ٩‏ 

ژنهو بو: بلاشك با موریس است . 

دیگزمر: بن مدلل دار ید ! 

ژنهوبو: چطور؛ شما خودتان حدس نمیز نید ؟ 
دبگزمر: نه از برای چه‌تعرض کرد ؟ 
ژ نو یو: حور کلفت را سدراه خود دید . 


دیگزمر: û‏ حوب رود کلفت را مر ون عیفر ستادی آدم عاقل از مور اس بر ای 
خاطر کلفت دست میکشد ؟ 


¥“ 
ژنه و بو: این کلفت را تا ازاين شور نبعید نکنند از این‌خا» بیر ون نمیرود. 
دیگزمر: چه‌می گولی؛ کسی نگفت کلفت را ازا 4 بیر ون ۹ :م بخواستی 
بگوئی کلفت از أطان سر ون رود حا لا د ,دی 45 حق با ت مور :س ست و گناه‌از تو 


است البته ان ببچاره برای د ,دار نو E‏ آمده بود :4 بجهه کلفت ۲ 


ژنه‌و بو: 3 نظری | مرخته حدر ت شوھ دود را 2 ست کک ث؛ وار . 
5 و ۳ ۷ و ی ۰۰۰ 
دیگرمر گفت: ژ هو بو اون را یکی از بپتر ین ک‌کهای خود بر ای شرفت 


مقصود تصور میگر دم و لی اك ھی بینم 1 ۳1 ملا سکس بو ده و هلا ر فته بو دم هد 


هك ی 
علاو ه بر این که مساعدت نداری ما نع وسد راه اج 


رای مةاصد ما نیز هستی چپار روز 
است هن خیال میکردم تمام آ نچه را که بسا هم قر ار داده بودیم با نجام رساندة انك 
می بینم ر کین یکلی خراب کرد ژنهوبو من گفتم که رعفت 7 عصمت شما اطمیثان 
دارم معصو صا حالی کردم که دوستی مور بسن در این موقم چقدر برای ما زتیجه دارد 
چقدر اصر ار کر دم که بپر <وی هست با بد کار تشن او میعدد أ 1 


ی از صحیعی ر بن 
دوستان ما بشود ه خدا منکه مردم آیا تا کی 


ا بد ز نما نأقص‌الخاقهو ناقس اثعقل 
باشند وما نم بیشر فت مقاصد ما شو ند !؟ 

۱ وتو نو گفت: LT‏ طر بی د گرگ ندار به که بو سا 111 و آ یف بءقصود نائل‌شو ید 
مکرر گفته‌ام صلاح من این است که مور بس از من دور باشد . 

دیگزمر گفت : بلی برای من هم همینطور صلاح است ولی برای آنکه مافون 
ما کسی دیگر هم است؟ بر ای اشکه ما قم باد کرده‌ایم جانو مال و شرف خود رافدایش 
کنیم صلاح نیست وبابد این جوان‌با ما معاشر باشد میدانی که ازتورژی ظنبن شده‌اند 
ودر مذا کر ه هستند مستحفظ ملکه را تعر دهند . 

ژنهو بو گفت: خیلی خوب در ایتصورت من کلفت را بر ون هیکنم ۰ 

دیکزمر گفت [ه ! خدایا... خدایا... وطوری متفیر انه وییصیر اه ازجای حر کت 
نمود که ژنهو بوتا آن لحظه اوراا.طور ند ده بودسیس “فت نهو بو چر آهر ساعت‌اشکا ۳ 
بر اشکالاتم‌میا فز ائ یژ ن#و یوز نی باش فد.ا کارو در نهایت تدین و پر هیز کاری محققا [ نچهرا 
که‌می گو یم با بدصورت کیرد فردامن میرم وموراندرا بجای خود میفر ستم متخصو صا 
م نا بنا نپار تمیخورم وموراند با شما نهار صر ف خو اهد کرد ۳ ن ہنی ک4 با ید 
بعضی مطالب از مور رس تحقیق کند که مهم است مشارالیه بشما دستور خو امد داد. 

ژنه‌و یو مطلب خیلی اهمیت دارد فکر بکن این مطلب نه‌فقط بر ای نقشه انجام 
مقصد است بلکه زاه متدصر بفرد بر ای رسیدن به2۰صد می باشد. آخر بن‌اهید ابن مرد 
فدا کار شر رف وشجاع که بر ای نجان‌ها و ملکه کارمیکندوما خود را مپلکه انداختهايم 
همین است‌و بس . 

ژنهو یو با .يك وچد ومسرت فوق‌الماده فر باد کر د: من که هدنها است حیات‌شود 


را تفویش نموده‌ام! 


اب 


دیگزمر: عوپ ژن+و بو رارق یک تفه فان این ر که تیدا تم لت فا 
از چه سرشته‌اند باموریس اتلاف واتدادی برقرار شود 4 چرا کاری نکردی که او 
را محیوب مور یں نمائی در صور که میدا ی اگر مور :س موراند را دوست میداشت 
چقدر برای پيشر فت مقاصا ما فافع و٣‏ پم بود وامروز برعکس بقسمی قوه یله او 
را طضا, کردة و اا ندازه او را در بر اء عشق و رقفابت انکنده که ممکن است آن 
اطلاعات که دانستن آنها برای ما پر قمن,_ تمام شود لازم وضروری است مور س‌از 
گفتن آنها به‌موراند امتناع بورزد. میغواهد بگويم ژنه و یو که سعاجت واحساسات 
قلییه شما موراند را بکجا خواهد برد . ژته ویو فوراً رنگش پر ید ودستمای خود را 
بیکد بگر متصل وفر یاد کرد آه مسیو بیش از ابن در این مقر له حرف نز نیم. دبگز مر 
در حا لتی که لبپای خود را » يشان زن گذاشتد نبا له ص٤‏ تبت را باین دو کل ختم کر د: 
دفکر بکن وقوی دل باش» ابن بگفت واز اطان غاج شد پس از رفتن دیگزهر 


ژنه ویو باحالت تاثر و اندوه دلخراشی ناله از جکر بر کشید که ای خدا ؛ ای خدا ؛ 


| ہا مرا محجدور میکنند مشو ۆه کسی بشو م که رو 2 من‌در عو ای عشق او در طیر ان و جسم 
من در فنا بش فا خواهد شلد 


وقد رقیو ل ابن خواهش بر اک من مپیب و ۶طر نا است . 

فردای آئروزچنانکه پیش گفتیم مجلس ضیافتی بر قرار بود . همانطوری" که 
در کلیه خانواده های اواسط الناس آن عصرمم.ول بود که روزهای گنه هر کس 
على ودر استطا عتهم نهاری؛ بخو بشاو ندان خود بدهد لذا در خانه دز هم شیافتی 
محلل و باشکوه ۳ از مکشنبه‌های گن دده بر یا بود . 

از بدو مر اوده ودوستی «ور س باین نهار دوت شده و ۷ کون و او کر تیه 
هم غبت نکرده بود حتی درصورتیکه عادتا بمدازطیر سرمیز نهار مير فتند . همیشه 
مور بس ظپر بعنی دوساعت قبل ازوقت هي آمد و لی | بندفقعه با آن خاطر پژمر ده و دل 
اوسر ده که از نز د و نهو :و رفت اراد گمان امنکرد دو باره اورا به ببند بالاخره 
زنك ساعت دوازده طهر زرده شد و مود وس ظاهر گر دید وعد ایم ماع کشت اناغ 
یکساعت شد و باز مور یی ظاهر نگردید حقیقنا غیرمیکن است آنچه را که دراینمدت 
انتظار بژنه ویو گذشت توان شرح داد مگراینکه کسی انتظاری کشیده باشد وحال 
بر بشان ساعات انتظار ژّنه و بو رادرك کاد . بارگ خا نم ادا يلك باس خیلی ساده 
در برداشت یمد که دید اودیر کرد نظر بعادت طنازی وغمازی وعوه گر که فطری 
وجبلی عمزم طایغة سوان است معفول خودآرائی گردید و یك گل فشنکی وهای 
لطیفش نصب :مود بازدر حا لتی که | سا س میک ر دقلیش بیش از برش درفشار است‌منتظر 
شد تقر با مو قع رفتن سرعیز نهاررسید ومور بس ظاهر نگردید : 

دوساعت وده دقیةه کم بعداز ظهر ژنه و بو صدای بای اسب موریس را شيد و 
فر باد کرد آه این اواست که غرور و کیرش نتوانست درمقابل عشق مقاومت نماید و 
دراین مداز:ه عشق غالب و تکیر «خلوب گر دید و بر من محقق شد که او عاشق دایاخته 


1 وفوقا اماده مر ادو ست میدارد‎ RD 


۳ 


مور یس اژاسب پائین جست ولجام ]ترا بدست باغبان داده و حکم کرد هما نچا 
نگاهش بدارد . ژنه ویو که موریس را درءوقع بات آمدن از اسب نگاه میگر د 
ودید باغیان اسب را بطو باه لمرد خیلی 2 ان شد »ور پس وارد شد و مس وضا آن 
روز دارای بك وجاهت ودار بائی غم قابل توصیفی شده بود . لاس سیاهش بسا بقه 
بر کردان بز ر کی آراسته جامتقه سشد او آزز بر û‏ حون ور ماهتا در اواخر شب 
فروزان و کلاه پوست غزال ز یبارش مانن د کلف برروی قر صقر تارك زیبایش را ز بپ 
وز ینت داده طعنه بر ( آپلون ( دب النوع صنایم »نظر فه میزد مه حر بر و موهای 
مجمدی که برعارض رخشنده‌اش افتاده‌حکابت از قر س خورشید میکرد خلامبه‌امر وزووی 
همر فته محسمه سطوت و عشقی شده بود که قهر ا قاب معشو قه اورا میشکافت ۔ 

هما نطوری که گر کر دیم حضور مور یس باعك انبساط روح و قاب ژنه و بو 
نک و با کمال ملاطفت ومهر بانی وی را پذبر فته ودستش را,طرف او دراز کرد و 
گفت آه شماهستید عز یزم !۲ چر اانقبردیر دردد f‏ عا ایا باه نپار خو اهیدخورد . 

موزیس با لپچ سردی جوابداد بالمکس خانم آمده ام از شما تحصبیل اجازه 
کرده پروم . 

ژنه ویو ؛ شما روید ؟ 

مور س : بلی زیر | مشاغل اداری ز باد ده فقوا آمدام برای این بود که مادا 
شما منتظر بشو .د وعرا به بی‌ادیی مسب ومتهم نمائید . 

ژنه و بو که قلبش راحت و آرام شده بود مجد: | احساس گر فتگی و فشاری‌درقلب 
خودنموده گفت : خدایا ! خداو ندا ؟ دیگزمر که نهاراینجا نیست ومخصوصا بمن‌سنارش 
کرده است شمارا نگاه بدارم تاهنگام مر اجعت ملاقانتان 

مور یس گفت : خوب حالافپ‌یدم که مقاومت و اصر ار شما در تو قق من بر اک‌چیست 
حکم شوهر تان ر اعیغواهید بموقم اجرا بگذار ید وحال آنکه من گمان میکردم ابن 
یا وابرام ازطر ف خودتان است حال که انطوراست ی از روش و طر ژ 


عملیا تم بر تخو اهم داشت . 


11 1 


9 es زه‎ 

موريس : بلی ماداعمن ٥ییا‏ بستی اعمال شمارا نسبت بو داععت تو چدو نظر آورم 
نه اقوال شمارا ه‌چنین بایستی بدانم که نبودن دبگزمر اقوی دلیل است بر ای نماد آم 
ژبرا غبت او بیشتر باعث زحمت واذیت من خو اهدبود. 

رنه و بو ,طور حجب و ملا جمت سوال مود :ر ای ج 1 

مور س 3 رای اینکه از ز مان 4 راوده تا نوی تا کتون بنظر ۳ ۱ مد که از من 
اچتدان ی ان برای اینکه من فرط بر ای خاطر شما اچد بد م راوده و دوستی امودم 
مید! نید که فمل بر ای یلص کم مها رو ده و او نار ب دراو ده اخیر ه هر و قت یش شرا 
امده ام یکنفر دیگر ی که مخل | سا یش ال من دو ده اود شما د بده ام 

ژنهو بو گفت بازهم شای تفیر را گذاشتی مس اسر دیگر امیدو ارم من بعد ار طیه 


خاطر عر پزت را فر اهم آورم , 


۳۰ 


مور بس گفت : هر گزهر کزمن ابنطورقبرل ندارم .ابابد مثل سایق مرابپذیری 
بابالره جوابم کنی . ژنهو بو بطورهلایمت گفت : موریس حالت پر یشان »را ببیت غم 
واندوه باطنی مرا بسیج و سر ازاین !من ظلم و سم روا مدار و عد از ادای ان 
مطلب نز ديك مور بس شید ۵ و با قیافه متاثر ومدز و ای دروکا نکر فت مور :س سکوت 
اختیار کرد. 

خانم کوت راقطم کرده گفت عر رزم مقصودچیست وچه میخواهی ؟ 

ژ نه ويو : مقص ود | نست که ءقصو د تو باشد ۰ مقصوداین است شم ار ادو ست بد ارم 
ز بر احالامشاهده میکنم که بدون این عشق زند گا ای بر اف هن خر وا بل ملل شده است. 

ژنه ویو : مور رس ! ای مور بس ترا بخدا رحم کن . 

مور بس فر یاد کرد : خاام د گر طاقت ندارم با رست نگذاری تمرم . 

نه ویو : بمبر کا ٩‏ 

موریس : پلی بایست بمیرم بافرامو شت کنم . 

4 وی گفت ۳ نمدا سم فر آموشی بر ای شما امکان دار د در این صو رت مسام 
است فر آموشی بردم تر جرج دارد و بی‌اختیار اشك چون دانه‌های باران برروی برك 
چون گاش جاری گرد ید و لی چه اشکی که متدر سا | لوده ٫خون‏ هگر دید ۱ 

»ور یس خودرابیای خانم اند اه پاتضر ع وزاری گفت : عز بژم ! هر بشید 
عطا کردم a‏ مر دن درراه و نز ۵ هن ازفراموشی ا نتر است 5 

ژنه و بو شنیدن این کلمات رقت آور با کال متا نت روثار گفت : مور بس راست 
گفتی مردن بهتر است زبرا ابن عشق خیلی ظالمانه میباشد . 

مور یس باخو نسر دی موثری گەت : آری ان مطاب راهم لابد بمور اند گفته‌اید, 

( و بو : موراند مل شما د بوانه آم سمه هن هر کز محتاج اد ده ام روش‌وطر رقه 
که میباید درخانه بك دوست بان عمل شود باودستور بدهم . 

مور س بطو ر استپز اء گفت تدر می سس بد که اکر دیگز مر تباید وخاري اپار 
بعدو رد با لعکس موراند بیا بد و یت کف 1 1 4 وو ھم مه است ؟-4 مرا 
دیوا نه کر ده و منعم میکند تابنحوی که ممل قلبی من است شمارا دوست بد ارم زیر آميبينيم 
مادامی که موراند پپلوی شمااست بکدقیقه هم‌شمارا ترك نمیکند آه نه ! نه (ژنهویو 
بااین تر تیپ امی توانم تحمل موده شمارا دوست بدارم حتی بز بان هم اقراد نمی کنم 
که شمارا دوست دارم . 

4 و بو که نتيا در جه از این توت و سوء ظن دااعی مور مس بهیعان آمده رود 
بازوهای وی را با کمال قوت گر فته وباحالت سر سام ۹۹۳ فر باد کرد : اما من ۰ . ۰ 
درست می شو بك ٩‏ امامن جية شما کین ايه بر ای تماممدت عمر و بر ایا که من بعد این 
مله مطر ج مذا کره شود بشر افت و ناموس دود و بارواح بل نی ومادرم قسم یادمیگنم 
که تا نوی موراند نه بك کلمه اظهارعشن بمن کرده » نهمرا دوست داشته و نه‌دوست 
خواهد داشت ۰ 


۳ - 


موريس ور یاد کرد : افوس ! افسوس ! که ميل داشتم باور نم ۳ 

ژنه و بو ازلہان چون لع لش باتہسم شیر ین که برای هر کس غیرازمور بس‌حسود 
بلك وعدة ملاطفت آمیز و طرپ انگیزی بود گفت ای مجنون بجاره ای سفیه بقسم 
من اعتماد کن علاوه براين اگر حقیقت »سئله را بگويم آبا قانم میشوی ۲ می کویم 
درست گوش کن موراند نی را دوست دارد که درمقابل اوتمام ز نپای روی کره زمین 
مثل گل های خود روی صحاری ومزارع در مقابل ستار گان درخشان آسمان مجو و 


ناچیز است . 


مور یس با کمال عمجب سئوال کرد : چعلور ؟ ۳ است ز نی دردنیاو جود 
داشته باشد که سا بر ز اپا درمةا ول و جاهت او مستپاات ودحو ۳ شرل در صور که ر نهو بو 
هم جزو آن ژزنان باشد . 

ژنه ویو بطو ر مهم گفت : آری آنراکه دوست میدارد شاهکار طعت و نادرة 
خلقت نیست و لی غیر ازمن است . 

مور بسن گەت اگر مر | دوست نمیدار بد اقلا . . . . 1 ژنه ويو دران وقح با 
آشویش واططر اپ فوق‌العادة منتظر ختم جمله بود) آ با میتوانید برای من سو گند باد 
کنید که دیگری را دوست نداشته باشید ؟ 

ژنه ویو بایان مدافما نه که مور :س هم قلبا یذ بر فت و بقین کرد که راست یکو ی 
گفت : موریس این مطلب رابتواطمینان میدهم و قسم یادمیکنم . 

مور بس هر دو دست ژنه و بو را که بطر ف آسمان بلند بود گر فته بوسه های 
جان بخشی ازاب وصوراش ر بود گفت : حالا می توانم خود را جوانمرد و خوشبعت 
فر ض کنم ۲ حالامیتو انم اعتماد کامل بتوداذته باژم حالامی‌توانم با ليسم شیر بشتز ند گی 
را از ی کم 

ژنه ویو : من بعد اژاین مقوله صحبت اخواهید کرد ؟ 

مور دس : سی مكنم که یکتم 2 

ژنه ویو : گمان میکنم حالادیگر نگهداشتن اسپ شما بی ثراست زیر امشاغل 
ادار بتان ژ باد ودر شعیه انتظار نان را دار ند . 

مور یس : این چه فر ما شی است میفرمائید من میخواهم برای خاطر شما دنا را 
منتظر بگذارم چهاهمیتی دارد دراين بین صدای ای در حاط شمیده شد . زهو بو گفت 
غر ده بست ... ماد با خير دهند که نپارحاضر است بعد دست که بگروا مانند دو 
عاشق ومعشون فشردند . 

این صدای بای موراند بود که آمده بود اطلاع دهد نپار داطر است و فةقط 
انتظاره‌ور يس وژده و بو را دار ند وخودرا نیز بر ای بر ف پار گنه ورفتن سر هرز 


کاملا ز شت و آرایش داده بود 0 


۳ اگرچه موراند اياس فاخری دزیر کرده وخودرا ژ ینت داده‌بود 
اا ولی بپ,جوجه طرف توجه مود یس واقم گر د بد . دون تر دبد 
ظر بف رين و نظيف رین جوانان خود إراء نمیتوانستند اندك ابرادی بطرز لياس 
مورااد وارد آورده و از گرة کراوات چین های ہو تین و تمیزی پیراهنش عیب جوئی 
نما یند و لى این‌مسئله را نباید از نظر دور داشت که موراند همان عيك سیزهمیشگی ر | 
بچدم ژده وتعبیری امز دردوهای سر خود زداده بود. 

باری هما نطوری که تسم ژنه ویو باعث اطمیذان خاظر موريس کرد بده وو 
موراند نیز بهمان اندازه بنظروی جلوه گر شده اولین وحلهً بود که موها و عینك‌اورا 
بنظر حقیقت می گر بست ووقتی برای تواضم واستقبال او برمیشاست بخود می گفت : 
چه سوء ظن هاف بيجا ی در بارة تومییردم ای موراند دوب خوش ملظ رگا بر من أعدت 
اکرمن هد بتوحسادت بورزم و از امروز بیعد هر قدر دلت میخواهد لاس های فاخر 
الوان بر نگهای سیه کہ وتری که مخصوص اعیاد جمپوری است ز یب ب ر خود ما 
چنانچه ميل داری دستور بده بر ای روزهای عید بك لباس ماهوت طلائی خیلی خو شگل ' 
وقشنکی برایت بدوز هد چم بستدده: گان خبره شود ازامروز توقون میده م که ۳۹ 
را بدوستی ژنه و یو متهم نکنم و بجز به عینك وهوهایت توجهی امام . 

درابتصورت بخوبی مبرهن و آشکار است دای کa‏ مور یس س از بالات به 
موراند داد باصءیمیت وباحرارت تر ین دست دوستی بود که تا کون باوداده بود . 

نپار بر خلاف معمول سه تفر صرف ميشد فعط سه طر فف ظر ف غا روک مبز 
کوچکی نهاده‌بودند . موريس دانست که ازز بر میزه‌سکن است بای ژنه و بورافشاری 
بدهد زپرا در بعضی مواقم عا ڈُق می تواند ازز بر میز با ر ی جملات عاشقانه ای 
که از دهان عاشن شنیده وح ر کات عشق آمیزی که بادست رک دیده‌است با باها 
ارا اتف نموده و بدون ا که کي مطلح بشود معشوق» را خو اهش دل و ارادة 
قلبی راضی نماید . باری هر يك سرمیز ۶ر ار گر فتدد مور س ازز رجشم کیو ان نکی 
و براق ژنه ویو را که به پر کلاغ سیاه شبیه بود نظر میکرد و همینطور بچشم های 
مخمور عملو ازعلاتم و آثار محبتش چشم دوخته بود و اتفاقا خانم بین او و روشنائی 
خارح حا بل کشته بود . 


۱۳۳ 


مود ,س باجد وجهد مامي بای »مشو قه راتفعص کر د ودر او لین دفعه ده بای خود 
را بای ژنه ویو زد دقت نظرش را بچپرة اومتوجه کرده ومنتظر شد که به بیند این 
عملش چه اثری میبخشد که نا گاه ر نك چپر خانم قرمز و بعد بحالت پر ید گی تفییر کرد 
.و لیکن پای ظر ةش دره‌یان دو پای مور یس در ز بررمیز بدون حر کت ماند . 

موراند با آن لباس سینه کبوتری روز عید جمپوریت, چنین بنظر موربس جلوه 
ميکر د که گوئی دوباره دقاید و خیالات جمپوری طلبان را اتضاذ کرده بعنی همان 
خیالات مشعشمی که کاهگاه از افکار ابتکار این مرد عجیب تراوش کرده و از دهانش 
خارج ش-ه‌بود واگر بواسطةۀ عينك سبز نبود درموقم تکام بی‌شث وشبپه آنارسر خی 
چشمها رش ظاهر ونما بان ميشد . مورانه هزاران هزار کلمات هزل آمیز می گفت دون 
ا که خودخنده بانیسمی نما ید وچیژزی که پیشتر سیب ابپت شوخی های این شخص عجیب 
شده بود همانا وقار ومتانتی دود که در مو قع ص ہت از دست میداد فى الو اقم أن تا جر 
ماهر که مسافر تهای بسیار کر ده و برای تجارت وخرید انواع وافسام پوستهااز بوست 
بلنك گر فته نا پوست خر گوش‌ممالك بیشماری راپیموده این کیمیا گردانا با آن‌بازوانی 
که بواسطه امتحانات شیمیائی قره‌زشده بود همانطوری که (هرودت) مم لکت مصررا 
(لاوایت) مملکت افر بقا را و بالاخره همانطوری که نظیف ترین جوانان خود آراء 
«ابرا» و اطاقهای زیت راکاهلا دناخنه و اطلاعات عمیقه بیدا ک ده‌اند این دانش‌ندنیز 
استحضار کامل بر لفات و احوال این مما لك بیدا کر ده بود , 

مور یس گفت پناه میبرم بخدا شما عالم و دانشمند بزر گی هتید . 

موراند آهی کشیده گت راست است خیلی چیزها دیده و سی جیزها خوانده ام 
UT‏ میتتواهم بدا نم یس از تمل انمه صدمات و زحمات چندین ساله نیایستی سرمایهة 
اندوخته کرده بقیعمررا براحتی و گشت و گذار بسر برم؟ حالاءوقم نتیجه‌است. مور یس 


گفت حقیقتا شما مثل اشخاص معمری که خیل ازسنن عمر شان گذشته باشد حرف هيز نید 


ده 
مکو ات سال دار بد ؟ 
م۰ ۹ ۱ ۳ ۰ ۰ 

موراند از شنیدن ان سمو ال که بکلي ساده و طییی بوت عجود ار ز بد و رو را 
سس ت دیگری کرده کشت من سی وھشت اك دارم و در قرفت در ه.من سمین است 
که انسان بایتی دارای معلومات علمیه :وده و عطوری که شما اتظار دار بد دا نشمند 
فاضلی بشو د ۳ 

ژ :هو بو خند ید موريس هم باخنده اوه‌وافقت نمودو لین موراند بتیسمی قناعت کر د. 

مور پس درحالتی که ازز بر میز بای ژنه ویورا که مییعواست ازلای بای اوخارج 
کد فشر ده و بمورا ند افت از قر از معلوم خیلی مساثرت کرده اند ؟ 

موراند بلی بك قە مڭ ازدوره جوانی ٥ن‏ درممالك ځار جه ايان زر سیده است 
مور رس دنباله صحبت راقطع نکرده گفت : لابد دراین مسافر نها بسی چیز هاد رده اید 


اگرچه معذرت ميخو اهم ۳ و بگو م سي جر بیات عمقه حاص ور موده ایدز :را مدل 


ی 
شماشعصی ممکن نیست | تا رطمیعت رایدون تعمق وتدفین بنظر سطحی نگاه کر ده با شد ۲ 


“Fé 
. موراند بای : بعقیدة م ن میتوانم بکرم همه چیزرا دده آم‎ 
بزرگی است‎ 
۱۳ 


مور یس باخنده مستپز ۲ » گفت : موراند دیدن همه‌چیز کارخیلی 
موراند : [ه راست گفتید حق بجانب شمااست من فقط دو چیز را در این عالم 
ندیده ام ومحقق است که وجود آن دوچیز درءصرما روزپروز ناباب ترمیشود 

موریس : آن دوچیز کدامند ؛ 

موراند با کمال متانت ووقار جوابداد : اولی ذات خداو ند متعال . 

دش 9۹9 اشوا ام بجای خدا بك ر بةالنوعی بشما نشان بدهم . 

ژنه ویو دراینجا کلام مور یس رانطم موده برسید : چطور ؛ ربةالنوع ؟ 

مور س گفت : بلی ر : وع که 1 بی از © خلت جد بداست والههٌ عقل نامیده 
تون من بك دوستی دارم که غا لیا صعحیت اورا از من شنیده اید . ابن دوست عز یز من 
امش لورن است دارای قابی صاف » طینتی باك و احساسانی شاعرانه است و هیچ 
عیب و نقصی ندارد جز | اه در مو قم e‏ ردن رباعیات میسازد و در عبارات لفات 
معطله ومتشگله بکار بر ده کلمات رابطور تحنیس ادا مینما ید . 

رنه واه کشت : خیلی خوپ بالاخر ه 

موریس : بالاخره مشاراله شمر باریس را بواسطه البه عقلی که دارای تمام 
صیات حسنه بوده وھچ عب و اقصی درو جود او نمي توان با فت بر سا بر با وتخت های عا م 
مز بت بخشیده وعلت اشنپار ومعروفیت آن گردیده است . این‌الهه آر تمیزرتاصه‌سابق 
او بر است که حالیه در کوچه ماران مشغول عطر فروشی است بمعض اینکه کاملا پمقام 
الوهیت رسید اور بشمامعرة فی و نشان خواهم‌داد . موراند موقرانه باس راظهار تشکر 
نموده و گفت : دوم چیزی که ندید هام وجود بك بادشاه است . 

ژنه ویو خنده اجباری نموده اظپار کرد این مسئله غیلی مشگل است باسکه 
عقيده من اینست که امروز وچود پادشاه بکلی ناباب است . 

مور یس فت : ازشرط عقل واحتباط دور بود که دومی را ندیده باشید . 
ِ موراند گفت: خلاصه مطاب أبن است که میا بدا تصو ر بك سر تاجدار کر انمیکنم 
1 با ان خیال من حيرت و تعب آور است . 

مور ا بای منکه تقر بسا هررماعه بك‌ه هم چو سر تاجداری دبیم جو آپ‌میدهم 
که خیلی تعجب وحیرت آور است . 

ژنهو بو بطور تعجب سئوال کرد: رك سر تاجدار میبینید؟ 

موریس: خير تاج‌دار نیبینم ولی کسی را میبینم که بجای تاج مکال از جواهر 
در زیر فشار تاج ا آفسر ده است . 

موراند گفت: 11 فیمیدم «قصو دتان ماکه است وتو جه بسمت مور پس شده گفت 
[قای هوریس حق بجانپ شما است دیدن ءشارالیپا بك منظر: حزن آوری است . 

ژنه ويو سئوال کرد هما نطور بکه در پارة مشارالیها می گو گید ا خوشگل 
و #عکبر است . 


۹ 


مور یس با کمال تمجپ گنت: مادام مگر تا بحال شما او را ندیده‌اید ؟ 

ره و بو: من؟ 

ھور اس : بلی شما 

ژنه و بو: ابداً ٿا کنون او دا رؤبت نکرده‌ام . 

م ور:س: فى الحقيةد؟ خیلی غر یپ است! 

ژنه وبو: چه فرایتی دارد وحال آنکه تا سال ۱۷۹۱ در بلوا ساکن بودیم از 
آنزمان هم که بپاریس آمده‌ایم دراین کوچه قدیم‌سن‌ژاك زند گي‌هيکنيع که فاش ین 
محله‌های پار یس است و فاقد آپ وهوای لطیف وگل ور یاحین و از در بار در باریان 
بکلی دور بوده‌ايم شما کاملا بز ند گی حالبه من آشنائی دارید ز ند گی گذشته مرا هم 
بهمین منوال قباس کنید. دراین‌مورت ۲ با چطور انتظار دار بد که بدیدن ملکه‌مواق 
شده باشم ؟ هر گز موقم موفقیت ملاقات ملکه انفاق نیفتاده (ست- موریس گفت اگر 
متاس غا نه موقع هم بدست آبد گمان شنم که این ملاقات‌سودمند باشد. ژنهو بوسئوال 
کرد جه ممخواهید بک وید مقصود تان ازاين عبارت چه بود؟ 

موراند اظپار کرد رفیق شفیق من مستاه که بالاخر ه محر ما نه وءکتوم تخو اهد 
ماند بکنایه به ژنه ویو حالی کنید . 
ژنه و بو: چه مسئله را کا به به‌من حا ل کند ۲ 
موراند: مسئله معیکومیت ماری انتوانت مسئله اعدام او که معتمل است سردار 
رود همان چوپ ستی که شوهرش سار را در راه حفظ تخت وتاج و رای شتعصی ءطا 
کرد تسلیع نماید. ای دوست عز یز بژ لهو بو حالی ود تصور یرود روزی که ملکه 
بر ای رفتن میدان انقلاب یعنی بای دار از نامیل بیرون بیاید دیدار او برای شمسا 
سودی داشته باشد . 

ژنه ویو درجواب این کاماتی که از دهان موراند خارح و گفته شد بطور خون 
سر دی گفت: خير جهنم هم با بن گر می سمت که شما هیر مانید . 

شیمی‌دان سول صحیت خود را ادامه داده گفت: ہس اہاس عزا در بر کلیدز برا 
این اطر یشی نواد ازهر حیث محفوظ ومحصور است جمپور بت اساسی است که هر عملی 
به نظر ش خوب وا ید ۳ سور و بنپان میدارد . 

ژنه وبو گفت : من اقرار و اعتراف مينمايم که بدیدن ملکه فوق‌الماده شایق 
بوده وهستم . 

مور یس که بر اک | نتعام و یذ بر فقن کلیه آمال و آرزوهای ژنه وبو حرارت تامی 
داشت گفت: يتا ا گر بدیدن او مابل هستید بك کامه کو ید من بگفته موراند که 
جمپور بت .نز له بك شیطان شیادی است تصد بق و موافقت دارم لیکن نظر باینکه 
من یکنفر مامورحفظ و حراست ملکه هستم می توانم شما را از ملاقات مشارالیها 
محفوظ تمایم : 


زه ویو قر باد کرد : مسیو قتا میتوانید ملکه را من نشان بدهید ٩‏ 


سپ ۷۳ سر 


مور پس: منققا؛ بدیهی است که میتو انم 
موراندبچایگی بارفه نظری که‌از نظ رمور س مخفی ماند ژ نه و بو ردو يدل کرده 
بمو ریس گفت: چطور ميتو انید مل که را خا م نشان بدهید ؟ 
موريس گەت : هیچ چیز از این سپ اتر سمت اگر چه aia‏ | صاحب منصیا نی در 
تا میل هستند که جمپور بوا سمت با ۳ بد گان وین اهاه میماشند و لی من آنقدر در 
راه آژادی جانذاری کر ده و امتحا نات درغشان داده‌ام که درردیف آنها نباشم بعلاو ه 
درهای تامیل بر امه امیال ما ہہ ره باز است يعلى ورود به تامیل متص ا 
بلدیه وروسای کشيك میباشد مخصوها رئیس کنيك آنروز دوست عزیز من لورن 
خواهد بود که بنظر من احتمال قوی مب »د در آبه او را بجای ژنرال سانتر بگمار ثد 
بملاحظه اینکه در مدت سه ماه از درجة سر چوقه گی بمقام آجودان حضوری ار 1-2 
بافت پس دراین صورت روز بنحشننه اتید ومر! در تامیل ملاقات نمائید . 
موراند به ژنه ون گة ت‌امیدر ارم که مطاین دلخواه خودتانمو فقیت حاصل اماد 
حالا می بینید کارها چگو نه بروفن مرام نتیجه بیدا میکند ؟ 

ژ نه ویو کفت: 5 خير خير من نی خو اهم و هوریس 1 از مقاصد باطئی آنها 
اطلاعی نداشت وهيچ‌خطر وحادثهٌ را دراین ملافات پیش بینی نمینه‌ود مگراینکه‌روزی 
که مجبوراً از حضور محشوقه معذور است بأین وسیله باز دیداری تازه کر ده و ازدركت 
فيض حطورش کامیاب گر دد فر یاد کرد: برای چه نمیغواهید ملکه را په بینید چه ما نی 
دراطر اف این مستله حس ميکنید ؟ 

ژنه ویو گفت: موربی عز بزم برای این که شاید میادرت باین اقدام شما را به 
بمضی تصادفات غیرمتر قبه و نامطبوعی مواجه کند و اگر برای استرضای خواهش ميل 
وهوس‌من خدای نخواسته بشما که دوست ما هتید صدمه و آسیپی وارد بیاید [ نوقت 
عسلاوه بر !که پیش اس خود خجل و سر افکنده هسدم بپیجوجه امیتوانم مادام لعمر 
خود را از ار تکاپ باین گناه معفو ومنز» بدانم 

موراند کھت الح که منطدقی حرف زدید ژنه و بر وس عرض مرا قبول کت 
سوء ظن و عدم اطمیذان سر جد کال رسیده آمروژ بپتر بن وطن پر ستان مظنون و |قعند 
درایتصورت خو ست از این متصود و کنجکاوی یر دج که بعقل خودنان از روی هوا 
و هو س ظفلا نه ناشی شده است صر فنظر نمائید 

ژثه و بو گفت : از قر ار معاوم مور اند از حرف زدن شما هم حسادت میور ژد 
خودنان که شاه و ملکه ر! ند بدها ید میل نار ید دیگر انهم «ملاقات نپا موفق 
شو ند خواهش دارم در این موضوع دیک, حسادت و اظپار عقیده نکرده و با من 
موافقت فر مائید . 

موراند: خانم | گر این حسادت است من حرف ود را پس میگیرم . 

مور بس گعت: این مادام ۳ بست که مبل دارد اهيل وبا ید این منم که از 


شیا و اشان خو اهش میکنم اشر رت داور ید و ك موو ی ببچار ه را ودری مشهو ل 


۱۳۷ 


بدا پد و همینکه درب زرك اميل روئ من سته شد مهم درمدت دست و چپار ساعت 
ممل بك بادشاه با رگ شامز اده دسب رخا نو اده ساطت مجو سم . در این فمن بای 
ژنه و بو را که در میان دو پایش بودنشاری داده گفت: استدعا دارم تشر ق بارر د. 

ژ زه ویو کت خیلی حوب سس موراند ا هم همر اه من بیائید » 

موراند اظهار کک روزی که ھہراء شما ا م وۆت آنروز من سیوده تلف شده 
و از تجارن باز خواهم ماند . ژنه ویو گفت حالا که اینطور است پس من هم 
نو اهم رفت . 

مورانا. گفت: بر ای يه تسیر و ید دلیلش چیسدت ؟ 

ژ نه و ود خد| با عجب سئو ال غر می گت اینکه دلیلش پرواضح است من که 
نمیتوانم بش وهر م گو م مرا به تامیل برد !گر شہا هم که مرد عاقل و کامل سی و هشت 
سا اه اسيك با من تیا یك من هيوقت جر ثت و هبور آنرا ندارم که بتو ای بروم مان 
افواج او بچی و یمت! نداز وسواره نظام و یا کمال و قات و رسوائی ما ای ملاقای و 
هی تست نما م با ك صاحیمتصبی که بیش از دو سه سال از من بزر ۳ اعست ۱ 

موراند گفت: درصور تیکه وجود مرا لازم وواجب م.شمار ید . 

مور یس کلام اورا قطع نموده گفت: بر ادر يال نکنید يگ‌مرد عالمو دا نشمندی 
سارف 4L‏ مل مردم‌ان معمو ی نست بزن از روف صداوات و با مبجست بو ده و صف 
روزتانرا فدای زن درستان بنمائید . 

موراند کشت: خیلی خوپ حاضرم a‏ 3 بد کرد 

مور :س گفت؛ الا خواهشی که از شما دارم نهان مودن این مسکله و احتیاط 
دراطرافب آن میباشد ز برا امروز رفتن به‌تامیل ودبدن ملکه بك کار مچم وافدام ظن 
آورع» اس خی هر گاه متعاقب این ملاقات لإ او استه بك اده" ۳3 ه لد ما هب4 
کته خو اهیم لے مدا نید ژا کو بن‌ها شو خی بردار سود و ملا ده کر ده‌ا ید 45 با 
ژبر ندون‌ها بجه قسم‌معا ماه نمودند . 

موراند گفت: باک به حر فهای مور سس دقت کرد من که شدصا از این تدچارتی که 
بر ای من هرج سودی ندارد اس ما مید‌هم 

ژنه و و یسم کر ده اظپار امود مگر امم بد که موز ,س کلیه ماها را دعوت 
کر ده | سمت 3 

ژنه ویو: بلی همه با هم هستیم . 

موراند گت 5 دون رات وههر آهی E‏ مر اقبت کار مطبورع وثابل نو صیفی است 

۰ - 5 4 لو 

لیکن من اد امه راه دی را ار مت دیدهم و پر دوست میدارم تااشکه همر اه شیم بط 4 
بيا بم که احتمال خطر جائی برای من داشته باشد . 

دراین موقع مور س با خود گفت: سب ! ول شقیطان خیالی مرا گر فته بو ددر ان 


وفتی که کمان میکر دم أبن مرد عاشق زر نه و بو است > 


هزات 
ژنه ویو گەت : موراند بین از ابن صحبتها گذشته است بدا شما حرف میز نم 
موراند با شما که غرن در بحر تفکر ید شب چپارشنبه برای بعضی امتحانات شیمیائی 


ن 
است درست بخاطر سیار ید قرار بروز بنجشنبه آئیه شد فراموش ننمائید . 


فروید و مدت ۲۶ساعت خود را مشخول بدار بد چنانکه این ثوغ اتفاقات خیلی افتاده 


هو راند چوا بداد خیلی خوب بعللاو ه تا آنوقت باز بمن یاد اوری خواهید کرد. 
دران ضدی که موراند هم میخواست بر خیزد و شاید همر اه آنها برود کی از 
کار کر ها شیشه کوچك مایمی آورده باو ارائه داد که بکلی دقت نظر کیمیاگر را 
بان جاب ومعطوف داشت . 

موریس درحالتیکه ژنه ویو را بطرف بیرون میکشید گفت : زودباش برویم . 
مشارالیها گفت: آسوده باشید اقلا ما یکساعت وقت داریم وپس از این حرف آن‌زن 
جوان دست خود را بمور بسن داد که مشاراایه گر وه يملا یمیت نشر د . 

ژ نه و بو از این جا ات خود بهءهشُوق باطذا دل بود ودر عوض آن پشیما نی سعادت 
بزر گی بر ایک موق حود فر اهم می کرد 

همین که از اطاق نهارخوری داخل باغ شدند ژنه ویو ګلپای مڭ بلاسہدة 
که در بكك جنه جوب آ زو رای a‏ ر هوا ورای ا که شا بد از و جوا 4 زده نمو 
ما بد در باغ گفا شعه اود دمو ریس ارا۶»داده گەت ۳ می بینید گاپای من چطور ,ژمر ده 
شد ها ند؟ مور ,س چواي داد: ۱۲ میدانید این ګلہای رک ریت را که باین روز انداخته 
غفلت وعدم مواظیت شا ! 

ژنه ویو گفت عز یرم غفلت وعدم مواظیت من ۳ را باین روز نینداخته بلکه 
متار که شما باعث هلا کت با کرد ,به است . 

مور س اظهار نه‌ود ان گل‌های باین بژمردگی برای اعاده طراوت و اطافتشان 

ورس ادار دود این نی ی ۳ ۶ بر او حرف 
کار ز باد ور مٿ فوا اعاده لازم ب ارد ۱۳ قدری آب و اند کی مواظبت ] نپارایعالت 
او لبه بر میگ دا ند ۶ز دمت هن برای کار جبه شما وفت باقی خواهد کذاشت ۰ 

4 و یو گفت e1:‏ اکر کلپا بااشك چشم آبیاری بشو نداین گلا که شما آ نپا 
را ميخت بد بخت نامیده ابد الیته مك خواهند شد . 

مور س س از شنیدن این عبارت بکلی بی اختیار شرب 4 ۳3 خانم را بعل زده £ 
قمل اراینکه مشارا لپا بمقام دفاع برآ بد بك دو سره ا li‏ 4 از چشم ممو ر معشو 4۶ ک4 
بجمبه گاپای بر مر ده دو ځټه ود بر گر فت ۰ 

ژنه و و اذاین غفلتی که خودرا شایسته مامت دید ه باطنا خجل گر دید , 

دیگزمر در | رد و هو قعی ز سرد که موراند و مور س وژنه و بو در باغ مشفو ل 
ہت از فلاحت و نبا تات بود تنل , 


4+ 
e‏ 
ae‏ 
= وج چ ویر . 
گل فردش با > روزءعروف E‏ كشك PE‏ اس که در او ایل ماه 


۳1 


ژوئن و اقم شده بود در رسید در آین روز آم.ان دارای رنكث 


n 


[ بی یره و بر ز بر این طح نیلگون قلل سفید عمارات خیابانهای نون بار بس نمایان بود. 


از امر و ز صبح افراد اهالی بار بس احساس مخاطرات مهيب و انقلاباتی را که 
فرانسویان قدیم تعبیر به يك شاک سا کت نشد ئی می‌گندن می :مود ند که اها ی از شدت 
عطذش سنگهای معابر را هی لیسید ند ودر حقیقت آن عصر بار وس مانند بك سطح باك 
و ا‌یزی بود که عطر های خو این ازفضا بزمین سقوط و از اشیاء وریاحین صعود کرده 
علت استجكام و تقو بت نائ خا با لها میکردند واین در آن اپام بود که اهالی این 
پا یتخت اند کی رو بآسایش وراحتی مر فتند . 

موریس بایستی ساعت ٩‏ وارد تامیل شود . همقطاران آن روزش «رسولت> 
و دا گر بکلا» بودند ۰ مشارالیه ساعت هشت بر حسب عادت معمو له سواراسپ بالیاس 
امام رسمی صاحب منصیان شهرداری بعنی با کمر بند سه رنك که کمر باريك اورافذار 
میداد وارد کوچه سن ژاك شده بمنرل ژنه ویو ورود :مود . درعرض راه بااین‌طر ز 
لباس مورد تمجید و تحسین وطن خواهان با حرارت گردید این تمجیدات و تحینات 
وطن برستان یمورد نبود زرا خدمایکه ابن جوان آزادی خواه درراه آزادی ابناء 
وطن کشیده بود اظپر من‌الشمس ودرمیان آزادی خواهان ممتاز بود . ژنه ویوبرای 
رفتن به تامیل خود را بطریق ذیل آهاده وده بود : لیامش از سر یر ساده شنل 
کوچك آن طاقه نازك کلاه قرمز بانشان سه ر نك . با نکه لياس مشارالیها بکلی‌ساده 
و باون ز نت و آراش بود مهپذا باهمین لباس بدرچه دارای وجاهت ودار بائی غير ةا بل 
توصیف شده بود که دودذعه نمشد درروی او نظر کرد . 

شرح حال‌موراند راهم که ماخوب میدا نیم بدون شبهه ازاینکه میادا در جمپوری 
بودن او مظنون و.شکوك شو ند ومجش راز ورد تمام شب ناصبیح تتخو ابید و همه را 
مشغول تضرع وزاری بدر گاه حطرت احد بث بود . صح لباس معمو له هرروز ه‌خودرا| 
که نیمی بلباس دهقا نان و یمی شبیه به صنعفگر ان بود دربر کرده واردشد در حالتی 
که آثار بیغعوابی وخستگی فونالطاقه درچپره‌اش نمایان بود مشارالیه‌هءچووانمود 
کرد که برای امتحان عمل ضروری شیمیائی تمام شب رابیدارمانده است . 

دییگز مر هم بمعش ورود »وراد بیرون رفت . ژنه ویو سئوال کرد خیلی‌خوب 
مود س برای دیدن ملکه جه تمممیمی اتعاذ کر ده وچطور اورا خواهیم‌دید؟ مور یس 


روا 
کت کوش ول هید Aud‏ ۳1 | در ست کشیده ام باتفا بر و یم مه تامیل و من | نجا شما 
رابدوست حور دم ورن 1 ۳ مانده 7 ات «یسیارم و سر سست خود میروع و در موقع 
عمد راغ شا میا ۰ 

موراند وال ورف کا وبچه حو محبوسین را ځواهیم دید ؟ 

مور سس جوابداد اکر مو ان مبل ها باشد درموقع صر فا لق ةا لصیاح با نار 
از و سرعل بجر ه که محل راحب #نصیان شیر داری است . 

موراند 5 سیار خوب ۰ 

۱ عور :س دید موراند بطر ف گنیجه که دراځر اط ن بپار خوری اجب بود رت و 
یك کلاس شراب ناب 4e,‏ لاجر عه سر کش این مله 1 عت غج وف کر د بد زرا 
مورا ند در غذا خیلی قا ۳ بو ۵ ومعمولاجز آپ هیعج مشر و بی نمی | شامید ز نهو بو مشاهده 
9 که مود سس تعر | له مر اقب حر کات مور اند میا شد ذا حل بخاطر وی رسده 
گفت تصور نمی کنید که این موراند وک .ات بو اسطه مد رٿ وفيا ارت در کار و مص ابی 
که در اختر اعات شیا گی ممل ند و 2 بالا خر ه ود را تلف کد 1 از دیروز صیح ۳ 
بال زخو اده و 4۱ خر | دور رده است . 

مور پس گفت ۶ ع ؟ ان ا از نخوزده است ؟ 

ژ 4 و او کھت 2 جر او درش پر ومدځول کر اٿ و امسا زات شیمیاثی بو دو ای 
این € را ا بددا نست که این احتباط کار پای ژ 4 و بو ی ەر و بی هت و ۵ زرا 
بکنف_عاشق حقیقی وعتگیری ما 1 مور سس ھجو قت نظر خو در | جز دعشو 48 که مورد 
وج اواست سروک یرگن متو جل آموسم! مت ِ 

مورا ند رد از نو شیدن شر آپ بات نان زرك در دهان گذارده مثل اشخاصی 
که از قطي جسته انرا بلع :مود و افت موورس عز بزم سالا برای رفتن حاضر هستم 
هروقت مغر ماد حر کت کنيم . 

ھور پس که دة ول ار گر دن یکی از گلپای ميخت پل سیده بود ت4هنگام ورود 
از با غه فد ودر ت ست داشت بازوی ودرا 71 4 و بوداده گفت : رو ۳ : 

مور اس [نقدر 1 تات خو شخت دو 3 که سے4 اش کنا ب IE‏ توش ی 3 
سعادن را زا شت هر گاه دود وا در جن حالر ر .چا فظت نکر ده بو د 1 ی اختیار نعر ۵ 
شون آمیزی میزد 

با لاخر د مو راس بشتر | ازا ن جه ارزو ی اقات و نڃ مکو است f‏ ز یراب ای‌او 
یقین حاصل شده برد که نه ففط موراند ژنه و بو رادوست نءیداشت پلکه ژنه ویو نیز 
او را دوست ند | شته و بر عیکیں مور یس را متخو اهد و دوست دارد و از این جپة خیلی 
خوزسند وهم آمیدوار شده بود . 

خو شرختا A‏ در 1 روز طبیمت هواخیلی لط ف و افتاب معطبو ع وعلایعی رز می 
عطا کر ده نوك . 

بازوی ژنه و بو میان بازوی مور یس کاهگاهی مر تەش میشد. جار چیہا با صدای 
باد ف و خافر ڑا کو نها و سقو ط ار سوت و همدستهای او را جار دی د ند و با کال 


ا 

بشاشت مژده میداد ند که وطن از خطر نحجات یافت بلي مواقم واحظانی در ز ند گا نی 
آدمی رخ میدهد که در آنموقع قلب انسان بر ای حفظ و نکهداری خوشحالی وسعادت 
یاد حالی وملااتی که در آن تمر کزمیبا بد خیلی کوچك و گنجا یش آن مو اقم‌را ندارد.. 

موراند فر یاد کرد آه عجب روز خوشی است! دورس با کمال تمجب متوجه‌وی 
گردید زرا این او لین هیجان و انقلاپ نا کپانی بود که از يك عقل مشغول باءءال 
شاقه از بك شیمی‌دان مر بوط عوالم ظيردنياتي بمنصه ظهور و بروز رسیده بود . 
ژنه و یو در حاائسکه تمام ین یه ودرا سازوی موریس عتوچه داشت گەت 
a1‏ راست کیک عجب روز خوشی است :1:1 #مکن است هوا همیذطور بکه هست تاعصر 
صاف و بدون ابر وطوذان باقي بماند . 

موریس این جمله را بخود اختصاص داده و از این جبت خوشی و سعادت خود 
را عضاعف احساس نموده موراند نیز از زير عينكت‌های نزديك بین‌خودیادقت نفلری 
بسمت ژنه ویو انداخته و با آثار وعلاةم تشکر و امثنان چنیت وانمود کرد که همان 
۰قصود اصلی من بعمل [مد. بپمین ریق از کو حه «ژو ئی دری» وپل «نتردام» عبور 
کرده بمیدان «هتل دوویل» و کرچه «باردو يك» رسیدند همینطور که پیش‌می‌رفتند 
قدم‌های مور رس کم کم تند وسر یم‌تر میشدوحال آنکه برعکس گلهایر فبق ورفیقه اش 
ملایم و آهسته‌تر گرد بد بگوشه کو چه داودز ت » رسیده بودند که نا گاه يگ‌دختر 
خو دگل گل فرروش از خم کوچ: بدیدار شه راه را به رو ندکان مسدود کرد : 

دختر مز بور با عشوه و نزاکت مخصوصی ز یل پر از کاش را در جلو 
رو ند کان آورده ارائه داد »ورس فر باد کرد چه گل‌های میگ قشنك ومطبوعی‌است؛ 

ژنه ویو گفت: آه بلی خیلی خوش‌منظر وتر وتازه هستند اینطور به نظر عیرسد 
اشخاصی که انپا راکاشته وعم آوردها ند هیچ نوع نم و اندوهی نداشته و خیالشان . 
پر يشان نبوده است که ابن گلها پژمرده وخشك نشده‌اند. ادای این عبارت باین‌شیر بنی 
وحلاوت يك و اوه و هیجان غریبی درقلب مور بس بو مود دن کل فر وش کھت : 
آه صاحیمنصب قشنك من یکدسته از این گلهای باین قشنگی را ررای این خسانم که 
لباس سفید در پردارد ابتیاع فر ماد ببینید چه میشکهای قرهز اعلائی است ر نك سفید 
وارغوانی ۳ هم خیلی تناسپ وجلوه منغلر دارد و تسه گل را گذارد بر وگ سنه 
خانم واینطرر اظپار کرد: چون قلپ خانم تقر با چسپیده بلبای آ بی‌رنك شما است. 
درابنبورت هر دو تان رنگهای ملی را دارا خواهید بود : دختر گل فروش جران و 
خوشگل وظر یف بود ومشارالیپا برای فروش گل ور باحیت خود عبارات واصطلاعات 
مخصوصی با تعبار فات ممم و اه فور جع کرده بکاز ممیر د که م تر از این اصطلاحات 
و عبسارات در این قبیل مواقم نمپتوان ادا و تکلم کرد و بعلاوه ابن گلما دارای 
علامت مخصوصه بوده که در حقیقت شیاهت تام بهمان کلهپای میشکی که در جمیه 
چوب آکاژو بودند داشت . 

مو ریس گفت: سیار حوب چون اشا مك هستند از نو میرم ملتفتی؟ ز بر اجز 
گل مك هیچ گلی را دوست امیدارم ۰ 


SH 

و و بو گفت : el‏ مور یس جر بد این گل يفا يده است مید | نید که از این گاہا 
خیلی در باغ دار یم و ای باوجود این امتداع مها وچ مهای او گواهی میداد ند که برای 
بد منت اوردن ابن گل تز دبك آسرت روج از کا لبدش خارح گردد ۰ 

مور س هتر ان وقشنگتر 1 دسته تلی را که گل وروش طذاز عشوه گر باو ار اه 
داد ازمیان سبد گل پرداشت. ابن دسته گل مر کپ بود از بيست عدد گل هبخكت فرمز 
رنك شاداپ و خندان که از وسط آنها یکی مانند شاخ ششماد سرو گردنی باندتر 
ازسایر بن داشت ۰ 

مور س بك اسکناس فرانگی ميان سبد گل فروش انداخت و گەت بر دار. 

کل فروش بول را برداشت فت : هر سی صا حمهتصب محبوب من بعد بطر ف 
يك سیر 4 از و طن‌خواهان روت بامید اشک این صح که در سمادت و کشا یش بر و پیش 
باز شده اله تاعصر |متداد خواهد بافت ز بر ا سے( لی که نکو اس از بپارش بف است . 
باری در مدت این معر که که صورت ظاهرش خیلی ساده بنظر میامد و بیش از چند 
د4 مشر طول شيت مور اند روي پسایش تاو تلو می خو رد و رن صور اش ۳ 
خشلك می گرد . 

و ته و بو هم درحالتیکه رناش شدای بر بده و میلر ز ك با دودست اطیفش د سه 
گلی که »و ریس بأو قد یم امود گر فت وفورا جاو بور ار برد و لی ۹1 رای ا نکه بو 
گید بلکه بجپه ابنکه و<شت و اضطر ابش را از نظر مور س معفی بدارد " 

باری بقیه راه بخو شی بدون اد له طی گرد بد و آی خوشحالی مور س بیشتر بود 
مددافه‌و اطو ار متغاو ته در رداشت . مللا گاهی اه های عمیقی کشیده و گاهی ند هی 
په و کاهی شوخی‌های معط میج مینمود و خودرا بر وع) ۶ ار بن میا تلاجخ 

ساعت ۹ ر سید و این سره نفر و ار د تامیل شك ال و 

سانتر صا حب منصیان را ۱ .ار میکرد . هور.س ژ زه و و را جت مو اظبت و 
مر اقدت مورا ند گذاشته جلو [مد و گفت حاضر م سر دار 4 

ساندر 5 کمال خوشر و ی دش را بطر ف »ور بس در از کرده کت 7 خوش 
آمدی تازه وارد مور س فوراً با کیال احتر ام دستش را رجا ب سما اشر دراز گر دز ترا 
دو سی سا ذثر ax4‏ در ان ۶هر خیلی دی رمت ودار ای شمیت سود ۳ ر 4 و .و از 
مشاهده این مردی که فر ما نده کل وا بو د وفرمان حاضر باش میداد تخود ار ز نو ناخ 
از صو رت موراند نیز بر ید . ساثثر از ورس ئوال کر 2 این مه وکر سدم بر 
بر بوش کیست و آمدنش 3 بن اقط4 اهر ج سمت ی جوا ,داد این ړن دیگز مر نام آور است 
lT‏ ممکن است تا کنون اسم این وطن ر ست معر وف را اكه باشید 

سااترفکری کرده گفت : بلی بلی شناختم أبن همان رئیس دباغخانه و ساطان 
سو از ه نظام لز يون ويكتور تست 0 

مور اس : بای همان است : 

سانتر : بسیارخوپ بنظرمن زاش هم خیلی خوشگل است این شعص بد تر کیپ 


1 SH 


که بیشتر به میمون شباهت دار د کیست که باز و بازوی اوداده است . 

«ور س : اسم این شخص موراند است که هم شر يك شوهر او است و هم جزء 
گروهان سوار نظام ابوابجمعی دیگز مر میباشد . 

سااتر نزديكك رفت و گفت : سلام علیکم خانم ژنهو بو ازوحشت بخود ارز ب-د و 
متیسمانه جواب داد : علیکم السلام حضرت سردار. سا نتر از سیم ژنهو بو وازاینکه‌اورا 
بلقپ‌سر دار خط اب امود قدری بعودبالید و گفت وطن برست قشنك اینجا آمدی‌چه بکنی. 

مور س فور اظهار :ءود ایشان تا کون کایت بوه را ند یده زد واگر اجاژه 
بفر مائید میخواهند اورا سند . 

سانتر گفت : پسیار خوب اما قبل از اينکه ۰ ۰۰۰ بعد یگ حر کت سخت و 
درد نا کی کرد 5 

مور :س بطور خو نسردی اظپار مود درست بی کم و کاست متصود شمارافهه‌یدم 
آسوده خاطر باشید ج 

سا نتر گفت : خیلی خوب پس‌سعی کن دخول اورا برح کسی ابیندز بر اخوش ]ند 
وست والا بتو خیلی اعتماد دارم این یگفت و مجدداً دست مور بس را فشاری داده و 
باسر یك خداحافظی حاعیانه بژ نه ویو کرده رفت ومعغول عملیات گردید . 

دراین موقم زنبور کچیان و تفنگداران قدری هیاهو کردند و چند تیر توب | نداخندد 
ز برا باینواسطه گمان مير فت که از اثرانعکاس صداهای مز بوریاغیان ومستیدین درخارج 
واهمه کرده آر اش وصلح رر قر ارشود . 

بس از آن مور یس دست ژنه وبورا کر فد موراند هم از عقب بر اه افتاده هر سه 
نفر بطرف آن محلی که لورن درآ :جا مشغول فر باد کردن وفرمان دادن به ابوابجمعی 
شوذبودرو ان گند « لودن ,جرد مشاهدة دوست خود آهسته گقت :سيار خوب مور یس 
هم يك خانم فشنت بیدا کرده است که آنرا همراه خود آورده نمایش میدهد وازقرار 
معلو م قم ددارد باا له عقل من «رابری و هه دی نما بد اکر ابنطور باشد بد | ,ال 
آز تمنش ی نوا ! موريس دسته لورن را سی ونم باشعاص جدید آلورود دیده گفت : 
همشپری آجودان چرا بیکارا یستاده؟ 
طرف چپ گرد ۰ دوباره رو بجانب موریس کرده گفت مور یس سلام علیکم 
مجددأً رو بهد سره خود تج ده گفت : پیش با قدم ند د .. مارش 1 از این فر مان‌طبلہا 


لورن چو اب داد : 1 تشرد راست است و بسر ,از ها فرمان شیر دار داد 


۳9 در آمده سر بازها بحای خودرفته وموقسکه صف آراسته شد لورن دو بد و یش 
آمد و بعد از ماد له تمار فات دو ستانه مور س ژه و بو وموراند را به لورن معررفی کرد 
و مداز آن مقصود از آمدن خود و نپارا بیان مود . 

لورن گفت : آری آری فپهیدم تو میعواهی که این همشهری را داغل برج‌نمائی 
چه ضرر دارد ھن »دروم قر اولان را بجای خود گاشته وبا نها ميسارم که از ورود تو 
ودوستاات ممانعمت نکنند . ده دقیقه بعد ژنه ویو وموراند باسه نفر صاحب منصیان بادی 


داخل بر ح گشته بشت شیشه‌های محبس قرار گر فتند . 


ست و 


4 هه‎ 
تست‎ + D+ Fn 


دل 3 ملکه که از دوسه روز با بطرف ناخو ش بود ودا رار از عادت 
2 ك , ۳۹2 ۵ a‏ 2 

4 فر 7 +عمو له از خواب بر مہ خا ست وقتي از خواهرس شنید که‌هوالطیف 
و خورشید خاوری‌طلو غ کر ده عا مرا از اشمه خود ملو رساخته حر کتی بود داده‌اجاژه 
۱ خواست بر اک هو اخورگ دخترش را بر وک رشت ام بر 3ه گردش رل هل این اجاز ه بدون 
هیچگو نه | بر ادی باواعطاع گر دید ۰ 

رفتن ملکه ار وی بام غر از گر دش کر دن دحتر علت واگ ر داشت وآن این 
بود که وما که تیه از بالای لدی بر و اعهد جواثر | در باغ مشاهده کرده بود 
گر چه ۳ او بت اشاره که مادر وفر ز ۳ باهم رد و بدل کر دنه سبمون بی | :صاف«جبو رآ 
طفل را داخل منز لش گرده بود ولی همین قدر بك نظر دیدن فر ژند برای سای قلب 
شکسه مادر باز خیلی اهمیت داشت و پرو اضح است رلك چپر ه طفل محمو سل با« کت 
ور داه > وبکای تدر شکل بیدا کرده ملا اہ اس ك رعچه دهاتی را عبارت از بك شمل 
ويك شلو ار ز میت کگشادی نود باو بوشا نيه بود ند ولی وو های خر ما لی فشنکش وا 
که اميه به هالهً دورماه بو ۵ بر اک این طفل ممصوم که :دورن رد بد گو ئی خد | خو استه 
است او را به آسمان سرد جهة أو بافی گذاشته بود ند. ا گر ملکه فقط بکمر تبه دیکر 
هیتوانست فر ژ ند دلبندش را روند چه عید :زر گی برای قاب این مادر ستم د بده همشد 
لا وه ره نظر دیگری درز اطر اف این گردش دورد وجه وافم رده و آن این ود 
4 مادام ايزا ت به‌ملکه گفته بود. خو اهر شما هید | یبد در زاو به کقش کن یك بر کاهی 
با دتم که آنر ا عمودی گذارده بود ند در علامات رهز ها این مسئله بما عی‌فهما ند که با بد 
هوشیار وفراقب اطر افمان باشیم تما دو سی نزد يك ھا خواهد آمد ملکه واگ ترحم 
آمیزی بخو اهر و بدختر خود کر ده جو اب داد راست است تی خود ار دم امیدو ار بسلاعتی 
و باستخلاصشان برل ۵ ود , 

كلمية احتیاط هائی که میبا یستی بر ای محافظت ماکه بکارر ود یه و :موقم اجر | 
کد اشته تشرد وه و مور س عل س سب اتفاق درمواقم روز امه مث رباست برع تامیل یون 
و شيك شب بپده مر سو ات واگریکلامحول شده بود . اعضای شهر دار ی پس از اینکه 
صورن مجلس را بمشاورة تامیل و اگذار کر دند خارح‌شده رفتند . زن نیزون جلو آعد 
مور س سلامی کر ده گەت همشهر گ کو ا این ا اص را اینجا آورده اید کوتران ما 


۳۹ 


را به پینند فقط من بدبعت هستم که با کمال بی انصافی از دیدار صوفیه بیچاره ام 
محرومم مور ,س گەت انپا دوستان من هستند که هر گز کابت بیوه را ندیده اند , 

زن تیزون : خیلی خوب لابد اینها از بشت ,نجره او را تماشا خواهند کرد ؟ 

موراند گفت : محققا ؛ ... ژنه ویو اظهار نمود اگر ما ازیشت پنجره نگاه کنیم 
شپاهت باشخاص اوباش وبی‌سر وپای ظالمی خواهیم داشت که از تماشای شکنچه و 
عذاب محبو سین بل ریات محظو ظط و خر سند میگر درد . 

زن تیزون روبمور یس کرده گفت حالا که اینطور است پس چرا دوستانتان را 
در راهرو برج تمیبر ید که بخوبی آنها را تماشا کنند زیرازن کابت امروز با خواهر 
و دخترش در [نجا گردش خواهند کرد هنوز ظلم و استبداد اشرافی از ميان نرفته 
دختر او را نزد او گذاشته اند ولی دخترمن بدبعت را در مور تیکه میتی تیستم از من 
چدا نموده اند . 

مور س جوا[ ,داد مکر نمی بیثی که وسر اوراهم دا کرده اند ؟ زن ز ندانبان 
اظهار داشت اگر سر میداشتم و از من جدا میکردند [نقدر تأسف نمیعوردم که از 
دوری دخترم ملو ام 

درآ موقع ژنه ویو بمضی اشارات باموراند رد وبدل :موده بعدرو کردبطرف 
مور یس گفت دوست عز یزم حق بااین خواهر است اگرمسکن بود بيث طریقی مرا در 
گذر گاه ماری [ نتوانت میگذاردید خوشترم بود و کمتر کراهت داشتم تا اینکه او را 
ازایتجا به بینم زیر ا ابنطور مردم را دیدن »هیده وسلیقه من برای نها و هم بر اک 
ما حقارت آمیز ودور ازنزاکت است . موریس گفت خیلی‌خوب امامیخواهم بدانم ۲یا 
رعایت تزا کت وادب تابن اندازه لازم است ؟ 

یکین از همقطار ان مور یس که دراطاق کفش کن مشغول خوردن نان وقورمه بود 
اطپا ر کرد اگرشما محبوس بودید و کاپت ببوه هیخواست شمارا به‌بیند آ نقدر اطوار 
در نمی آورد وعشوه‌وغمزه تمیکرد که شمامی کنید . 

ژنه ویو برای اينکه ملاحظه کند این بیحرمتی وجسارت چه اثری درقلب‌موراند 
بخشید با کمال مارت و چابکی بارقه نظری بروی وی انداخته دید مشارالیه بخود 
لرزید ويك برن تعجب آوری از چشم هایش جستن نمود و لحظهٌ مشت خود را گره 
کرد وای اين حر کات موراند بقسمی چابك و سریع بود که غير از ژنه ویو کسی 
ملتفت نشد . 

ژنه و بو از مور مس سوال نموداین هم کار شما اسیش چیست ؟ 

مور یس گفت 4 مر سو لت و بعك برای این که خشو ات و عدم ار بیت رفیقش را 
ماست مالی کرده باشد گفت بی سوادیمنی آدم بی تر بیتی‌است . مرسوات این عبارت 
راشند و نگاهی زبر چشمی مور بس نود . زن آیزون کفت زود باش نان و قورمه‌ات 
را بخور می خواهم سغر ه را جمع کنم ۲ 


مر سوت کت اکر سال هی بینی من ز نده‌ام و در این ساعت غذا میخورم شیر 


۳ 


ابن زن اطریشی است زیرا چنانچه دردهم اوت ابن دوزرا پیش بینی میکرد حته)امر 
فتاه من داده ود همیتط ور که مم روزه‌جازانش در او لین ص بر ای تماشای فنای 
اوخواهم استاده‌وراند ما زی بكم رده ر نك از رسارش بر بده بود ژتهو یو گفت بر و دم 
موريس برو یم بان محلی که ثر اردادبد مرا بر بد مل ا بست که در ایحا معديو سم و 
نزديك‌است خفه شوم . 

مور س ژ نه و بو وموراند را از ان زمصله خارج کرد و نظر با که لورن قرلا 
سفارش کر ده :ود قراو پا متعرض | تیان دنه بدون اشکال آنها را عبور داده در 
, راهر وبرح که محل عبورملکه ومادام والیزات ومادام روایال واقم بود رقسمی و اداشت 
. که مو سن مجپور بور از جاو آنها بو ۵ ند . 

چون موقم گر دش و سین ساعت ده معین شده وجنت دته بوقت بیشتر باقی 
ےا که دود به وهل مور بس دو سا س را تراك کرد بلکه برای اكه سوه ظنی سیت 
با ین اقدام مشارالیه تو لیدنشود !گر بکلا رانیزهمر اه خودبرد . زنك ساعت ده را زد 
فر یاد آمر اه از بان بر خاست که دررا باز کنید ۰ 

مور س صاحت صدا را شناخت که ژنر ال سا بر است نوراً کارد ال خر دار 
| تاد و بندر ه‌ها بسته شید مستحفظین اسل خودراحاضر دمو ده وصدای چکاچكث اساحه 
بعدی نضای حياط تامپل را فراگرفت که موراند وژنه و یوفون|لعاده متوحش ومتاثر 
شد ند بطوری که مور یس هر دورا پر بده زر نگ دید . ۲ 

4 ويو اظهار کرد س احتیاط .کار ی ها بر ای نگاهداری سه نفر زین بکاز میبر ن 

موراند درحالتی که ھی 3 رکا د جوا بداد : بمی دای ا گر اشخاصی که در 
ا تالاص و جات 1 نبا کوشش میکنته بجای ۳ بود ند داین احتیاط کار ی‌ها بر آمك بک ر 
ساما متصرف شده دست از عملیات خود بر میداشتند , 

نه ویو گفت نرد يمك است باور کنم که آنا جات نخو اهند جافت ۰ 

موريس گفت مم آمیدو ارم جات نبا بد درحین این گفتگو مور برس دوک نرده 
باکان خم شک و گفت بواش آهسته دقت کنید مجیو سین آ مد ند . ره ويو ودرا بنادا نی 
زده گفت محبو سین را امیشناسم آاسام ی ایشها راجمن بگوفید . مور بس گفت دو نفرآو ای 
که با لا هي داد خو اهر ودختر کا بت میباشند و آن یکنفر عقبی که سك کوچك جلوش 
مدر ود ماوی 7 نتوانت است ۰ 

ژنه و یو قدمی جلو گذاشت ولی موراند رنگش تغییر کرده ابانش‌ما نندسنگهای 
برج کبودشده ءوض اینکه براکه مشاهده ملکه نرديك وا وك با لعکس خود را بد یوار 
معکم چسیا اد ۰ 

ژنه ویو بالباس سفیدوچشان کبودش شبیه بملکی بود که کوئی از آسمان نزول 
کرده تار اه بنك و تاربکی که محل عبور ۸ېو سین بود منورسازد ودر آن ایجطله باعث 
تسلی وتشفی قلب آنهاگردد. 


مادام الیزا بت ومادام روابال ۳۳۹ نظر آمجب آوری با 7 زن ومرد نانا خت 


و 


کرده رد شدند اما مادام الیزابت فوراً احساس کرد که اینها باید همان‌اشعاص باشند 
که قبلا بواسطه علامات متخصوصه خبر داده بودند باین جپت بطرف مادام روایال 
بر گشت ودست‌اورا فشاری داده و بر ای اينکه ملکه را گاه ساخته باشد دستمال شود 
رابزمين انداخت و آهسته گفت خواهر دفت کن دستما لم را عمداً بز مين انداختم بعد با 
شاهز اده خانم راه خودرا مداومت دادند . 

ملکه با بك اضطر اب و تشویش خاطری نفس زنان عطس خشگی موده خم شد 
دستمال را ازجلو پاهایش بردارد و لیکن هنوزدستش بدستمال نررسیده سك کوچکش 
زودتر ازاو دستمال را بدهان گرفته بطرف مادام الیزابت دوید . ملکه نیز بر اه‌افتاد 
و س از چند قدم برداشتن بمحادی ژنه و بو وموراند و صاحب منیب جوان رسید و 
بمحض اینکه چش‌ش بدسته گل افتاد گفت آه چه ګلړای خوش منظری مدت مد بدی بود 
من گل ندیده بودم چقدراین گلها معطر ند و چقدر شما خوشبعت هستید خانم که يك 
همچه کلی دردست دار بد . 

بپمان سرعتی که این کلمات دردناك ملکه در خیال ژنه ورو ایر مود بهمان 
سر عت دستش را دراز کرد که دستة ګل را تةدیم ملکه :ماید . آنوقت .مارگ آنتواات 
سررا بلند نموده اورا نگاه کرد وسرخی کمی متوجه پیشانۍ رنك پر بده اش گردید . 

موريس برحسب عادت طبیه‌ی و انقیاد باطاعت قانون دس تش را برای مخالفت و 
ممانعت بطرف باژوی ژنه و بو دراز کرد . 

ملکه درحال ترد بد ایستاد وهمینکه نگاهی :+ ور پس کرد شناخت که این همان 
صاحپ منصبی است که همواره با کمال متانت وابپت درنپایت ادب و احترام با وی 
صحت میدارد . 

ملکه گەت : یا اینهم قدغن شده است . 

موريس فوراً جواب داد : خبر خير قدغن نشده است ژنه و بو شما میتوانید گل 
خودرا بخانم تقدیم کنید . ملکه باحق شناسی و صمیهءیت واقعی فریاد کرد خیلی ازشما 
متشکرم آفای مور رس و بعد باخوشروئی وملاطفتی تعارفی بژ نه و یو نم‌وده دستلار 
خودرا دراز کرد وازوسط دسته گل کی راکند. 

ژنه وو با کال حجب و فرو ای اظپار کرد خانم همه‌را بردارید همه‌رابردارید . 

ala‏ با تیسم شیر ونی جوا بداد : نه ا نماین ازا نصافب بدو ر است مکی است‌ابن 
دسته ګل ازطر فب شخحصی که اورا دوست داشته باشید بشه‌ارسیده باشد . 

ژنه ویو ازخجاات رنگش سرخ شد واین سرخی باعث تبسم ملکه گر دید . 

اگریکلاگفت ,س است باید رفت . ملکه خدا"حافظی باآنهپا کرده براه افتاد 
وقبل ازاینکه بکلی از نظر غاب شود بر گشته ابن کلمات را گفت * چقدراین گل معطر 
است واین خانم قشنك ! 

موراند که در بك گوثه تار بك دالان بزانو درافتاده بود آهسته گت افسوس او 
مراندید راست هم گفت زیرا اریکی راهرو مانع بودکه ماکه اورا به بیند . 


۱2۸ 


مور بس گفت دوستانءز يزم غون تماشا کردرد؛ درحالتی که مور بس از یکطرف 
ازاین منظره نمایشی که برای دوستانش فراهم کرده بود وازطرف دیگر از اینکه با 
تحفه بی‌قدر وقیه‌تی محبومه بدیخت را تاا تداز داخوش ساخته بود وجد و انبساطش 
مضا عف گر دیده مجدداً گفت 4 وبوا يا دوب تماشا کردی 8 مورا اف مدطوظ شدی ٩‏ 

ژنه ویو گفت ۲ه بله بله خوپ دیدمش معنیاگر صد سال دیگر عمر کنم شکل 
او در نظرم مجسم است . 

مور بس . چطور دیدید او را ؟ 

ژنه ویو : خیلی خوشگل . 

مور یس : شما جطور هوراند ؟ 

موراند : دستپارا بهم‌فشرده هیچ نگفت ۰ 

مور بس خند بد و آهسته بو نهو نو کف ۳9 به بینم کر مورا ند عاشق هلکه است ؟ 

ژنه ویو از این سئوال تكاني خورد ولی فوراً بحالت او له باز آمده خندید و 
بطور استهز اء گفت بلی به عقیده منهم بك چیزش می شود .۰ 

مورس : خون موزانه آغر نگفتیه که او را در چه حال دیدید ؟ 

موراند رنکش بر بده بود . 

موریس‌مجدداًبازوی ژنهو بورا گر فته از پشت بام بطرف‌حیاط پائین آعده همینطور 
که از بله کان بائین‌میامد مور یس اسای کرد که ژنه ویو دستش را میبوسد . گفت 
نفهمیدم ان حر کت شما چه محنی دارد ؟ 

نه ويو گفت + معنا پش | وس ی که هیچ وتت فراموش نو اهم کرد که «ر ای‌خاطر 
هوس جاملانه من سرت را بباد دادی مور یس گفت آه این دیگر اغراق است شما 
میدانید که من [ نقدر جس چاه طلبی ندارم که سعی موده اسپاپ ممتو نیت شما را 
اسیت يخود فر آهم سازم . 

ژنه ویو از این حرف هس باز وی مور یس را فثار داد موراند هم افتان و 
خیزان ازعقب آلها می رفت نا بالاخره به حباط رسید زد . 

لورن جلورفته دو نفر تماشاچی را شناخت و آنپارا از تامپل خارح ساخت اما 
قبل ازخروح ژته و بو از موربس قول گرفت که آمده نهار فردا را در کوچه سن 
ژاك صرف نماید . 
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ص ست و وه 


uD + € + سس‎ 


مور س باقلیی مملو از سعادن و دوش تی به وەت خود مر آجعت 


CHI‏ سره هو 
بش سیموتن کرد ودید زن EE‏ به هیکند بر یله دیگر چه رخ داده که 


گر به میکنی ۲ 

زن «مزون : تازه | بست که اعروز فوق‌العاده دننك و عضینا ك شده(م ۰ 

مور یس : برای چه ٩‏ 

زن هزون : برای اینکه همیشه در این ۳ م ظلم و دی و ناعدااتی بفقر آء و 
يچار گان ول مشود ۳ 

هموزر + رل ا کے jl a‏ اد وف EE a)‏ 

ود پس ھی دوب د زا ادن ان وب چست 

رن یز ون : مقصودم این است که چون شما ار باب ۳1 متمول متك با ابنکه 
ماهی يك روز فعط | بتجامی آ گید بشما احجاز ۵ مد هند زنپای خوشگل را همراه خودتان 
بیاور ید که رن اطر شی رابه سنك و باو دسته کل تقد یم کنند امامن بيار ه رگ یات که 
على الدو ام دراین کبوترخان لا :4 و کشا به امو ده با کہا س کدی و رش :کدی دسر مدر م 
قدغن میکناد صو ويه بیجاره ام :۹ ایدم 4 

مور دس دستش را گر فت ويك پیت فر انکی دردستش گذارد و گفت تاين زن 
تیزون وچر مت داشنه باش عنقر بب‌این زن اطر بشی کارش ”مام و بشوهر ش ماع خو اهد 
شلد ومابز ودی از شر ش آسوده شو یم ۰ 

زن يزرون گفت عطای بك اسکناس بیست فرانکی ازطرف شما خیلی بسندیده 
أ ست ود لی اگر عوض ابن وجه بکد سته از گیسوان دختر يچار ه ام را بر اک من ميا ورد بد 
بهتر دو ست میداشدم و تر جییح میدادم : 

همینکه مشارالیها این کلمات را گفت سیمون که از پاه‌ها بالا می آمد صعیت آ نها 
رااستماع کرد ودیدزن زول رو لیکه مور سس باو اعطا مور ده بوددر جیب خودمیگذارد. 

در ابا بر ای قار بن عر م شرح می دهم که سیون در چه مو قست و ا ی 
بو۵ > | ست ۰ 

سیمون از حیاط تامیل می آمد آدر [ lai‏ لورن وا ملاقات کرده بود و محفتا بی 
۳ دو نفر بك نقار و کدودتی حاصل بود و ای ۳ رک دا نست که میم اصلی این کدورت 


۳۳ ۲. 


بیشتر بو اسطه اختلاف اخلاقی بود که هميشه سر چشمه این قبیل دشمنی‌ها است نه ېه 
وعلل واسیاپ ECE‏ ۱ 

نز اعی که درخسوص كتك خوردن و لیعهد مبان مشارالیها ولد گردیده وما از 
نظر قارثن خود گلر| ندیم علت تشاجر گرد بده بعلاوه از هرجپت مالف بودند ملا 
سیمون زشت اورن خوشگل وسیمون کثیف لورن نظیف سیمون جمپوری طلب‌حقه باز 
لاف زن لورن یکی ازوطن پرستان غیور با حرارتی بود که خود را بر ای فدا کاری 
به <مهور بت حاضر کر ده و در موقءش نیز جان شير ین خود را به شبرینی فدیه و نثار 
جمپور یت مینه‌ود . 

سیون احساس کرد که مشت آهنت لورن کمتر ازملاقات موزیس سیب تألم او 
نشده بود . سیمون مض مشاهده مور یس استاد ورنگش بر بده بثای قر قر کردن را 
گذارد که بازهم نوبت کشيك این باطالیون است . 

یکنفر از تو پچی‌ها که سخن سیمون اورا ناپسند. آمد ازروی تفرش گفت خوب 
دیگر بگو گمان میکنم بك کتک دبگر دلت مییعواهد ؟ سیمون فور ا مدادی از جیب 
بالا پوش بیرون آورده روی بك ورن کاغذی که از دستش سياه تر بود مشغول تحر بر 
کشت وابنطوروا :مود کرد که دارد یادداشت میکند . 

لورن بطور استپزاء گفت آه سیمون ازوقتیکه للهٌکابت شد معلوم میشود نوشتن 
راتعلیم حلر فتهة ؛ رفقا نگاه کنید گمان میکنم دارد بادداشت»یکند معلوم میشودسیمون 
خبر نگار ومفتش مخفی است . 

ازاین استهزا» لورن يك قپقهة خندة عمومی ازصقوف جوانان کاردملی که همه 
تقر یبا ادیب واهل قلم بودند برځاست وسیپ خجلت پینه دوز بخت بر گشته شد . 

سیمون از شدت غیظ وغضب دندان بد ندان فشرده مانند حیوانات سبع قرش کر ده 
گفت : بسیارخوب ازقرار مسموع بدون اجازهُ مجاس کون گذاشته خارجی ها داخل 
برج بشوند . خیلی خوب چه عیبی دارد من تقاضاخواهم کرد مجلس ما کم براگ‌این 
مسئله در شپر داری کیان کرک ۰ 

!ورن گفت معلو م میشود بارومتواند بنو سد بعدرو به سیمون کرده کش ؛ ابن 
مور بس است همان مور یس که ضر ب دست اوراجشیدء یا اورا میشناسی ؟ 

درهمین (حظه موراند وژنه وبو رون رفتاد سیون »حش دیدن آنها درست 
درهمان موقمی که موریس چنانچه شرح دادیم برای دلجوی زن تیزون بیست فرانك 
بمشار ااه داده بود خودرا پیرج انداخت . موربس اعتنائی باین خلقت منحوس ننمود 
زیرا طبیعتا هروفت اورا درعیور میدید مئل اینگه انسان از يكك حیوان زهر آلود با 
کر یہی اجتناپ می کند از او دوری میچست سیمون رو به زن تیژون که پیش‌دامنی خود 
اشگہا بش را باك میکرد گەت آه خو اهر گمان ميکنم توهم ميل داری سرت ,| گيو تین 
قط شود . 


ژن تبزون : براگ چه ؟ مگر من چه تقصیر کر ده ام ؟ 


۱۵۱ 


یمون : بالا رازا ین جه یری میشود کرد a45‏ از صاحیه‌نصیان شپر داری رشوه 
میگیری و مسشیدین را نزد زن اطر پشی هدر یا . 

زن تبرون : من ! من اینکاررا میکنم خفه شو تودیوانه هستی ! 

سیمون با كبرو تخر کگفت : آین مسشله در مجلس محا کمه مطرح خو اهد شد 

زن‌آیزون : برو! بروپی کارت اینها دو ستان مور ,س بود ند که مکی ازوطن‌خواهان 
هعروف این عبر فیراشد 

سیمون : جر | میگوتی و طنخو اه بگویکی از خیا تکار ان معر وف است که بر طول 
جمپور بت ار ۵ هی خیلی حوب وفتی متحاس متحر شد خودش قطاون 
خواهد کرد ۰ 

زن : تو مر | بمجا کمه جلب »یکنی؟ 

دون HESE‏ و را بحا کمه مه میکشم مگر اینکه ودت اقر ار کنی ۰ 

ژزن : عجب وه چیز را میخو اهی اقر ار کنم ۶ چ میغواهی بگویم 1 

سممون : [ نچه و اقم شده . 

ذن : جیزی واتع شد‌ماست ۰ 

دون : تمد بن کنجا بو دید 1 

زن : آن با لا روی بله کان 1 

سیمون : جه و قت LT‏ همان مو ۶ی که کابت موه باللای !ر ٥ر‏ ونت 

زن : بلي 

سممون : | ا نها ۳ هم حرف ژد زد ۹ 

ژن : فقط دو کلمه . 

سیمون : دو کلمه ! "و میبیئی که از این دو کلمه بوی استیداد ميا بد 

زن : یعنی وی گل میخحك ٩‏ 

سیمون : بوی گل مرخات 1 «راءا چه کل مك f‏ 

زن زیر ا يلك د سه ازآن گل در دست ۳۹ م بود و این بو عا همان منرت 

سدمون ؛ کدام ا نم ؟ 

زن : همان خا نمی که عور ملکه را عماشا مسکرد ۱ 

سء مون : زن بز ون در ست ماتفات هستی که ماکه میگوئی آخر ار تباط بأهستید ین 
تو را رسوا وملاك خواهد کرد بعد سیمون سر را بائین آنکنده وت سيار دوب بهن 
چه مر بوط است . 

زن بزون کھت : حقیقت همین بود که گفتم بك کل بود . .گل ميك که از 
سه گل مادام دبگزمر ماری [ تتوان کد . 

سموون بطو ر تمجب كفت ماری۲ نتوا زوس بت کل ازدسته ګل مادام دیکزمر کند ؟ 

موريس که مدتی بود مکالمه آنپا را گوش میداد حو صله‌اش تنك شده با صدای 
تهدید آمیزی فر باد کرد بلی من خودم گل را باو دادم حالا ف‌میدی ٩‏ 


-۱6۲- 

سدمون که گل را درز بر با لکد کوب کرده و در دست داشت گفت سیار 
خوب بسیار خوپ معاو مت خواهم کرد ۰ 

مور اس جواب داد هر غاط ی میخواهی بکن 0 سا (۱2 چیژ بکه ھم ن میدانم و بایستی 
بگو یم این است که و حن نداری من رواب داخل ار شو ی ر را ست ەر | و 

آنطر ف نرد یك کارت کوچك است و امر و ز هم ھی توا نی کک ش بل ؛ ای فپمیدی ؟ 

من اینجا هستم اگر دست بطرف او دراز کنی پدرت را پیش چشمت میاورم . 

سمون کل که در ميان انگشتان خود ضمحل و خورد کرده بود به مور س 
ار 4۴۱ داده فر باد ۳1 E)‏ این چیست مرا فا ۱ رل شین و مر غضیم هیتدواای f‏ بسدار خوپ 
اگر اتطور ست و ەيك إن اجاژه داده شده است (,اسی جمهو ری در بن کر ده و ع21] 
یا ی کا ما حر فی ندار پم شاهنامه آخرش خوش است 

مور پس گەت اب نگل ميك است و برای اي نگل ۲ زقدر مر قمات وطول و تفيل 
لازم نیود که طر ح کنی سیمون جواب داد بلی بر ای آن چیز بکه من از ای نگل استشمام 
میکنم بش ازا شا طول و اعصمل لازم دارد مك جاو چشمپای معدب ھور بس‌از میان 
کاس گل کاغ کوچکی که بااستادی ومپارت تامی درو سط آن جای داده بود ند یرون 
آورد . موریس نیز بنوبه خود فر باد کرد : خدایا این چه چیزاست ؟ 

سیمون نزدبك روز نه دررفته گفت معاوم خواعد شد چه چبزاست دوست واورن 
مرا استپز ا» میکرد که سواد ندارم و نميتوانم بشوانم حالا معلوه‌تان خواهم کرد که 
سواد من اجه [ندازه است . 

لورن به سیمون افترا زده بود ز برا مشارالیه خطوط چابی و تحر راتکه خیلی 
درشت و واضعح نوشته شده بود میئوانست بغواند ولی خط این کاغذ بقدری ربز بود 
که محتاج به عك شد تاران کاغد را روی معیجر گذارد ودر جیب ھاآی خود مشغول 
تیش گر دید در مور فی که در سس عبات رود اگر کل درب کفش کن را 4_5 
درست محاذی این بنحره واقم بود غفْلهٌ باز کرد و هوائی جر بان بافته کاغذ سبك را 
مانند پری بپوا برد . 

سیمون بس از اينکه باژ حمت ز باد عك خودرا بید | نموده بدماغش گذار دو دست 
برد کاغف را بردارد دید جاتر است و بچه يست و کاغد درجو هوانءست شد . 

سہ مون نعر 5 موی بر آورده فر باد اموك چه شرد این . کا . ای صاحب میب 
خبرت کذم که اگر أن کاغد مغقود شود مسو اش او هستی با ید بیدا شود این بگفت و 
مور بس را مات و مبپوت گذار ده از باه‌ها سر از بر شد . ده دقیقه بعد سه نفر از اعضاء 
مجلس کمون داخل :رچ شد ند . مللکه هدو زروی ,شت بام بر ج مشفول هواخوری بود 
و حکم صادر شد که او را از ماوقع : ی خبر بگذدار ند اعضاء کمون نزد ملکه ر فتند 
E‏ اول جبزری K9‏ ۹ بچشم آنبا دورد گر مك کر موز بو 3 ۹5 هدوز ماکه ù‏ را در 
دست داشت ۰ 


مامور بن‌نگاه ہی نب‌گذیگر کرده اردرك شل زد . یکی‌از اعضا که سرت ر باست 


SD 

بدو نفر دبگر داشت پماکه گفت ابن کلها را دما بدهید , 

ملکه که ایداً انتظار این مپاجمه رانداشت بخودارزید ودرحال تردید ماند . 
مور بس باوحشت فون؛لماده فر باد کرد خانم خواهش هیکنم این گل را بدهید . ملکه 
گل را داد ریس گل را از دست مشارالیپا گرفته و باهمراهان خود باطان مجاوری 
رفت تادر ] نجا بعداز تکمیل تفتیش ما کمه حضوری سمل آورد. 

کلپا را شکانتد ولی چیزی درمیانش نبود مور یس نفس راحتی کشید یکی از 
اعضاء گفت صبر کنید تامل نمائید وسط گل برداشته شده است کر چه میا نش خالی است 
و لی معلوم و محقق است که کاغذدی محتوی آن بوده‌است مور یس گفت من‌حاضرم وسائل 
کلیه استنطاقات وسئوالات لازمه را در این خصوص برای شما فراهم نموده وقبل از 
هة آنها توقیف خود را تقاضا مينمایم . رئیس گفت ما فقط تفتیش ودقت در جوابی 
که بسئوالات مامیدهید خواهیم کرد دیگر مااجاژه و حق‌توقیف شمارا ندار یم‌همشهری 
لندی این حرفها نی چه در وطن خواهی و آزادی طلبی تو کسی‌شك و شبپه ندارد 
مور ین وف من نیز ازطرف دوستا نی که ازروی بی‌احتیاطی آ پارا با خود آورده‌ام 
باجان خود طمانت مییکنم ۱ ریس کفت از سابر بن‌حرف مرن و بکسی اعتماد نداشته راش 
بالای مر دم لازم نیست قسم بخوری ۰ 

دراین بن بك صدای همیمه واغتشاش بزد گی درحیاط‌ها نیده شد . این‌هیاهو 
مال سیون بود که پس ازهدتی تجسی بیفایده در پی کاغذی که باد برده بود بالاخره 
سانتر را بیدا کر ده رابرت وفایع و اقداماتی که بر ای ر بودن ملکه بعمل آورده بودند 
یاهزار حرف های دروغ که بيك همچه اقدامی می‌چسبید از غود جمل کرده برای او 
حکایت نمود سانتر امداد طلبید وفوراً تامیل محاصره شد وعلیرغم لورن که در مقا پل 
هتك شرفی که باطا لیون آوشده بود مدافعه میکرد کارد تغییر بافت . 

لورن باشمشیرش سیمون را تېد د کرده گفت ای بیثه دوز نحس و نجس این 
شمه ا ها از کور لو بر خاسته می شود » صبر کن تلافی و فصاص بکنم که مات 
و حیران بمانی . 

سیمون درحالتی که دست بدست میفشرد ,طور استپزاء گفت گمان میکنم‌جواب 

ملت راتو خواهی داد . سانتر بموریس گت خود را برای اجرای تحقیقات در مجاس 
کمون حاضر کن موریس جواب داد فرماندهٌ کل بحم تو هستم ولی چنانکه قبلا هم 
تفاضای توقیف خود را نموده بودم بازهمان تقاضا رانجدید و ازو خواهش می کلم 
توقیفم اما ئی سیمون گفت خیلی خوب صبر کن حالا که تواینطور درتوقیف خوداصرار 


داری ما نیز خواهش ترا محر ی خواهیم داشت این كفت و بسراغ رن رز ون روت ۳ 


تست وس 


ی تسد 


تمام مدت روز درحراط و باغ و اطر اف تامیل بس تو کا 3 


الهه عقل 


ولی در این هیچ هه یود که کاغذ مر بو ر ھتوی علیمات وسائل فر ارملکه بوده‌است 


کوچکی که باعث ابن همه هیاهو شده بود بر أمده | ثرا نمافتند 


,س ازاینکه ملکه را ازدخترو خواهرش جدا ساختند در آن «وضوع یقات معتلفه 
آزوعه بعمل آوردند ولی مشارالیه هیچ جواپ ندادیمنی جوابی نداشت که بگوید مگر 
اینکه در لله کان زن جوآنی را ملافات کرده بود که دسته کی در دست داشت و 
بچند ین کلی از آن دست قناعت کر دبءلاوه چیدن کل *ز بورهم اچازه و رضایت »ور س 
بوده است و غیر از این حرف دبگری نداشت واين حقیقت را هم با نهابت سا دگی 
و قوت قاب اظهار کرده بود و از تقر يرات وی نیز چنین استنباط میشد که از بودن 
کاغذ در کل پالمره بیخبر بوده است ۰ 

وقتیکه او به بمور ,سر سیدازحقیقت امر اورا گاهی‌دادند مشارالیه درجواب گفت 
که او ھم4 ۳ عزل و یں ملکه ام موافق و هبر اه بوده و هر گز عقردة زا بت 
اواجاژه نخواهد داد که بامخا لفین جمپور بت موافقت نموده شر بك خیانت آنان شود . 
رئیس‌پس ازاستماع این تقر برات گفت پس در این صررت دسیسه برضد تو بکاررفته 
است موريس گفت خیراین غیر ممکن است زیرامن روزی که برای صرف نهاردر 
در منزل مادام دیگرمر بودم بر حسب تقباشای او بوک تکلیف کر دم که آمده محیو سه‌را 
ملاقات نمابد برای اینکه او هیوقت مشارالیه را روت نکرده بود اما درانعصوص 
» روز ملاقات عن شده بود و نه و سیله آمدن اميل یز گفت اما دست کا 
را که وسیله این خیانت قر ارداده بودند قبلا درست شده بود مور بس گفت ادا این 
مله غير ممکن است برای ایتک من آن دسته ګل را از يك زن گل فر وش که در 
کنار کوچه اودر بت بها تمارف کرده بود خر بدم ریس گەت بس بين آن زن کل 
فر وش فقط همین دسته گل را آراثه داده است موز یس کت نه ھمشهری من شخصا 
از ميان ده دوازده دسته ګل آ بر اتاب نمودم و بدیہی است که بهترین نها را 
خر بدم . ریس گفت اما ممکن است که درراه این کاغذ را درمیان آن مخفی کرده 
باشند . موريس گەت ه.شهری این هم محال است ز برا من بك احظه هم از مادام 


۳ 


دیگز مر منفك نشدم بعلاوه ملاحظه کر دید که میعتوی هر بك از گلها ] نطور که سیمون 
٥ی‏ گو بد با ید ,لت همجو کاغذی بوده باشد در این صورت بر ای اجرای أبن عم اقلا 
صف روز وقت بکاررفته است . ریس گفت را احتمال نمیدهید که در موق اعطای 
این کلپا به ماری [ نتوانت کاغذی که قبلا حاضر کرده بودند باتردستی میان گلها مغفی 
کرده باشند مور پس گفت نه این جلوچشم من بود که محبوسه بعد از مضایقه از قبول 
مام دسته گل بکدانه از ميان ان دسته برداشت . رئیس كەت «مشهری اندی پس در 
ابنصورت بعقیده تو دراطراف این گل توطمه نبود . 

موريس جوابداد دراینکه توطه بوده شکی ثیست ومن‌اول کسی هستم که هط 
این مسئله راقبول وتصدیق دارم بلکه آنرا ثابت هم #یکنم منتها اطمینان دارم که 
این دسیسه اژطرف دوستان من نمیباشد معبذا برای اشکه مات باهیچگونه وحشت و 
تردبا, مواجه گر دد من ازخیات خود ضعانت میدهم وخو بشن را محیوس می تمایم ۰ 
سا نش گفت | بدا LT‏ بااشخاصى مدل تو که هزاران قسم امتا نات درستی وصداقت‌داده 
اند این توع بايد رفتار کرد . 

نه ! اگرتو برای خاطر دوستانت خودت را محہوس سازی آنوقت منهم برای 
مدافعه از تووائبات پاك وامنیت نا گز برم خویشتن رابجای تومحبوص مر فی کنم بلاوه 
تقصير معینی بر کسی وارد نیست هیچکس هم ازماو قم مستحضر نو اهدشد فقط احتیاط 
ومواظیت را مضاعف ميکنیم مخصوصا توهم بابد بیشتر مراقب باشی عاقبت ما بدین 
وسیله موفق خواهیم شد که مطلب را کشف نائیم بدون ایلکه واقعه شهرت یافته و 
هسیبین خیانت وسایلی بر ای کتمان مطلب بدست آو رند مور س گفت من ازاین اطف 
شما خیلی همنو ام ودراين عقیده با شما شر کت دارم که باید محرمانه اقدامات لازمه 
برای کشف توطثه بعمل آودیم ولی این نکته را نیز عرض کنم که بپر قیمتی باشد با ید 
بفور بت گل فر وش را پیدا کرد ا نتر گفت ګل فروش جا لتا دور از دسترس ما است 
ولی ازابن حیث خاطرت جم باشد اورا تعقبب خواهند کرد حالیه تو مرافپ‌دوستانت 
باش منم مکاتبان و ار تباط محبوسین راباخارج مواظب خواهم بود . 

درآین موقم بان محفقت هیحيك بفکر سیمون نبود ند وحال آنکه اودشت از 
عملیات خود بر نداشته و ازاقدامات خود منصرف نمیگشت . مشاراله در بایان جلسه 
که ذکر آن بمیان آمد برای کسپ اطلاع بغتتا ورود واز نتیجه تصمیم کمون مستحدضر 
شد وبا کمال مخالفت اظپار کر د که شما در این خصوص موافق قانون عمل ننموده و 
در آراء خود سستی بخرج داده ابد کار را نیا بستی ياين قسم اتجام داد پنج دققه امل 
نماکید من قطیه راحل کر ده و ندیه اقدامات مرا خواهید دید . 

ریس گەت بعقيدة تو حقیقت مطلب چیست ؟ 

سیمون جوابداد مطلپ ایست که زن یزرون آن همشپری مر دصفت مااین توطه 
فی را کشف نموده و نگانه طر فداراستیداد راشناخته است که دراین محکه حاضر 


واسع اومور بس‌میباشد که باهمر اهی یکنفر خاتن دیگری که ازدو ستان صمیمی وی‌است 


۲ ۳ 
و لورن ناهیده میشود باین‌جنایت افدام نموده اند . 

ر ہس تہ چیا 2 : ائ سیمون بفهم چه میگ و۶ ئی و بحرف خود ق کن ۾ شدن 
حرارت تو از وطن پرستی شاب-د حواست را مختل ساخته است موربس و اررن در 
پا کی و صداقت شود اسبت به جمپوری همه قسم امتا نات درخشان داده و آزموده 
شده اند . 

سیمون بر خاش کنان گفت : قضیه درمحکمه قضات حل خواهد شد . 

رئیس گفت: سیمون کر ار میکنم در اظ ہار مطاب خودقدری تشک کنا بن مكمه که 
تومیروی تشکیل بدهی ها را مفتضح خواهد ساخت و باعث ساب جر ئت وطن خواهان 
باك طیات و اهد شد . 

سیون" گفت بر اک من چه فرق میکند هر چه میشود بشود ۲یا من از افتضاح و 
رسوائی واهمه دارم . فقط حقیقت اعمال خاثنین نز دهمه مکشوف خواهد شد بر اک من 
کافی است . ۱ 

رگیس گفت : پس دراين صورت تو باعقیدة زن تیزون همر اه هستی و بنام‌او عقا ید 
ثابته خودرا اظهار میکنی 

سیمون گفت :ری من دراین خصوص رایرت خودرا هم امشب بمجلس کوردو ليه 
خواهم داد وای ریس اگر نغواسته باشی حکم توقیف موریس خان را جاری سازی 
من توراهم شر يك اعمال اودانسته وخیا نت را در آنجا پاداش خواهم داد - ر یس که 
موافق معمول آن زمان شوم درمقا بل بر خاشهای این مرد کر به المنظر میار زید گفت 
سیار خوب آسوده باش مور رس توقیف خواهد شد , 

مور یس‌در موقعی که این تصمیم برضد او اناد مي شد بنامیل مر اجعت 3 
و در آنجا کاغذی به‌طمون ذیل دریافت ندود : 

«دو ست عز بزم : قراولان کارد ما با کمال خشونت ازمعل ماموو بت خودبر داشته 
شده و محتمل است که من تافردا صبح ترا ملاقات نکنم ولی فردا منتظر هستم که 
لقبةااصباحی با هم صرف کرده و ضمنا تو مرا ازجریان امور عطلح ساخته و نتایج 
کشفیات سیمون را نقل کنی و بر ای تفر بح خود این قطعه راساختم بعوان : 


سيمون پينه دوز ثابتټ کرد 5 ار گل‌میغات است‌این جنال 

تا شود سراين سخن مک دوف با بد از سرخ گل امود سوال 

هیچ دا نی که کیست این گل‌سرخ ربا لنوع‌عقل و حسن و جال 
« شیفته » 


و فردا من نیز بتو خواهم گفت که آرنمیز چگونه از عهدة جواب استنطانمن 
بر آعده است ۰ دوست 7و لورن» 
مور س در چو اب چن نوشت ؛ 
« دوست عزبزم مر امله شما ردید بر ای ما هنوژ خر تازه رخ نداده امشب در 
کمال آسودگی اسر احت کن و فردا هم ابح را درغ یت »رن صرف ف اما ژ بر | 


۱۵۷ 

نظر باتفاقی که امروز بوقوع پیوسته است احتمال میرود که من تا قبل از ظهر از 
تامپل بیرون نیام چقدر مږل داشنم که م سحررا چا یگیر شده و بتوانم بر آن گسل 
سرخی که تو درقطءه خود ذکر کرده ای پوسه بز نم ضمنا اجازه میدهم همان‌طور که 
من در شدیدن نظم آو سوت مدز ام وهم 4 ار هن بخندی» - دوست 7و موريس > و در 
بایان صمکتوب اضافه نمود : « کمان می کنم بسالاخره این دسیسه موطوئی نداشته و 
ی اساص بوده است4» 

بالاخره نظر به تعر یکات آنشین و وحشتناك سیمون پینه دوز لورن ن-زدك 
ساعت بازده با تمام باطالیون خو بش از تامبل خارح شده و از این خفت و اها نقی 1 
باو وارد آمده بود خاطر خود را با :شاط قطمة مز بور سلیت داد و چنانکه در آن 
و کر کر ده بود بد دار آرامیز ربه‌النوع عقل و معو به خود شتافت ارمز ازد بدار 
ورن بی ٹا پٹ خشنود ۷ هوا چنانکه کفتيم خیلی اطیف و مساعد بود مچيو به 
تکلایف کرد ؟ درطول ساحل رودخانه باتفان گر دش و تقر جی نما یند بیشنږادوی نورا 
مورد قبول یافت و آنها درضمن تفرج ازسیاست مملکت شروع بصحبت کردند لورن 
خروج خود را از تامیل نقل نموده و سعی میکرد که سیب اصلی آنر | حدس بز ند . 

درضمن صحیت ببالای کوچ باره رسیده وژ نگل فر وشی رامخاهده نمودند که 
مانند آنها پساحل ,ساررودخانه وبسمت بالامیرفت آرتمیز گفت ۲* لورن مایل هستم 
یکی ازاین دسته‌های گل را بر ای من بخری . 

اورن جوابداد ؛ اگر‌طبوع خاطر عز رزت باشد همکن است دو دسته بغرم و 
هردو بسرعت قدم افزودند برای آنکه بآ نگل فروش ماحق گر دند زیرا او با نپایت 
عجله هیر فت . دختر جوان گل ذر وش بر سیدن روی بل ماری توقف نموده خم شد واز 
بالای دیوارهُ بل سید خودرا درو سط رودخانه خالی کرد ګلہا ازهم جداشده و قبل 
از رسیدن در آپ لحظ؛ در فضا گردهم ہیر خرد زد . دوا دسته کلهاگی که در طح 
رودغانه جلوه گر شده جر بان آب راتعاقب نمودند آرتمیز ازمشاهدة آن دختر که 
با نطو ر #جیب تجارت میکر دمتهج بگذته فر باد کرد : عمجب از قر ار عاوم ...رى با .. 
ولی خير .. چطور . آه حفیقتا این مسئله 7ء جب آوراست . 

دختر ګل فروش انکشتی بلیهپای خودنهاد و آر تمیزرا بسکوت استدعا آموده‌از 
نظر غا بب شد لورن گفت این حر کت چه ممنی داڈت . بکو گید به بيذم آيا این معلوق . 
ظر بف را هیشناسد ۰ آرتمز چوابداد خر من بدواً پیش خود گا نی کرده بودم ولی 
محققا در تور خو بش اشتباه نموده ام . لودن اصر ار نمودکه اگر او را نمی‌شناسید 
پس علت آشارة او نسیت بشما چه‌بود ار مدز اقر ار کنید که شما اورا میشناسید ۳ ۳ 
چواي داد آری این بك زن گل فروش است که بعضی اوقات اژاو گل میغر بدم . لورن 
گفت درهر حال این گل فرروش وسایل غر یی بر ای کسب خودا نتغاب نموده است . .بعد 
هردو بر ای آخر بن دذعه متوجه گلها شدند که نزديك پل چوبی رسیده ودرپیچ رودغانه 


دسر عمش جر بان ہا آنزوده و آ نپار| درز بر عطاق بل موقود سا حت ر با لاخر ه اژ این 


ساره \— 


تجسس بپوده آن دو نفر صرف نظر کرده راه خودرا بطرف لارابه امتدادداد ند که 
درآ نچا باهم دیگ رنپار صرف نما بند حادلة مز بور درآن مو قع گر چه جز ئی و بی عقبه 
جلوه ا چون غرابتی داشت و مرموز بنظر یامد در فکر شاعرانه لورن 
کاملا قش بست ۰ 

باری شپادت واظپارات زن تیزون برضد موریس و اورن همیمه وغوغالی در 
کلوپ ژاکوینها بر با نموده موریس درتاءیل مسبوق گردید و غضب عامه بطرف وی 
ممطوف گشته بود وضمنا دوستان صمیمی اورا دوت کرده بودند که اکر خودش را 
مقصر دداند بمنزل | هار فته ومخفی کردد . مور س چون بصعت عمل‌خو داطمینان‌داشت 
اعتناگی ننموده درتامیل ماند ووقتیکه برای دستگیری و توقیف او آمدند مشارالیه را 
درمیعل مامورت خود بافعند . 

درهمان وقت مور پس در تحت معا کمه و استنطاق در آمد و چون باك نفسی و 
بی تقصیری دوستان خود اطمینان داشت باین عزم نابت بأقی ماند که اسم هرحکد ام از 
آ نهپارا داخل درقضیه ننماید . موریس کسی نبود که درو اقءه با رو ن مهمی سا کت رما ند 
وخویشتن رامفتضحاه مانند پهلوانان فصس وحکابت قربانی نماید وتقاضاکرد که در 
جستجوی دختر ګل فر وش سعی واهتمام سمل آید . 

ساعت پنچ شب لورن بمنزل خود مراجمت نموده در همان لحظه از توقیف 
عور س وتقاضائی که او در محکمة قضات کرده بوده آ گاهی یافت و دفعة دختر ګل 
فروشی که از روي پل ماری گلپای خودرا برودخانه سن ريخته بود بخاطرش گذشت 
ابن خاطره حکم الهامی را داشت وان دختر گل فروش و آن ما بری که میدان قضیه 
واقع بوده‌اند بااقر ار تقریبی آر نیمز کلیه اینها بالاخره اورا طبعا باسر اری که مور,س 
تقاضای ذشف آنرا کرده بود متذ کر ساختند واز اثر این خبال فوراً ازاطاق یرون 
جسته ومثل این که بر واژ نماید چپارمر تبه عمارت راموده سوی منز ل الههعقل‌دو بد 
ومحیو به خویش رایافت که مشفول بکارو بر جامهُ حریر آسمانی رنگی ستارهای طلائی 
عمردوشت و آن جامة بود که میا ستی اله عقل خردرا بان آراسته ودر انظار عامه 
جلوه گر شود . (ورن سر اسیمه گفت دوست عز بزم ستاره دوزی را موقوف سازوباخیر 
باش که امروز مور پس را وقرف کرده اند واحتمال میرود که من هم امشب دستگیر 
شوم آرمیز گفت جطور مور یس رائوثیف کرده اند . 

لورن گفت خداو ندا ؛ آری دراین زمان وقا بم ع که رخ میدهد هیچ آهمیت 
و سابته ندارد و هیچکس ۵-م بآ نها اعتتا نی کید زرا حوادث یکی دو يا نیستند و 
آ نقدر کثیر است که بشماره نمی آید خلاصه تقر یبا کلیه حوادث پراهمیت هم ازچیزهای 
خیلی‌جز گی ناشی میسکر دند پس دراین صورت تبایستی که از چیزهای جز ی جر قار 
کر دوست عز دز ۲ با این دختر گل فروش که ما امر و ز صبج ملاقات کردیم که بود ؟ 
آرتمیز از این سوال متز ازل شده گفت که را +یگولی ؟ اورن فت آن دختری که 
با آنهمه سعاون گلای خود را ار رودخا نه سن عیکرد ۰ آر یز جواب داد : آه 


۵۹ 


خداو ندا مگر این واذمه چقدر اهمیت دارد که تو درخصوص آن این همه اصرار میکنی 
ورن كفت بله میعتر مه قشنك | نقدراهمیت دارد که من از تو استدعا میگنم فورایسئوال 
من جواب دهی . 

رایز کوت دوست من جواب از عپدة من حارج است , لورن کشت : ای اليه 
حقیقی هیچ چیز بر ای توهال ليست .ا رميز گفت من قول شرافت داده ام که در این 
موضوع سا کت باشم «لورن» کوت میم عپد شر افت بسته ام که قضیه را از توعفیق 
کلم ریز گھن: بر اک چهاینهمه اصر ارداری ؟ لورن گەت : برای چه ؛ این‌چهستواای 
است بر ای اینکه پیکر مور پس بی سر نماند دختر جوأن متو حش شده فر یاد کر د آهخداا 
سر دود اس درزیر آلت قال کیو تین برود لورن گفت دیگر از خودم حرف نیز نم زیر | 
حقیفتا شاید منم شر بك مجازات واقم گردم وبدن خودرا بی‌سر گذارم .آرتمیز گفت 
آه نه نه ا گر مطلب کشف بشود جان مشارالیها درخطر خواهد بود . در آ نموقع نو کر 
ورن سر اسیمه باطاق آر میزوارد مد ه فر باد کرد eT‏ هم شهر ی فرار کن قرار کن ۱ 
سئوال کرد برای چه فر ار کنم . گفت بر ای اینکه ژاندارمپا بدرپ خانه تو مده که 
دستگیرت کنند ودرموقفعیکه دررا میشگه کید من از شت بام خانه همسایه فرار کرده 
با بجا آمده ام که ترا خبر دهم . 

رميز سقرقتا به‌لورن مفتون بود و از شنیدن این خبر ناله مپیبی بر آورد لودن 
روبجائب محبوبه کرده گفت آرتمیز آبا شما بك زن گل فروش را پامور یس و من که 
دوست شماهستم «قایسه کرده و اورا ترجیح میدهید اگر این طوراست س‌من‌اعتر اف 
میکذم که شمارا من بعد الپةٌ عقل نداسته و خدای چنون بدانم . رقاصه قدیم اوپرا 
فر باد کرد بیچاره هاو تیر تقصیرمن‌نیست اگر ترا میشناسانم لور کاغذی درمقا بل آو تمیز 
هاده گت شمااسم تعم‌یدی اورا | کنون گفتید حالااسم خانواده ومحل اقامت گل‌فر وش 
مصنوعی را تحر بر مائید . بالاخره مشارالیها مغلوب عشق شده نوشت : < آن دختر 
هلو نیز سرون نامیده مشود ودر کو چه «لوماندیر» خانه نمره ٤‏ منزل دارد> اورن 
ازد پدن ابن اسم فر یادی کشیده باعجله از آ نجاخارج شد . هنوز با نتهای کوچه نر سیده 
بود که آر نمی کاغذی در یافت کرد . 

مکتوب مز بور فقط این سه سطررا محتوی بود : «دوست عز یز کله درخصوص 
من اظہار نکن زیر | افشاشدن نامم مر اقطما معدوم خواهدساخت ..: ا کر بنامیدن من 
اکر بر هستی اقلانافر داصیر کن زبرامهم امشب‌از بار س‌خار ج میشومدوست توهلو یز > 

اله یه عقل فر باد کرد آه خدای من‌ا گر من چنین حدسی‌میز دم تافر داهر طوری 
بود صبر میکر دم وخودرا بظرف پاج ره اتداخت له اورن را صدا بز ند ولی متاسفانه 
از کوچه گذ دته دبکروقت باقی نبود . 


۹ 
ج ج چ 


۲ گفتیم درظرف چندساعت خبراین واقعه در تمام پاربس منتشر 
ا گر دید زير | در آن عصر فهمیدن اسر ار دو لتی خیلی آسان بود 
بعنی مشی سیاست دو لت وهر تصمیم محرمانه که حکومت وفت اتاد مینمود فورا در 
کوچه وبازارمطرح مذا کرةُ خاص وعام ميشد . 

همپمه و هیاهو رفته رفته صورت وحشتنا کی بخود گر فته باعث تشویش اهالی 
کوچ قد بسم سن ژاك گردیده و بفاصلهُ دوساعت از گر فتاری موریس خبر دار گشتند . 
درسایه فعالیت سیمون تفعیلات توطثه و اقمه تامیل فورا در خارح منتشر گردید وفقط 
چون راویان اخیار دراعل موضوع حشو وزوایدی قر ارداده ,ودند حقیةقت مسئله با کم 
و بیشی "غییرو تعر يف بگوش رئيس دباغان رسید. ابنطورشهرت دادند که گل‌زهر آلودی 
بملکه داده بودند که با آن کل مستحفظین ودرا مسموم کرده از تامیل فر ار کند و 
بواسطه این هیاهو چون ضانتر باطالیون لورن را از تامیل خارج کرد مردم بعضی 
سوء ظن‌ها نسبت باین باطالیون پیدا کرده عات اخراج آنرا ازتامیل بعیانت و عدم 
اطمینان از آ نها منسوب میداشتند بقسمی که رسای باطالیون فوق‌الذ کر مورد تنفر و 
بعش ملت واقع گر دیده بود ند اما سا کین کوجة سن ژاك که خود باعث تولید سادثه 
شده بود زد ذوراً دیگزمر از بکطرف ووراک از طر ف فاگ فر ار نموده ژنه ویو را 
دچار گر فتاری و ناامیه‌ی شد دی ساخته بالاخره هر آسیبی بمودیس میرسید سیب آن 
ژنهویو بود که جوان بیغبررا به‌مپکه انداخته ,بحبس تار بك کشا ند چه محبسی که 
خلاصی از آن ممکن نبود مگر برای رفتن به پای دار بپر حال چون تقصیر مور بس فقط 
رعایت ميل ژنه ویوبود بدون‌اینکه بداند نتيج این‌عمل خیانت بجمهپورتاست‌سرش 
بمای دار نمیر فت چه | گرافورسن هم فر ضا محکوم باعدام میشد . ژنه و بو زنی بود که 
میتوانست بمحکمة جزا رفته سگناهی اورا ثابت و بتقصیر خود اءتراف نماید مسلما 
وقتی مام مسئوایت رابگردن میگ رفت وجان شیر بن خودرا فدا میکر د موریس آزاد 
میشد باری بجای اینکه این‌خیال ,نی‌مردن برای استخلاص مور یس ژنه و بورامر تعش 
تما یف با اعکس موجب سعادت نا گواری بر ای‌اومیشد چگو نه مور بس رابی | ندازه‌دوست 
میداشت منی دوستی که درخور او نبود چرا که ژنه و بوشوهرداشت وناموس او حق 
دیگری بود بنابراین بوسیله‌این فداکاری میتوانست روح بی آلارشی را که آفر ید گار 
باوءطا فر موده بود دوباره بدون لکه و الاش بجان آ فر ين سايم نما ید باری‌همینکه 


SNE 


هن وموراند از خانه خار جح شد زد از یک :کر جدا کته دیگزهر طرف کوچه 
کوردری رفت وه‌وراند دوید سمت کوچه « نو ناندیر4 موراندچون بانتهای پل‌ماری 
رسید بگروهی از پیکار ان وو لگردان که در مواقم حادته بابسداز آن مانند لاشتخورانی 
که درمیدان جنك بر ای خوردن لاشه مر ده «جتمع میشو ند بر خورد بمحض مشاهده‌این 
منظره فورأ استاده منی ژانوهایش بی‌حس وهجبورشد بدبوارپل تکیه نمایدبالاخره 
:س از چنددقیقه آن قدرت وتواناگی محر | لعقو ل حنبلی خودر | که درحو ادن مهمه بر وژ 
میداد بدست آورده خود را داخل جمعیت :موده علت اجتماع را بر سید گفتند ده دقیقه 
قبل از کوچه نو ناندیر نمره ۲2 دخترجوان +قصری را هتنا درحالتیکه خود راآماده 
فرازمیساخت دستگر کرده اند موراند معلی که دختر مزبور بایستی استنطاق شود 
استفساز کرد معاو م شد اورا به «سکسبون مر > .رده اډ لدا ملا :دان محل شتافت 
کلوپ هملو ازجععیت بود موراند بهزورمشت وبازو هر طور بود خو درا حل استنطاق 
انداخته روی یکی از ی هائی که برای ماشاچیان گذار ده بودند اشست و اول 
چیزی که بچشم او امد قامت بلند وصورت نجیب وسیمای قرمز مور س بود که جلو 
نیم کت عتهمناستاده و مبخواست یار نگاههای غُضب آ اود سیمون مدعی بر حر ف‌خود 
را ازمیدان در تیا ود ۰ 

شیون فر بادهیکرد : بله هموطنان زن نیزون خیانت موریس و لورن شپهادت 
میدهد موريس ميخو اهد خیانت خو درا بکردن دختر کل فروش وارد باورد ولی من 
بیش بینی کرده بشما میگو بم گل فروش بیدا نخواهد شد این توطئه ودسیه ها است 
که از يكك مجمع هستبدین تشکیل شده و از بس بی‌غیرت و بی‌شرف هتند مثل اطفال 
که درتوب بازی توپ خود را بطرف بکدیگر می انداز ند اینها نیز کناهان خود را 
بگردن دیگری و اردمی آور ند ملاحظه کر د ید و قای رفتند لورن را بمعکمه جاب نما باد 
فرار کرده بود و بهمن علت گل فر وش موهوم بیدا نعواهد شد . در آن ین صدای 
خشمنا کی مد شد که تو دروغ میگ و ئی رویت سياه است من خائن امودم که فر ار 
کنم خارج از منزل خود بوده و منک شدیدم مر | احضار کرده اند خودم بارادة 


خود امدم . 

کل قر وش راهم که میکو ی +«وهدوم است دستگیر شده والان خواهند ورد : 

این سگفت و خودرا مان جمعیت انداخته درحالتی که بامشت تماشاچیان را پس 
و بش نرق فر باد امود بن راه بدهید :من جا بدهید ورفت بپلوی مور بس استاد . 
رروداورن که بکلی طبيعي و خالی از هر بیرایه بود با کمال سادکی و وقار که صفات 
قطری و جبلی او بود حسن غر یبی بحضار بخشیف بطوری که همه برای ورود او دست 
زده آ فر بن گفتند مور بس که هداس بزودۍ رفیق خودرا پپلوی خود خواهد دید و 
تنهائی اوزوی کر سې متپمین بطول نخواهد انجامید تبسم کنان دست بجانب وی دړاز 
کرد تما شاچیان بابن دوجوان خوش سیما که بینه دو زمحبوس تامیل مانتدشیظان [ نها 
رامقصر کرده بود بشفقت نظر میکردند . سيون که مغاو بست ځود را در این مدا کمه 


کت 


احساس کرد واثرات شوم ومخوفی که از طعن‌و لعن حاضر ین بواسطه ورودلورنمتو جه 
خود دید مصمم شد آخرین تیری که در تر کش دارد بجانب خصم رها نماید لهذا فر باد 
کو هموطنان من تقاضا هیکنم اززن باجر ات یز ون تحقیق کتید تاشهادت خودراداده 
خیانت آنان مماو م گر دداورن گفت مر دم استدعای منهم | ینست که اول ازدختر کل‌فروش 
که دست گر شده و بزودی اورا نزدشمامی آور ند نحقیق عمل آ بد . سیمون گفت خبر خیر 
این بك نير نك وخدعة است این یکی ازهو اخوآهان مستبدین است وشپادت او درو غ 
باشد بعلاوه زن نیزون بر ای اظهار حقیقت معطلاب بى تاب و قر ار است . در این موقم 
موریس با لورن حرف میزد . مردم فر یاد کردند بله ما با رآی سیمون موافقت دار یم 
بله با پد اول زن تیزون شپادت بدهد و خیانت ۲ مارا ثابت نماید . دیس بر سید LT‏ 
زن تیزون حاضر است . 

سیمون فر یاد کرد بلی حاضراست زن تیزون بگو که اپنجاهستی . زن ز ندا نبان 
فر باد نمود ریس من اینجاهستم ولی بکو ببیذم که اگرمن شپادت بدهم دخترم را بمن 
رد خواهند کرد رئيس کفت مسئله دختر تو مر بوط به اینکار ئیست شهادت خودرارده بعد 
برای اینکه دختر خود را بازملاقات نمائی‌عر بض بمجاس کمون تقد یم نماسیمون‌فر ياد 
کرد شنیدی . رس بتوحکم مي‌کند که شپادت بدهی زودباش فور آشپادت بده ر یس 
گفت يك لحظه تامل بعد درحالتی که از سکوت و آرامی مور یس با وجود شدت و 
حر ارت مزاجی که داشت متعجب بود گەت تو قبلا سخنی نداری بگوئی مور پس گفت 
خير رگیس ولی خوب بودافلا سیمون قبل ازاینکه نبت خبانت و بی غیرتی شخصی 
مثل من بدهد صیر کرده کاملا از چکونگی احوال مطلع شده آنوقت ارنطور رفتار 
میکرد سیون با لپجه عوامانه که مخصوص عوامالناص پار یس است گەت چه گفتی ؟ 
چه گفتی ؛ مور رس با آهنگی که آثار حزن در آن بیشترهویدا بود تا آثار غضب 
گەت بلکه سیمون من می گویم الساعه پس از اشکه حقیقت امر مکشوف شد تنبیه 
سرد خواهی سره 

سیمون گفت مکر چه و اقم خواهد شد »وريس بدون ا که جوابی به‌#تهم کننده 
در کیب خود بده د گفت من همر ای رفن خودآورن هستم که اول دخترجوان دستگیر 
شده استنطاق شود بعداین زن که قطماً شهادت دروغ باوتلقین نموده انداظپارات‌خود 
راینما بد سیمون فر یاد کرد خواهر‌شنیدی . میگویند تو شاهد دروغگوئی هستی . زن 
تمزون جوابداد من درو فگوهستم ضبن کن‌صبر کن خواهی دید . مور یس گفت : رئيس 
امر نما این زن بدبخت ساکت شود . سیمون فر باد کرد بله بله معلوم است تو میتر سی 
العائن خائف من جدا تقاضا میکنم که اول زن تیزون شپادت خود را بدهد . حضار 
مجته‌عأفریاد کرد ند بله پله ماشهادت زن نیزون راخواهتاريم رئیس فر باد تنوف نا کت 
باشید اعضاء کمیسیون دار ند میر سند درآ تحال صدای چرخ در شکه وهیاه‌وی سوار و 
چکاچكاسلحه از بیر ون‌شنیده ميشد سیمون پا کمال نگرانی متوجه درشد . رئیس گفت: 
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ژاندار مها باجمعیت کثیر ی داخل شده دختر ی رابطرف خایگاه رتس سوق میداد ند ۲ 
لورن ازموریس پر سید همین است . 

مور یس گفت : آه بله بله همین بیجاره است دختر بد مخت فا نی شد . وروددختر 
غلغله ميان مردم انداخته ویر کنجکاوی آنهاافزوده سکدیگرمیگفتند ای همان دختر 
گل فروش است . پینه دوز نره زد رئیس من بازپیش ازهر کار تفاضا میکنم گه زن 
ترون شپادت بدهد باوحکم کر دی چر اشهادت نداد , 

زن تیزون‌احضار وبك شپادت هی وحشتنا کی داد که بر حسب آن‌شهادت‌دختر 
3 فروش محکوم ومور س ولورن اژهمدستپای وی مسو شد ند . 

باوجود ابنکه شهادت مزبور در وجود تماشاچیان سوء اثر بخشید سیمون ظفر 
باقت . رایس بژاندار مها امر کرد گل فروش رابیاور ند . موراند درحالتی که سر خود 
رامیان دودست معفی میکرد بخود گفت آه عجب منظر هة شومی است ! دختر دل‌فروش 
احضار وپائین میزمقا بل زن زون که شپادت اواساس ابوت تقصیر این بجاره نود 
ایستاد و نقاب ازچهره بر گرفت زن تزون فریاد کرد : آه . هلوگیز .: دختر من .. 
این توهستی ؟ 

دختر جوان با آهنك مایم وشیر ینی جوابداد : بله مادرمن هتم . 

مادر : دخترعز بزمن ترا چراگر فته اند ؟ 

دختر : مادرجان برای انکه مقصر شده ام . 

زن بزون با [ه دل درد ناکی فر باد کرد : تو . .مقر ؟ . . ۳ تور امعصر 
کرده است ؟ 

دختر : شمامادرجان ! 

ازاین منظرةٌ هو لناك خاطر تماشاچیان بی نہایت تالم ومتاثر شده سکوت‌عیقی 
درمچاس حکفر ما و گوگی طاثر مرك برسر آنها نشسته بود .. دز آن‌جمعیت صداهای 
آسته مل اینکه از دور شنیده شو ند بهم اطلاع میداد ند که این دختر اواست . دختر 
او .. دختر آن ید ربخت است مور بس و اودن در حال روت هتمه و تهمت زننده رابايك 
احساس عمیق شفقت آمیز و دردنا ۳ بطور احترام نگاه یکر د ن توت کر چه 
ہی نهایت مايل بود که خانمه این منظره موحش راتماشا نما ید باهید اینکه‌خیانتلورن 
وموریس سام ميشد وسمی ميکر د که خویشتن ر! از نظرهای زن تیزون که سر گردان 
ومیهوت باطر اف نگاه میکرد مخفی سازد . رئیس هم که ازاین حادثه متاتر شده بود 
بان دختر چوان که تسایم ظام گشته وبآر امي ایستاده بود خطاب کرده گفت ای دختر 
همشهری اسم و چیست . 

دختر : همشهری اسم من هلوئیز تیزون است . 

جلد سال از عمرت میگذرد 1 

نوزده سال . 


منزلت کجا است ؟ 
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غیابان وناندیر نمره ۲۶ 

ا با تو یود کهامروزصیح بعوریس صاحبمنصبٍ که در اینجا روی‌نیمکت ایستاده 
است بکدسته گل میخك فر وخته ؟ 

دختر جوان متو جه موز یس گردیده ویس ازء‌شاهدة وی جوابداد : بلی‌هءشهری 
من بوده ام ۰ 

زن یزون نیز دراین موقم باد بده کا نی که ازاثر بهت و توحش خیره شده بود 
بدختر خود مینگر پست . 

رایس گفت: ]با »ستحضرهستی که هر بك از آن گلپای ميخك يك‌مکتوب بکایت 
يوه محتوی بوده است ؟ 

دختر مقصر گفت : باه مسیوق هستم ! 

این اقراز تپور آهیز مهمه شمهمه وحشت آمیز و تعجب | نکیزی در حضار تو لیت 
نمود . رلیس گفت تو بچه متا سېت آن کلب ارا ,موریس :ارف کر دی ؟ 

دختر : باین مناسبت که حما یل صاحب منصیی شهرداری را به بیکر او دیده حدم 
د شتم که به تامیل مير ود . 

رئیس : همدستهای توچه اشخاصی هستند ؟ 

دختر : من همدست ندارم . 

رئيس : چطور ؟ پس تو این توطته را به تنهائی بکار بردة ؟ 

گفت : اگر شما این عمل را توطثه مینامید بلی اقرار میکنم که من تنها بان 
اقدام کر ده‌ام 

رئيس کت : آ با مورس از آن سابقه داشته است ؟ 

دختر گفت : میغخواهید نگو گید که مور یس از مکتوبی که در گلها بوداد سابقه 
داشته است ؟ ۹ 
ریس کھت آری 
دختر : همشهری دور بس صاحیمصب بلد به است میتواست در هرساعت روزیا 
شب ملکه را به‌بیند واگره‌طلبی داشت به ملکه بگوید درصورتیکه ممکن بود با او 
محر ما نه حرف بز ند دیگرچه حاجتی بنوشتن کاغد داش 

ریس : LT‏ نو مورس را هیشناختی ؟ 

دختر گفت: وقتی بامادر بد بختم درتامیل بو دم‌مید بدم که در | نجا مراوده میکرد 
فقط قبافة او را ميشناختم نه بنظردیگری . 

آورن سیمون را که سرش ازخجالت پائین واز کار ها ئیکه بر خلاف ميل او طر ز 
دیگری بخود گر فته عاجز شده بود میخواست فرار نماید با مشت هدید کرده فر باد 
نمود بدبخت بینوا آیا نتیچه اعمال خودت را می بینی تمام نگاه‌ها با احساسات تنفر 
آمیز حقیقی موجه سبمون شد ند . 


ر ایس گفت : در صورتیکه گل را تو داده‌ای درحالیکه هیدانستی هحتوی هر 
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بك از گلها کاغذی بوده بنابر این بایستی دانسته باشی که در آن کاغذها چه نوشته بود 
دخدر :مقا مسیوق هستم . 
رئیس : خیلی خوب پس برای ماگ و که در آن‌کاغذ چه نوشته بود . 
دختر جوان‌باءزم ثابتی اظهار کرد همشهری آنچه را که میبایستی بگویم رگفتم: 
رئیس : پس ازجواپ دادن امتناع داری ؟ 
دختر : بلي 
رلیس میدانی با چه خطری مواچه می شوی ؟ 
دختر : بلی الیته که میدانم ‏ 
رئيس : شاید تو امیدو ار هستی که وجاهت و جوائیت تو را ازخطر محفوظ 
خواهند داشت . 
دختر گفت : من بخدا امیدوارهستم وبس . 
ریس کت . #مشپری مور بی اندی و ه‌مشهری اورن شا آزاد هستید بی- 
ری شما کاملا محقق شده و عدالت سا کدامنی شما را حفظ واهد کرد شماها 


ۋا ندار مها این هلو یز خا نم زا برده بیس بسیار ید . 
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زن",ژون ازاثر استم‌اع کلمات اغبرر کس مثل اینکه تازه ازخواب غفلت بیدار 
شده باشد فر باد موحشی بلند کرده وخواست برای آخر ين مر تبه خو بشتن را انداخته 
و دخترش را در آغوش کیرد اما ژاندارمپا او را از اینکار ممانعت کردند ۾ درآن 
حینی که دختر جوان را بغار مسا زو فرباد کرد مادرجان از تقصیر تودر گذشتم 
و گناه و را عفو کردم . زن مزون مانند حیوانات سیم غر شی کرده و چون مرده 
بجای خود افتاد . 


موراند با تاثردردنا کی آهسته بود گفت :َه مر حبا بتوای دختر اجب ! 


صرت 


ون در آءقیب حوادنی که ذکر آن بیان امد سك وا دیگری 

: بالاخره عرض اندام نموده و باين فاجعه که با نپایت وحشت 
آو اید شده بود مقدمه وأو کرد بده و اگر جنایتی غیر عمدگ هم واقع شود درآن يك 
احساس‌مدهشی توليك ميکر دد که عبر ةا ل اور بشمار هیر ود مثلا گتاهی از این عظیم تر 
نیست که مادری‌طفل خود را از حیات شیر ین محروم سازدوا گرچه شدت حر ارت وطن 
بر سا نه باعث گناه ی شده باشد معذلك گناه عظیم وغیر قابل عذو خواهد بود 
از این قبیل :ود واقعهٌ که بر ایک زن تیزون پیش آعد مشاراایه از اثر آن حادثه مثل 
اینکه دچار صاعقه شده باشد متیر و مبهوت بجای خود باقی و تمام همراهان او را 
ترك گفته تنها گذاشته کسی دیگر نبود که ,حال وی تر حم کرده تسلیتش دهد و همراهی 
نماید بیچاره باقلمی براز باس و کینه و بر یشانی و اضطر اب متروك و فرد مدئی چون 
مجسمه بی‌حر کت باقی وبعد سر بالاکرده مانند دبوانگان نظری باطر اف انداخت و 
چون خودرا تنها یافت مر ۀ کشیده سر اصیمه بانب دردویده چندفر کتجکاو که از 
دیگر ان باجر گت تر وجورتر بودند هنوزدرمقابل درا بستاده و محش دیدن‌وی متفرن 
گشته اورا باانگشت توت گر نهان داده میگهتند این نی را که ھی بینید اکى است 
که خیانت دختر خودرا علنی کرده و بکشتاش داده زن تیزون ثلث راه را در کوچه 
میشل لو کو نت موده بود که مردی آمده درمقایل اوارستاد 3 عبوروی رامسدود 
ساخته صورڻ خودرا در بالایوش خو بش مخفی نمود و چنین گفت LT‏ تو خورسندی 
ازا ښکه طفل معصوم خو بش را هلاك ساختی ؟ زن سجاره فر ر e‏ د که خرهءن دخترم 
رانکشته ام ءن کته ام اورا نه نه ا ٠‏ ست . آ ص ید و لی مڪ ال 
اروا من 2 م دخترت رائوقیف کرده اند.. 

زن بر سید : اورا کینا برده آند؟ 

جوابداد : ,هبس کون سیرژی واز آنجا پمک انقلاب و تو میدانی اشخاصی 
که با نیا ميرو ند چه سر توشتی دار ند ؟ 

زن تیزون گفت : ازجاوراه من ردشو و بگذار بروم . 

مرد : کا مرو ی ؟ 


زن ترون : میس ! 
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مرد : رای چه‌متصود؟ 

ژن : برای ايشکه بکبار دیکر اورا به‌بینم . 

مرد : ۳ ۳ نا راه امم هنك . 

زن : اقلا میگذار ند روی اشاب در بخوابم درآ نچا زند گی کنم و در نیا 
بمیرم من | نقدر در آنجا خواهم ماند تااینکه دخترم خارح شود وافلایکمر تبه دیگراو 
را زیارت کنم . 

مرد : اگر کسی بتوقول دهد که دخترن راصحیح وسالم بتورد نماید در عوض 
چه خواهی کرد ؟ 

زن تیزون پرسید : مقصودت ازاین حرف چیست ؟ 

مردناثناس جوابداد : فر ض کن بکنفر و و عده دیدهد که دخترت را راو رد 
نماد درصور تیکه توهم متعهد شوی که [ نچه آ نخص بتو بکو بد اطاعت نماگی . 

ڙن مرون از شنیدن این حرف و از کثرثت ناامیدی دستهای خودرا e:‏ فشر ده 
گفت من بهر چرزی راضی هستم برای دخترم برای هاوئیز بمن بکونید قبول میکنم 
همه چیز همه را اطاعت دارم ۰ 

شخص مجهول گفت پس گوش بده خداو ند اعمال زشت تر امکافات داده است . 

زن : چه اعمالي . 

مرد گفت : بکنغر مادر ار ه مل "وهمان شکنجه‌هاتی که آمر وژ بر تو و ارد آمد 
ازطرف تودچار گشت . 

زن : از که محبت میکنی ؟ چه کسی را میگولئی . 

مرد ناشنای جوابداد : تو آن زن محبوسه را اغاب اوقات در باس و ناامیدی 
دراتر خشونت واظهارات بیمورد وچیزهای موحش مسنغرق گذاشتی اهروزتو بروز کار 
تبره همان زن دچارشدی وخداو ند انتقام وی را از :و کشیده ودخترت را[ نقدرءز برش 
داشتی که بد بار نیستی میفر ستد . 

زن ب بت گفت : شما بین گفتید که یکنفر میتواند او را نجات دهد . انشخص 
کیست ' کجااست چه میخو اهد ومقصودش چیست ؟ 

هرد بو شیده رو گفت ۲ نشخص ميخو اهد که تو در عذای و شکنجه ملكه تخفف 
دھی وآن بی حر متی‌ها و خشونت ھا ئی که زسبت بوک بر ج میدادی بخاطر آورده و 
عذر گناهان خودرا از او بخواهی واگر مشاهده کنی آن زن را که مثل تو مادر است و 
ر نج میکشد کر به ميکند و نااه‌ید است بك «وقع تەی رامثلا بدست آورده و ازاثر 
بك اعجاز آسمانی موفق بفر ار شود تودرعوض اینکه درفرار اوممانعت نمائی‌حتی‌القوه 
بامقصود وی همراهی کرده و در نجاتش کوشش کنی . 

زن گفت گوش بده گمان میکنم "وهمان شخص هستی همچو نیست . 

گفت فرض کن من همان باشم . 


زن گقت 2 اما | نوقت توخودت بن وعده میدهی که دخثر م راخلاص تما لی ¢ 
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مرد رو بوشیده ازاین سوال عا کت را ي 

زین گفت وعده میدهی ٩‏ عچدمیکنی ؟ فسم میعوری ؟ جواب بده ؟ 

مرد رو پوشیده گفت 2 کوش کن a‏ که یک مر د بئواند بر ای استعلاص نی 
عهده‌دار شود من‌عتعود شده وساعتی غودرا برای نحات دخترت بطر خو اهم | نداخت. 

زن تزون شر وع بآ ه و ال مه ده گات خير تو ميتو انى اور !جات دهی اینکار 
ازعهده توخارج است واگر بر ای استخلاص اوقول میدادی دروغ میگفتی . 

مرد ناشداس گفت : توآ نچه را که میتوانی بر ای رفاهیت ملکه عپده دار شو و 
من هم [ نچه که ازعهده من ساخته است برای جات دخدر تو بکار میرم . 

کھت : ملکه :من جه ربط دارد او .كت مادری است که دختری دارد ولي دخترش 
را بجای اوفصاص نخواهند کرد فقط او در خطر است اما من راضی هستم که مرامعدوم 
ساز ند و دخترم را آزادنما ف هر ابا لای دگونی» بر ده سر م راجدا کتند دشر طا که 
يك تارمو ازسر دختر عز رزم کم نشود من باپای خود بای « گیوتین» رفنه و تصنیف 
مستبد ین‌ر امیخوانم . زن «تیزون» دراینموقم بابك صدای مهیبی شرو عبعواندن کرده 
بعل یر تیه تغمه سرائی رابايك قیقهه خنده بلندی خاتمه‌داد . 

مرد شا بد ار هم ظاهر أ از این مقدمه جنون وجشت کر ده وب قدم بقهقر | رقت . 

زن «بزون» در نپایت ناامیدی بالاپوش اوراگر فته کفت آه نه تواینطور نیاید 
ازمن دورشوی شخص نباید به یکنفر مادر دل سوخته بگوید تو اینکار را بکن و من 
طفات‌رادر عوض جات میدهم و بء دمر دعر ف خودر اتغيم‌داده سستی آشکار نما بد و بسئوال 
حتمي من شاید جو اپ بدهد . وال تاو به بینم بالاخره اورانجات خواهی داد . 

هرد ناشناصس : آری 

زن یزون : چه وقت ؟ 

مرد : همان روزیکه اورا از محیس ارج کرده بجا نب دار مییر ند ۰ 

زن : برای چه آنقدر در جرا همین امشب همین امروز همین حالا او را 
خلااصی امیکنی ۱ 

ناشناص : برای‌اشنکه نمیتوانم . 

زن : آه میبینی که نمی‌تواني امامن خواهم توانست . 

مرد : مگو مينم چکار میکنی 0 

ژن : چکار مبکنم ؟ محبو به را عذاب میدهم شکنجه میکنم همان کسیرا که تو 
سرف ماکه میناهی کاملا مجا فلت میکنم که از معبس فرار کد من هر روز و هر 
شب وهر ساعتی که بخو اهم ميتو ا ام در میس داغل شوم و کار ها خواهم کک 

آ نو فت خواهیم‌دید که اوجطور فر ار میکند اه ؛ و اما خواهیم د بك درصورتیکه 
کسی‌دختر مر | نات تمیدهد جات ملیکه بچه قسم خو اهد شد آ اجه که تودر بارة من‌محری 
بداری من در ءوض همان را به‌تو باداش خواهم داد ؛ . »ی‌خواهی آ با قبول عیکنی 1 


ممامله ۳ با ید همر اسر باشد من شوت میدا م که مادام 2 و۵ و 4 ملکه بو ده است و 
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۷ هلو ګر تیزون > دختر فثیری بیش نپست من تمام اینها دا خوب میفیمم اما همه ما در 
بای « گیوتین > بکسان درم ۰ 
هرد رو پیچبده گفت : سيار خو باشد تومنلکه را نجات بده هنېم دختر تو را 
خلاص مكنم 
ژن : قسم بعور : مود ناشناس سم هینتورم . بنج قسم خواهی خورد ؛ 
بپچرچه نو بخواهی . دخترداری ؟ نه . 
مادر ۶ هلر ثیز » از شنیدن اینعرف درشدت :ومد دستهای خود را بهم آو ته 
کت : س درانصورن بچه قسم خواهی خورد ؟ 
مرد نا ن اس: ځداو ند ! 
رن تبون ؛ به "ومیدانی که خدای سابق قدبمی شد.ه وازمیان رفته امت وخدای 
جد دی بر ای او جانشین نساخته اند ! 
مرد : بعاك بدرم سو گند میور ! 
زن : بخاك اءوات قم مخور که شوم است ...... آه خدایا دای .ن وقتی که 
فک رمیکنم که شارف سه روزد بگر منم جاك دختر ناز هنم «هاو ترز 4 بابد قم حورم 
زن تیژون ابن کلمه وابايك اجن موحش ادا کرد که مدای اومنمکس گشته واز اثر او 
چندین ,جرد در کوچه باز شد . 
از نظاره آن بره های باز ۳9 همو بنظر ۲ مد که از سایه دبورخارج شده 
بسوع» شخص او لی رفته گفت بتوسط این زن هړکار نمیشود صورت داد برای ایشکه 
و اس او متعتل اشته ودیوانه شده است . 
ار لی گفت : نه اومادر است وق دارد و لی آن یکذفر د یگ دست رفیق خود را 
گر فته و دور شد ند . 
زن «نیزون» وقتیکه دید نها ازاو جدا شدند بخود آمده ومثل اينکه ازخوای 
بیدار شو دفر باد کرد کیا ميرو بد آ بامرو بد «هاو یز > مر اخلاص کنید پس‌صیر کنیدمنهم 
باشماخواهم آمد! آخرصیر کنید ؛ صبر کنید! منتظر باژید تامن برسم ! وآن‌زن ببچاره 
۳ له کنان [ نپا راتعاقب کرد امادر خم رد یکتر بن کوچه کا رسید آ نها از نظر دورشد ند ۰ 
ساعت ۸زده شه در | توقت ساعت تامیل هم همین ساعت را اخطارمیکرد وملکه 
در اطا قی که ماهیشناسيم در کنار بك راغ دودی مابن خواهر ودخترش نشسته‌و کر 
ماداء روایال مشارالبها را از نظر صاحممنصیان شپرداری عستور ساخته هجو ؛نظر 
میامد که E‏ همد بر وا در آغوش کشیده :ودند ولی ماکه در آن “موقم خود را جمع 
کر ده کاغذ کو چکی که بی هابت نازك بود و باخط فوق الماده ریز آثرا نوشته بودند 
مطالعه میکرد ودد گا نش که از اثر اسك سوخته بودند رحمت لمات | ترا نشخیفن 
میدادند . مضمون کاغذ ازقرار دیل بود : 
2 فر دا که روز سه‌شنبه است تقاضا کنید که برای تخر اغ روبد قاطای ما 


دون هر اشکالی | جا م خو اهد شا زير احکم داده شرل ۵ | ست که هر و قت ما بو اهید 
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بر ای گردش بباغ روید ممانەت نکنند بعداز آنکه سه چهارمر تبه دراطراف باغ گر دش 
کردید خود را خسته وانمود کا بعد بشرایخانه نزديك شده و از زن بلومو اجازه 
بغو اهید که رفته نرداواسٹراحت نمائید[ اوقت در آ ندا سداز احظة کساات خودرابشتر 
ظاهر ساخته وخود را بضعف و بیهپوشی زنید مستحفظین دررا خواهند بست برای اک 
پر و ند و برای شما استیداد کنند وشما بامادام الیزابت ومادام روایال تنهاخواهیدما ند 
فووا درهما نموقم شعافی در دخمه زیر زین بازخو هد شد شا وقت رااژ دست تدهید 
و بژودی بادختر و خواهر تان داخل نقب شده هر سه نحات خواهید بافت > . پس از فر اشت 
از مطالمه مکتوب مادام الیژابت گفت ]با سر نوشت بدبختی ما کی ختم خواهدشدمادام 
روایال گەت شا ید دامی بتوسط این کاغذ بر ای مافر اهم ور وه تفن 

ملکه گفت خیر خیر این صفات واخلان هميشه و جود بلك دوست معفی راہن ثا بت 
کرده اند که باوفا ودلیر میباشد . مادام الیزابت ستو ال کرد که ۲با این‌همان شوالبه 
دومزون روژاست ؟ له كفت ری خو اهر خود اواست . مادام روابال دستپای‌خو درا 
بهم متصل کرده گفت این کاغذ را هربك ازما ءجدداً مرور نماگيم برای آاشکه‌شاید بك 
کدام ازما چیزی از انرا فر اوش کر ده وفیارق بخاطر آورده مت کر ور اف . هر سه 
مجددأً کاغذ رامطا امه کر دند اما وفتی ازه‌طا لمه فار غ شد ند مدای در اطاق را شید ند 
که روی باشنه‌های و ان دید دو شاهزاده خانم جوان پجای خودرجعت کرده وملکه 
هما نطوری که نشسته بود باقی ماند اما باك حر کت تقر با نامحسوسی کاغذ کوچك 
رایگیسو آن خودنزديك ساخته ودرزیر آنها مخفی کرد . 

یکی از صاحجمتصبان کشت بود که درر! باز کرد مادام روایال و مادام الیزابت 
متفقا سئوال کردند آقا چه میغو اهید . 

صاب منصب گفت : هجو بنظر هی ۲ بد که شما امشب غیلی دبر خیال خواب و 
استر احت دار بد . ماکه بجانب وی بر گشت و باوقار طبیعی خود گفت چه خبر است هگر 
حکم جد بدی از کون صادر شده است که ساعت خواپ مر امین نماد . صاحب ملصب 
گفت ته ه‌شپری اما اگرلازم بشو دحنکمی درا بن موضو ع ادر خواهند کرد 

مار ی آ نوا نت گفت : قا ہس شما در ا:تظار صدور حگم باشید ۰ امامن تیگ !م 
اطاق یکنفر.لکه بلکه کلبه ز نی رانیز احترام کنید . 

اجب فرصت اندلند کنان گەت : و اوم۱ ان هم تمد ین همشه طور ی ص یت میکنند 
مل اینکه اهمیتی دار ند . امادرهما نموقم آن حاات وقارسلطتی که در نظر عامه به 

نوت و خود دی تعیرشد ایکن دراين سه سال عذاپ وحیی از آن کاست» شده بود 

چا نتوین هز بوررا هتله ساخته خواه واه ازاطاق خارح گردانید ۰ 

بك احظه بعدچ_ اغ خاموش شد و آن سه زن مومه عادتا در تار یکی اباس‌خود 
راغارج کر ده ظطامت شب راسانرخود ساختند . فرداصبح مأیکه در ساعت ٩‏ درس برده 
های بستر خود کاغذ دیشب را دو باره مطالعه نمود برای اینکه هیهکدام از تعلیهاتی که 
در آن‌داده بودند فراه‌وش نکندبعد ] نرا کاملا ر بزر یز نموده ودریشت پر ده لباس بر تن 
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کر ده خواهر خو بش رابیداز وبرای ملاقات دختر شنافت احظه بعك صا خیم لصب کارد را 
صداز د سکی از آ نبا درجلو در ظاهر شد و گقٹ چ ميتخواهي ه#مشهر که . 
ماریآ:توانت گفت :آقا مناز پیش دخترم ميآ یم این بچه فقیرحقیقتا بسیار ناخوش 
شده است زانوان وی دردناك ومتورم گشته ز _اتقر یبا هیچ حر کت نمیکندخلاصه شما 
میدانید قا که من اورا و مور کر ده ام مر امعتار کر ده بودند که بات رفته و 
در باغ تفرج کنم‌اها نظر بارنکه مجبور بودم ازدرب اطاقی که شوهرم مسکن‌داشت بگذرم 
هروقت که از نچا میگذشتمط اقتم ساب ميشد و قلبم ضعیف شده فقوه گردش در خود 
نمی‌دیدم و بالاخره بگر دش درمهنابی اکتفا ميکر دم حالااین گردش غیر کافی است و 
بمزاج بچه علیلم آسیب رسانیده است بثابراین استدعا دارم بنام من از ژنرال سانثر 
تقاضا کنید که اجاژه دهد از آزادی خوش استفاده کرده ومطا ق معمول بباغ روم من 
از این لطف شما مسنون خواهم بود . 
ملکه کلمات مز بوررا بااحنی آنقدر آرام و ملایم ادا نمود و باندارة اجتناب 
کرد که چیزی درضمی صحیت از دهان وی خارج نگردد 1 ,توص و ملك اقلا تین 
مخاطب وی‌سکته وارد آورد بطور بکه مشار اليه بدواً موافق معمول اغلب اشخاص آن 
زمان برای هنك احترام ملکه کلاه برسر پیش آمده بود کم کم عرق چین ق مرا از 
سر دورساعت ووفتی که حرف ملکه تمام شد سلاه‌ی کرده گفت :آسوده باشید اجازه 
که شما میخواهید بژ نرال سانتر ابلاغ خواهد شد و بعد درموقم خروح برای اپنکه 
تابت نماید که اظهار احترام وی سبت بان زن مظلومه نه از ضعف بلکه از روی 
. انصاف وشفقت :وده است بو رشتن گت راست است حقیقدا یاید عادلانه رفتار کرد . 
صا جم صب یکن در سید ج چیزر است است و نسبت به که با ید عادلانه ر فتار نود . 
گفت نسبت با بن زن که دخترش ناخوش‌است ومیشواهداور ادر اغ گردش‌دهد . 
تگفت غیر از این دیگر از وچه درخواست می نمود ؟ جواب داد هیچ هين تقاضا 
را داشت که بك ساعت بیاغ رفته و دختر خود را فرج دهد . صاحب مذصب دیگری 
اظپار کرد به ! او تقاضا کند که زودتر از محبس تامپل بمیدان انقلاب برود :ا در 
آ نها تفرح و گردش خود را کامل سازد . 
از شنیدن آین تقر بر ات ر نك از صورت ملکه بر به . اما نظر بو ادلی a5‏ بر ای 
استغلاص وی میر فت روی دهد مجدداً بخود اهمده بك جر ات و قوت قاب جدیدی در 
قاب خود احساس نمود . 
صاحیمئصب ازصرف غذای صیح فراغت حاصل کرده پائین رفت ملکه ازجانب 
خود تقاضانمود که دراطاق دخترش رفته و ارد وی لقمةالصیاح صرف تماید . 
مادام روابال برای اینکه ظهور کسالت خود را ات سازد بستر خویش وا 
ترك نود مادام الیزابت و ملکه در کار رخت خواپ وی ةر ار گرفتند . در ساعت 
باژده سانتر وارد شد و مطابق معمول ورود اورا بضرب طبل خبر دادند . باطالیون 
جد ید هم با صاحیمنصیان تازه آمده وءوض قراولان سابق که ماموریت خود را غات 
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داده بودند جایگیر ش.ند . سانتر پس ازتقتیس باطالیو نی کا خارح «یشد وباطالون 
دیگر که آن را هایس می گشت و بعد از اینکه اسب قصیر ااقامه خود را در حاط 
تامیل بجولان آورد لحطة توقف کرد و موقم ,ذیرفتن تقاضاهای اشخاص که نزد 
او آهده و جنایات را اذها مساختند درر سید . 

صا حب منصب مز بور موقم را ماسب داسته نوی نز د بك شد . سانتر با دی 
سئوال کر دجه میخواهی ؟ 

صاحب منصب در جواپ گفت هءشپری من آمده ام که از طرف ملکه . 

" سانتر حرف اورا قطم کر ده 5 تیر گت مالکه‌چیست 5 اين رف چ معنو داشت ؟ 

صاحب‌منصب فوراً بعطای خود بی بر د. و متعجب از این که بیجهت خوشتن 
را ازدست داده بود كفت 1 راست است دجب این چه کلمه بود که من ادا کر دم 
مگردیوانه شده‌ام . من آعده بودم که از عر ف مادام وه تو . . 

سانتر گفت سار خوب حالا حرفی است ابی بگو بفیحم چه مطلبی داری ۲ 

صاحب‌منصب : میگو رم که کات کو چلت ظاهر أ از اثر محر کتی و عدم تناس و 
ل ن واگ خارج ناحوش شده است : 

سا ر گفت چطور؛ این راهم با پد تقصیر دولت مس وب دات ؟ مات که اچازه 
داده بود او برود درباغ گر دش کید و لی خود او ازاین مسئله امتداع ورز ید تقصیر ‏ 
خودش است . 

گفت : بلی راست است اما او دیگر دالا از کردة خود یمان شده و از نو 
تقاضا دارد که اجازه دهید دختر خودوا رون آورده و کردش دهد . 

سانتر گەت : چه ضرر دارد و بر گشته خطاب مکلیة "فراد باطالیون کرد که 
میشنو بد کایت بیوه میخواهد فرود آمده در باغ کر دش نما بد ملت هم باو این‌اجاژه 
را داده است اما ملتفت باشید که از بالای دیوارها فرار نکند زیرا اگرچنین چیزی 
اغاق افتد کلیه شماها راگردن هیز نم . كت صدای میب قپقچه خرده عم وهی | بن شو خی 
سانتر واجواب داد : سانتر گفی حالا مسبوق باشید خداحافظ من»یروم بکمون ظاهر ا 
امروژ « رواند > و < باربرو > را بدست آورده و بناشده است که بان دو نفر بك 
7 عبور بر ای آن د نیا eT‏ 

اثرهمن خبر قتل دو نفر بود که ژنر ال سا نتر در ا نموقم خاق وي داشت بالاخر ه 
اسب خودرا ستاخت آورده خارج شد باطالیون هم که مامور ت خودرا انجام داده بود 
از عقب وی رون رات . 

صاحمنصب قدیمی‌مقام خودرا ,ص‌احب‌تصیان جدید تفو بض کر ده و مشار اهم نیز 
تعلمات لازمه از طرف سانتر نبت بملکه داشتند . نکن از صاحیمنصیان نز د ماری 
وات رفت باو اطلاع‌داد که سانتر تقاشای وی راقبول کر ده ات . ملكه رده های 
> بجر ه محیس خودرا عقب زده باس : اک تک و باخود گفت آه ای خداو ند غضب تو 


ورو نشسته است - | باقدرن کامله تو از اميل باروزین بد بای بر بشت ضعیف من خسته 
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شده‌است مد بط رف صا حیمنصی بر کته بانپسم شیر بن وجاذبی که ازا ر همان« بار ناوي 
ومردمان ابله دیک حیات ودرا ازدست داده بودند گت لطاف شما ز باد 11 خیلی 
ممنون شدم و بجانب سك کوچك خود رو کرد که ازءقب او بدویا ایستا ه جست وخیز 
می مود زیرا این حیوان از نگاههای خانم درت میکرد که اغاق فرق الماده میرود 
روی دهد ملکه بان خطاپ کرد بیا و رلاك > بيا برو یم در باغ گر دش کنیم = سك کوچك 
بصدا آمده بت وخیز خودافزوده و بصاحء نصب متوجه شده بدون شك فپمید که این 
مرد حامل خیری :وده است که ملکه از شندن آن خوشحال گشته لذا خود را بزمن 
کشید ه دم بلند با کیژه اش را بر کت آود ده ,صاحمه.صب نز ديك شده و باهای وی را 
نوازش کرد - ایرد که شاید ازااکتای های ملکه متاثر نمی 2 د از نو ازش سك برقت 
مده گفت هشپری کایت شما بابستی که اقلامحش رعا.ت حال این سك هم شده باشد 
اغلپ اوقات ازاینجا خارح گشته نفر ج نمائید ز براحق انسانیت حکم میکند که از تمام 
مخلوقات مساعدت شود . ملکه سئوال کرد [قا ماچه ساعتی خارج خواهیم شدآ یا شما 
کان ندار بد که آفتات ظہر عالت مار ابہتر کند ؟ ۱ 

صاحیمنصب گفت + شما هر موقعی که بو هید میتوا نید خارج شوبدز برا سفارش 
مخصوصی دراین موضوع بما نشده‌است معذلك اگر بخواهید ظهر خارح بشو یدید نیست 
برای اینکه قراولان راعوض میکنند و کم‌تر در بر ج همیمه خواهدشد . 

ملکه دست خودرا .قاب نپاد برای اینکه ضر بان بی‌ددیی آنر اما نم شودو گفت 
بسیار حوب با شه ظهر میروم و نظری افکند بآن ءردی که رحیم‌تر ازهمکاران قسی‌القلب 
خود نظر میامد که شابد در پاداش تمایل به آمال ملکه مر فت که ز ند گا نی خو در اما نند 
همر اهان مشارالیها نابود سازد . اما درهمان موقعی که بعضی تاثرات قاب ان ون را 
نرم ساخت روح سلطنتی ملکه بیدارشده و بغاطرش آمد سیزدهمین روز ماه اوت را 
که اش دوستانش روی فر شپای عمارش نقش سته‌بود بیاد آورده روزدوم سیتامیر 
را که سر مظلوم شاهزاده خانم‌لامپال در نوك نیزه از بنج ه‌های قصرش نمایان‌شده بود 
فکر میکرد که شب بیست ویکم ژانو یه شوهرش در موقمیکه صدای طبل و نفاره آخر بن 
اظهار ات مشارالیه راغاموش می‌ساخنند روی‌نخته سیاست گاه بی‌سرشد بالاخره‌سیرش 
آن طفل مظلوم بخاطرش آمد که چند ین مر تبه ناله‌های دردنا کش راشنیده و نتواسته 
بود اورا آمدادنماید و پاځو شتن گفت افوس هر چه انسان کو دش کنږد که بد بختی خود 
را دورسازد بیشتر مده آنها انزوده گر دد زیر آبد بختی منز له اژدهاي قد بمي‌است 
که درحکایات واشسانه‌ها شان داده اند که دارای سی‌های عه بده مییاشد ای که 
از آن‌جدامیساز ند ازخون آن سر که بزمين مير بزداژدهای دیگری تو لیدشده‌و باسر های 


€ 
نامعدود خود مجددا حبله میکنند . 
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لاك صاحیمنصب خار ج شد که ر فةای‌خودرا بر ای قر ات تحقیق حوری 
۱ که صا حیمتصبان قد می حاضر کرده بود ند اطلاع دهد , 

ملکه بادختر وخواهرش تنهاما ری هر سه pt:‏ 6€ س روك مادام روابال ود را 
هل ملکه | :داسته ومد ی اورا در آغوش کشید مادام الز امت خو اهر خو دنزد بت شه 
دست ویدا گر فت ملکه گفت دعا کنیم و آهسته بدر گاه الکی أستها] ده نما یم بر ایا ینکه 
اک بدعا کر دن ما سو ۶ ظنی حاصل تما ید این او و ات شوه‌ی است که دعا و اسدها ته 
این ۱۳ طبیمی که خداو تد در قاب انسان بو * رت نپاده‌است در نظر مر دم مذ مو متها بل 
ز بر ا دعا در حهفیقت بك عمل‌امید ,بعشی است که ظاہ ت باس ۳ ازدل شخ ص دو رهیساز ند 
خلاصه در نظر تج نان بل هجو حر کتی از ارف ملکه مورد سوء ظن واقم هی شد 
ز برا ملکه ge‏ چیژ اعد نداشت ا ,فر ار + با بر این از خد او زد جزاین استها a‏ 
کرد که وسائل | ترا برای وی هر اهم سازد و بعد از ؛تمام دعا باھستگى و استفانه 
قلبی هرسه هدتی خاموش ماندند بدو آساعت یازده بعدازظهر شد در احظه که آخر ن 
ضر ب چکش بصفحهً آهنین فرودميامد ازراه پلهکانی که بطور مار پیچ بالار فته و باطاق 
ملکه مذتهی میشد صدای اسلحه متخکس کشت ملد گەت فراولان راءوض می كف و 
موقعی است که 4 سر اغ ۳ نما ف از این حرف ءشاهده کر د که ضخواهر ودخترش رلت 
شود را باخته ومتو حش شید رد ملکه هم بار نك ار ea‏ مو حش ار از !نپا کت جرت 
داش باشد ۰ 

از بائین صدائی شنیده شد که ظهر است محبوسین رافر ود آر ید . ملکه در جواب 
فت آ قابان ماحاضر هستیم و با بک اسای ماو ط بتامر گفت بر اي ۳-3 خن E‏ ار 
عداحافظی |فکند بد یو ارهای سیاه واثاثيه که گر چه خشن و لی فون|لعاده‌ساده‌وهمراهان 
میس وی چیو س میشد ند . 

دراول باز شد از آن در بدالان میرفتند دالان تار بلك بود ودر آن تار یکی آن‌سه 
اقفر معدبو سه سلطتی میتو | استدد ا ات اضطر اپ خودر امعفی سا ند ۰ 

بلاك کو چك جلوچشم آ با هدو ید اما وقتی که بدر 1۶ نوی مرس زر سم زد ہی 


بان دری که ماری [ نتوانت سعی میک ر در و بت ما وف حیوان باوفا بوژه خودرا 4 اا 
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های سر پپن نهاده صداهای مدهش و نالهدای طولانی کرد ملکه بدون اینکه بارای 
شنیدن صدا گر دن سك خود را داشته باشد با عجله گل شت و بر ای اینکه نیفتد در راه 
قدم بقدم بد یوار تکیه میکرد وس ازقدری حر کت ژانوهایش سست و؛:جپور شدتوقف 
نماید . خواهر و دخترش بوی نرديك شده و احظ؛ آن سه زن بجای خود بې حر کت 
مانده وبك منظر ه حرن آوری نشکیل دادند ملکه پبشا نی خو دراس ر مادام روایا لكيه 
داده بود ,لاك کوچك با نواماحق شده بود . دراین سب صدائی باندشد که [ با اين ذن 

بائین می آید پانه ؟ 

یا حب منصی که هءر اه »حبو سین ,ور ازروی ساد گي که شر م و غصه [ نپا 
شده ومحترمانه پامشارالیه سلوك میکرد گفت آمدرم . ملکه گفت برویم واز یله کا نپا 
بائین | مد ند وقتی که محبوسین به پای آنغرین پله رسردند وبآخر ین دری که درز بر آن 
خورشید بك سلسله خطوط طلائی مر تسم ساخته بود واقم شدند صدای طبل بلئد شده 
و بقر اولان خبرداد مد يك ساوت قى ازاثر کنحکاوی نظامبان حک.فر ماشده‌درب 

بزرك با تاني بروی باشنه های پر مدای غود گرد يده وبارشد . 

E ۱‏ در کثارهمان در بر وگ مین شسته وبلکه خوابیده بود . این‌زن عمال یزرون 
بود که ملکه درمدت ۲۶ ساغت اورا روت نکر ده و مت وی چندین مر تبه در شب و 
صیح [ فر وز تمجب ملکه رامعطوف داشته بود . 

نظر ملکه که بروشنائی روز درختهای باغ . فضای سيط ودبوارهای باغ را از 
خارح جدا مي‌ساخت افتاده دد گان جر یص وی سعی میکردند شر ابخانه وچکی راکه 
دوستانش در نجا انتظار وی را داشتند بیدا نمایند . از صدای پای ملکه زن تیزون 
دستیای خودرا ازصورن دورساخته و مل که صورت خود را از بین کوان بر یشان 
خا کسترهه رالا :خی داد که بىراك و بکلی درهم شکسته بود با نداژة که قیانه‌وی 
تغییر کرده بود که مذاهده آن ملکه زر اسخت موب ساخت در آنوقت ان زن بیجاره 
باآن آرامی که معتص بمجأئین ود ان ات جلو | مراد در کنار دروه‌قابل‌راه ماری 
آنتوانت برانودر آمد . ملکه سوال کرد خا نم جه میخواهید » گفت : او گفته است که 
بایستی شمامر | عقوفر ماتید . »که گەت چه اسی چنی جیزی راگغت ؟ زن‌تیزون‌تگر ار 
کرد آن مردی که بالا بوش در برداشت ملکه از روی عمجب نظری بمادام الیزابت و 
دخترش نمود. صاحیمنصب گفت : ردشو راه بده بگذارکایت تیوه بگذر داو اجاز ‌دارد 
که دربا غم گردش تما ید . پیر زن گفت من بنر امید انم و برای همین‌است که مده‌امدراینجا 
انتظاراور امیکشم چون مجبور بودم از اوطلب بشایش کنم رمر آنک‌آشتید بالا بر وم 
این است که درههین جامنتظر او شدم . 

ملکه بر سید : چر ا نذا شتند شا بالا بیائید . 

زن تبزون بخنده آ مده گفت : رای اینکه گمان می کناد من دبوانه هستم ملکه 
نگاه عمیقی باو کرده و درجدمپای متحیر آن زن بد بت يك شماع غر ببی دید از آن 
روشنائی‌های مبهمی که عدم نکررا دردماغ انسانی ظاهر میسازد و گفت :]ه خدابا ای 


= 


ڙن بیچاره مگر پر وز گارشما چه آورده اند که ابنط ور پر بشانید بگوتید ببینم چهاتفاق 
افتاده است ؟ 


زن تبزون گفت ۳ چطور ۰ ا ھا ابن | تاق رانمیدا ا ؟ و۰ صو زر که شما 3 دش 


۳ 


بپتر ازدیگر ان مسبوق باشید . زیرابرای شمابود ٩‏ اورامحکوم باعدام کر دند . 

ملکه + که را ؟ 

زن‌تیزون ؛ هلو گز را ! 

دختر شما؟ 

آری دختر. . دختر فقی_ من . 

چه کسی اور امعکوم ساخت ؟ 

چطور 1 

بر امه چه مجکوم شد ؟ 

رای اینکه او دسته کل را فروخته ود . 

کدام دسته ګل ؟ 

زن تيز ون جواب داد ۰ «مان گلہای مينك .» در صور ی که دختر من گل فر وش 

بود و هثل ات و سعی مینماید افکار بر یشان خودرا| جمم کند تکرار کرد آباچطور 

او توانسته است آن دسته گل را بفروشد . 

ملکه بار ژه دو آمد ز راك رابطهٌ نامر ی آن ماظر ۵ را بمو قعیت آنا متخصل 
می‌ساخت وچون فهمید نیاید وقت گر انبهای خودرا بصعیت ی فا بده تلف سازد و گفت 
ای زن نیلف سیر خواهشمندم که بگذاری بروم دنه دیکر همه را برای من نقل 
خواهید کرد. 

زن گفت : نه همین‌الان بایستی که شمام‌راببخشید من مجبورم که در فرارشما كمك 
نما م بر ای ایتکه او هم در ءوض دخترهر | تجات دهد . از أبن حرف رنك ازسیمای 
ملکه مانند میت بر بده وه کان ا سمان اند کر د و باخود گفت : خداو ندا من خودم 
را بتو میسپارم بعد بطر ف صاحیمنصب بر گشته گفت آقا لعف کرده ابن زن را از جلومن 
دورساز بد . ملاحظه می گذید که دبوانه شده است . 

ص اجب فصب گفت : رد شو مادر زود باش دور شو . اما زن تیزون بدبوار 
چسیده گت باود این زن مر اعقو کند اینکه آ مر دهم درعوش دختر مرا اجات دهد . 

صا حب متصب :کیام مرد ؟ 

زن ؛ آن مرد رو سنه ۰ 

مادام ایزابت بملکه گفت: خو اهر چند کامه بااین‌زن صحیت کید و اور اتسلی‌دهید. 

ملکه گفت " آری بدنمیگوی زیرا بالاخغره جزاین وسیاه برای خلاصی از وی 
ندار یم بعد بطر ف دبوا ته بر گشته گفت اي زن سکاو فد که جه ميل دار ید - 

زن تیزون جواب داد : من میخواهم که شما خطاهای مرا عفو کنید فحش ها و 


ناسز اهائیکه بشما داده ام ... هتين هائی که از شماکرده ام بمن بمخشید و مرا معذور 


¥ 

داشته «وقعی که آن مرد رو سته راملاقات میکنید باو حکم فر مارد که دختر مر اخلاص 
مماژد ز بر | هر چه شما باوامر کنید اطاعت خواهد کرد . 

ملکه‌جو اب داد : من نمیدانم مقصود شما از آن مرد رو سته کرش و لی‌خعطاهای 
موهوعی را که فرش میکنید از طرف شما نسبت بمن سر زده است هن برای داحتی 
وجدان ورشایت خاطر شما کاملا اژصمیم قاب عفومیکنم . آه ای ژن بیچاره <قیقة | نچه 
که اسمت إن وارد آورده اید دراین ساعت فراموش کرده و هرج از آن بخاطر ندارم 
و امیدو ارم که درعوض این بشایش من اشتاصی هم که آزطرف من نسیت با نها طا 
وجنا ی سر زده است مر اعفو کنید . 

بیچاره زن تیزون بايك لحن مسر تی که بهرچ‌چیز نمي توان تشبیه کرد و بقام آورد 
فر باد کر د + [ه درصورتیکه شماهر | بشید بداو دخترعر | تحات خواهد داد . دستتانر! 
بدهید با ام دستتان را بدهید , 

ملکه متمجبانه بدون ابنکه از صحتهای آن زن چیزی غهءد دست خودرا دراز 
کرد وزن تیزون باحر ارت تامی آ نرا گر فته لای خودرا بآن چسیانید . درآن اتنا 
صدای غشن پکنفر جارچی در کوچه تامپل‌شنیده شد که فر باد میکر داینست حکم‌محکمه 
که دختر تیزون رابپاداش همدستی و هعر اهی باخائنن هکوم باعدام نموده است . 

مخض اینکه کامات مز ور بکوشهای زن نیزون رسد خطوط بشره‌اش پر ! کنده 
و بزااو در آ مده دستپهای خودرا برافراشت ٣ه‏ عو راتکه را ه‌سدود سازد . ماکه که 
یك کله ازاین اخطارمپیپ را ازدست نداده و کاملاشنیده بود باخود گفت : آه خدای 
من ! ... مادر بیئوا قر باد کرد 1 آ بادختر من محکوم e‏ محکوم پمر ك شده است ]یا 


هلوز معدوم شده است ۲ آیادراینصورت آن مرد رو بوشیده اورا نجات نداده‌ودیکر 


ملکه گفت : ای ژن فلکزده باور کنید که حالت شماخیلی مرا تاثرساخت . 

از این«رف آن رن دبوانه د ,ده گان غناك خودر | جون اخگر آتش بار .صورت 
ملکه دوخته گفت : توب آیاتو جا لت من ر حم میکنی ؟... هر گز! هر گر! 

ملکه گفت . شمااشتیاه مره . من قلا ازحالت شمامناثر شدم بگذار بدبروم ۰ 

زن تیزون لپ به تهقهه خنده ؟شوده گفت : ترا بگذارم بروی ؟ ترا ؟ نه ته او 
بمن گفته بود که اکر از او بعشارش بط یم و بافر ار تو امداد نمایم در عوض آن دحدر عم 
خلاص خواهد شد . آه درصورتیکه دخترم کشته میشود ترا ن یگذارم قرار کي و تو 
دیگر جات شواهی بافت . 

ملکه آواز داد : آقایان مرا كك کید و از این زن خلاص دهید . خدای من ! 
خدای من . مکر ملاحظه امیکید که اين زڼ دیوانه است . 

ژن یزون . نه من دیوانه نیستم ! نه من میدا نم که چه ٥کو‏ یم ! به ینید راست 
است که خائنین پاهم عقدا۲تلاف و اتحادی بسته بودند اماسیمون خیانت آنها را کذف 


کرد ِ دحعتر من هم باغالنن همست بشد ۵ ودسته گلی ف وش رسا فر و بس ازاینکه‌او 


۱۷۸ - 


راتوقیف کردند خطاهای خودر[ در حطورمعکمه انقلاباعتر اف امود و کشت 
دسته گل ميشك .... کاغذهای خانین مستور بودند . 

ملکه گفت : خا نم شمارا ,عدا سس رید . 

دردفءه ٿا ی مادا صدای جارچی شم یل ۵ شد که لک م فقتل هلو یر رامينو 

دیوانه عشق فز ند که کرو از قر اولان ملی ؟ ردوی جم آمده‌ودند ناله کنان 
تگفت میشنوی ۲ آبااین صدارا میشتوی ؟ دختر مرا a‏ بقل شا ده ! اين براي تو 
وخشنودی خاطرنست که دختر مرا میبر ند بکشند . میشنوی ؟ تمام ابنها تقصیر تو واین 
آتشها ز گور نوبرخاسته میشود ! ای اطر یشی شوم ! 

ملکه گفت : آقابان شمارا بخداقسم اگر .بخواهید که مرا از گیراین ژن نجات 
ده س بگذار ید دو باره بمحیس خو دمر اچمت کنم زیرامن نمیتوانم که توبیغات این 
زن راتعمل مایم . اظپارات اوظالمانه بوده مراشکنجه میدهد ودر انام استفا#خود 
ملکه رو گرداښده دامن گر یه دردنا کی که اورا گلو گر شده بود از دست داد . دیوانه 
فر باد مب د : آری‌آری کر + کن ای خی دورو ! او دسته گل توات‌ط را جان خود 
تمام کرد . بملاوه آوفر س خورده بود زیر میمایسنی دانسته باشد که همر اهان خیاات 
توجزمرك باداش دیگری ندارند ای زن اطریشی تو دوم هستی ورؤبت نو بدبشتی و 
لدو ست ایعاد میکند . درستان تو , شوهر تو . مدافعین تو همه برای خاطر تو بقتل 
رسیدند و بالاخره دختر منهم برای خاطر تومعدوم شد پس نوبة اعدام تو کي فر امیر سد 
که تادیگر کسی .٫‏ ای و جود متحوس تو باك هلاك نیفتد . 

مادام الیز ات دفعتا گفت که ای زن بل بخت مگر فر اموش کر ده این زنی که توا 
اوحرف مدز ای ملکه ماش 1 

زئ ون 3 عللام جنو نش هر احظه رو بتراید میرفت تگر ار کرد ؛ ملکه . ۲ با 
اوملکه است ؟ پس ا گرملکه است جرا امر نمیکند هیر غضیان دختر مرا رها آمانند. 
چرا اودختر مرا عفو نمیلماید .. سلاطین عفومیکنند .. بيا دخترم رابمن رد کن نا 
ترابجای ملکه بشناسم والانو در نظرمن ژنی بیش نیستی آنپم بك زنی که نحوست 
او همه را بدبارعدم عیفر ستد . 

ماری [ نتوانت فریاد کرد آه خانم اندوه مرابنگر ید اشگهای چشمم را ملاحظه 
کیت و ثرحم کرده مر ابیخشید بير ه ژن دبوانه فغان بر آورد که 1 تو تخو اهی گفذشت 
هن میدانم که آن مرد رو بسته متو جه گشتهاست تومیتعواهی خودت را به پروسپاما=ق 
ساژی اماتو عراهی فرار کرد و بعداز این رفت دامن جامۀ ملکه راسعت چسیده و در 
سخن خویش مداومت کر ده گفت من تر اهما نعمت میکنم ای مادام وه تو بپتر این است 
به تفته گاه سیاست تشر ې بر ید . زن دیوانه بدبشت درتعقب حرف خود با گردنی 
کشیده موهای خا کستری رنك بر یشان ودرهم ر نك افروخته آتش بارچشمان‌غوطه‌ور 
درخون به بشت افتاده دامن جام ملکه را که دردست داشت پاره کرده و پیادمیداد . 

ملکه باحالتی متوحش ازچنگال وی خلاص شده میرفت بطرف باغ فر ار نماید 


۱۷۹ 


له نا گپان صدای موحش بابك همیمه عجیب و عوعر سگی وام شده منمکس کرت 
یکنف که‌ازصدای اوملکه راشناخت که سیمون مییاشد تعره ميزد . مسلح شو بد؛ خیانت 
شده است ؛ و نزديك این مرد ۵مشیر بدست «بلاك» سك کو چث ملکه با نپایت خشم 
بارس مینمود . 

سیمون باز فر باد کر د قر ارلان جو‌ها سلا زاب کیت دما یا ات کر ده اند زن 
اطر یثی را ببس عودن دهد اسلحه ری! اساچه ۱ 

بکتفر صا بصب دویده سیون باوی حرف زد و باچشمانآتشین مدخلز بر هن 
رانشان داد صاحیمئصب بنو به خودفرباد کرد که قراولان اسلحه خو درا آماده کنید . 

ملکه چندقدمی پیش نهاده سك خودرا صدازد امابلاك بوی اعتنائی نکرده وبا 
همان غضب سا بق ,صدا های خود مداومت داد قراولان ملسی بطر ف اسلحه دو بده و 
بجا نب زير زمین هجوم آررد زد ودراین موقم صاحیتصیان ملکه را باخواهر ودخترش 
احاطه گر وه و محبور نمودند که به محیس_ های خود عودت کی و در را برری آنا 
بستند صاحیمتصیان بمستحفظین فر باد کر دند که اسلحه خود را حاضرسازند و صدای 
اساحه نظامیان بلند‌شد . 

سیمون همانطور مره میود . | نجااست | جااست بر لقب ۰ من ديدم که مین 
کان مورد وبا ا مله اطمینان دار م :سلاو ھ سك‌ابن زن اطر بشی که حيو اندو بست 
وبادسا,س‌دشمنان مات‌هم شر کت ندارد قطعا خیانت کاران را که شاید دراینز یر زمین 
باشند دیده وصدا بلند کرده است ملاحظه کید هنو زهم صد | هگید علاصه بلاك هم از 
مره های سیمون بپیجان آهده ,صدا وعوعوخود افز ود . صاحدمنعیب حلقه‌منگ‌رو روش 
روز اه راگر فته وچون ءبتوانست بای :را بلغك نما بد صاحرمتصیان دریگ رهم پەر اهی 
او کو شد لد و لی سنك حر کت نکر د ۰ 

سیمون گفت خوب می بینید که منك راازز پر نگاهداشته اند پس تفنکپارابروز نه 
های نقب قراول رفتسه آاش دهید . صا-یمنصب گفت سیمون خفه شو چقدر مزخرف 
میگو ی وف رو بسر باژها کر ده گفت سر های خودراآورده ته فرش ز بر ژز مين راازهم 
جداساز بد بکدسته سر بارحاطر باشد دقت کنید مدش اینکه اقب بازشد تفتگپای خود 
را در آن -۳ دهید . درهمان احظه صدای آغته‌ها بلند گردیده و بت حر کت فوری 
عبر منظر ۸ بقر اولان مهاو م ساخت که ازداخل حر کتی بعمل آ مده و ادظ4 بعد صدا ئی ۳1 
زر ذ مین مانند مدای کاو آهن بگوش رسید صاحیمنصب بکلك دار انی که می دو ید ند 
تقو مت داده گفت جر مت کنید تبرها بانشته فرش زمین آشناشد بیست لوله نت رجانب 
روز نه خم گر دید اما درروز ته هیچکس نبودلذا صاحبمنصب چراغی برداشته داخل اقب 
شاد و گفت همر اه هن بیائید قر اولان هم درعقب اوسر از بر شد ند سیمون هم‌داد و فر یاد 
میکرد وونبال آ نپاهیر فت ۰ 

دراین بین جای باهای ز بادی که زمین مر طوب رالگد کوب کرده بودند نما بان 


۳ 

شد ويك مجراکه ۳ قدم عرض و ۵ قدم ارتفاع داشت مانند بك خندق خم اندر عمی 
بطر ف کو چك کوردری ممتد میشد . 

صاأحیمنصب در آن <فره رو کرده مصدم شد که صستیدین را تااءماق ز مین تحسس 
کند اما هنوز سه چپار قدم بیش نرفته بود که بلگ نر ده آهنین او را از پیش رفتن 
همانست کرد . 

ا حب ریب بکسا نیکه از عقب اومیامد ند ذر مان توقف داده گفت : در اینتجا بلك 
مانم وسد مصنوعی بکاررفته که از پیشرفت ماممانعت میکند . 

دراین بین صاحبمنصیان دبگررسیده وپس ازاطلاع از قضیه یکی از آنها فر یاد 
کرد چرا بیکار نعسته اید سا وا خر کنید و کمون را ازواقعه آ گاهی دهید اجب 
منصب اولی بقر اولان گقت شماها در زیر زعین بمانید و هر کس در آن ظاهر گر دد 
مقتول سازید و پس از حکم مزبور خارح شد که رفته واقمه را باطلاع مقامات 
مقتضیه بر ساند . 


بء“ 


س‌مون دستپای ودرا يهم مالیده فر یاد کرد , LT alol‏ دیک ر کسی مر ابحنون 
نهمت هبز نف ۲ این سكت د لیر و وطذیر ست لا بقی است < ,لاك> جمپوز دت را از میباطر ه 
خلاصی بغشیده است بیا اینجا بلاك بيا و آن قاطعالطر بق که دیده گان خودرا,جانب 
آن سك موب ملایم کر ده بو د وقتیکه بان نرديك گرد لودی نواخته و‌ اورا بت 
قدم عقب انداخت . 

مجددا گفت ۰ 1 راا من ترادو ست دارم ز بر ابو اطه توسی یا 7 از بدن‌جد | 
خو آهد‌شد بما لاك بما! دجا 3 

اما بلاك درعوض اینکه اطاعت کنه راه برج تامپل رادر پیش گر فت . 


اندهای جلد اول 


